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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )19/2/1386( جلسه اول

تَعين إيِاّكَ وَ نَعبْدُُ إيِاّكَ« ةشريف ةدر اين جلسه در رابطه با آي آياتي كه مربوط به معنـا و  و بحث »نسَْـ
  باشد را خدمت شما توضيح خواهيم داد.تفسير اين آيه مي

تَعين إيِـّاكَ وَ« كنيم.؛ فقط تو را عبـادت مـي»نَعبْدُُ إيِاّكَ« ترجمه آيه:  .خـواهيم؛ تنهـا از توكمـك مي»نسَْـ
رسـاند، كه معناي حصـر و انحصـار را مي »فقط« ةمقابل واژ در تااي در اين آيه وجود ندارد لمهك

در زبان  »إيِاّ« ةواژدر حاليكه  ،دهدمي فقط تو را  معناي »إيِاّكَ«كنند كه بعضي فكر مي قرار بگيرد.
ست؛ اگـر بخواهنـد ضـمير را بـه اضمير منفصل  اتصالسكويي براي  و عرب هيچ معنايي ندارد

كه يك  ندبه همين دليل مجبور ،»كَ نَعبـُدُ«توانند بگويند صورت جدا از كلمه بياورند آن وقت نمي
ست. بـا ايـن اجايگاه ضمير و پايگاه آن  »إيِاّ« .اضافه كنندجايگاهي قرار بدهند تا ضمير را به آن 

به وجـود  به خاطر تقدم ضمير ،»فقط«ة؟ كلماستخراج كرديمرا از كجاي آيه  »فقط«ةاوصاف كلم
  آمده است.

هـم  دبعـ ،بعد فاعـل آيد،ميدر زبان عربي اركان جمله يك جايگاه خاصي دارند. مثلاً، اول فعل  
خورد. يكـي از دلايـل ايـن به است. اما گاهي وقتها اين ترتيب به دلايلي به هم ميجايگاه مفعول

معنـاي  ،يعنـي جلـوتر از جايگـاهش بيايـد ؛حقّش تأخير است مقدم شود كه اگر چيزي ،تاس
  شود. اختصاص از آن فهميده مي
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امـا  »نعَبـُدكََ«: فرمـوديعني بايد مي ؛فعل و فاعل است و جايگاه مفعول بعد از فاعل است» نعَبدُُ«
يعني فقط تو  ،رساندن معنا، اختصاص را مياي »اكَ نَعبدُُيّإ« ؛به كه بايد آخر باشد را اول آوردمفعول
كـه  »اكَيـّإ« ةاز همين تقدّم و تأخرّ بـه وجـود آمـده، نـه از واژ »فقط «ةپرستيم. اين كلمرا مي
اما ديگر  ،ندارد هم اشكالي كه ،»نسَتعَينُ منِـك نعَبدُكََ وَ«توانيم بگوييم: كنند. ميها فكر ميبعضي

گوييم: است. مثلاً مي گونه در زبان فارسي هم تا حدي اين ود.شمعناي حصري از آن فهميده نمي
سـعدي، زيـد و عمـر هـم شاعر است، اين جمله منافاتي با شاعر بودن ديگـران نـدارد.  ،حافظ

فهميـد؟ آيا معناي اختصاص را نمـي ، شما از اين جملهحافظ است ،گفتيم: شاعر اما اگرشاعرند. 
 .شـاعر نيسـت ،و كسي به غير از حافظ به معناي واقعـيخواهي، فقط حافظ يعني اگر شاعر مي

 ةهمـ عقلي است و تقريباً ربطي بـه زبـان نـدارد و در مطلبزيد است. اين يك  ،گوييم: عالممي
 حـزام؛ چـون »قالـَتْ حـَزاممـا  ولَالقَ فاَنَِّقوها  دَّصَفَ مزاحَ قالَتذا اِ«زبانهاي دنيا به نوعي وجود دارد. 

در حالي كـه ( ،ضمير را اول آوردهچون است.  حزامنيد كه گفتار، گفتار سخن بگويد تصديقش ك
  شود. معناي اختصاص از آن فهميده مي )آوردبايد آخر مي

طوري ترجمه كنيم كه همين معنا را بدهد و ديگر احتياجي  آيه را، »فقط«ةتوانيم بدون كلمما مي
 پرسـتيمت،؛ به جاي اينكه بگوييم ميفظيلالتحت ةهم نباشد. يعني ترجم »فقط« لفظ آوردن به

  .دهدمياگر در اين دقت كنيد معناي حصري  .پرستيمبگوييم تو را مي
 ةايـن واژ ،ست، يك مورد عينيت ديـن بـا سياسـتعين سياست ا ،گوييم ديناين كه مينكتـه: 

عين حال  . دركنيدمياظهار بندگي در پيشگاه خدا  با آن خوانيد وعبادت است و شما در نماز مي
و از هيچ  كنيمبه جز تو كسي را عبادت نمي !گوييم خداياكه عبادت است سياست هم هست. مي
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خواهيم. چه شـعاري از كنيم و از هيچ كس جز تو كمك نميكس به غير از دستور تو اطاعت نمي
 مت نيسـت؟هجز خدا هيچ كس، آيـا ايـن سياسـ ،»هربيَّلا غَ ه وَرقيَّلا شَ« آيد؟!اين معنا بيرون مي

  هم سياسي. و عبادي است
  معناي عبادت:

  عبادت يعني اطاعت از فردي به صورت مستقل. 
  اطاعت تبعي    -2اطاعت استقلالي  -1 است:اطاعت دو نوع 
  . كنداطاعت ميعبد هم دهد، فرمان ميمولا  .مثل اطاعت عبد از مولا :اطاعت استقلالي

مولا به عبدش بگويد كـه ايـن  .به خاطر دستور مولا ،مولا ةمثل اطاعت عبد از نمايند :اطاعت تبعي
دستور من است و به حرفش عمل كن. عبد از دستور اين نماينده اطاعت  ،به شما گفت هآقا هر چ

بـه ايـن اطاعـت  كه به خاطر مولا است بلكهبه خاطر خود نماينده نيست.  اين اطاعت كند امامي
 (ص)پيامبر گرامي اسـلاميعني ما اگر از  ؛اطاعت استقلالي نيست ،اطاعت از پيغمبران .گويندتبعي مي

از ايشـان  ،خدا هسـتند ةكنيم نه به خاطر شخص خودشان، بلكه چون ايشان فرستاداطاعت مي
 أطَـاعَ فَقدَْ الرسَّوُلَ يطُعِِ مَنْ«فرمايد: قرآن مي گويند.مي اطاعت تبعي اطاعت، به اين كنيم.اطاعت مي

 هـر وكـرده اسـت از خدا اطاعت  ،هر كس از رسول اطاعت كند ؛1»احفَيظً عَليَهْمِْ أرَسَْلنْاكَ فمَا توَلَّي مَنْ وَ اللهَّ
اطاعت از خداسـت و  ،اطاعت از رسول پس. ايـمنفرستاده نگهبان ايشان بر را تو ما شود رويگردان كس

  به تبع و در طول اطاعت از خداست. 
                                                 

 80نساء آيه  -1

عبادت يعني اطاعت از 
ــورت  ــه ص ــردي ب ف

  مستقل. 
  انواع اطاعت:

  اطاعت استقلالي -1
  اطاعت تبعي -2
  

اطاعت از پيامبران و 
الامر اطاعت تبعي اولي

 است.
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كنيم كه هم تبعي است و هم استقلالي، و هر دو با هم در يـك ياز آيات قرآن را عرض م اينمونه
  آيه آمده است. 

از رسول هـم اطاعـت  ،؛ اي مؤمنان از خدا اطاعت كنيد1»...منِكْمُ مْرِاَالْ أُولِي وَ الرسَّوُلَ أطَيعوُا وَ اللهَّ أطَيعوُا...«
لي اسـت و اطاعـت از رسـول و اطاعت اسـتقلا ،اطاعت از خدا امر هم اطاعت كنيـد.ي الاز اول ،كنيد

تبع از خداست. تمـام آيـات دسـتور بـه اطاعـت از  به اطاعت تبعي است و ،امرالياول زاطاعت ا
... تمام  و »تُرحَْموُنَ لَعَلكَّمُْ الرسَّوُلَ وَ اللهَّ أطَيعوُا وَ« مثل پيغمبر، كه در جاهاي مختلف قرآن آمده است

اطاعت از خدا و به خـاطر دسـتور  ،د. كه اطاعت از پيغمبرشواين موارد در اين محدوده معنا مي
  الهي است. 

  نكته: 
د. براي ايـن ايهعبادت اوست، شما از هر كس كه اطاعت كرديد، عبادتش كرد ،اطاعت از هر كس

 واتصـال  ،قصـد اطاعـت ،صـورت عمـل نيسـت و عبـادت ،كه مطلب روشن شود كه عبـادت
  كنم. هايي عرض مينمونه ،فرمانبرداري است
 او بـه. قربان روزه بگيرم خواهم عيدشخصي حرام باشد، مثلاً بگويد كه ميبر  اگر به دلايلي روزه

خواهم روزه بگيرم. ايـن بگوييم كه روزه گرفتن در اين روز حرام است و او همچنان بگويد كه مي
وزه گـرفتن ر في بگويد كه شما مـريض هسـتي وقطعاً عبادت نيست. اگر مجتهدي به مكلّ او كار

: دلـم او هـم بگويـد ،باعث ازدياد مريضيت خواهد شد و بر شما حـرام اسـت كـه روزه بگيـري

                                                 
 59نساء آيه  -1

 ،اطاعـــت از رســـول
اطاعت از خداست و به 
تبع و در طول اطاعت 

  از خداست. 
  
  
  
  

 ،اطاعــت از هــر كــس
  .عبادت اوست

  
عمـل صورت  ،عبادت
 ،عبـادت  ، بلكهنيست

 و قصــــد اطاعــــت
 .فرمانبرداري است
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. اگر به شخصي از طرف شارع هست گناه هم ،نبوده عبادت فرد،عمل اين . روزه بگيرم خواهدمي
كـار او  ،او هم ترك كنـد ،به ظاهر عبادي را ترك كن مقدس دستور داده شد كه اين عمل عباديِ

لقي نشد؟ به خاطر ايـن كـه اطاعـت در آن تعبادت  ،عمل به ظاهر عبادي آنعبادت است. چرا 
شـود كـه لقي شد؟ چون اطاعت در آن بود. پس معلـوم ميتترك عبادت، عبادت  ايننبود. چرا 

 علامـه .خـدا را عبـادت كـرده اسـت ،هر كس از خدا اطاعت كند است. اطاعت دائر مدارعبادت 
اين  هم آيات قرآن ،دارند كه عبادت چيزي جز اطاعت نيستتأكيد تفسير الميزان در  (ره)طباطبائي

  كند. نظر را تأييد مي
 معبـود مـا ،يم و هر كس را عبادت كنيماهعبادتش كرد گويي ،در نتيجه، هر كس را اطاعت كنيم

ي كـه يعني وجود ؛گويدمي الـه�ِقرآن هر معبودي را  .شود (معبود يعني عبادت شده)مي محسوب
يعني معبـودان  ،ستا اله�ِ كه جمع آلهه .نامندمي الهبتان را نيز ِ  دليل مورد عبادت است و به همين

 بـرده شـده نـام الـه عنوان اببتان  از كه آمدهزياد مخصوصاً در آيات مكي در قرآن  .پرستانبت
   .است

الـه  ،و هـر معبـوديهر موجودي را كه از آن اطاعت كنيم عبادتش كرديم و معبود از او ساختيم 
قـرار  خود مطُاع(به عبارتي  يماهمعبود خود قرار داد و ست. حال بايد ببينيم آن كسي كه ما الها

فـردي . يـك وقـت هسـت كـه سعادتمان، آن موجود كيست؟ اگر خدا است، خوشا به )يماهداد
خواهد كه دلم مي من :گويدميطور فرموده. خدا اين  گويند:. به او ميخواهدمن دلم مي گويد:مي

كند؟ از نفسش، از اطاعت مي چه كسي انجام دهم. اله اين شخص كيست؟ او از آن طور اين كار را
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كند چون اطاعت مساوي هست بـا كند و نفس خودش را عبادت ميخودش. او از نفس اطاعت مي
  عبادت. 

؛ آيا ديدي كسي كه اله و معبـود خـودش را هـواي 1»...هوَاهُ إلِههَُ اتخَّذََ مَنِ رَأيَْتَ أَ« فرمايد:قرآن كريم مي
بينيم كساني كه حكم شـرعي را در يـك موضـوعي اسلامي زياد مي ةما در جامع خودش قرار داد.

پرستي يك كنند كه نفسها فكر ميپوشانند. بعضيعمل مي ةاما به اميال خودشان جام ،دانندمي
افُتـد. آنجـايي پرستي مينفس ةانسان در چال ،به سادگي ، در حاليكهاستاي پيچيدهچيز خيلي 

كه انسان حكم خدا را بداند يا بتواند كه بداند و دنبال كسب علم براي فهميدن حكم خدا نرود و 
. خواهـد بـودنفـس او  ،اله او و شوددر آن موضوع عابد نفس مي ،هاي دلش عمل كندبه خواسته

آيـا ديـدي ؛ »وَكيلـاً عَليَهِْ تكَوُنُ فَأَنْتَ أَ هوَاهُ إلِههَُ اتخَّذََ مَنِ يْتَرَأَ أَ«فرمايد: مي فرقان ةقرآن كريم در سور
تـواني بـرايش (يعني تو كاري مي كسي را كه اله خودش را هواي خودش قرار داد آيا تو وكيل او هستي

كني كه اكثر كساني كه اين طـوري هسـتند فكر مي؛ 2»...يَعْقِلوُنَ أَوْ يسَْمَعوُنَ أَكثَْرَهمُْ أنََّ تَحسَْبُ أَمْ« )بكني؟

اينها مثل چهار پايـان هسـتند ؛ 3»سبَيلاً أَضَلُّ همُْ بَلْ نْعامِاَكاَلْ إلِاّ همُْ إنِْ...« ي دارند؟قلگوش شنوايي دارند؟ تع
  نفس پرستي است.  عاقبت. توجه كنيد كه اين تربلكه گمراه

                                                 
 43فرقان آيه  -1

 44فرقان آيه  -2

 همان -3

كه انسان حكـم وقتي 
خدا را بداند يا بتوانـد 
ــال  ــد و دنب ــه بدان ك
ــراي  ــم ب ــب عل كس
فهميـدن حكــم خــدا 

هاي نرود و به خواسته
در آن  ،دلش عمل كند

موضــوع عابــد نفــس 
نفس  ،اله او و شودمي
 .خواهد بوداو 
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ديـدي كسـي كـه الـه ؛ 1»...عِلـْمٍ عَلي اللهُّ أَضَلهَُّ وَ هوَاهُ إلِههَُ اتخَّذََ مَنِ فَرَأيَْتَ أَ«فرمايد: مي جاثيـه ةدر سور
يعني به جاي اينكه از خدا اطاعـت ( .گردانيده گمراه دانسته را او خدا و خودش را نفس خودش قرار داد

 يم.گونه هستهم اين دينخواهد و از دل خودش اطاعت كرد. گاهي وقتها ما در گفت دلم مي ،كند
اعاده هم به به امام اهل سنت اقتدا كنيد براي وحدت ثواب دارد كه  :فرمود (ع)امام صادق ند:گويمي

احكام  ،كني؟ بعضي از افرادبراي دلت عبادت مي رچسبد، مگدلم نمي :گويد. مياحتياجي نيست
ر را كنيم از آيد كه اين كاچسبد يا دلمان نميگويند كه به دلمان نميكنند و ميديني را ترك مي

مگـر شـما  )كننـد.هاي شخصيشان عمل ميشوند و به خواستهتر ميخدا و پيغمبر هم مسلمان
پرست هستند، چون دنبـال نفـس چون نفس ؛ها علم هم دارند و گمراه هستندنديديد كه بعضي

مْعهِِ لـيعَ ختَمََ وَ...« ،تفسير هم بلد است ولي گمراه است ،علم كلام دارد ورفتند. آقا علم فقه   وَ سَـ
 پـرده اشديـده بـر و زده مهر دلش و او گوش بر و ؛2»...اللهّ بَعدِْ مِنْ يهَدْيهِ فَمَنْ غشِاوةًَ بَصَرِهِ عَلي جَعَلَ وَ قَلبْهِِ

  ست.اپرستي اين سرنوشت نفس ؟كرد خواهدهدايت را او كسي چه خدا از پس آيا است نهاده
قرآن  آيه در شود. دوشود و عبادت هم براي شيطان ميان مياله هم شيط ،شيطان شد ،اگر مطُاع

يطْانَ تَعبْدُِ لا أَبَتِ يا«فرمايد: مي مريم كريم در مورد اين موضوع داريم. در سوره يطْانَ إنَِّ الشّـَ  كـانَ الشّـَ
 ت نكن.پدر جان شيطان را عبادگويد) ؛ (حضرت ابراهيم به عمويش آذر بت تراش مي3»عَصيِاًّ لِلرحَّْمنِ

                                                 
 23جاثيه آيه  -1

 همان -2

  44مريم آيه  -3

پرسـتي، عاقبت نفس
 ت. گمراهي اس
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تعبيـر دارد كـه  (ع)حضرت ابـراهيمپرست بود. ولي پرست بوده، آذر بتكسي نگفته كه آذر شيطان(
پيـروي  (ع)ابراهيمداد. قرآن از زبان چرا؟ چون او به حرف شيطان گوش مي )شيطان را عبادت نكن.

ت همـان عبـاد« كـه علامه بسيار لطيف و ظريف است تعبيراو ناميده است.  از شيطان را عبادت
اي ديگـر در آيه شوي؛عابد او مي ،از هر كسي در غير از مسير خدا اطاعت كردي .»اطاعت است

آدم بـا اي بنـي ؛1»مبُينٌ عدَُوٌّ لكَمُْ إِنهَُّ الشيَّطْانَ تَعبْدُُوا لا أنَْ آدَمَ بنَي يا إلِيَكْمُْ أعَهْدَْ لمَْ أَ«فرمايد: مي يسسوره 
 ،آدمهمـه بنـي مگـر يطان نكنيـد كـه او دشـمن آشـكار شـما اسـت.شما عهد نبسـتم كـه عبـادت شـ

يْطانَ تعَبْدُوُا لا«پرست هستند؟ پس چرا قرآن تعبيركرده شيطان  ،چون در ايـن آيـه قـرآن ؟»الشّـَ
از هـر  .اطاعت مساويست با عبـادت ،اطاعت از شيطان را عبادت از او ناميده است. به نظر قرآن

كنيم پـس يد. اگر سؤال شد كه ما از پيغمبر هم اطاعت مـياهرداو را عبادت ك نيدكس اطاعت ك
پيغمبـر  .اطاعـت از خداسـت ،چون اطاعت از پيغمبر دهيم خير،جواب ميعابد پيغمبر هستيم؟ 

، پس آن كسي كه از پيغمبر يا از امام يا ستفقط دستور خدا را ابلاغ كرده است. دستور براي خدا
  آنها عابد خدا هستند. ،كند اطاعت ،كننداغ مياز اوليايي كه دستور خدا را ابل

  اطاعت از طاغوت:
اگـر  .او مطيع نفس است و در نتيجه عابد نفس اسـت ،كند كسي از خواهشهاي دلش پيروياگر 

كسـي از  اگـركند او مطيع و عابد شيطان است و شـيطان الـه اوسـت. كسي از شيطان اطاعت 
 وَ...« فرمايـد:مي مائـدهسوره  قرآن در و عابد طاغوت، او مطيع طاغوت است ،كندطاغوت اطاعت 

                                                 
  60يس آيه  -1

 (ع)ابـراهيمقرآن از زبان 
ــروي از شــيطان را  پي
 عبادت او ناميده است.

ــاغوت،  ــت از ط اطاع
عبــادت از طــاغوت 

 است.
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 لشـان را مسـخ كـرد بـه شـكآنهايي كه خداونـد يـك عده؛ 1»...الطاّغُوتَ عبَدََ وَ الخْنَازيرَ وَ الْقِردَةََ منِهْمُُ جَعَلَ
به خاطر گناهـاني كـه كـرده (وزينگان و يك تعدادشان را مسخ كرد به شكل خوك و يك تعدادشان را ب

خواندند و ركوع و در مقابل طاغوت زمان نماز ميآنها مگر  عبادت طاغوتشان كرد. خدا گرفتار )بودند
 اينجا اطاعت از طاغوت را عبادت از طاغوت ناميده است.  باز در سوره كردند؟ قرآن درسجود مي

آن كسـاني كـه از اطاعـت  ؛»طيعوهـان يُأ«يعنـي  2»يَعبْـُدُوها أنَْ الطاّغُوتَ اجتْنَبَوُا الذَّينَ وَ«فرمايد: مي رزم
شود كه اطاعـت است. معلوم مياطاعت را با كلمه عبادت آورده باز در اين آيه طاغوت سر باز زدند.

ولاً أمُـَّةٍ كـُلّ فـي بَعثَنْـا لَقدَْ وَ«فرمايد: مي نحلاز طاغوت يعني عبادت از طاغوت. باز در سوره   أنَِ رسَُـ
ما در هر امتي رسولي فرستاديم و سرلوحه همه پيامهايش هـم ايـن بـود  ؛3»...الطاّغُوتَ تنَبِوُااجْ وَ اللهَّ اعبْدُُوا

؛ از عبادت طاغوت هم »الطاّغُوتَ اجتْنَبِوُا وَ«از خدا پيروي كنيد يعني عبادت خدا را كنيد،  ؛»اللهّ اعبْدُُوا أنَِ«

نـه.  ،بله و عبادت طـاغوت ،يعني عبادت خدا» اجتْنَبِوُا وَ اللهَّ اعبْدُُوا أنَِ« گويد:در اينجا مي بپرهيزيد.
توضيح داديم كه مالكيت و حاكميت بـراي خداسـت و  مالك يوم الـدينطاغوت كيست؟ در بحث (

در لغت به معناي كثيرالطغيان و بسيار  .گذاردطاغوت كسي هست كه به حاكميت خدا گردن نمي
) قـرآن كـريم كفـر بـه .قوانين الهي نباشـدكه حاضر به اجراي  است سركش و او هر حاكميتي

 را كنـارطـاغوت  يـدطاغوت و سركشي در مقابل او را مقدم بر ايمان به خدا شمرده است. اول با
                                                 

 60مائده آيه  -1

 17زمر آيه  -2

 36نحل آيه  -3

قرآن كـريم كفـر بـه 
طاغوت و سركشي در 
مقابل او را مقـدم بـر 
ايمان به خدا شـمرده 

 است.
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به تو ايمان نداريم و به تو كافر هسـتيم بعـد  ،به تو پشت پا زديم ،كه ما با تو كار نداريمگذاشت، 
كَ باِللـّه فقـد يُؤمِْنْ وَ باِلطاّغُوتِ يكَفُْرْ فَمَنْ...«ايد: فرمخدايا به تو ايمان آورديم. بعد مي بگوييد  استَمسَْـ
 دستاويزي به يقين به آورد ايمان خدا به و ورزد كفر طاغوت به كس هر پس ؛1»...لهَا انفِْصامَ لاَ الوُْثْقي باِلْعُرْوةَِ
   .است زده چنگ نيست گسستن را آن كه استوار

  شرك در عبادت:
توان به دو نوع ، شرك را ميدت يعني اينكه در عبادت خدا شريكي براي او بگذاريمشرك در عبا
مسـلمان و  ،اينكه انسان در اعتقاد ،شرك خفي -2. است، كه در اعتقاد ليّشرك ج -1 :تقسيم كرد

ها به يك چيزي در زبان عقيـده دهد. ديديد كه خيليموحد است اما در عمل اين طور نشان نمي
كنـد كمك ميبه تو د كه اگر به خدا توكل كني خداگويمثلاً مي ؛ندارند پايبندي در عملدارند اما 

. كندآن دراز مي كند و دستش را به طرف اين ورسد به خدا توكل نميولي خودش كه به عمل مي
 ،گويي انفاق كندهد ولي وقتي به خودش ميرزق فراوان مي شما كنيد خدا به اگر انفاق گويدمي
  .شودل مييبخ

  پرستي:منطق بت
  است.جهان را آفريده ،ي واحديپرستان منكر اين نبودند كه خدابت :اعتقاد به خالقيت خدا -1
اين است كه خدا برتـر و  وجود دارد،در جهان  هم پرستي كه متأسفانه الاندومين منطق بت  -2

بالا است كـه مـا  خدا آنقدر مقامش :گفتندپرستان ميبالاتر از آن است كه پرستش شود. بت

                                                 
 256بقره آيه  -1

ـــادت ـــرك در عب در  :ش
شـريكي  ،عبادت خدا

  قائل شويم.براي او 
  انواع شرك:

  جليشرك  -1
  شرك خفي -2
  
  
  
  

  پرستي:منطق بت
اعتقاد به خالقيـت  -1

  خدا.
خدا برتر و بالاتر از  -2

آن است كه پرسـتش 
  شود.
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كـه  هايي گذاشته است به نام بتان،شايسته نيستيم كه در مقابل او سجده كنيم و يك واسطه
اينها موجودات مقدسي هستند كه قدرت تأثير در عالم را دارنـد و خـدا گفتـه كـه اينهـا را 

 . انداينها بين ما و خدا واسطه و بپرستيد
 كنيم.ها را عبادت ميواسطة خدايند و ما واسطه پرستي اين بود كه بتانسومين منطق بت -3
بـت  بـهعـالم را  قسمت ازگفتند كه خدا يك اين كه بتان شريك خدا در تدبير هستند. مي  -4

يكـي بـت جنـگ داده است.  منات و... بهديگر را  قسمتبت لات و به را  رديگ قسمتبل و ه
كننـد و ر كدام يك كـاري ميو ه است يكي بت آفتاب و يكي بت باران ،يكي بت صلح ،است
 است.پرستان بودهاين جزء عقايد بت .كندكرده و خودش هم نظارت مي امور را قسمت خدا

  اعتقاد به خالقيت:
 .پرستان منكـر خالقيـت خـدا نبودنـدقرآن كريم بارها و بارها به اين مطلب تأكيد كرده كه بت

ده بعضي از اين آيات آمدربلكه بيشتر؛  داشته باشيم در اين رابطه قرآن ةشايد بيست يا سي آي
سؤال كني كه آسمانها و زمين را چه كسـي  آنها اگر از؛ 1...»رْضَاَالْ وَ السمَّاواتِ خَلقََ مَنْ سَألَتْهَمُْ لئَِنْ وَ« كه:

ورد اين پرستان هستند. در م، در اين آيه مراد، بتحتماً خواهند گفت الله؛ 2...»اللهُّ ليََقوُلُنَّ«... ،آفريده
 مؤمنـون ةاي نداشـتند. بـاز در سـوركه خداوند خالق است هيچ گونه حرفي نداشتند و مناظره

                                                 
 38زمر آيه  -1

 همان -2

بتان واسطة خـدا  -3
ها هستند و ما واسـطه

  كنيم.را عبادت مي
بتان شريك خـدا  -4

 در تدبير هستند.
  
  

  اعتقاد به خالقيت:
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كيسـت  بـرايبگو زمين و آنچه در زمين هسـت ؛ 1»تَعْلَموُنَ كنُتْمُْ إنِْ فيها مَنْ وَ رْضُاَالْ لِمَنِ قُلْ«فرمايد: مي

پرسـتي منكـر يعنـي منطـق بتاللـه اسـت.  برايند كه گويمي ؛»...لِلهّ سيََقوُلوُنَ« ؟اگر شما علم داريد
داننـد، بـت را منشـأ آنها بت را اله ميبلكه  دانندمينبت را خدا  ،پرستانخالقيت الله نبود. بت

گويند كه اين مخلوق است نه خالق. اما دو آنها مي .دانندبت را محل عبادت مي ،دانندخلق نمي
مؤثر در عالم اسـت.  -2عبادت كرد.  او را خداست و بايدواسطه  -1ويژگي برايش قائل هستند: 
 فرمايـد:مي نيـزو  كند؟چه كسي تدبير امر مي ؛»مْرَاَالْ يدَُبِّرُمَن  وَ« كند.قرآن اين دو مورد را نفي مي

حضـرت (؛ 2»...اللـّه دُونِ مِنْ تَعبْدُُونَ لمِا وَ لكَمُْ أفٍُّ*يَضُرُّكمُْ لا وَ شيَئْاً ينَفَْعكُمُْ لا ما اللهِّ دُونِ مِنْ فتََعبْدُُونَ أَ قالَ«
 خـدا از غيـر آنچـه بـر و شـما بر اف*و ضرري ندارند عپرستيد كه نفگويد كه شما بتاني را ميمي )ابراهيم

 فرمايـد:مي در جايي ديگركنيد. يعني در عالم هستي مؤثر نيستند و شما اشتباه مي .پرستيدمي
اي پيامبر از اينها بپـرس پروردگـار آسـمانها و عـرش  ؛3»الْعظَيمِ الْعَرشِْ رَبُّ وَ السبَّعِْ السمَّاواتِ رَبُّ مَنْ قُلْ«

يْ كُلّ مَلكَُوتُ بيِدَِهِ مَنْ قُلْ« آنها منكر الله نيستند. ؛ خواهند گفت الله.»لِلهّ سيََقوُلوُنَ« عظيم كيست؟  ءٍشَـ
 اگـر و كيست دست به چيزي هر فرمانروايي بگو ؛4»لِلهّ سيََقوُلوُنَ *تَعْلَموُن مْكنُتُْ إنِْ عَليَهِْ يُجارُ لا وَ يُجيرُ هوَُ وَ

پرستان بـا بت باز هم خواهند گفت اللـه؛*رودنمي كسي پناه در و دهدمي پناه او] آنكه كيست[ دانيدمي
                                                 

 84مؤمنون آيه  -1

 67و  66آيات  انبياء -2

 86مؤمنون آيه  -3

  89و 88مؤمنون آيات   -4

بت را خدا  ،پرستانبت
آنها بت بلكه  دانندمين

محـل عبـادت و را اله 
  .دانندمي

  
  
  

پرستان دو ويژگـي بت
بــراي بتــان قائــل 

  هستند:
 خـــدا واســـطه -1

مــؤثر در  -2. هســتند
  .ندعالم

و قرآن هر دو مورد را 
  است.نفي كرده
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اين جور نيست كه بـا مـا محـل اشـتراك  در اينكه خدا خالق است؛ دنما محل اشتراك هم دار
  شته باشند.ندا

 عصر ترقي و پيشـرفت بشـر پرستي درصحبت از منطق بت شايد براي شما سؤال پيش بيايد كه
يـك ميليـارد و سيصـد  بـا جمعيت چين پرست داريم؟ بله.چه لزومي دارد؟ مگر ما الان هم بت

پرسـت هسـتند. جمعيـت هندوسـتان يـك ت ميليونشان بتس؛ يك ميليارد و دوينفر ميليون
پرست هستند. نزديك پانصد ميليون ديگر هم به طـرق نهصد ميليون نفرشان بت، استميليارد 

، نزديك دشوند؟ دو و نيم ميليارپرست هستند. روي هم چقدر ميبت ،ديگر در جنوب شرق آسيا
پرسـتند. قـرآن حـرف نصف جمعيت كره زمين در عصر فضا و كامپيوتر وعصر اتم هنوز بت مي

بسـت. گشت قرآن هـم بـابش را ميو برنمي شدمي اش كندهض ريشهزند. اگر اين مرنمي گزافي
پرستي به انواع مختلف هميشه وجود دارد حتـي در چون خطر بت ؛قرآن كتاب هميشگي هست

  عصر فضا و پيشرفت. 
نزديـك  وما را بـه سـوي اللـه ه پرستيم مگر اينكما اينها را نمي ؛1»...زلُفْي اللهِّ إلَِي ليُِقَرِّبوُنا إلِاّ نَعبْدُُهمُْ ما...«

داننـد شود كه اينها منكر اللـه نيسـتند و بتـان را خـالق نميپس از اين آيه فهميده مي كنند.
  دانند كه عبادت اينها وسيله تقرب به خداست.اي ميواسطه

 و معتقد به معاد نبودند! فقط يك سري عقائد كـور كهپرستي اين بود يكي ديگر از منطقهاي بت
داشتند. معتقد به بقاي روح بودند اما، معاد كه بازگشت روح بـه جسـم و زنـده شـدن سطحي 

                                                 
 3زمر آيه  -1

پنجمـــين منطـــق 
پرستان اين بود كه بت

معتقد به معاد نبودنـد 
اما به بقاي روح عقيده 

 نداشتند.
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بعـد از  ،شخص مقتـول :گفتندجسم انسان است و از نو خلق شدن است را عقيده نداشتند. مي
 كه كندآيد سر قبرش و ناله ميرود و مرتب مياي ميكشته شدن روحش به بدن جغدي يا پرنده

كند، بعد كه از قاتلش انتقـام سيرابم كنيد و مرتب التماس مي ،سيرابم كنيد ؛»ونيقُسوني اُقُساُ«
بود. مشركان به بقاي روح عقيده داشـتند امـا بـه معـاد  ة آنهاشود. اين عقيدآرام مي ،گرفتند

 خَلـْقٍ لفَـي إِنكَّـُمْ مُمـَزقٍَّ كـُلَّ تمُْمـُزقِّْ إذِا ينُبَئِّكُمُْ رجَُلٍ عَلي ندَلُكُّمُْ هَلْ كفََرُوا الذَّينَ قالَ وَ«، عقيده نداشتند
گويد اگـر شـما مرديـد و خـاك شـديد، بعـد از كافران گفتند: آيا خبرتان بدهيم از مردي كه مي؛ 1»جدَيدٍ

 خـدا بـر] مـرد ايـن[ آيـا ؛2»...جنِـَّةٌ بـِهِ أَمْ كذَِباً اللهِّ عَلَي أفَتَْري« كنيد.مرگتان دوباره خلقت جديد پيدا مي
  ؟اوست در جنوني يا بسته دروغي

  :در اين آيه چند نكته آشكار است 
دوبـاره  ،رديـدگويد كه شما هر وقت مُگفتند كه اين مرد ميآور به هم ميتعجب ؛انكار معاد -1 

  شويد اين يعني انكار معاد.زنده مي
يـد كـه فرمامي چون آيه بعدي ؛خدايي دارد ،پذيرش خالقيت خدا و ايمان به اين كه جهان -2

يعنـي خـدا را  ؛دهـد؛ او با اين حرفها به خدا نسـبت نـاروا مي»...كذَِباً اللهِّ عَلَي أفَتَْري« گفتند:اينها مي
آنها اعتقاد به معاد را معادل ديوانگي قلمـداد  يعنييا اينكه ديوانه است. ؛»...جنِةٌَّ بهِِ أَمْ«قبول داريم.

 پرستي است. باز در سـورهفتند. اين هم يكي از عقايد بتپذيراعتقاد به خدا را مي اماكردند مي

                                                 
 7سباء آيه  -1

 8سباء آيه  -2

 7دو نكته كه از آيات 
ـــباء  8و  ـــوره س س

  شود:برداشت مي
انكار معـاد توسـط  -1

  كافران.
پــذيرش خالقيــت  -2

خدا و ايمان به اينكـه 
  جهان خدايي دارد.

و پرسـتش ستيدن پر
ضرر دارد ولي خود بت 
تواند ضـرري نمي ،بت

 برساند.
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رُّهمُْ لا ما اللهِّ دُونِ مِنْ يَعبْدُُونَ وَ«فرمايد: مييونس  غيرخـدا يعنـي بتـان را عبـادت  ؛1...»يـَنفَْعهُمُْ لـا وَ يَضُـ
 ،ضـرر دارد ولـي خـود بـتو پرستش بت پرستيدن  بتاني كه هيچ تأثيري در عالم ندارند. ،كنندمي
گوينـد كـه مي ،دانند منظور و غرض آيات چيستتواند ضرري برساند. بعضي افراد كه نمينمي
منظـور  ؛زنـدبت كه به اينها ضـرر مي ؟»لايَضُرُّهمُْ«فرمايد: ، براي چه ميپرستي كه ضرر داردبت

شـوي. اگـر ايـن بـت مثلاً تو سـنگ مي ،قرآن نفي اين اعتقاد است كه اگر اين بت نفرين كند
رسد. منظور قرآن نفي ايـن اسـت. چـرا ايـن شوي يا مرگت ميراحت شود تو مثلاً مريض مينا

گويـد كـه نـه مـؤثر گفتند كه بتان در عالم مؤثر هستند. قرآن ميزدند؟ چون ميحرفها را مي
  رسانند. ؛ نه ضرري دارند و نه نفعي مي»ينَفَْعهُمُْ لا وَ لايَضُرُّهمُْ« نيستند.

گوينـد كـه اينهـا شـفيع مـا نـزد خـدا مي ؛2»...الله دَنْعِ شفَُعاؤنُا هؤلُاءِ يَقوُلوُنَ وَ«...دشان: و بعد دوم اعتقا
  دانند. آنها، بتها را خدا نمي هستند.

داشـت پرستي را قبول نداشت ولي چون مردم هندوستان را دوست بت ةگاندي هيچ وقت عقيد
الرأي بـود و سوزاند و آدم مستقيممي دل شانولي براي با عقيدة مردم مخالفتي كند، خواستنمي

گويند كه گاندي به بتكده رفت و نشست و پـايش را مي .به افكار ديني و الهي نزديك بوده است
شخصيت سياسي و معروفي داشـت، خـدمتكار بتكـده  كه با آن .روي پاي يكي از بتان گذاشت

ه هندوستان است و از يك طرف دي رهبر جامعنخيلي ناراحت شد و مضطرب بود از يك طرف گا
                                                 

  18يونس آيه  -1
 همان -2
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اين طـرف  .كنده خدمتكار مانده بود كه چ .حواسش نيست و پايش را روي پاي بت گذاشته است
پرسيد كه مشكلي پيش آمده؟ چرا ناراحت  او مضطرب بود. گاندي از خيلي رفت وو آن طرف مي

بود. خدمتكار گفـت: دانست و عمداً اين كار را كرده هستي؟ گاندي علت مضطرب بودن او را مي
 پرسيد: تـو بگـو او . گاندي از)منظورش اله بود(قربان ببخشيد پايتان را گذاشتيد روي پاي خدا 

. هر جـا وجود داردهمه جا خدا در خدا نيست كه من پايم را بگذارم آنجا؟! گفت:  ،كجاي جهاندر
كـر ذات اقـدس حـق من ،پرسـتاندهد كـه بتكه پايمان را بگذاريم فرقي ندارد. اين نشان مي

گويد مي آن خادم و اين كه خدا همه جا حضور دارد را قبول دارند. به طوري كه گاندي به يستندن
كند كـه مـن پـايم را اينجـا كه تو بگو كه كجا خدا نيست؟ خدا همه جا هست پس چه فرقي مي

تـو داري عقيـده  اي كهكند كه اين عقيدهمي؛ بدين ترتيب آن فرد را بيدار ربگذارم يا جاي ديگ
  اشتباهي است.

مثل ستاره پرستان كـه قـرآن بـا  ،اندپرستي كشيده شدهمعمولاً هم مذاهبي كه به نحوي به بت
يان سمجو :گويندپرستش. مي نهين از آنها ياد كرده است، ابتدا كارشان تقديس بوده ئابصعنوان 

گويند كـه كنند و ميش را تقديس ميآت، آنها هم اعتقاد به خدا دارند، پرستندواقعاً آتش را نمي
مثلاً تأثير و بركاتش  ؛كندآتش مقدس است و منشأ آثار خيري است و با موجودات ديگر فرق مي

شان منحرف شدند يااز  كردند بعداً يك عدهها را تقديس ميپرستان، ستارهبيشتر است يا ستاره
   .پرست هم شدندو ستاره
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؛ چه كسي تدبير 1»...مْراَالْ يدَُبِّرُ مَنْ وَ...« خدا مدبرّ امر است.فرمايند: مياز آيات هستند كه  سرييك 

آيـات  كنـد.خداوند امر را از آسمان به زمين تـدبير مي؛ 2»...رْضِاَالْ إلَِي السمَّاءِ مِنَ مْرَاَالْ يدَُبِّرُ« ؟كندامر مي
بت داده است و منظور آيات اين تدبير را به ذات اقدس حق، به طور مستقيم نس ،فراواني از قرآن

 پـس است كه خداوند تدبير آيات را به هيچ كس نداده است. شايد براي شما سؤال پـيش بيايـد
گويند خدا در عين حالي حتي بعضي از آنها مي .عيسي پسر خداست :گويندمسيحيان مي چطور

 ةمشان يك عقيـدهيچكدا( .كه واحد است سه تا است و در عين حالي كه سه تا است يكي است
بينيـد در قرآن هم مي .در حالي كه هيچ كس هم نگفته كه اينها مشرك هستند )واحد را نگفتند

اما عنوان مشرك را به آنها نـداده اسـت. چـون آنهـا دو  ه،برد پيشرز شرك مكه اين افراد را تا 
پرستان كه بتنگفتند مسيح را عبادت كنيد در صورتي  -1اند. از حرفهاي مشركين را نزده حرف
نگفتند كه مسيح در تـدبير شـريك خداسـت در صـورتي كـه  -2لهه را عبادت كنيد. آ :گفتند

شريك خدا هستند. بنابراين شرك در عبـادت و شـرك  ،گفتند كه بتان در تدبيرپرستان ميبت
رك لذا با اين كه به الوهيت عيسي معتقد شدند كسي آنها را مش ،تدبير را معتقد و پايبند نشدند

  )استدقيقي لاحات خيلي طاينها اص(نناميد و در جرگه مشركين قرارشان نداد. 
 ،پرسـتييـك وقتـي در قالـب شـخص .شـودپرستي به انواع گونـاگون در دنيـا ظـاهر ميبت
پرسـتان هنوز متأسفانه معابد بت و... است. پرستيموش ،پرستيگاو ،پرستيماركس ،پرستينينل

                                                 
 31يونس آيه  -1

 5سجده آيه  -2

آياتي فراوانـي تـدبير 
امور را مسـتقيماً بـه 

  است.خدا نسبت داده
  
  

دليل اينكه قـرآن بـه 
مســـيحيان عنـــوان 

  است: مشرك را نداده
نگفتنــد مســيح را  -1

 -2عبـــادت كنيـــد. 
نگفتند كه مسـيح در 
.تدبير شريك خداست
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يك جايي نوشته بود كه اين مسـجد بـابري بـر در هاي ناجوانمرد گليسيدنيا برپاست. يكي از ان
پيش اينجا را خراب كردنـد و  سال 900مسلمانان  .روي بناي مثلاً بتكده بزرگ فلان بنا شده است

مـدركش  وپرستها پخش شد بدون اين كه بدانند سـند بعد اين نوشته بين بت ،مسجد ساختند
يك بتكده ساختند. هنـوز در دنيـا  به جاي آنخراب كردند و  ريختند و مسجد بابري را ،ستيچ

پرستي رواج دارد. در كشـورهايي مثـل ژاپـن كـه خودشـان را متمـدن و مترقـي متأسفانه بت
  ريب به اتفاقشان بت پرست هستند. قاكثريت  ،هندوستان ،كشوري مثل چين ،دانندمي

  شرك خفي:
، شريك قائل نباشد اما در عمل براي خدا شرك خفي اين است كه شخصي در اعتقاد به خدا

خدا كردن به اين دليل شرك است خدا كردن. اطاعت از غيرشريك قائل شود. مثلاً اطاعت از غير
كه آفريدگار و مالك، خداست و حق خداست كه از او اطاعت شود، حق مولويت اوست اگر من 

ا خدا شريك كردم (در چيزي كه مختص فْسم دادم، آن را باين حق را به غيرخدا دادم، اگر به نَ
اوست)؛ اگر به شيطان دادم، (نعوذ بالله) شيطان را با خدا شريك كردم؛ اگر به طاغوت دادم، 
طاغوت را با خدا شريك كردم، هر چيزي را كه از آن برخلاف رضاي خدا اطاعت كردم شرك در 

دن از نفس و شريك شود، هر گناهي شرك به خداست چون هر گناهي اطاعت كرعبادت مي
كردن نفس با خداست. به غيرخدا اميد بستن هم شرك است، اين كه انسان اميدش به غيرخدا 

گويند. كمك خواستن از غيرخدا كه در باشد شرك به خداست كه اصطلاحاً به آن شرك خفي مي
  است.نيز شرك به خد خواهيم،فقط از تو كمك مي ؛»يننَسْتَع إِيّاكَ« خوانيمآيه مي همين

  شرك خفي:
ينكـــه شخصـــي در ا

اعتقاد به خدا شريكي 
قائل نيسـت ولـي در 
عمل براي خدا شريك 

  قائل است.
  

هر گناهي شـرك بـه 
خداست، چون اطاعت 
كردن و شريك كردن 

  نفس با خداست.
  

ــه غيــر خــدا  اميــد ب
ــه  ــرك ب ــتن، ش داش

خداست.(شرك خفي)   
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گويد: اگر ما از غيرخدا كمك نخواهيم، بحث تعامل اجتماعي و ها مياينكه انسان گاهي وقت
گوييم كه شود؟ مگر در نظام اسلامي نمياستمداد از غيرخدا و استمداد از مردم و غيره چه مي

يك پايگاه نظام اسلامي، مردم هستند؟ آيا اين شرك به خداست؟ اينكه در تأثير، موجودي را شر
تواند اثر بگذارد، خدا كنيم و بگوييم خدا مؤثر است و اين موجود هم مؤثر است، آقاي زيد هم مي

ايم) اين شرك گوييم اول خدا، دوم شما؛ در حالي كه اول خدا، دوم هم خداست و ما وسيله(مي
  است. 

قصدش اين باشد هاي غيرخدايي نباشد، اما اخلاص يعني اين كه انگيزة كار، خدا باشد و انگيزه
خواهم از تو اطاعت كنم و تو را راضي كنم حداقلش براي تو مزدوري كه خدايا تو گفتي و من مي

كنم كه تو پولم بدهي. (در زمان مرحوم شيخ ابوسعيد ابوالخير عارف معروف، شخصي به نام مي
در پيري  خواند وليزد، در جواني آواز هم خوب ميپيرچنگي، معروف بود. مردي كه چنگ مي

دادند. يك روز كه شد و به او پول هم نميصدايش خراب شده بود وكسي اطراف او جمع نمي
خيلي از وضع بدش ناراحت بود به محراب مسجد رفت و شروع كرد به چنگ زدن. (در آن زمان 

ها حفظ شده بود) خادم مسجد ديد كه مثل حالا نبود كه موسيقي هرجايي شده باشد و حرمت
آيد. رفت ديد كه پيرچنگي در محراب نشسته و چنگ ار و موسيقي در محراب ميصداي ت

كني؟ گفت: به تو مربوط كاريست كه مي كند گفت: مرد حسابي اين چهزند و زار زار گريه ميمي
زنم و چون كسي ديگر خريدار چنگ من نيست، براي خدا چنگ ، دارم براي خدا چنگ مينيست

خواهم. هر چه گفت نزن، گوش نكرد. خادم هايش چيزي نميد و از بندهزنم تا خدا پولم بدهمي
شوم. به خانة ابوسعيد ابوالخير رفت و گفت: شيخ اين پيرچنگي به محراب رفته حريفش هم نمي

اخلاص يعني  انگيـزة 
كار، خدا باشد، نه غير 

 خدا.
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پولي به او داد و گفت: اين را به او بده و بگو خدا داده و بعد  هاي بود، كيسشيخ كه انسان فهميده
اين دفعه كه خواستي چنگ بزني برو به خانه او و چنگ بزن تا به تو پول بدهد بگو شيخ گفته كه 

و ديگر نيا در مسجد بزن. خادم برگشت ديد اين پير اينقدر چنگ زده و گريه كرده تا خواب 
رفته. چنگش افتاده يك طرف، خودش هم يك طرف. خادم هم پول را گذاشت كنارش. وقتي پير 

ادم را صدا زد و گفت: اين چيست؟ گفت: اين را خدا براي تو فرستاده، بيدار شد و كيسه را ديد خ
دهند و ها پول نميدهد و آدمپير گفت: ديدي گفتم كه اگر براي خدا چنگ بزني به تو پول مي

زنم، خادم آيم و براي خودت چنگ ميشروع كرد به گريه كردن و گفت: خدا جان هر روز مي
تر شد، پيرمرد خادم گفت: پيرچنگي اين دفعه كه كنيم مشكل گفت: عجب! آمديم كار را درست

دهد و ديگر هم خواستي چنگ بزني، شيخ ابوسعيد گفته برو خانه او چنگ بزن به تو پول مي
جا مثل من براي گويد او هم بيايد اينجا نيا، پير گفت: شيخ ابوسعيد كيست؟ اگر راست مياين

  خدا چنگ بزند و پول بگيرد!)
كنيم تا تو راضي شوي. يكي گويند خدايا ما كار ميكنند، ميا كار را براي رضاي خدا ميهبعضي

كنم تو بهشتم بده. اين هم خوب است، و يك نوع كار براي گويد خدايا من كار ميهم مي
خداست، منتها آن كار براي خود خداست و اين كار براي مزد خداست. يك مقدار در 

  گويند:مي كند.گذاري فرق ميارزش
  1از در خويش خدايا به بهشتم نفرست                     كه سركوي تو از كون و مكان ما را بس

                                                 
   گلزاري ز گلستان جهان ما را بسبا مطلع   268حافظ، غزل  -1
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اينكه  - 2انگيزه كار براي خدا باشد، -1عبادت الاحرار اين است. پس اركان اخلاص اين است: 
از خدا كند.  اينكه فقط استعانت -4اينكه فقط اميدش به خدا باشد، -3فقط اطاعت از خدا كند،

  شود.شود مخلص و خلوص نيت در او پيدا ميها درست شد آن وقت انسان مياگر اين
  آفات اخلاص:

در  نساء يعني اين كه انسان كار را به قصدي انجام دهد كه ديگران ببينند. قرآن در سوره :ريا - 1
ها خيلي دهند.دن مردم انجام ميكارشان را براي دي؛ 1...»الناّس يُراؤنَُ«...فرمايد: وصف منافقين مي

بينند دلمان شاد اما مردم كه مي ،كنيم نه به قصد رياگويند: ما كار خوبي ميهستند كه مي
كنند، آرزوي شيطان هم همين است. اگر شما كار شود، لذا از ترس ريا ديگر آن كار را نميمي

اشكالي ندارد به شرط اينكه خوشحال شديد هيچ  و خوبي كرديد و مردم هم ديدند يا شنيدند
خدا راضي  تا كار را براي ديدن مردم نكرده باشيد بلكه براي رضاي خدا كرده باشيد. كار كرديد

ولي  باشد، بعد مردم فهميدند و شما خوشحال شديد، اين يك چيز طبيعي است البته ضعف است
  اشكالي ندارد. 

كنيم اول هم الله ما كار خوبي ميرسولپرسيد: يابناين سؤال را  (ع)امام محمد باقريكي از اصحاب از 
شويم آيا اشكال دارد؟ امام فهمند، شاد ميقصدمان براي رضاي خداست بعد كه مردم مي

شما هر شب براي  اشكال ندارد به شرط اينكه براي ديدن مردم نكرده باشيد. ؛»لابأَسَ بِذلك« فرمودند:
شويد يد از قضا رفتيد مناطق جنگي و نصف شب بلند ميخواندشديد و نماز شب ميخدا بلند مي

                                                 
 142نساء آيه  -1

  اركان اخلاص:
انگيـزه كــار بــراي  -1

فقــط  -2خــدا باشــد.
 -3اطاعت از خداباشد،

فقط اميدش بـه خـدا 
ــــط  -4باشــــد، فق

  استعانت از خدا كند. 

  آفات اخلاص:
ريا: انسان كاري را  -1

به قصدي كه ديگـران 
 ببينند انجام دهد.
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ريا چون  خوانيمگوييد: نه ديگر امشب نماز شب نميكنند ميبينيد همه دارند نگاهتان ميمي
اين منتهاي آرزوي شيطان است كه شما از ترس ريا كار براي خدا را «فرمايند: مي (ره)امام خمينيشود. مي

  يا رها نكنيد، پناه ببريد به خدا. كار را از ترس ر »رها كنيد
بيند و براي ديگران نقل يعني اين كه فعلاً كسي نيست كه ببيند ولي بعداً حسنعلي مي: سمعه -2

خواند، يكي هم رد كند، سمعه برادر ريا است و شرك است. شخصي بالاي پشت بام نماز ميمي
كسته بود و گفته بود: تازه خبر نداري ، فوري نماز را شعجب نمازي چه تلفظ زيبايي شد گفت:مي

شخصيت هستند و ضعف شخصيت دارند و با يكي هايي كه بيروزه هم هستم. مثل بعضي از آدم
  كنند، ريا كردن خيلي زشت است. الله خودشان را گم ميآفرين و بارك

جام دهد. يعني انسان كار را براي رضاي خدا انجام ندهد و براي فرار از مذمتّ ان :تذممّ -3
كند كه اگر به او قرض فكر مي شهم پيش خود دهي؟ طرفگويد: آيا به من قرض مييشخصي م
دهد، اين ريا نيست و براي فرار از مذمتّ گويد: عجب آدم بخيلي است و به او قرض ميندهم مي
شود. اين احسان است و خدا به خاطر ارزش هم نيست اما كار براي خدا حساب نمياست، بي

ها و خيرات در زندگي برايش پيش بيايد به دهد. ممكن است بعضي خوبيحسان به او پاداش ميا
  خاطر همين عمل.

كنيم براي اوست. روغن ريخته را نذر خيلي از كارهاي ما براي خدا نيست و خيال مي :حيا -4
كه هاي بيجايي كشيم. مثل خيلي تعارفكنيم اما واقع اين است كه خجالت ميمسجد مي

ــاري را  -2 ــمعه: ك س
انجام دهد به اين نيت 
كه فعلاً كسي نيسـت 
كه ببينـد ولـي بعـداً 

بيند و بـراي كسي مي
كنـد. ديگران نقل مي

(سمعه نـوعي شـرك 
  است)

  
ـــذمم: اينكـــه   -3 ت
سان كار را براي فرار ان

  از مذمّت انجام دهد.
  
  
حيا: اينكه كار را از  -4

ــا  ــت و حي روي خجال
انجام دهد نـه بخـاطر 

  خدا. 
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سخاوت اين ؛ 1»اَلسخَّاءُ ما كانَ ابتداءاً« فرمايند:مي (ع)اميرالمؤمنين سي است.يكنيم كه از زور رودروامي
؛ اما اگر درخواست و سؤال »فاَمَّا ما كانَ عَنْ مسَْئَلةٍ«است كه قبل از اينكه از تو درخواست كند به او بدهي. 

يا خجالت كشيدي كه به او  يا حياست و يا فرار از مذمّت است. ؛»فَحَياءٌ و تَذمَمٌَّ«كرد و تو به او دادي 
اينگونه عمل حيا نام نبخشي يا ترسيدي اگر ندهي بگويد چقدر بخيلي. تو كار براي خدا نكردي 

   دارد نه سخاوت.
خواند براي دنيا، موعظه قرآن مي فردانگيزة خيلي از كارها دنياطلبي است.  :دنياطلبي - 5

دهد براي دنيا، از اين مشكلات هم نويسد براي دنيا، درس مينيا، كتاب ميكند براي دمي
متأسفانه در جامعة ما هميشه بوده. از جمله بدترين آفات براي اخلاص، رياست. آيات دعوت به 

در را عبادت كنيد  اخد؛ 2...»الدِّينَ لَهُ مخُْلِصينَ اللّهَ  فاَدْعوُا«عبادت خالص در قرآن بسيار زياد است. 
كنيد و زندگيتان براي خداست). به (دين را براي او خالص مي حالي كه  براي او خالص هستيد

 بينّهدر سورة  ؛ خدا را عبادت كن خالصانه هم عبادت كن.»مُخلِصاً لَهُ الدّين« كند،پيامبر هم گوشزد مي
؛ اهل كتاب امر نشدند مگر اين كه خدا را 3...»حُنَفاء لديِّنَا لَهُ  مُخْلِصينَ  اللهَّ ليَِعْبُدُوا إِلاّ  أمُِرُوا ما وَ«فرمايد: مي

  پرستي و خلوص عبادت كنند. از روي يگانه
                                                 

ياءٌ و فَحَ لةٍئَسْ مَعنَْ  ا ما كانَمّاَفَ�ً اابتداء ما كانَ  خاءُسَّلاَ« )457، ص 9شيعه، ج البلاغه، كلمات قصار (وسائل النهج -1
  »مٌمَّذَتَ
 14غافر آيه  -2

 4بينه آيه  -3

  طلبيدنيا -5
  

بــدترين آفــات بــراي 
 اخلاص، رياست.
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الله عليه) در يكي از آثارشان، بحث مفصلي پيرامون اخلاص دارند و در آخر بحثشان امام (رضوان
هايي وجود نشانه فرمايند: هيچ راهي وجود ندارد كه انسان يقين كند كارش براي خدا بوده،مي

دارد، ولي براي يقين وجود ندارد. مثلاً نشانة اخلاص اين است كه اگر شما براي كسي كاري 
كاش اين كار را برايت نكرده بودم. اگر كرديد و بعد ناشكري كرد، پشيمان نشويد و بگوييد: اي

 نُطْعِمكُمُْ  إِنمَّا«ت. برايش كاري كرديد و او سپاسگزاري نكرد، غمگين نشويد. اين نشانة اخلاص اس
؛ دنبال 2»شكُُورًا لا وَ جَزاءً مِنكُْمْ  نُريدُ لا...«دهيم. ؛ ما فقط براي رضاي خدا شما را غذا مي1...»اللّهِ لوَِجْهِ

هاي اخلاص اين است كه محبت انسان به اين نشانة اخلاص است. از نشانه تشكر و پاداش نيستيم.
د انسان قوي شود. اما اين كه يقين كنيم عملي قبول شده، هيچ خدا، زياد شود، ايمان و اعتقا

ايد كنيد كه عملي را خالص انجام دادهدهند چه بسا شما فكر ميراهي ندارد. بعد امام توضيح مي
اي كه خودتان حواستان نبوده در آن عمل بوده و شما متوجه نبوديد. بعد مثال اما يك شائبه

خوابش نبرده و دل بيدار است چون در آن منطقه دزد زياد  زنند كه شخصي از ترس دزدمي
شود و عبادت گويد: حالا كه خواب نيستيم بلند شويم و دو ركعت نماز بخوانيم. بلند مياست. مي

دهند چون شد نماز بخواند. البته به اين پاداش ميآمد كه بلند نميكند. اگر خوابش ميمي
گيزة غيرخدايي هم در آن شريك است. خواب نرفتنش به مقداري از عمل براي خداست اما ان

برد و بد خواب شده بود و بلند شد نماز خاطر ترس از دزد بود يا به خاطر اينكه خوابش نمي

                                                 
 9دهر آيه  -1

 همان -2

هاي اخلــاص از نشــانه
اين است كـه محبـت 
انسان به خدا، ايمان و 

 اعتقادش قوي شود.
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خواند. اگر كه پنجاه درصد براي خدا باشد و پنجاه درصد براي غيرخدا باشد، اين دو همديگر را 
اگر اكثرش مثلاً براي ريا باشد و  .»تَعارَضا وَ تسَاقَطا« رد،كنند، نه مزد دارد و نه چوب داخنثي مي

خواند، دهند) نماز را ميها همه عمل را براي ريا انجام نميكمترش براي خدا باشد (چون بعضي
تر هايش را طولانيدهد؛ مثلاً سجدهمي كنند بيشتر طولديگران نگاهش مي بيندولي وقتي مي

دارد. ولي اگر همه عمل از روي ريا باشد، شرك است. پاداش كه  كند، مقداري هم مجازاتمي
ندارد هيچ، مجازات هم دارد. اگر هفتاد درصد براي خدا باشد و سي درصد براي غيرخدا، اين 

شود، اگر آن غيرخدايي منافاتي با عمل نداشته باشد مثلاً ريا سي درصد از هفتاد درصد كم مي
دهند و گويند: پنجاه درصد به او مزد ميشود، مياش نميبقيهنباشد و حيا باشد، باعث بطلان 

برد. كند و از بين ميكنند. اما ريا خنثي مياش به خاطر حيا بوده، لذا همديگر را خنثي نميبقيه
شود؛ يعني شما هر كار خالصي براي خدا انجام دهيد ايمان عبادت خالص باعث قوت ايمان مي

شويد كه بالاترين مرتبة ان شما هر چه بالاتر رفت به يقين نزديك ميبرد و ايمشما را بالا مي
ايمان است. يقين ده طبقه دارد و بالاترين طبقه يقين اين است كه شما از مكروهي كه از سوي 

الَرضِّا بِمكَروهِ القَضا ارَفَْعُ درََجاتِ «فرمودند:  (ع)امام سجاد شود راضي باشيد.خدا براي شما نوشته مي
 حتَّي رَبَّكَ اعبُْدْ  وَ«فرمايد: قرآن مي ؛ راضي بودن به قضاي ناخوش بالاترين درجه يقين است.1»يقَينال

  خدا را عبادت كن تا به يقين برسي. ؛2»ينالْيَق يَأتْيَِكَ 

                                                 
  )135، ص 75تحف العقول، بخش سخنان امام چهارم، كلمات قصار (بحار الانوار، ج  -1
 99حجر آيه  -2
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رويم. اين صراط مستقيم منازل ما سوار مركبي به نام عبادت شديم و به طرف يقين پيش مي
رسي به شوي، بعد ميتر است چون به منبع نور نزديك ميبروي نورانيدارد و هر چه جلوتر 

مرحله اول يقين و بعد به مرحله دوم يقين و بعد به مراحل پاياني يقين و آن مراحل پاياني باز 
. »الْمُستَْقيم الصِّراطَ اهدِْناَ« روي باز هم نياز داري كه شب و روز بگويي:مراتب دارد. هر چه جلو مي

اگر سرعتت هفده كيلومتر بود (حداقل سرعت در اين جاده هفده كيلومتر است، هفده حالا 
رسي و اگر سرعتت پنجاه و يك كيلومتر بود كه ركعت نماز) اين مسافت را يك جوري مي

رسي، هر چه روز) سه برابر زودتر ميحداكثر سرعت است (پنجاه و يك ركعت نماز در شبانه
  رسي.گيري و زودتر به مقصد ميودتر نتيجه ميبيشتر خدا را عبادت كني ز

گفتيم اگر اطاعت براي خدا باشد عبادت خداست، در واقع عبادت يعني اطاعت. اگر ما تمام 
خوابيم چطور بگذاريم به خوريم و ميگوييد: آقا ما ميافعالمان را براي خدا انجام دهيم، مثلاً مي

، همة كارهايش را براي خدا انجام ايش، خدا شداسم خدا؟ اگر كسي واقعاً عشق و حال و هو
گوييد: من يك اي كه حركت بدني دارد برويد، ميخواهيد به مسابقه. چطور مثلاً وقتي ميدهدمي

خوريد نه براي لذت. حالا يك ژي داشته باشم. عسل را براي ورزش ميرمقدار عسل بخورم تا ان
وم و نماز شب بخوانم، اين غذا سرد است خواهم بيدار شكسي بگويد: مثلاً من امشب مي

افتم و توانم بيدار شوم يا آن غذا را بخورم كه توان داشته باشم و يا اگر بيشتر بخورم از پا مينمي
خواهم) مثلاً كسي در غذا خوردنتان هم در فكر اين هستيد كه براي خدا باشد. (عذر مي

حاجت تا در هنگام نماز حواسم به جاي  گويد: من بايد بروم قضايخواهد برود مسجد ميمي
از نمازم خواهد رفت. اين  باشم حواسم به نماز نيست و يك قسمتديگري نباشد. اگر تحت فشار 

 است. 
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دستشويي رفتن، ثواب دارد چون اين عمل هم در جهت رضاي خداست. اوايل شب است زودتر 
اي كه شود، از آن لحظهميشاءالله زود بيدار شويم، اين خواب هم براي خدا بخوابيم كه ان

خوريد برايتان ثواب خوابيديد نفسهاي شما تسبيح خداست، بيدار هم كه شديد غذا هم كه مي
گوييد: يك نفسي تازه كنيم براي اين كه قدرت كنيد مينويسند، يك لحظه هم استراحت ميمي

ند، براي خداست و كرسد كه انسان هر كار مينويسند يك جايي ميبگيريم، برايتان ثواب مي
كنيم بعد ما اينطور نيستيم؛ چهارتا كار براي خدا ميالبته غالباً شود عبادت. تمام زندگيش مي

كنيم. خيلي از كارهايمان هم رنگ خدايي كنيم و چهارتا كار براي دل خودمان ميتعطيلش مي
ست خدا انجام دهيم. توانيم همين كارها را و همين امور روزمره را در جهت خواندارد، اما مي

هاي متعدد داشته باشد و كارش در يك كسي كه انگيزه«بياني از امام بدين مضمون آمده است كه: 
چه كسي انگيزة واحد دارد؟ كسي كه همة  »جهت نباشد براي خدا هم مهم نيست كه كجا هلاك شود.

و همة  خط است كند اما يك هدف و يكتي ميكارهايش براي خداست، به ظاهر كارهاي متشتّ
  كارهايش در يك هدف خلاصه شده. 

ها ورِْداً واحِداً حَتّي تَكونَ اَعْمالي وَ اَوْرادي كَ�ُلُّ «در دعاي كميل اين است  (ع)اميرالمؤمنين يكي از دعاهاي
گويند اخلاص كامل. اين انسان تمام كارهايش عبادت است؛ ، به اين مي1»وَ حالي في خِدمَْتكَِ سَرْمَداً

هاي زندگيمان را طور باشيم. آرام آرام انگيزهتوانيم اينتمامش اطاعت خداست. ما هم ميچون 

                                                 
  شريف كميل فرازي از دعاي -1
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همة افعال عبادت  . پس اگر تمام افعال و تمام زندگي براي خدا شد،در جهت خدا قرار بدهيم
  شود؛ چون همة افعال، اطاعت خداست و اطاعت يعني عبادت و عبادت هم يعني اطاعت.مي

پرستان و : در آن بخش، بحث شرك و اخلاص را مطرح كرديم و عقايد بت»كَ نَستَْعيناِيّا«و اما 
جا به ذهن گوييم فقط از خدا كمك بخواهيم چند نكته در اينآيات قرآن را گفتيم. وقتي مي

توانيم بدون نياز شود؟ مگر ما نياز به مردم نداريم؟ آيا ما مينيازمندي به مردم چه مي -1آيد: مي
شود؟ گاهي به اولياي خدا متوسل توسل به اولياي خدا چه مي -2مردم زندگي كنيم؟ از 
شود؟ اين كه به ظاهر كمك خواستن از غيرخداست! شود، اين چه ميشويم مشكلمان حل ميمي

، ما بالاخره بينيمالبداهه داريم ميضرورت تمسك به اسباب و وسايل دنيا. اين را هم كه في - 3
كنند در رابطه با تمسك به اسباب، آيات بسياري در قرآن ما را مأمور ميو  زمنديمبه اسباب نيا

 الْخَيْلِ  رِباطِ مِنْ وَ  قوَُّةٍ  مِنْ  اسْتَطَعتُْمْ  مَا لهَُمْ  أعَدُِّوا وَ« ها استفاده كنيم.كه به اسباب چنگ بزنيم و از آن
توانيد براي مقابله با ؛ هر چه مي1...»يَعْلَمهُمُْ اللّهُ تَعْلَموُنَهمُُ لا دُونهِمِْ مِنْ آخَرينَ وَ عَدُوَّكمُْ وَ  اللّهِ  عَدُوَّ بِهِ  تُرْهبِوُنَ 

افزار كمك دهد كه از جنگاين آيه به ما دستور مي افزار و قدرت و... آماده كنيد.دشمنان خدا جنگ
ل آية نماز خوف در بگيريم و براي مقابله با دشمنان آماده كنيم. اين آيه، آية مانور است و مث

 وَ  أسَْلِحتَِكُمْ  عَنْ تَغفُْلُونَ لَوْ كفََرُوا الَّذينَ وَدَّ  أَسْلِحتَهَمُْ وَ حِذرَْهُمْ  لْيَأْخذُُوا وَ...« فرمايد:كه مي نساءسورة 
ماز بخوانيد يك خواهيد نهاي شماست و مي؛ وقتي دشمن نزديكي2»...واحِدةَ ميَْلةًَ عَلَيْكمُْ فَيَميلوُنَ أمَتِْعتَكُِمْ 

                                                 
 60انفال آيه  -1

 102نساء آيه  -2

اگر تمام افعال و تمـام 
زندگي براي خدا شد، 
همــة افعــال عبــادت 

شود؛ چـون همـة مي
افعال، اطاعت خداست 
و اطاعت يعني عبادت 
و عبــادت هــم يعنــي 

 اطاعت.
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دهند. دشمن مترصد فرصت است كه اي از پشت سر نگهباني ميايستند و يك عدهاي به نماز ميعده
اين كمك خواستن از اسباب است، در سيره  دفعه غافل شويد و ناگهان به سر شما بريزد.يك

ستفاده مي كرد، خريد و با آن بر عليه مشركين ا، حضرت از يهود اسلحه مياسلام (ص)پيامبرگرامي
توانست حضرت را ياري كند كرد، از همة ابزار و امكاناتي كه مياز جاسوسان قوي استفاده مي

السلاسل از تاريكي شب براي راه رفتن استفاده در غزوه ذات (ع)اميرالمؤمنينكرد. استفاده مي
ن شدند، دستور رفت كه خبر به دشمن نرسد و هنگامي كه نزديك دشمكرد و در روز راه نميمي

ها شنيده نشود، چون دشمن ها پارچه نمدي ببندند تا صداي تاخت اسبدادند كه به سم اسب
از شبيخون استفاده كردند و  ،و خطر هم نزديك مدينه بودخيلي قوي بود و سپاه بيشتري داشت 

  السلاسل شهرت يافت.ها را دستگير كرده و به مدينه آوردند. به غزوه ذاتآن
هـم  -1وجـود دارد: اين استعانت چيست؟ سه نظريه  »نسَتَْعينُ إيِاّكَ وَ نَعبْدُُ إيِاّكَ«گوييم: ه مياين ك

چشم اميدت به اسباب باشد و هم دستت به طرف اسباب باشد. اين نظر باطل است و شرك، خدا 
ت. هم چشمت به طرف خدا باشد و هـم دسـت -2هم نهي كرده است. اميد نبايد به اسباب باشد. 

به  (ع)حضرت موسي جا و بگو خدايا رزق من را بفرست. قرآن اين نظر را هم رد كرده چونبنشين اين
بني اسرائيل گفت: برويد بجنگيد. گفتند: تو و خدا برويد بجنگيد ما اميـدمان بـه خداسـت، آب 

 1خواسـتندخواستند آمدند و گفتند: شما عصا را به سنگ بزن آب بـراي مـا بيايـد، غـذا ميمي
خوابيدنـد و فكـر خوردنـد و ميلميدنـد و ميگفتند: اي موسي بگو از آسـمان نـازل شـود، مي

                                                 
 61بقره آيه  »فَادْعُ لنَا ربََّكَ يخُرْجِْ لنَا مِمّا...«...  -1 

سه نظريه در استمداد 
  اب:از اسب

چشم و دسـت بـه  -1
  سوي اسباب.

چشــم و دســت  -2
  بسوي خدا.
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نشينند تا خدا برايشان روزي بفرستد. ها كه در خانه ميداري يعني اين، مثل خيليكردند دينمي
رساند، دو سـه (شخصي معتقد شده بود كه هر كس برود و در مسجد بنشيند خدا روزي او را مي

رفته بود در مسجد، ديد هيچ غذايي نيامد روز سوم خيلي گرسنه شده بود و ديگر تاب نمـاز  روز
اش را پهـن سـفره شد بالاخره نماز خواند وجا رد ميخواندن نداشت، يك رهگذري داشت از آن

اي، بوي كباب پيچيد در مسجد و داشت هوش از سرش عجب كباب تر و تازه !بهكرد. مرد ديد به
اللهي و شروع كرد به خوردن. او هم دو سه تا سرفه كـرد و يـك ديد نه تعارفي، نه بسم رفت،مي

خوريم كنيد، ميوقت حواس رهگذر جمع شد و گفت: بفرماييد. مرد گفت: چشم، چون اصرار مي
طوري روزي نخواسـتيم و بـه و شكمي از عزا درآورد و بعد هم از كارش پشيمان شد و گفت: اين

گفـت: اگـر شـما در اش رفت، روزي در مجلسي نشسته بود يكي داشـت ميكاسبيدنبال كار و 
طـوري خواهد هميناي هم ميو سرفه رساند گفت: يك عطسهمسجد بنشيني خدا روزيت را مي

: چشـمت بـه باشد اينستمياسلام  مورد تأييد كه نظري -3رسد). اين هم يك نظرية غلط. نمي
يدت به خدا باشد اما دستت از اسباب و وسايل براي رسيدن بـه خدا و دستت به اسباب باشد، ام

؛ اگر خدا ياريتان كند هـيچ 1...»لكَمُْ غالِبَ فَلا اللهُّ ينَْصُرْكمُُ إنِْ« گويد:طرف ميهدف كوتاه نباشد، از يك 

؛ و اگر شما را رها كند چه 2...»بَعدِْهِ مِنْ ينَْصُرُكمُْ الذَّي ذَا فَمَنْ يخَذْلُكْمُْ إنِْ وَ« تواند بر شما غلبه كند،كس نمي
چشم توانيد سلاح جمع كنيد؛ يعني گويد: هر چه ميطرف مياز آن تواند شما را ياري كند؟كسي مي

                                                 
 160آل عمران آيه  -1

  همان -2

علت ماندن
زنــدان اس
اسباب نبود
به اسباب بو

چشم بسوي خدا و  -3
  دست بسوي اسباب.

نظر سوم مورد تأييـد 
 اسلام است. 
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در زندان به دوسـتش گفـت: پـيش  (ع)حضرت يوسـف اميدتان به خدا باشد اما ابزارها را رها نكنيد.
بود كه يوسف صديق محكوم شد بـه هفـت سـال پادشاه شفيع ما شو. به خاطر توسل به اسباب 

ديگر يا به خاطر اين بود كه در آن لحظه خدا را فراموش كرد؟ يك لحظه چشـمش و اميـدش از 
خدا برداشته شد. اگر اميدتان به خدا باشد و يادتان باشد كه خدا بايد بخواهد تا كار درست شود 

شويد. پس روش سـوم روش كه موفق ميافتد، بلو از اسباب هم كمك بخواهيد هيچ اتفاقي نمي
درستي است و علت ماندن يوسف در زندان استمداد از اسباب نبود بلكه اميد به اسباب بود و به 

پرست بود چون خاطر همين مجازات شد. شايد يك نكتة ديگري هم بود و آن اينكه دوست او بت
ميَّتُْموُها سمْاءًأَ إلِاّ دُونهِِ مِنْ تَعبْدُُونَا م« گويد:در آيه قبل مي  جـز او جـاي بـه شـما ؛1...»آبـاؤُكمُ وَ أَنـْتمُْ سَـ

هـر اسـبابي هـم شايسـته  .ايـدكرده نامگذاري را آنها پدرانتان و شما كه پرستيدنمي را] چند[ نامهايي
گيرنـد. شيعيان ما اگـر از گرسـنگي بميرنـد از دشـمن مـا يـك لقمـه نـان نمي گويد:نيست. روايتي مي

شيعه عزت نفس دارد. بستگي دارد به اين كه اسباب چه باشـد؟ زمـاني  گيرند.و نان نميميرند مي
گويند: مرض شما لاعلاج است فقط بايـد چنـد جرعـه شـراب بخوريـد. مؤمني مريض است، مي

محتاج به دشمن شده هـيچ كـس  (ع)ابيطالببنعليخورم. شيعة ميرم و شراب نميگويد: من ميمي
ميرد و يك لقمه غذا از دشمن گويد: شيعة واقعي ما ميرا حل كند، روايت مي تواند كارشهم نمي
ماءً إلِاّ دُونهِِ مِنْ تَعبْدُُونَ ما«گويد: گيرد. شايد يكي از دلايلش اين باشد كه قرآن قبلش ميما نمي  أسَْـ

 ي براي حقانيتشـان نفرسـتاده اسـت.پرستيد كه خدا هيچ حجت؛ شما بتاني را مي...»آباؤُكمُ وَ أَنتْمُْ سَميَّتُْموُها
                                                 

  40يوسف آيه  -1
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پرست استمداد كردي؟ شايد هم به خاطر اين است و بعيـد چطور جناب يوسف صديق از يك بت
پرسـتي هم نيست. پيامبري كه لقب صديق داشته باشد و قرآن او را صديق ناميده، از شخص بت

و اگر يك چنـد  استمداد كند، اين دون شأن صديق است. شايد عرصه بر حضرت تنگ شده بود
مـدت  (ع)يوسـف صـبريكرد سند آزاديش در آسمان امضاء شده بود اما همـين بيروزي صبر مي

  تر كرد.زنداني بودن او را طولاني
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  )67و  66آيه 
  )86(مؤمنون آيه »الْعظَيمِ الْعَرشِْ رَبُّ وَ السبَّعِْ السمَّاواتِ رَبُّ مَنْ قُلْ « -15
(مؤمنون آيـه »لِلـّه سيََقوُلوُنَ *تَعْلَموُن كنُتْمُْ إنِْ عَليَهِْ يُجارُ لا وَ يُجيرُ هوَُ وَ ءٍشَيْ كُلّ مَلكَُوتُ بيِدَِهِ مَنْ قُلْ« -16

  )89و  88
     )3(زمر آيه  »...زلُفْي اللهِّ إلَِي ليُِقَرِّبوُنا إلِاّ مْنَعبْدُُهُ ما...« -17
(سـباء آيـه »جدَيدٍ خَلقٍْ لفَي إِنكَّمُْ مُمَزقٍَّ كُلَّ مُزقِّتْمُْ إذِا ينُبَئِّكُمُْ رجَُلٍ عَلي ندَلُكُّمُْ هَلْ كفََرُوا الذَّينَ قالَ وَ« -18
7(  

  )8(سباء آيه »...جنِةٌَّ هِبِ أَمْ كذَِباً اللهِّ عَلَي أفَتَْري« -19
  )18(يونس آيه »...الله دَنْعِ شفَُعاؤنُا هؤلُاءِ يَقوُلوُنَ ينَفَْعهُمُْ وَ لا وَ يَضُرُّهمُْ لا ما اللهِّ دُونِ مِنْ يَعبْدُُونَ وَ« -20
  )31(يونس آيه »...مْراَالْ يدَُبِّرُ مَنْ وَ...« -21
  )5(سجده آيه  »...رْضِاَالْ إلَِي السمَّاءِ مِنَ مْرَاَالْ يدَُبِّرُ« -22
  )142يه آ(نساء ...»الناّس يُراؤنَُ«... -23
    )14(غافر آيه  ...»الديِّنَ لهَُ مخُْلِصينَ اللهَّ فاَدعْوُا« -24
  )4(بينه آيه  ...»حنُفَاء الديِّنَ لهَُ مخُْلِصينَ اللهَّ ليَِعبْدُُوا إلِاّ أمُِرُوا ما وَ« -25
  )9(دهر آيه »شكُوُرًا لا وَ جَزاءً منِكْمُْ نُريدُ اللهِّ لا لوِجَهِْ مكُمُْنطُْعِ إِنمَّا« -26
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  )99(حجر آيه »يناليَْق يَأتْيِكََ حتَّي رَبكََّ اعبْدُْ وَ« -27
 لـا دُونهِـِمْ مِنْ آخرَينَ وَ عدَُوَّكمُْ وَ اللهِّ عدَُوَّ بهِِ تُرْهبِوُنَ الخْيَْلِ رِباطِ مِنْ وَ قوُةٍَّ مِنْ استْطََعتْمُْ ماَ لهَمُْ أعَدُِّوا وَ« -28

  )60(انفال آيه ...»يَعْلَمهُمُْ اللهُّ تَعْلَموُنهَمُُ
 ةًميَْلـَ عَليَكْمُْ فيََميلوُنَ أمَتِْعتَكِمُْ وَ أسَْلِحتَكِمُْ عَنْ تغَفُْلوُنَ لوَْ كفََرُوا الذَّينَ ودََّ أسَْلِحتَهَمُْ وَ حذِرَْهمُْ ليَْأْخذُُوا وَ...« -29

  )102(نساء آيه »...واحدِةَ
 )61(بقره آيه  »فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرجِْ لَنا مِمّا...«... -30

     )160عمران آيه (آل...»بَعدِْهِ مِنْ ينَْصُرُكمُْ الذَّي ذَا فَمَنْ يخَذْلُكْمُْ إنِْ لكَمُْ وَ غالِبَ فَلا اللهُّ ينَْصُرْكمُُ إنِْ« -31
  )40(يوسف آيه ...»آباؤُكمُ وَ أَنتْمُْ سَميَّتُْموُها أسَمْاءً إلِاّ دُونهِِ مِنْ تَعبْدُُونَا م« -32
  )22(يونس آيه ...»الدِّين لَهُ مخُْلِصينَ اللّهَ  دَعَوُا«... -33
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  احاديث مطرح شده در جلسه اول:
   »)457، ص 9البلاغه، كلمات قصار (وسائل الشيعه، ج نهج« -1
  مٌ مَّذَياءٌ و تَفحََ لةٍ ئَسْمَعَنْ  ا ما كانَمّاَفَ اً ابتداء ما كانَ خاءُسَّ لاَ

  »)135، ص 75تحف العقول، بخش سخنان امام چهارم، كلمات قصار (بحار الانوار، ج « -2
 الَرضِّا بِمكَروهِ القَضا ارَفَْعُ درَجَاتِ اليقَين؛ راضي بودن به قضاي ناخوش بالـاترين درجـه يقـين : (ع)امام سجادقالَ 

  است.
  »فرازي از دعاي شريف كميل« - 3

  حَتّي تكَونُ اَعْمالي وَ اوَرْادي كَ�لَُّها ورِْداً واحِداً وَ حالي في خِدمَْتكَِ سَرمَْداً
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )26/2/1386جلسه دوم (

ونـه كـه در دنباله بحث جلسه گذشته، رسيديم به اين مطلب كه آيا استعانت از غير خـدا همانگ
آيـا در بعضـي از  كنند، شرك است يا شـرك نيسـت؟بعضي از اهل تسنن مثل وهابيت ادعا مي

  صورتها شرك است يا در بعضي از صورتها شرك نيست؟ 
ما دلايلي داريم از قرآن كريم كه استعانت از غير خدا شرك نيست، با شرايطي، توسل بـه غيـر 

 يـَدعْوُنَ الـَّذينَ أُولئكَِ« فرمايد:مي اسراء ت. در سورهخدا نه تنها شرك نيست، بلكه عين توحيد اس
 آن ؛1»مَحـْذُورًا كـانَ رَبـِّكَ عَـذابَ إنَِّ عذَابـَهُ يخَافوُنَ وَ رحَْمتَهَُ يَرجْوُنَ وَ أقَْرَبُ أيَهُّمُْ الوْسَيلةََ رَبهِّمُِ إلِي يبَتْغَوُنَ
 آنهـا از يـك كـدام] بدانند تا[ جويندمي تقرب نپروردگارشا سوي به] خود[ خوانندمي ايشان كه را كساني

 در همـواره پروردگـارت عـذاب كـه چرا ترسندمي عذابش از و اميدوارند وي رحمت به و نزديكترند] او به[
اي از بندگان صالح و مخلص خدا كه از عذاب در اين آيه تأكيد شده است كه عده .است پرهيز خور

ها به سوي كنند تا ببينند كدام يك از وسيلهوارند، نگاه ميترسند و به رحمت الهي اميدخدا مي
  شود:خدا نزديكتر است. از اين آيه چند معنا فهميده مي

اين كه توسل به اولياءالله اشكال ندارد. توسل يعني غير خدا را وسيله براي رسيدن به خـدا  -1 
  قرار دادن. 

                                                 
 57اسراء آيه  -1

استعانت از غيرخدا با 
اعتقــاد بــه توحيــد و 
وسيله بودن اسـباب، 

 .شرك نيست
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ها نزديكتر است، معلوم كدام يك از آن؛»أَقرَْبُ مْأَيهُُّ«ها متفاوتند؛ چون فرموده است: وسيله -2
ها عمـل صـالح ها دورترند. يكي از وسيلهها نزديكتر و بعضي از وسيلهشود بعضي از وسيلهمي

 1خوانيد. در باب فضـل قـرآناست. مثلاً وقتي كه به درگاه خدا حاجتي داريد، دو ركعت نماز مي
داريد كه آن حاجت مهم است، يك ختم قرآن بخوانيد در اصول كافي آمده كه اگر شما حاجتي 

  گويند.مي توسلو آنرا نزد خدا وسيله قرار دهيد، تا خدا حاجت شما را روا كند، كه به اين 
دهنـد، در بين اعمال صالح هم مراتب گوناگون وجود دارد. بعضي از اعمال سريعتر جـواب مـي

دا هم دور و نزديك است. بعضي از اوليا سريعتر بعضي از اعمال نزديكتر هستند. در بين اولياء خ
ها هـم در نزديكـي و دهند، وسيلة نزديكترند. پس نه تنها وسيله داريم، بلكه وسيلهجواب مي

حضـرت آدم ؛ 2...»عَليَـْهِ فتَابَ كَلِماتٍ رَبهِِّ مِنْ آدَمُ فتََلَقّي«فرمايد: دوري متفاوتند. در اين آيه كريمه مي
معناي ايـن  ريافت كرد و ياد گرفت، كه خداوند به واسطه آن كلمات، توبه او را پـذيرفت.از خدا كلماتي د

است) خدا بـه واسـطة آن  (ع)معصـومينچيست؟ آن كلمات هر چه بوده (كه در روايات ما اسامي 
 ليَـْهِإِ ابتْغَوُا وَ...« فرمايد:ميمائده گويند. باز در سوره كلمات توبه آدم را پذيرفت، به اين توسل مي

اي يـا پس اگر كسي دنبال اين بود كه وسيله براي رسيدن به خدا، وسيله جستجو كنيد. ؛3»...الوْسَيلةََ

                                                 
 596، ص 2كتاب فضل القرآن، كافي ج  -1

  37بقره آيه  -2
  35مائده آيه  -3

توسل يعني غيرخدا را 
وسيله بـراي رسـيدن 

 به خدا قرار دادن.
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اسبابي پيدا كند كه او را به خدا نزديك كند، اشكالي ندارد و اين عمل شرك نيست. اين مـوارد 
  را قرآن هم مهر تأييد زده است. 

تواننـد وسـيله باشـند. است ولي اشـخاص صـالح نمياي بگويند، نماز وسيله ممكن است عده
اند، نـه اشـخاص گوييم: به كدام دليل؟ كجاي قرآن فرموده است، فقط اعمال صالح وسـيلهمي

يـه مطلـق اسـت. الله باشند، هم اعمال صـالح. آتوانند وسيلة اليصالح؟! هم اشخاص صالح مي
انـد: توسـل ل بعضي از اهل سنت كه گفتهبياورد، (مث اي براي ادعاي خودمدعي تقيد بايد نمونه

يعني عمل صالح را وسيله قرار دهيم نه اشخاص صالح را) شما آيـه را بـه عمـل صـالح مقيـد 
ايـد، ايد؟! اينچنين قرينه و دليلي در آيه نيست. اتفاقاً ما در رواياتي كه خودتان نقل كردهكرده

آمد. از نابينايي شِكوه كرد. گفت: يا  اسـلامرسول گرامي قرينه بر خلاف آن داريم. نابينايي خدمت 
در كتاب آيين وهابيت از منابع اهل  الله سـبحانيآيتالله دعايي كنيد چشمم شفا پيدا كند. (رسول

اند، شبيه عبارتي كه شما در صدر دعاي اند كه) پيغمبر اسلام يك عبارتي گفتهسنت، نقل كرده
 نزد خدا، من را واسطه قرار بده و دعا كن. پيرمرد نابينـاخوانيد، فرمودند: با اين الفاظ توسل مي

همان جا خوب شد. پس آيه مطلق است؛ يعني هم شامل  همين كار را كرد، دعا كرد و چشمانش
الله باشـند؛ ماننـد تواند وسيله اليشود، هم شامل اعمال صالح. اعمال صالح ميافراد صالح مي

ها را واسطه قرار دهيد. فاعـل د با توسل به اولياء خدا، آنتوانينماز، روزه يا زكات؛ همچنين مي
فاعِلُ الخَيْرِ خَيْـرٌ «فرمود: (ع)اميرالمؤمنينخير بهتر از خود خير است؛ چون فاعل خير، منبع خير است. 

ات قرآن، هـم طبق آي
اشــــخاص صــــالح 

ـــيلة مي ـــد وس توانن
اللــه باشــند، هــم الي

  اعمال صالح.
  
  
  
  
  
  
  
  

فاعل خير بهتر از خود 
خير است؛ چون فاعل 

  خير، منبع خير است.
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ه كار شر هـم از انجام دهند ؛2»وَ فاعِلُ الشَّرِّ شَرٍّ مِنهُْ« انجام دهنده كار نيك از خود كار نيك بهتر است،؛ 1»مِنهُْ
؛ به خاطر اين كه كار نيك، يك كار است اما فاعل كار نيك، منبع كار نيـك كار شر بدتر است خودِ

توماني بهتر است يا 1000دهد. مثل اين كه بگوييم يك اسكناس است و مرتب كار نيك انجام مي
اسـكناس كند؟ معلوم است كه دستگاه بهتر است؛ چون مرتب دستگاهي كه اسكناس چاپ مي

كند. اگر كسي يك كار خير انجام دهد، چون معدن خير و منبع جوشندة خيراست، اين چاپ مي
هَدُ انََّـكَ قَـدْ اقََمْـتَ «خودش بهتر از يك كار خير است. پس برپادارندة نماز از نماز بهتر اسـت.  اشَـْ

ة نزديكتر است، از نماز هـم بهتـر از زكات بهتر است. او وسيل (ع)امام حسين، 3»الصلَّوه وَ آتَيتَْ الزَّكوه
  است؛ چون او برپادارنده نماز است.

هاي صالح و اوليـاء انسانقطعاً بنابراين اگر ما بتوانيم اعمال صالح را به درگاه خدا وسيله كنيم،  
توانند وسيله باشند. كما اين كه در روايات دو طرف وجود دارد. البته اهـل خدا به طريق اولي مي

ها، (كه حتـي ي با اين حرف ندارند، در كتبشان هم موجود است، منتهي فرقه وهابيسنت مشكل
هايي دارند كه جوابش همان چيزهـايي اسـت عقايدشان مورد قبول اهل سنت هم نيست) حرف

مؤاخـذه شـد  (ع)حضرت يوسـفكه عرض كردم. البته خود وسيله هم مهم است. شايد علت اين كه 
راي نجات جستجو كرد، وسيله خوبي نبود. چون چند آيـه قبـل از آن اي كه باين بود كه، وسيله

                                                 
 (كلمات قصار، نهج البلاغه)  291، ص 16وسائل الشيعه، ج  -1

 همان -2

  فرازي از زيارت وارث  -3

شايد علـت ايـن كـه 
 (ع)حضـــرت يوســـف

مؤاخذه شد ايـن بـود 
اي كه براي كه، وسيله

نجات جسـتجو كـرد، 
وسيله خوبي نبود (آن 

ت بود)؛ پرسشخص بت
استمداد بايد از وسيله 

 پاك و طيب باشد.
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پرست بود. در شأن ، آن شخص، بت1»...آبـاؤُكمُْ وَ أَنتْمُْ سَميَّتُْموُها أسَمْاءً إلِاّ دُونهِِ مِنْ تَعبْدُُونَ ما« گويد:مي
از  پرست دراز كنـد. اسـتمداد بايـد اسـتمداديك صديق نيست كه دست نياز به سوي يك بت

كند كـه به آن دو نفري كه رفيق زنداني بودند، عتاب مي (ع)حضرت يوسفوسيلة پاك و طيب باشد. 
ها اسماء خدا هستند، نه ذات خدا. در آخر وقتي پرستيد؟ اينچرا غيرخدا و سنگ و چوب را مي

 يـاد به خود آقاي نزد مرا گفت ؛2...»رَبكِّ عنِدَْ اذْكُرنْي...« گويد:آيد، ميها ميكه خبر آزادي يكي از آن
نبود. اين حرف، مجازات دارد. حتي شايد حضـرت آن  (ع)حضرت يوسفاين درخواست در شأن  .آور

لحظه خدا را فراموش نكرده بود، چون خيلي بعيد است، لذا اگر توسل اينگونـه باشـد كـه اولـاً 
ان دارد بـراي خداسـت و وجود، وجود مقرّب خدا باشد، ثانياً با اين اعتقاد باشد كه هر چه ايشـ

اي براي رسيدن به خدا است، اين اعتقاد اصلاً شرك نيست، عين توحيد است. امـا ايشان وسيله
اگر كسي از  وجودي مستقل از خدا، استمداد كرد، كه خودش است و آن چه كه دارد از خـودش 

د (حجتـي هـم گفتند، بتان، خودشان منشأ اثر هستناست، اين شرك است. آيا بين آنان كه مي
گويد: اين انسان صالح  به خاطر عبادت و بندگي خدا بـه درجـة بالـا نداشتند)، با انساني كه مي

كنم تا خدا به واسطة آبروي او به من هم نظر كند، تفاوتي وجود است، من او را واسطه ميرسيده
  ندارد؟!

                                                 
  40يوسف آيه  -1
 42يوسف آيه  -2

اگر توسل، استمداد از 
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 نيست.  



 )26/2/1386(جلسه دوم                                                                                                                                                                                                               42
  

 نيست؛ دليل آن: در سوره استعانت از غير خدا، با اعتقاد به توحيد و وسيله بودن اسباب، شرك
 آن آمـد رسـانمـژده چـون پـس ؛1...»بَصـيرًا فاَرتْدََّ وجَهْهِِ عَلي ألَْقاهُ البَْشيرُ جاءَ أنَْ فَلَماّ«فرمايد: مي يوسف

هاي خيلي مهمي است. متأسفانه وهاّبيّون ها بحثاين .گرديد بينا پس انداخت او چهره بر را] پيراهن[
كننـد كـه شـيعيان، سعودي به شدت، روي اذهان مسلمين تبليـغ ميافسارگسيخته در كشور 

ها شرك كنند و همة اينكنند، طلب شفاعت و شفا ميمشرك هستند، به خاطر اين كه توسل مي
كنند. اكثر حجاج هاي نوشته شده به زبان فارسي را بين حجاّج توزيع ميدسته كتاباست. دسته

فرمودنـد ها را بدهيم. آقاي قرائتي ميا بايد بتوانيم جواب آنما هم توانايي پاسخگويي ندارند. م
هـاي سـعودي، يـك حـاجي ايرانـي را گرفتـه و كه: من ديدم درب مسجدالنبي يكي از پليس

گفت. به پليس گفـتم: آقـا برد و آن حاجي هم بد و بيراه ميكشان او را به مركز پليس ميكشان
كه مشرك است؟ گفت: كه  اين چه كردهرك است، گفتم: شما با او چكار داري؟ گفت: اين آقا مش

دهي من با شما صحبت كنم، گفت: بگـو، در و ديوار را بوسيده است، گفتم: چند لحظه اجازه مي
 جاءَ أنَْ فَلَماّ«فرمايد: آنجاييكه مي يوسـفاي؟ گفت: بله! گفتم: سوره گفتم: آيا شما قرآن را خوانده

گويد: اين پيراهن من را بيندازيد روي صـورت پـدرم تـا ، يا آنجاييكه مي...»جهْهِِوَ عَلي ألَْقاهُ البَْشيرُ
ام. گفتم: چرا اين طور شد؟ گفت: بدليل اينكه بدن اي؟ گفت: بله! خواندهبينا شود. اين را خوانده

است و چون انداختند روي چشم يعقوب شـفا پيـدا در پيراهن بوده، متبرك شده (ع)حضرت يوسف
الله از بدن يوسف كمتر است؟! اين بنده خدا هم همـين م: آقاي محترم! مگر بدن رسولكرد،گفت
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خـواهم از گويد، اين در و ديوار با بدن پيغمبر هم جوار بوده، متبرك شده است حالا من ميرا مي
-گفت: بهت زده به من نگـاه مـيآن شفا بگيرم. چطور آنجا شرك نيست، اينجا شرك است؟ مي

هم مشرك بـود.  (ع)حضرت يعقـوبواهي هم كرد و رفت. اگر اين شرك است، نعوذبالله كرد و عذرخ
، آن مجتهد بزرگ و مرجع عالي مقام، از طرف ملك فيصل دعوت شده الدين عامليسيدشرفمرحوم 

روند قرآني را به عنوان هديه، بـراي بود به يك مجلسي كه علما در آن حضور داشتند. وقتي مي
آيد. ايشان هم قرآن را شوند، ملك فيصل به استقبال ايشان ميد، وارد كه ميبرنملك فيصل مي

بوسـد، مرحـوم سـيد بوسد، تـا قـرآن را مـيدهد. او هم قرآن را ميبه ملك فيصل تحويل مي
گويد: چرا؟! مگر چه كار كردم؟! ؛ تو مشركي. ملك فيصل مي»انَتَْ مشُرْكِ«گويد: الدين ميشرف
گاو دباغي شده را بوسيديد. اين جلـد قـرآن از پوسـت گـاو اسـت. چـرا  گويد: شما پوستمي

دانيد اين پوسـت گويد: جناب سيد! از شما بعيد است! اين حرف را بزنيد، مگر نميبوسيديد؟ مي
گاو با پوست گاوهاي ديگر فرق دارد؟! من به خاطر پوست گاو بودنش كـه نبوسـيدم بـه خـاطر 

گويد: پس چرا است، آن را بوسيدم. ايشان ميوده و متبرك شدهاينكه اين پوست در كنار قرآن ب
بوسـيم كنيد؟! چرا وقتي مشاهد متبركه را ميبوسيم به ما اعتراض ميوقتي ما قبر پيامبر را مي

نيسـت.  شماست. اعتراض ما، اعتـراض درسـتيگويد: حق با كنيد؟! ملك فيصل مياعتراض مي
: من با لباس مبدل رفته بودم در يكي از مساجد مكه، بعد از كرديكي از روحانيون كاروان تعريف 

گفت، نماز، يكي از روحانيون سعودي آمد، سخنراني كرد. داشت احكام و مستحبات طواف را مي
گفت: يكي از مستحبات اين است كه حجرالاسود را ببوسيد. اگـر نتوانسـتيد ببوسـيد، دسـت 

سيد چوبي، عصايي، چيزي بزنيد به حجرالاسود و ته بكشيد و دستتان را ببوسيد، اگر دستتان نر
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كرد، هر كار كرد حجرالاسود را لمس كنـد عصا را ببوسيد؛ بعد گفت: خليفه دوم داشت طواف مي
نتوانست. ته عصا را رساند به حجر و بعد ته عصا را بوسيد. من ديدم فرصت خوبي است، دسـت 

بپرس. گفتم: عمر اين كار را كه كرد شرك به خدا نبود،  گفت:». يا شَيْخ مسَْأَلَهٌ«بالا كردم، گفتم: 
گفت: نه اگر ته عصا را بوسيد چون به حجرالاسود برخورد كرده بود. گفتم: پس شـيعه هـم كـه 

بوسيم به خاطر سنگ و چوب بودنش نيسـت، بـه خـاطر گويد. ما اگر مشاهد را ميهمين را مي
است. پيغمبر كه از ايـن سـنگ و صلحا پيدا كردهقداستي است كه از همجواري با خوبان، اولياء 

چيزي براي جواب نداشت. منطق شيعه، يك  گفت كه آن روحاني سعوديكمتر نيست. ايشان مي
 وَ«... است و اين وعدة خداسـت؛ (ع)بيتاهل ناپذير است؛ چون منطقمنطق محكم، روشن و خدشه

 خدا به هيچ وجه راه غلبه كفار بر مـؤمنين قـرار نـداده اسـت.؛ 1»سبَيلاً نينَالْمُؤمِْ عَلَي لِلكْافرِينَ اللهُّ يَجْعَلَ لَنْ
، (لَنْ بـراي نفـي ابـد بـه كـار لَنْگويد مغلوب و شهيد نشد؟! چطور اين آيه مي (ع)امام حسين مگر
هم كه قطعاً كافر بود؛ چون كسي كه شمشير بر روي امام  فرد مقابلش رود) او كه مغلوب شد.مي

ن نيست. مگر خيلي از مسلمين مغلوب كفار نشدند؛ به خـاطر همـين اشـكال، در بكشد مسلما
به آسمان برده شده است (به دليل اين  (ع)امام حسيناي پيدا شد كه گفتند: فرقه 2(ع)امام صادقزمان 

را  (ع)امـام حسـين خواهيدشهيد شد. (اگر شما مي (ع)امام حسينآيه)، امام فرمودند: نه! اشتباه نكنيد. 
هم كه كشته شدند؟!) اين آيـة كريمـه بيـان  (ع)حضرت يحييو  (ع)حضرت زكريابه آسمان ببريد پس 
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گذارد كـافري شود و خدا نميكه مؤمن در مقام احتجاج و مناظره هيچ وقت تسليم نمي 1كندمي
  بر مؤمني غلبه كند. 

تُ إذِا وَ« فرمايد:قرآن از يك طرف مي شفا خواستن:  (ع)حضـرت ابـراهيم ؛ (از زبـان2»فينِيَشْـ  فهَـُوَ مَرِضْـ
ظاهراً اين سبك و سياق، يـك نـوع حصـر را دهد. شوم، خدا مرا شفا ميوقتي مريض ميفرمايد) مي
اوست كه مرا شـفا ؛ »يَشفْينِ فهَوَُ مَرِضْتُ إذِا وَ« دهد.رساند؛ يعني در واقع فقط خداست كه شفا ميمي

 فيـهِ ألَوْانهُُ مخُتَْلفٌِ شَرابٌ بطُوُنهِا مِنْ يخَْرجُُ...« فرمايد:گر مييعني شفا دست اوست. در جاي دي دهد.مي
 مـردم بـراي آن در آيـدمي بيرون است گوناگون رنگهاي به كه شهدي آن] شكم[ درون از؛ 3...»لِلناّسِ شفِاءٌ

آيا در داند. داند، از يك طرف عسل را شفا مياز يك طرف خدا را عامل شفا دادن مي .است درماني
ن دهد بـه اذدهد مستقلاً و بالذات است، عسل كه شفا ميقرآن تعارض است؟ نه، خدا كه شفا مي

فاعةَُ لِلـّهِ قـُلْ« فرمايـد:در جـايي ديگـر مي خدا است و منافاتي با هم ندارد.  بگـو ؛4»...جمَيعـًا الشّـَ

چه كسـي ؛ 5...»بِإذِْنهِ إلِاّ عنِدَْهُ يَشفْعَُ يالذَّ ذَا مَنْ...«فرمايد: در جاي ديگر مي .خداست آن از يكسرهشفاعت

 فـِي مَلـَكٍ مِنْ كمَْ وَ« تواند شفاعت كند.)(يعني به اذن خدا مي تواند شفاعت كند مگر به اذن خدا؟!مي
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چـه بسـيارند فرشـتگاني در  ؛1»يَرْضـي وَ يَشـاءُ لِمـَنْ اللهُّ يَأذْنََ أنَْ بَعدِْ مِنْ إلِاّ شيَئْاً شفَاعتَهُمُْ تغُنْي لا السمَّاواتِ
يعني  .دهد اذن باشد خشنود و خواهد كه هر بهآسمان كه شفاعت آنها سودي ندارد، مگر بعد از اينكه خدا 

فِقوُنَ خَشيْتَهِِ مِنْ همُْ وَ ارتَْضي لِمَنِ إلِاّ يَشفَْعوُنَ لا وَ«...با اذن خدا، شفاعت غيرخدا ممكن است.   و ؛2»مُشْـ
بندگان صـالحي مثـل  .هراسانند او بيم از خود و كنندنمي شفاعت دهد رضايت] خدا[ كه كسي براي جز

شفاعتشان سودي ندارد، مگر بعد از اعلـان رضـايت خـدا و آنهـا از تـرس خـدا  (ع)حضرت عيسـي
تواند انكار كنـد كـه غيرخـدا شـفاعت بيمناكند. آيات شفاعت نصوص قرآن هستند. كسي نمي

گويـد: كه شفاعت يكسـره از آن خداسـت؛ از طـرف ديگـر مـيگويد كند. از يك طرف ميمي
كنند. شفاعت خدا، اولي و بالذات و مستقل است. شفاعت فرشتگان هم فرشتگان هم شفاعت مي

كنـد و به اذن خداست، هيچ منافاتي هم با هم ندارد. پس اگر يكي گفت: غيرخدا هم شفاعت مي
يك سني با من بحث كرده، گفته اين كه شـما دهد، اين شرك نيست. آقايي به من گفت: شفا مي

دهد، شرك است. گفتم: به او بگو در قرآن آمده كه شـفا در عسـل شفا مي (ع)امام حسين گوييدمي
خوانيـد، ارزشش نزد شما از يك كاسه عسل كمتر است؟!! شـما قـرآن مي (ع)امام حسـيناست، آيا 

 (ع)امـام حسـينتوانـد واسـطة شـفا شـود؛ سل مـيقبول هم داريد، ع »فيهِ شِفاءٌ للِناّس«گوييد: مي
  تواند واسطة شفا شود، آيا اين كم لطفي نيست؟ نمي
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 تنَفَْعهُمُْ فمَا« فرمايد:مي مـدثربيست آيه باشد. در سوره  ،آيات شفاعت در قرآن زياد است، شايد ده
 بقـرهيـا در سـه جـاي سـوره  اي بـراي گناهكـاران نـدارد.شفاعت شفاعتگران فايده؛ 1»الشاّفِعينَ شفَاعةَُ
شفاعت در روز قيامـت نيسـت. از طـرف  روز قيامت روزي است كه شفاعت در آن نيست.فرمايد: مي

فرمايـد: شـفاعت نيسـت، منظـورآن فرمايد، كه شفاعتگران هستند. آن آيه كـه مـيديگر مي
يـك جهت بيايد ضامنش شود. اين شفاعت يك شرط و قيودي دارد. شفاعتي است كه كسي بي

كنـد، ايـن نفوذ، اين كار را برايش ميوقت كسي شرايط دريافت يك حقي را ندارد؛ يك فرد ذي
كنند: كساني كه اين شرايط . اما گاهي اعلام مي، نادرست استبازي استشفاعت كه همان پارتي

اني ايـن دهيم. ولي به شرط اينكه اين كار را انجام دهند. اگر كسـرا دارند، اين امتياز را به او مي
شرايط را داشتند، بعد به خاطر داشتن آن شرايط، آن امتياز ويژه را دريافت كردنـد آن را ديگـر 

 لـا وَ«... كـرده اسـت: است. خداوند در قرآن اعلام گوييم پارتي بازي. شفاعت هم به اينگونهنمي
شـرط شـفاعت  .كننـدنمـي اعتشـف دهد رضايت] خدا[ كه كسي براي جز و ؛...»ارتَْضي لِمَنِ إلِاّ يَشفَْعوُنَ

رضايت خداست. برداشت ما از شفاعت اين است كه گناه و معصيت بكـن، آزاد بـاش، هـر كـار 
گويد: اين هـم مي (ع)امام حسـينبريز، فرداي قيامت  (ع)امام حسين خواستي انجام ده، ولي اشكي براي

منطق شفاعت اين اسـت  ماست. در حاليكه ريخته، او را رها كنيد. اين تصوريك اشكي براي من 
توانيد مورد شفاعت واقع كه اگر شما توانستيد كاري كنيد كه خدا از شما راضي شود آن وقت مي

. با آن ديد نگاه كردن بـه شـفاعت، بـراي ...»ارتَْضي لِمَنِ إلِاّ يَشفَْعوُنَ لا وَ«... فرمايد:شويد. قرآن مي
                                                 

 48مدثر آيه  -1

شرط شفاعت رضايت 
ـــت و  ـــدا از ماس خ
شفاعت شـفاعتگران 
ـــاران  ـــراي گناهك ب

 سودي ندارد.
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فاعت نگاه كـردن، بـراي عمـل صـالح حـرص كند، اما با اين ديد به شتبهكاري مجوز صادر مي
خواهيم، بـدون شـفاعت آورد. اگر ما كاري كرديم كه خدا از ما راضي باشد ديگر شفاعت نميمي
شـود، گوييم: هيچ كس جز رسول خدا بدون شفاعت به بهشت وارد نمـيرويم به بهشت. ميمي

شـفاعت  شرط ورود به بهشت، شفاعت است. داريم: 1. روايت(ع)ائمه معصومين، حتي (ع)ابيطالببنعلي حتي
اشـاره  2به ايـن مطلـب اسراء در تفسير اولين آيه سوره (ره)علامه طباطباييرا همه نياز دارند. مرحوم 

) در رابطه با آن مقام محمود، يك حديث طولـاني وجـود دارد؛ (ع)امام صـادق كردند كه: (طبق بيان
حضـرت فرسا، مردم به سوز و طاقتخت و طاقتمضمون آن اين است كه روز قيامت با آن وضع س

روند نزد ؛ مي(ع)نـوح حضرت گويد: برويد نزدمي (ع)آدمآورند كه اي آدم! ما را شفاعت كن! رو مي (ع)آدم
گويـد: ، مـي(ع)حضرت ابـراهيمآيند نزد . مي(ع)حضرت ابراهيم گويد: برويد نزد. حضرت مي(ع)نوح حضرت

 (ع)حضـرت عيسـي رويـد و (ع)عيسـي گويد: نـزدآيند نزد آن حضرت، مي. مي(ع)حضرت موسيبرويد نزد 
كند. در دنباله حديث آمـده اسـت كـه حضـرت اذن راهنمايي مي (ص)رسول خـدا به سوي مردم را

فرمود: اين است همان مقام  (ع)امام صـادق فرمايد. بعدشفاعت گرفته و تعداد بسياري را شفاعت مي
اي از شب را نماز نافلـه پاره ؛3...»لكََ نافِلةًَ بهِِ فتَهََجدَّْ الليَّْلِ مِنَ وَ«است.  آمده اسراء محمودي كه در سوره

                                                 
  48، ص 8الانوار، ج بحار -1
 )299، ص 13(تفسير الميزان (پيشين) ج  35، ص 8الانوار، ج بحار -2

  79اسراء آيه  -3

هيچ كس جـز رسـول 
خدا بدون شفاعت بـه 

  شود.بهشت وارد نمي
  
  
  
  
  

منظور از مقام محمود 
از فضائل پيامبر) اذن (

شفاعت براي مردم در 
 روز قيامت است.
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اول پيـامبرگرامي،  تا خدا تو را به مقام محمـود برسـاند.؛ 1»مَحْموُدًا مَقاماً رَبكَُّ يبَْعثَكََ أنَْ عسَي«...بخوان! 
و صـلحا را شـفاعت و اوليـاء، مـؤمنين  كند. معصومين، اولياء رامعصومان و پاكان را شفاعت مي

شود. اين دو شفاعت وارد بهشت نمييكه شايستة شفاعت هستند. هيچ كس بيكنند تا آنهايمي
شرط شـفاعت رضـايت  -2شود. شفاعت وارد بهشت نميهيچ كس بي -1را كنار هم قرار دهيد: 

شـود؛ طبـق قـرآن تو مـي گويد: گناه كن، فردا كسي، پارتيخداست. اين ديد با آن ديد كه مي
؛ اصلاً شـفاعتِ شـفاعت گـران »الشاّفِعينَ شفَاعةَُ تنَفَْعهُمُْ فمَا« فرمايد:شفاعت، اينگونه نيست. اين كه مي

دوستي و برادري فرمايد: مي بقرهگويد. اين كه در سوره آن شفاعت و آن ديد غلط را مي نفعي ندارد،
ت غلط اشاره دارد، نه آن شفاعتي كـه خـودش وعـده به اين شفاع و شفاعت در روز قيامت نيست،

است. آيات قرآن كه با هم تعارض ندارد. اما ما متأسـفانه گـاهي وقتهـا آيـات قـرآن را بـد داده
  فهميم. مي

فاعةٌَ وَ ةٌلاخُلـَّ وَ فيـهِ لـابيَعٌْ يـَوْمٌ يَأتِْيَ أنَْ قبَْلِ مِنْ رَزقَنْاكمُْ مِماّ أَنفِْقوُا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا«  هـُمُ الكْـافِرُونَ وَ لاشَـ
 فـرا روزي آنكـه از پيش كنيد انفاق ايمداده روزي شما به آنچه از ايدآورده ايمان كه كساني اي ؛2»الظاّلِموُنَ

. اگر بخواهيم به سـتمكارانند خود كافران و شفاعتي نه و دوستي نه و است ستدي و داد نه آن در كه رسد
شود، در آيات قرآن تعارض وجود معهود بگيريم، بين آيات قرآن تعارض ميمعناي همان شفاعت 

كند، به آن معناست كه كسي بدون شرايط شفيع ما شود در ندارد. پس آياتي كه نفي شفاعت مي
                                                 

 همان -1

 254بقره آيه  -2

آياتي كه نفي شفاعت 
كند، در روز قيامت مي

به ايـن معناسـت كـه 
كسي شفيع مـا شـود 
در حاليكه ما شـرايط 
شفاعت را نداريم، اين 
ــوع شــفاعت در روز  ن

 قيامت وجود ندارد.
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 تَجـْزي لـا يوَمْـًا وَاتَّقوُا«فرمايد: مي بقرهآنجا وجود ندارد، بلكه  شرط دارد. باز قرآن كريم در سوره 
 كـس هـيچ كـه روزي از بترسـيد و ؛1»ينُْصَرُونَ لاهمُْ شفَاعةٌَوَ لاتنَفَْعهُا وَ عدَْلٌ منِهْا لايُقبَْلُ وَ شيَئْاً نفَسٍْ عَنْ نفَسٌْ

 را او نـه و شـود پذيرفتـه وي از بلـاگرداني و بـدل نـه و كنـدنمـي دفـع كسـي از را] خدا عذاب از[ چيزي
گويـد. متأسـفانه اعت نفعي ندارد، اين شـفاعت را ميشف .شوند ياري نه و افتد سودمند ميانجيگري

ها به جـاي ايم كه طبق قرآن، فايده ندارد. گاهي وقتخيلي از ما به همان شفاعتي دلخوش كرده
بيني از خدا دور شده است. غرهّ شده كه ، انسان را به خدا نزديك كند، مي(ع)امام حسين اينكه حب

هاي ديني، به نحوي انسـان را بـه در حاليكه هر كدام از ارزش كنم.گريه مي (ع)امام حسينمن براي 
اسـت. اعتقـاد بـه آن، اعتقـاد كند. اگر نكرد و برخلافش شد، بدانيد فاسد شدهخدا نزديك مي

ها. آيات زيـادي هسـتند فاسدي است. يكي مسألة شفاعت است، يكي مسألة انتظار و امثال اين
ت؛ اين منافاتي ندارد. آيات زيـاد ديگـري هـم در قـرآن براي خداس گويند، شفاعت همهكه مي

موجود هستند. پس اعتقاد بـه ايـن امـور  هم گويند: شفاعتگراني هم به اذن خداهستند كه مي
منافي با توحيد نيست. شفاعت به اذن خداست، شفا دادنِ غيرخـدا، بـه اذن خـدا وجـود دارد، 

تأثير اسباب به اذن خـدا نيـز جريـان دارد، گويد: در عسل هم شفا است. همانطور كه قرآن مي
دستمان به سـوي اسـباب بـرود و  -1منتها در تمسك به اسباب چند نكته بايد موردنظر باشد: 

نظرمان و دلمان (اميدمان) يك لحظه از خدا قطع نشود. اگر دلمان از خدا قطع شـد، خـدا مـا را 
، نصف اميدمان بـه اسـباب، بـاز هـم واگذار اسباب خواهد كرد. اگر نصف اميدمان به خدا باشد

                                                 
  123بقره آيه  -1

در تمسك به اسـباب  
چنـــد نكتـــه بايـــد 

  موردنظر باشد:
اسباب تمسـك  به -1

كنيم ولي اميـدمان از 
  خدا قطع نشود.
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خسران دامنمان را خواهد گرفت. بايد بدانيم كه تأثير اسـباب هـم بـه اذن خداسـت. آن وقـت 
اسباب بايد اسباب كريم باشد؛ يعنـي  -2شود. ولي اين خيلي مشكل است. اسباب مؤثر واقع مي

ا كرد و گفت: خدايا ما را ، دع(ع)امام سجادبه هر سببي چنگ نزنيد. يك شخصي نشسته بود خدمت 
نياز كن. حضرت فرمود: اين طور دعا نكنيد. خلق به هم نيـاز دارنـد. (شـما چطـور ت بيقَلْاز خَ
 1نيـاز كـن.نياز از خلق زندگي كنيد؟!) اينطور بگو: خدايا! ما را از اشرار خلقـت بـيتوانيد بيمي

واند همه چيز زندگي را خـودش تنيازمندي، جزء لاينفك زندگي انسان است. يك شخص كه نمي
نياز كـن از تأمين كند؛ به نانوا، به خياط، به كفاش، به بيمارستان و به طبيب احتياج دارد. ما را بي

خلقت، يعني ما يك موجودي باشيم كه نياز به هيچ چيز نداشته باشيم. نه غذا بخواهيم، نـه آب 
نكه يك وردي خودمان بخوانيم، همـه چيـز بخواهيم، نه لباس بخواهيم، اينكه امكان ندارد يا اي

جلوي ما حاضر شود، اين هم امكان ندارد. اسلام نيامده تا ما از اسباب اسـتفاده نكنـيم؛ اسـلام 
اگـر مؤثر در وجود را فراموش نكنيد!  آمده نگاه ما را اصلاح كند، بگويد: شما غرق در اسباب نشويد!

مثلاً مثل آن آقايي كـه گفتـه بـود: كـار از كسي شفاعت از غيرخدا به صورت مستقل خواست (
دست خدا در رفته است) اين شرك است. كارهاي بعضي از عوام، باعث وهن مذهب است، گنـاه 

شود پيروان ساير مذاهب اسلامي، زبانشان روي شيعه باز شود، نسبت به حرمت و دارد، باعث مي
اد به اينكه هر چه اثر است از خداسـت و درازي كنند، تعرض كنند. اما اعتقزبان (ع)اهل بيتآبروي 

به اذن الهي، شرك نيست (كه من آياتش را عرض كردم) و يك بيـان حكمـا هـم اسـت، آيـه و 

                                                 
  21اب ، ب135، ص 75بحار الانوار، ج  -1

اسباب بايد اسباب  -2
كريم باشد؛ معني بـه 
ــر ســببي تمســك  ه

 نكنيم.
  
  
  
  

شــــفاعت و شــــفا 
ثر طلبيدن خواستن و ا

از غيرخدا به صـورت 
مستقل، شرك اسـت 
اما به اذن الهـي و بـا 
اعتقاد به اينكه هر چه 
است از اوسـت هـيچ 

  شركي ندارد.
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كه محتاج ديگـران مستقل، در وجود  هيچ موثري بالاصاله و؛ »لا مُؤثَِّرَ فِي الوجُُودِ الِاّ الله«حديث هم نيست. 
    نباشد نيست مگر خدا.

  چند سؤال:
، معصوم هستند چرا بايد مورد شفاعت قرار گيرند؟ اين قانون خداست كه هـر كـس (ع)هائم -1

گوينـد اگـر امضـاء خواست به بهشت برود، بايد مورد شفاعت قرار گيرد؛ همانطور كه مي
پايين سند بيع نباشد، اين سند قابل قبول نيست، اين ارتباطي هم به اعتبار و عدم اعتبار 

شود، بايد شفاعت شود، والا امـام اينست كه هر كس وارد بهشت ميشما ندارد. قانون خدا 
معصوم به شفاعت نياز ندارد. فقط يك نفر است كه از ايـن مسـئله مسـتثني اسـت و آن 

است كه داراي مقام شفاعت كبري است، همان مقام محمـود. شـيعه و سـني  (ص)پيامبراعظم
بايـد  (ع)ائمـه معصـومگـوييم اگـر مي . پس1اندمقام محمود را به شفاعت كبري تفسير كرده

شفاعت شوند نه از باب اينكه گناه يا نقص خاصي دارند بلكه از بـاب اينكـه، ايـن قـانون 
خداست و اگر ما هم با اين ديد نگاه كنيم، وضع ما دگرگون خواهـد شـد. بـه جـاي ايـن 

اولاً شفاعت گوييم: كنند، ميتساهل كه بگوييم: خلاف كرديم مشكلي ندارد، شفاعتمان مي
كنند كه خـدا از او راضـي كه نياز است، حتماً بايد شفاعت شويم ثانياً شفاعت از كسي مي

  باشد، پس به دنبال رضاي خدا برويم. 
كنند، پس اينكه گفته شده هر كس با رهبرش وارد محشـر شفاعت مي پيامبرگرامياگر فقط   -2

منظور ايشان اين بوده كه اگر مـا شود به چه معنايي است؟ منافاتي ندارد؛ ممكن است مي
                                                 

 ، بحث روايتي ذيل آيه اول) 13(ترجمه تفسير الميزان، ج  48، ص 8الانوار، ج بحار -1

ــر مي ــوييم اگ ــه گ ائم
بايد شـفاعت  (ع)معصـوم

شوند نه از باب اينكـه 
گناه يا نقـص خاصـي 
ــاب  ــه از ب ــد بلك دارن
ــانون  ــن ق ــه، اي اينك

  خداست.
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قرار باشد با رهبرمان، تحت ظلّ امام و حجت خدا باشيم كه ديگر شفاعت لازم نداريم. اگر 
من رهبرم را در دنيا پيغمبر قرار دادم، به اين معناست كـه از او اطاعـت كـردم. اگـر از او 

روي خودم گذاشتم ولي هر اطاعت نكردم كه او را رهبر خود قرار ندادم. اگر اسم پيغمبر را 
چه دلم خواست عمل كردم، ديگر رهبر من پيامبر نيست. اين روايات و ايـن آيـات هـيچ 
منافاتي با بحث شفاعت ندارد. شفاعت در عالم آخرت يـك نظـام بسـيار دقيقـي دارد و 

كنند، ابتدا بايد خودشان شفاعت شوند. فقط يـك نفـر اسـت كـه كساني كه شفاعت مي
است. آخـرين طبقـة مؤمنـان فقـط  پيامبر گرامـيشود، آن د و شفاعت نميكنشفاعت مي
 توانند كسي را شفاعت كنند. شوند ولي نميشفاعت مي

ما را شفاعت كننـد، خداونـد تبـارك و تعـالي يقينـاً  (س)حضرت زهرااينكه ما معتقديم اگر  -3
باشد؟ اگـر ايـن ميپذيرد و ما مورد شفاعت قرار خواهيم گرفت، آيا اين اعتقاد صحيح مي

بعـد هـم هـر  (س)حضرت زهـراگيريم براي فرزند اي ميفكر ما باشد كه  ما يك مجلس روضه
كنيم، اين فكر بدي است. اما اگر به اين فكر باشد كه من براي اينكه از كاري خواستيم، مي
شوم، در پي كسب رضايت حضرت باشـم كـه رضـاي او رضـاي  مندشفاعت حضرت بهره

گوينـد اند كه اين كـار را بكنـيم. چـرا مين خيلي عالي است، اصلاً به ما گفتهخداست، اي
انتظار فرج افضل اعمال است؟ چون ريشة تمام اعمال صالح، انتظار فرج است، آن هـم بـه 

لطف خداست اما غيبت او  (ع)امام زمانوجود ؛ 1»وجُودهُُ لُطْفٌ وَ غيبَتهُُ مِناّ«ديد درست؛ اينكه بگويند: 

                                                 
 222خواجه نصيرالدين طوسي، اول بحث امامت، تجريد الاعتقاد، ص  -1

ــل  ــرج افض ــار ف انتظ
اعمــال اســت، چــون 
ــال  ــام اعم ريشــة تم
ــرج  ــار ف صــالح، انتظ

  است.
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شود كـه مـدام اگر با اين ديد به مسئلة انتظار نگاه كنيم، باعث مي اطر اعمال بد ماست.به خ
خودمان را اصلاح كنيم. اصولاً فلسفة اصلي عبادت، اصلاح كردن باطن است. هيچ عبادتي 

كند، پس اين برترين عبادت است. اما اگر به ديد منفي نگـاه كـرديم، مثل  اين اصلاح نمي
گـذارد. بيايند، اين ديد اثر منفـي مي (ع)امام زمـاند تا دنيا را فساد بگيرد، گفتيم: فساد كني

بينيد يك ارزش مقدس به جاي اينكه مردم را مقيّد كند، مردم را لاقيد كرده يك وقت مي
شود. اگر يـك اعتقـاد دينـي است. اصولاً هيچكدام از ارزشهاي اسلامي باعث لاقيدي نمي

عتقاد، فاسد است. همانطور كه پولس، آن يهودي كه تظاهر به باعث لاقيدي مردم شد، آن ا
كرد و مسيحيت را منحرف كرد، به مسيحيان گفت: شما همين كه ايمـان بـه مسيحيت مي
خواهد. اگر عمـل صـالح داشته باشيد، اهل بهشتيد، ديگر چيزي بيشتر نمي (ع)حضرت مسيح

ل صالح داشتيد، دو برابـر بـه شـما رويد، اگر عمنداشتيد، به خاطر ايمانتان به بهشت مي
ترين دهند. فساد در عالم مسيحيت شروع شد. الان آن مسيحي بدترين و زشتپاداش مي
دهد داند خلاف تورات و انجيل و كتب آسماني است، انجام ميترين كارها را كه ميو شنيع

  .  را قبول دارم؛ پس اهل بهشتم (ع)حضرت مسيحبعد هم ادعايش اين است كه من 
. مرجئه يعني آنهايي كه معتقد بودند كـه فقـط 1اي پيدا شدند به نام مرُجئهدر اسلام يك طايفه

اي كه كرديد اگر ايمان به خدا داشته باشـيد شما ايمان داشته باشيد، كافي است. هر گناه كبيره
رت حضـگوينـد: ايمـان بـه اهل بهشتيد. اين طايفة مرجئه شبيه همان مسيحياني هستند كه مي

                                                 
. آنان اي از از فرق اسلامي كه در پايان نيمة اول قرن او.ل هجري پديد آمدندمرجئه به معناي تأخير افكننده، نام فرقه -1

 اند كه مرتكب گناه كبيره را مخلّد در دوزخ نمي دانند.گروهي از خوارج

فلسفة اصلي عبـادت، 
اصــلاح كــردن بــاطن 

  است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مرجئه معتقـد بودنـد 
كه فقـط شـما ايمـان 
داشته باشـيد، كـافي 

  است.
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اند. در مقابل، طايفة خـوارج نهرواننـد. خـوارج كافي است. اكثر مسيحيان، امروز اينگونه (ع)مسيح
شويد. نه آن درست است و نه اين. دليل گفتند شما با يك گناه كبيره از دين خارج مينهروان مي

ميانـه ايـن  بر بطلان هر دو را هم، در قرآن و سنت داريم. آن افراط است، اين تفريط اسـت. راه
شود، اما مجازات دارد. ايماني كه بدون عمل صالح باشـد است كه گناه، باعث خروج از ايمان نمي

پذيرفته نيست. من مؤمن باشم به اينكه نماز حق است، اما نمـاز نخـوانم. قبـول دارم كـه روزه 
اين ايمان چـه گيرم. كنم اما روزه نميكنم، از آن دفاع هم ميضرورت دين است و اعتراف هم مي

ايمان بدون عمل  ؛1»لا يقُْبَلُ ايمانٌ بِ�ِ�ِلا عَمَل وَ لا عَمَلٌ بِ�ِلا ايمان« (ص)رسول گرامي فرمودهب اي دارد؟فايده
شود كه جامعه بشري به هيچيك از اصول اعتقادي ما باعث نمي و عمل بدون ايمان پذيرفتني نيست.

يد كسي به خاطر اعتقادش به يك اصل ديني بـه بندوباري سوق داده شود. اگر ديدقيدي و بيبي
بندوباري رفت بدانيد اعتقادش، اعتقاد فاسدي است. نه اينكه شفاعت، اعتقـاد فاسـدي طرف بي
اعتقاد او به شفاعت، فاسد است. نه اينكه انتظار ظهور مصلح، انتظار فاسـدي اسـت،  بلكه است،

ا بد فهميده است. گاهي وقتهـا بـد فهميـدن طرز انتظار او، انتظار فاسدي است. او اين مسئله ر
شود كه انسان از راه راست منحرف شود. آنهايي كه بـه اعتقـاد مـا طعنـه معارف دين باعث مي

زنند، اعتقاد ما را درست نفهميدند. ما حرف ديگري زديم، او چيز ديگري فهميده است. يكـي مي
. بـداء تحقيـر 2ن قائل به بداء هسـتيدكنيد؛ چواز اهل تسنن به من گفت: شما خدا را تحقير مي

                                                 
 »الايمانُ لا يكَونُ اِلاّ بِعَمَلٍ .... وَ لا يثُبِْتُ الايمانَ اِلّا بعَِمَلٍ«، 22، ص 66الانوار، ج بحار -1

 ، باب البداء(نشر دارالكتب الاسلاميه)146، ص 1اصول كافي، ج  -2

د خوارج نهروان معتقـ
بودند كه با يك گنـاه 
كبيره از ديـن خـارج 

  شويد.مي
  

ــرآن و ســنت خــط  ق
بطلــان بــر هــر دو 
كشيده و راه ميانـه را 

  است.پيشنهاد داده
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گويد بعد نظـرش عـوض گويند: بداء به اين معنا است كه خداوند مطلبي را ميخداست. (آنها مي
شود. معنايش اين اسـت كـه شود، خدا هم نظرش عوض ميشود مثل ما كه نظرمان عوض ميمي

تحقير خداست.) مـن گفـتم:  من به يك چيزي جهل داشتم بعداً به آن علم پيدا كردم، البته اين
كه اين نيست. گفت: پس چيست؟ گفتم: تغيير قضاي الهي. شما يـك  (ع)اهل بيـت برادر عزيز ، نظر

كنيـد، نويسد، بعد يك كار خوبي ميدهيد، خدا يك قضاي سوئي براي شما ميكار بدي انجام مي
يد، قضاي الهـي تغييـر كنشود قضاي نيك و حسََن. گفتم: شما دعا ميكند، ميحكم را عوض مي

گويند: بداء. تعجب كرد. گفتم: شما روايات ما را نگاه كن ايـن گونـه كـه شـما كند. به اين ميمي
فهميدند كه خدا جهل بـه چيـزي (نعوذبالله) اينقدر نمي (ع)اهل بيت پيغمبـر گوييد، نيست. يعنيمي

جـوييم و مسـتقلاً مـدد مي (ع)هائمندارد؟ در همين قضية شفاعت، برداشت آنها اين است كه ما از 
گوييم: ائمه به جاي خدا. اين برداشت بدي است. آنها عقيدة ما را بد فهميدند. اگر همانگونـه مي

كردند. البته كساني هم هستند كـه شد، آنها هم قبول ميكه بزرگان ما گفتند، مسئله مطرح مي
زنند، عامة اهل سنت هم كه اعتمـاد كنند، تهمتهاي ناروا به شيعه مياين وسط عمداً تحريف مي

گوينـد: شـما قائـل بـه كنند. ميبه اينها دارند، اين تهمتها را گرفته و بر عليه شيعيان تبليغ مي
تقصير نيسـتيم. گـاهي دانيد. البته خود ما هم بيمي پيغمبررا بالاتر از  (ع)عليتحريف قرآنيد. شما 

ه در سلك مثلـاً مـداحي قـرار گرفتنـد، نسـبت وقتها در بعضي از مجالس ما بعضي از كساني ك
رود. حتي بعضي دهند. نوارهاي آن  به كشورهايي مثل عربستان ميمي (ع)ائمـهالوهيت به بعضي از 

گوييم، اينهـا علـي را گويند: ببينيد ما دروغ نمياز الفاظ آن نياز به ترجمه هم ندارد. آنها هم مي
در كتـاب  )رض(علامـه امينـي(نعوذ بالله) لا اِلهَ اِلاَّ الزهَّرا. مرحوم  گويند:دانند. مثلاً صريحاً ميخدا مي
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الغدير بسياري از افتراهايي كه متعمدين از مخالفين ما به ما بستند را افشا كرده و به آنها جـواب 
  داده است. 

  :پرستانروش قرآن در جواب بت
فَعاؤنُا هؤلُـاءِ ولـُونَيَقُ وَ«... پرستان اين بود كه بتها شـفيعند.ادعاي بت -1  ؛ بتهـا را 1...»اللـّه عنِـْدَ شُـ

اند. ادعايشان اين بـود كـه بتهـا واسـطه -2.گفتند اينها شفيع ما نزد خدا هسـتندپرستيدند و ميمي
قرآن، اصل واسطه بودن و اصل شفاعت را نفي نكرده، ادعاي شفاعت بتان و واسطه بودن بتان را 

گـوييم: گوييم: دكتر وجود ندارد، ميگويد: من دكترم. ما نميمينفي كرده است. يك وقت آقايي 
گـويي، منظورمـان ايـن تو دكتر نيستي. يا اگر كسي گفت: اين فلز طلاست، ما گفتـيم دروغ مي

اي گويد: واسطهنيست كه طلا وجود ندارد، منظورمان اين است كه اين فلز، طلا نيست. قرآن نمي
؛ قـرآن ...»الوْسَـيلةَ إلِيَـْهِ ابتْغَـُوا وَ«...كنـد، واسـطه را اثبـات مي در كار نيست؛ چون آيات ديگـر،

فرمايد: شفيع بـودن بتـان، كند. ميفرمايد: شفاعتي نيست، آيات بسيار شفاعت را تأييد مينمي
دروغ است. پس تكذيب، متوجه مصداق است، متوجه مفهوم نيست. اگـر متوجـه مفهـوم بـود، 

دروغ است. قرآن مفهـوم وسـيله و توسـل را قبـول دارد امـا روي  معنايش اين بود كه شفاعت
 لـا وَ« گويد: اين وسيله است يا آن، اين بايد شفاعت كند يا آن.كند و ميمصداق وسيله بحث مي

 إلِاّ«...ند، خوانند، اصلاً مالك شفاعت نيستاي كه اينها مياين آلهه ؛2...»الشفَّاعةََ دُونهِِ مِنْ يدَعْوُنَ الذَّينَ يَمْلكُِ
                                                 

 18يونس آيه  -1

 86زخرف آيه  -2

روش قرآن در جـواب 
 پرستانادعاهاي بت
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لازم به توضيح است كه آيه  مگر كسانيكه از روي علم بحق شهادت دهند، ؛1»يَعْلَموُنَ همُْ وَ باِلْحقَّ شهَدَِ مَنْ
توان معنا كرد. ما دو نوع اسـتثنا در زبـان عـرب داريـم: اسـتثناي منقطـع و مي را به دو طريق

اريم كه البته در زبان فارسـي ايـن اسـتثنا استثناي متصل. اما در زبان فارسي يك نوع استثنا د
جاءَ القوَمْ الِاّ حِمـاراً «گويند: اصلاً فصيح نيست اما براي عرب فصيح است. مثلاً در عبارات نحوي مي

شود. بايـد بگـوييم همه مردم آمدند به جز يك الاغشان كه نيامد. الاغ از جمع استثنا نمي ؛»لَهـُم
به جز سه نفرشان، به جز زيد، به جز حسن. الاغ كه  »الاّ ثلاثه«، »الاّ حسن«يا  »جاءَ القوَم الِاّ زيد«مثلاً 

گويند استثناي منقطع. استثناي منقطع يعني اينكه مابعد اِلـّا بـا از جنس قوم نيست. به اين مي
الـّا حمـاراً «، قوم از يك جـنس اسـت،»جاءَ القوم«گوييد: ماقبل اِلاّ، از يك جنس نباشند. وقتي مي

، حمار كه از جنس قوم نيست، قوم هم از جنس حمار نيست. من نمونة ديگـر آن را هـم در »هـُملَ
. ايـن فرشتگان سجده كردند به جـز ابلـيس؛ 2»...إِبْليسَ إلِاّ*أجَْمَعوُنَ كُلهُّمُْ الْمَلائكِةَُ فسََجدََ«آورم.قرآن مي

، از ملائكه نبود، اصلاً از »كانَ مِنَ الجِنإنهَُّ «استثنا، منقطع است، چون به نص قرآن ابليس، جن بود، 
هدَِ مـَنْ إلِـاّ«... جنس فرشته نبود. از جنس جنيان بود. پس اين استثناي منقطع اسـت. اينجـا  شَـ

، بتان باشند، اين الا، منقطـع اسـت؛ ...»الشفَّاعةََ دُونهِِ مِنْ يدَعْوُنَ الذَّينَ يَمْلكُِ لا وَ«اگر مراد از  ...»باِلْحقَّ
زنيد، مالك شفاعت نيستند مگر آن بتاني كه از غيرخدا صدايشان ميچون بايد به اين صورت معنا كنيم: 

دهنـد آنها هم كه بتان نيستند. آنهايي كه شهادت به حـق مي دهنـد.خوباني كه شهادت به حق مي
                                                 

 همان -1

 31و  30حجر آيات  -2
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 يست كه اسـتثنايبتان نيستند، بتان هم كه آنها نيستند. پس مابعد اِلاّ با ماقبل اِلاّ از يك جنس ن
حضـرت را، همـة آلهـه بگيـريم، ( »دُونـِهِ مِنْ يدَعْوُنَ الذَّينَ«شود. اما اگر منقطع مي ما در آيه مذكور

اي) پس لفـظ آلهـه هـم، اي گفتند پسر خداست، او هم شد اله براي عدهرا هم يك عده (ع)عيسـي
ه آنهايي كشود: عنايش اين ميشود استثناي متصل. ممصداق خوب دارد و هم بد. اينجا استثنا مي

يعنـي  دهـدد مالك شفاعت نيستند مگر آن كسي كه به حق شـهادت ميخوانناز غير خدا به جاي خدا مي
شود. كه البته شوند. استثنا، استثناي متصل ميو... . اينها استثنا مي عزيرو مثل حضرت عيسي مثل 

شما با آن معبودهـايي از غيـر ؛ 1...»جهَنَمََّ حَصَبُ اللهِّ دُونِ مِنْ دُونَتَعبُْ ما وَ إِنكَّمُْ« فرمايد:مي انبياءدر سوره 

كـه شـما بـه آن وارد ؛ 2»واردُِونَ لهَا أَنتْمُْ«... كنيد، هيزم جهنميد، آتشگيره جهنميد.خدا كه پرستششان مي

يكي از مشـركين كـه  رفتند.هنم نمي؛ اگر آنها اله بودند به ج3...»ورَدَُوها ما آلهِةًَ هؤلُاءِ كانَ لوَْ« شويد.مي
كنم كـه هـيچ جـوابي روم با پيغمبر اسلام يك بحثي ميخيلي زبان دراز بود گفت: من امروز مي

كند؛ گفت: شنيدم ادعا كردي آياتي بـر نداشته باشد. مشركين هم آمدند ببينند چگونه بحث مي
آياتي است كه بر مـن نـازل شـده تو نازل شده و اين آيات را خواند. حضرت هم گفتند: بله اين 

كنم كه رسوا شوي. حضرت گفتنـد: سـؤالت چيسـت؟ است. گفت: من الان يك سؤالي از تو مي
گويي كه حضرت مسيح معبود و اله است، پس طبق اين آيه عيسي هـم بايـد بـه گفت: مگر نمي

                                                 
 98انبياء آيه  -1

 همان -2

 99انبياء آيه  -3
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لحاسـت. جهنم برود. در حاليكه در آيات قرآن آمده كه عيسي ولـي و پيغمبـر خداسـت و از ص
؛ آنهايي كه از 1»مبُْعدَُونَ عنَهْا أُولئكَِ الْحسُنْي منِاَّ لهَمُْ سبََقَتْ الذَّينَ إنَِّ« حضرت فوراً اين آيه را خواندند كه:

 مـَا في همُْ وَ حسَيسهَا يسَْمَعوُنَ لا« ما نيكي بر ايشان گذشت (يعني حضرت عيسي و امثال او) از آتش دورند.
شـنوند و در آنچـه كـه آرزوي آنهاسـت حتـي سـر و صـداي جهـنم را هـم نمي؛ 2»خالـِدُون همُْأَنفْسُُ اشتْهََتْ

، هـم شـامل »دُونـِهِ مـِنْ يـَدعْوُنَ الـَّذينَ«گويد: او رسوا شد و برگشت. بنابراين اينكه مي اند.جاودانه
ر ايـن شود، هم شامل كساني كه اشخاص و افراد و پيغمبران را اله حساب كردنـد. دمشركين مي

فَعاؤنُا هؤلُـاءِ يَقوُلـُونَ وَ يـَنفَْعهُمُْ لا وَ يَضُرُّهمُْ لا ما اللهِّ دُونِ مِنْ يَعبْدُُونَ وَ«آيه قرآن آمده است كه:   عنِـْدَ شُـ
نه بـه معنـاي ايـن  »يَنفَْعهُمُْ لا وَ يضَرُهُّمُْ لا«خواندند (كه من عرض كردم ، غير خدا را مي3...»اللـّهِ

تواند به كسي ضـرر بزنـد يـا بـه ي ضرر ندارد. معناي آيه اين است كه بت نميپرستاست كه بت
گويند اينها شفيع ما نـزد ؛ و مي»اللهِّ عنِدَْ شفَُعاؤنُا هؤلُاءِ يَقوُلوُنَ وَ«كسي نفع برساند؛ يعني مؤثر نيست.) 

انكار كـرده، در اين آيه هم، خداوند اصل مفهوم شفاعت را انكار نكرده، مصداقش را خدا هسـتند. 
 فـِي يَعْلـَمُ لـا بمِـا اللـّهَ تنُبَئِّـُونَ أَ قـُلْ«... فرمايد:فرموده: اين بتان مصداق شفاعت كننده نيستند. مي
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 102انبياء آيه  -2

 18يونس آيه  -3



  61                                                                                                                                                                 دوره چهارم تفسير موضوعي قرآن كريم      
  

! گردانيـدمـي آگاه داندنمي زمين در و آسمانها در كه چيزي به را خدا آيا بگو؛ 1...»رْضِاَالْ فِي لا وَ السمَّاواتِ
دانيد؟ سـندش كجاسـت؟ داند و شما ميشده، كجاست كه خدا نمياگر شفاعتي براي بتان ثابت 

  كنند. آياتي كه گذشت وجود شفيع، واسطه و وجود اسباب را اثبات مي
تطََعتْمُْ ماَ لهَمُْ أعَدُِّوا وَ« را خوانديم كه: انفالدر بحث اسباب، همان آيه سوره   رِبـاطِ مـِنْ وَ قـُوةٍَّ مـِنْ اسْـ

ايـن  دشمنان را با تهيه ابزار و لوازم جنگـي بترسـانيد.اين آيه، آية مانور است.  شدكه گفته  2...»الخْيَْل
تمسك به اسباب است. آيه نماز خوف را خوانديم. تمسك به شمشير و سلاح است براي دفاع در 

) اسـراء 57(آيه  »...يلةََالوْسَ رَبهِّمُِ إلِي يبَتْغَوُنَ يدَعْوُنَ الذَّينَ أُولئكَِ« مقابل دشمن، هيچ اشكالي هم ندارد.
آيـه  مائـده (سـوره »...الوْسَـيلةََ إلِيَهِْ ابتْغَوُا وَ اللهَّ اتَّقوُا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا«در مورد واسطه و توسل است. 

خداست، به اذن خـدا. شـفاعت دادن عسل، بحث شفا گرفتن از غير ) بحث توسل است. شفا35
فَعوُنَ لـا وَ...« است.آن آمدهفرشتگان و عباد صالح كه در قر يتَهِِ مـِنْ هـُمْ وَ ارتَْضـي لِمـَنِ إلِـاّ يَشْـ  خَشْـ

ظـاهراً ايـن آيـه در  كنند مگر براي كساني كه خدا از آنها راضي اسـت.كه اينها شفاعت نمي؛ 3»مُشفِْقوُنَ
گوينـد است. بنابراين اين آيات، مفسر آن آيات هستند؛ همان آياتي كـه مي (ع)حضرت عيسيمورد 
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. اين آيات آنها 1...»باِللهّ إلِاّ قوُةََّ لا اللهُّ شاءَ ما...«شفاعت و شفا براي خداست، مؤثري جز خدا نيست، 
به اذن خدا اشياء ديگر هـم  ،...»باِللهّ إلِاّ قوُةََّ لا اللهُّ شاءَ ما...«گوييم: دهند كه وقتي ميرا توضيح مي

  كنند ولي هيچ چيزي بالاستقلال خودش مؤثر نيست. د و شفاعت ميدهنتأثير دارند، شفا مي
)؟ يكي نَعبْدُُ إيِاّكَ و نسَتَْعينُ إيِاّكَ: ، (نفرمود»نسَتَْعينُ إيِاّكَ وَ نَعبْدُُ إيِاّكَ«فرموده:  خدا اما يك سؤال چرا 

روزه نگيـرد اش اين باشد كـه اگر كسي وظيفه از دلايلش اين است: گفتيم عبادت يعني اطاعت.
است چون اطاعت نكرده. با اينكه صورت عمل، صورت عبادي ولي روزه بگيرد، گناه مرتكب شده

است. اگـر بـه كسـي است اما چون اطاعت نكرده نه تنها ثواب عبادت ندارد بلكه گناه هم كرده
انجـام داد  گفتند روزه نگير و روزه را ترك كرد يا به خاطر تقيه اين عمل را اينطوري انجام بده و

(بر خلاف ظاهر عبادي انجام داد)، او عبادت كرده ولو اينكـه عمـل عبـادي را بـه ظـاهر تـرك 
است. پس به اين نتيجه رسيديم كه اصلاً عبادت است. چرا عبادت كرده؟ چون اطاعت كردهكرده

 تَعبْـُدُوا لـا أنَْ آدَمَ بنَـي يـا إلِـَيكْمُْ أعَهْدَْ لمَْ أَ«آدم كه همانطور كه قرآن نهيب زده به بني يعني اطاعت.
آدم را چرا اينگونه بني ،مپرستيد را شيطان كه بودم نكرده عهد شما با مگر آدم فرزندان اي ؛2»...الشيَّطْانَ

گفـت: چون شيطان را اطاعت كردند. اگر كسـي اينطـوري بـود و ميدهد؟ مورد خطاب قرار مي
او معنا ندارد. وقتي ما از غيرخـدا  »نسَتَْعينُ إيِاّكَ«كرد، ديگريو از غيرخدا هم اطاعت م »نَعبْدُُ إيِاّكَ«

، ادعايي است دروغين. يك روايتي اسـت كـه خداونـد بـه نسَْتَعينُ إِياّكَاطاعت كرديم، ادعاي 
                                                 

 39كهف آيه  -1

 60يس آيه  -2

يكي از دلايـل اينكـه 
قبـل از » اياك نعبـد«
  آمده:» اياك نستعين«

عبادت يعني اطاعـت؛ 
اگر كسي خـدا را بـه 

اقعي اطاعـت معناي و
كرد آنگاه اسـتعانت او 

  راستين است.
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فرمايد: تو را بسيار دوست دارم، به خاطر اينكه وقتي در نمـاز ) مي(نقل به مضمون (ع)حضرت موسي
. در روايت هـم 1گوييخواهم، راست ميپرستم و تنها از تو كمك مينها تو را ميگويي خدايا تمي

اي دروغگو مـرا گـول  ؛2»يا كاذِبُ اَتخَْدَعُني« كند:خوانند خدا خطاب ميها وقتي نماز ميداريم، بعضي
  در عمل صد تا معبود دارد.  »نَعبْدُُ إيِاّكَ« گويد:به زبانش ميزني؟ مي

دارد و به ما فرموده كه من براي تمام زندگي شما قانون دارم. حتي براي قـوانين  خداوند قوانيني
كشي عابر پياده چطـور راهنمايي و رانندگي، اسلام حكم دارد. البته ما روايت نداريم كه مثلاً خط

باشد، نيازي هم نيست. شارع مقدس به ما يك معيار كلي داده است كه بحث آن در گذشته بيان 
گويند: شارع مقدس گفته: حفظ نظام نوعي، واجب است. كه يكي از معيارها و دين ميشد. مجته

شـود. اگـر مصداقهاي حفظ نظام نوعي، رعايت همين قوانين است كه باعث حفظ جان مردم مي
گويد: مـن بـراي شوند، پس رعايت نكردنش حرام است. اسلام ميرعايت نشود، مردم كشته مي

زندگي، قبل از تولد تا بعد از مرگتان قانون گذاشتم. حقـّي كـه بـه فـرد هاي شما درتمام زمينه
ديگري مراجعه كنيد نداريد. چون من مالك هستم، هم مالك دنيا و هم مالك آخرت، حق تصرف 

من بايد براي مصنوع خودم بنويسم. كس ديگري حق ندارد بـراي  هم را قانوناست، هم حق من 

                                                 
 340هاي قرآني، محمدي اشتهاري، ص قصه -1

اش اطلـاع دارد (در نمـاز) و هنگامي كه خدا بر قلب بنده«. ترجمه صدر روايت اين است: 95، ص 4الوسايل، ج مستدرك -2
زني. به عـزت و جلـالم گويد: اي دروغگو مرا گول ميبيند به او ميدر قلب بنده ناخالصيي در حقيقت (اعتقادش به) تكبير مي

  »شوم.دارم و مانع از رسيدنت به سرور مناجاتم ميت ميكنم و از تقربم محجوباز شيريني يادم محرومت مي

ــوعي در   ــيچ موض ه
زندگي بشر نيست كه 
اسلام حكمي براي آن 

 نداشته باشد.
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نويسد. آفات قانون غيرخدا را هم گفتيم. بنده بـه عنـوان يـك موجودي كه من آفريدم، قانون ب
ام اين است كه به دنبال قانون خدا باشم، حتي اگر به ضررم باشد. اگر انسان متدين موحد وظيفه

دروغگو نيسـتم يـا  »نَعبْـُدُ إيِاّكَ«گويم اينطور شدم و حدود الهي را اجرا كردم آن وقت، وقتي مي
خواهد صددرصد هم مطيـع باشـي، حـداقل فرمايد: حالا نميم است، ميدهم؛ خدا كريشعار نمي

دانـي، حكـم را داني دستور من است انجام بده. آنجايي كه مياهتمام داشته باش. آنجايي كه مي
پذيرم و نمازت را من مي »نَعبْدُُ إيِاّكَ«زير پا نگذار. من همين را هم قبول دارم. آن وقت اگر بگويي 

و خدا هـم  »نَعبْدُُ إيِاّكَ«نيستند كه همة وجودش فرياد بزند:  (ع)طالبابيبنعلي همه كه كنم.قبول مي
گويد. اگر قرار باشد كه همة نصيب را انسان به شـيطان بدهـد خيلـي بـد بگويد: علي راست مي

است. مرحوم شوشتري رضوان الله تعالي عليه يك روز در مسجد بالاي منبر گفته بود: ايها الناس 
كنم به اينكه به خدا شرك بورزيد. بعضي از حضار گفته بودند: حاج آقا اينها من شما را دعوت مي

چه حرفي است؟ شما بايد دعوت كننده به توحيد باشيد نه به شرك. اين چه حرفـي اسـت كـه 
گويم. چون اگر به خـدا شـرك بورزيـد كنيد. گفتند: نه من جدي ميزنيد؟ لاجرم شوخي ميمي

كنيد، يك كار براي نفس، يـك كـار ا را شريك غير خدا كرديد. يك كار براي خدا ميحداقل خد
رويم، همه را به غير خدا داديـم. حـداقل خـدا را هـم براي شيطان. اما اينطوري كه ما پيش مي

 هذا وَ بِزعَْمهِمِْ لِلهِّ هذا«... گويد:شريك كنيم. مشرك از بعضي از افراد بهتر است. مشرك حداقل مي
گفـت: ايـن بـراي كشـت، ميگفت: اين براي خدا، يك گوسفند ميكشت، مييك گوسفند مي، 1»...لِشُرَكائنِا

                                                 
 136انعام آيه  -1
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كند. اين آقا كه همة كارش براي غير خداست. باز هم آن مشرك بهتـر اسـت، قرآن نقل مي بتان،
واخـر پرستان من آياتي را عـرض كـنم، در ايك سهمي به خدا داده است. در رابطه با عقايد بت

شروع مي شـود و ايـن  142پرستان است، باز از آيه خطاب به بت 140تا آيه  135آيه  انعـامسوره 
كند و اين عقايـد پرستان است، عقايدشان را بيان ميكه خطاب به بت 151آيات ادامه دارد تا آيه 

كنـد. اگـر يهم آياتي است كه بعضي از عقايد آنها را تخطئـه م مائدهكند. در سوره را تخطئه مي
كسي حدود الهي يعني قوانين خدا را اجرا نكند معناي اين كار اين است كه از خدا اطاعت نكرده 
است. اگر كسي حدود الهي را در جامعه اجرا نكرد، اين آدم مطيع خدا نيست و چون مطيع خـدا 

، دروغ »عبْـُدُنَ إيِـّاكَ« نيست، عابد خدا هم نيست و خدا را نپرستيده است، بنـابراين اگـر گفـت:
گويد. حالا آنهايي كه در جامعة ما قوانين الهي را معطل گذاشتند، بروند حساب كار خودشـان مي

بيني، تـو را بكنند. بروند حسابشان را با خدا اصلاح كنند. تو كه اجراي حكم الهي را تمسخر مي
ندگيت كمك خواسـتي. بنـده بـه . تو كه از غير من براي اداره امور ز»نَعبْدُُ إيِاّكَ« گويي:چطور مي

كنيد؟ يكي از دست اندركاران گفت: آقايي گفتم: آقا اين حكم خداست چرا بر خلاف اين اجرا مي
شود. گفتم: يعني اگر شما بخواهيد حكم خدا آقا ما اگر بخواهيم اين را اجرا كنيم هرج و مرج مي

دانسته كـه بيايـد بـراي خدا مي شود! پس ظاهراً يك كسي بهتر ازرا اجرا كنيد هرج و مرج مي
حكم خدا تبصره بزند، و بگويد: خدا اين را نفهميده و اين نكته را نخوانده بود، ما خوانديم. خـدا 

شـود، مـا دانست كه اگر اين حكم را بدهد و اين حكم اجرا شود در جامعه هـرج و مـرج مينمي
  .؟!!»نَعبْدُُ إيِاّكَ« گويم:آمديم اين حكمش را درست كرديم. با اين عقايد من مي
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درست باشد. اگر انسان خدا را آنطوري كه حق  »نَعبْدُُ إيِاّكَ« موقعي درست است كه »نسَتَْعينُ إيِاّكَ«
عبادت است، عبادت كرد؛ يعني گفت: خدايا من جـز دسـتور تـو از دسـتور هـيچكس پيـروي 

ن انسان وجودش استعانت است. كنم، مولايي جز تو ندارم، قانون زندگي من، قانون توست، اينمي
فرشـتگان و  بلكه كند،اگر حتي به زبان هم نياورد هر جا پايش فرو افتاد نه تنها خدا كمكش مي

  كنند. انبياء و صلحا هم برايش دعا مي
  1ات به دو دست دعا نگه داردفرشته              دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي   

در همـان  .فرسـتدمـي درود شـما بر خود فرشتگان با كه كسي اوست ؛2»مَلائكِتَهُُ وَ ليَكْمُْعَ يُصَلّي الذَّي هوَُ«
 أيَهُّـَا يـا النبَّـِيّ عَلَي يُصَلوُّنَ مَلائكِتَهَُ وَ اللهَّ إنَِّ« فرمايد: به پيغمبر درود بفرستيداي كه خداوند ميسوره
فرشتگان و خدا بر شما مؤمنين هـم، فرمايد: ، در همان سوره مي3»تسَْليماً سَلِّموُا وَ عَليَهِْ صَلوُّا آمنَوُا الذَّينَ

كدام مؤمن؟ كسي كه بگويد: خدايا! قانون من، قانون توست. من غير قانون تـو را  فرستند.درود مي
  .  »نَعبْدُُ إيِاّكَ« شودشناسم، اين ميبه رسميت نمي

گرديد، يك جاي خالي پيدا كنيـد، بگوييـد: قوانين الهي براي سعادت دنيا و آخرت ماست. شما ب
گويـد: آچـار كند، به شاگردش ميدر اينجا اسلام قانون ندارد. آن آقاي تعميركار نگاه به پيچ مي

                                                 
  ، با مطلع117ديوان حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص  -1
  »هر آنكه جانب اهل وفا نگه دارد     خداش در همه حال از بلا نگه دارد«
 43احزاب آيه  -2

 56احزاب آيه  -3

ــراي  ــي ب ــوانين اله ق
سعادت دنيا و آخـرت 

 ماست.
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خورد. بنده كه هيچ چيز فهمد كه چه آچاري به آن ميكند، ميرا بياور. اصلاً نگاه به پيچ مي هفده
گـويم: ايـن آچـار آن امتحان كنم بعد هم آخر سـر ميبلد نيستم بايد يكي يكي آچارها را روي 
اند: بيع فضولي؛ برويد نگاه كنيد. اين اجماع فقها است، ندارد. تو مكانيك نيستي. در اسلام گفته

اصلاً لاخلاف فيه. بيع فضولي ابتداءاً باطل نيست. بيع فضولي اين است كه آقـايي مـال كسـي را 
ويند: بيع فضولي. اصلاً باطل هم نيست. آمدنـد گفتنـد: آقـا گاش بفروشد، به اين ميبدون اجازه

تان ماشينتان را به آقاي فلاني فروخته اسـت، آيـا شـما شما مسافرت تشريف داشتيد، همسايه
كند به بايع فضولي، پـول را دهيد؟ اگر گفت: بله، بيعش هم صحيح است بعد مراجعه مياجازه مي
دهم آن وقت بيع باطل است و مال د. اگر گفت: نه اجازه نميگيرد و هيچ اشكالي هم نداراز او مي

گويد: پولي را كه از من گرفتي به كند به بايع فضولي، ميگردد به مالك، مشتري مراجعه ميبرمي
كنند؟ من پس بده. اين قانون اسلام است، هيچكس هم در اين اختلافي ندارد. اما امروز چكار مي

كننـد، مـال هـم پـيش ري گذاشتند، آقاي بايع فضولي را زنـدان مياسم اينكار را كه كلاهبردا
گوييم: ما داريـم احكـام كنيم ميماند، بعد هم ما ادعا ميماند، پول هم پيش بايع ميمشتري مي

كنيم. هر بلايي هم كه بر سر مردم آمـد، مـردم بگوينـد: ايـن هـم حكومـت شريعت را اجرا مي
بعد از نماز هـم  »نسَتَْعين إيِاّكَ و نَعبْدُُ إيِاّكَ«نماز بخوانم و بگويم:  اسلامي. بعد هم بنده وضو بگيرم و

اي خواسـتم از نظـام اسـلامي بگوييم: تقبل الله! به همين سادگي؟ كاري نكنيم كه اگر مثل بنده
دفاع كنم، مجبور نشوم بگويم: بله اين و آن را هم من قبول دارم. مجبور نشوم اينجـوري دفـاع 

خواهيم آبـروي نظـام اسـلامي بايستم، بگويم: اين حكم اسلام و خداست. ما كه نمي كنم. محكم
ريخته شود. صورت جامعه ما طوري شود كه اگر مسلماني از يك كشور عربي بخواهد به شـهري 
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يعني اينكه خـدايا  »نَعبْدُُ إيِاّكَ« مثل تهران بيايد، حيا كنيم و سرمان را از خجالت پايين بياندازيم.
اش اين است كه من كنيم. ما كس ديگري را قبول نداريم. و اين لازمهفقط حدود تو را اجرا ميما 

تواند بلكه بـه بهتـرين تواند جامعه بشري را اداره كند. نه تنها ميمعتقد باشم به اينكه اسلام مي
د چطـور ها اين اعتقاد را ندارند. كسي كـه ايـن اعتقـاد را نداشـته باشـتواند. كه خيلينحو مي

  خواهد مجري احكام خدا باشد؟!مي
. هـر اً به صاحب حق رسيده استحق هر كس دقيقمصداق عدالت است چون در آن  قوانين الهي

داند. دليلش هـم ايـن چه قانون غير از قانون خداست، ظلم است. قرآن غير حد خدا را ظلم مي
حق زن چقدر است؟ حق مرد داند كه حق هر كسي چقدر است؟ است: هيچكس بهتر از خدا نمي

چقدر است؟ حق پسر چقدر است؟ حق دختر چقدر است؟ هر كس بخواهد غير از خدا حكم كند 
 ظَلـَمَ فَقـَدْ اللـّهِ حـُدُودَ يتََعـَدَّ مـَنْ وَ«...فرمايد: شود ظلم. قرآن ميكند، اين ميقطعاً كم و زيادش مي

 يَحكْـُمْ لمَْ مَنْ وَ«...اين بحث اولش.  ظلم كرده است، هر كس از حدود خدا خارج شود به خودش؛ 1»...نفَسْهَ
آياتي در قرآن اسـت  هر كس به حكم خدا حكم نكند، ستمگر است.؛ 2»الظاّلِموُن همُُ فَأُولئكَِ اللهُّ أَنْزَلَ بمِا

 »نَعبْدُُ إيِاّكَ« شوند را ستمگر ناميده است. معنايكه خداوند صريحاً كساني كه از حكم او خارج مي
يعنـي  »نَعبْدُُ إيِاّكَ«كنيم؛ به عبارت ديگر را هم كه گفتيم، در هيچ چيزي قانون غير تو را اجرا نمي

كنيم كنيم. عبادت هم مساوي با اطاعت است. پس فقط تـو را عبـادت مـيفقط تو را عبادت مي
                                                 

 1طلاق آيه  -1

 45مائده آيه  -2

قوانين الهـي مصـداق 
عدالت است چـون در 
آن حق هر كس دقيقاً 
به صاحب حق رسيده 
است. هر چـه قـانون 

خداست، غير از قانون 
 ظلم است.
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ِ الاَّ الله« كنيم.يعني فقط از تو اطاعت مي . معبـود كيسـت؟ معبـود »ا اللهلا مَعبودَ اِلَّ«؛ يعني »لاِ الهَ
ِ الاَّ الله« گويم:همان مطاع است. وقتي من مي دهم كـه از هـيچكس يعني خدايا شهادت مي »لاِ الهَ

اسـت؛  »نَعبْـُدُ إيِـّاكَ«كنيم كه بشود عبادت تو. اين معنيجز تو نبايد اطاعت كرد. تو را اطاعت مي
انين توست. اگر ما واقعاً در نماز با اين ديد و بـا يعني در همة امور زندگي، قوانين عامة زندگي، قو

اين معرفت لا اله الا الله بگوييم، بايد اين نماز قبول باشد. پس اين دو عبارت كـه در قـرآن هـم 
ِ الاَّ الله«كلمه طيبه  (ص)محمدآمده، در سوره  ، در 1...»ذَنبْكِلِ استْغَفِْرْ وَ اللهُّ إلِاَّ إلِهَ لا أَنهَُّ فاَعْلمَْ«آمده  »لاِ الهَ

 الْحكُـْمُ إنِِ«... رساند.آمده هر دو تا هم يك مفهوم را مي 2»...لِلهّ إلِاّ الْحكُمُْ إنِِ«...يوسـف سوره مباركه 
ِ الاَّ اللـه«؛ يعني قانوني جز قانون خدا نيست. »...لِلهّ إلِاّ ؛ يعني معبودي جز خدا نيست. معبـود »لاِ الهَ

گوييم: توحيد در اطاعت. پس شرك در اطاعت ايـن كنيم. به اين مييعني كسي كه از او اطاعت 
است كه ما مطاعي غير از خدا را هم قرار دهيم. اگر غير از خدا را هم اطاعت كرديم، ما براي خدا 
شريك گذاشتيم. خدا شريك ندارد. در تمام امور بايد از او اطاعت كـرد. اگـر غيـر خـدا را هـم 

ي نفس باشد، خواه شيطان باشد، خـواه طـاغوت باشـد، شـرك در شريك خدا كرديم، خواه هوا
  اطاعت است. 

  

                                                 
 19مد(ص) آيه مح -1

 40يوسف آيه  -2



 )26/2/1386(جلسه دوم                                                                                                                                                                                                               70
  

  آيات مطرح شده در جلسه دوم:
 رَبكَِّ عذَابَ إنَِّ عذَابهَُ يخَافوُنَ وَ رحَْمتَهَُ يَرجْوُنَ وَ أقَْرَبُ أيَهُّمُْ الوْسَيلةََ رَبهِّمُِ إلِي يبَتْغَوُنَ يدَعْوُنَ الذَّينَ أُولئكَِ« -1

  )57(اسراء آيه »مَحذُْورًا كانَ
  )37(بقره آيه ...»عَليَهِْ فتَابَ كَلِماتٍ رَبهِِّ مِنْ آدَمُ فتََلَقّي« -2
  )35(مائده آيه »...الوْسَيلةََ إلِيَهِْ ابتْغَوُا وَاللهَّ  اتَّقوُا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« -3
  )40(يوسف آيه  »...آباؤُكمُْ وَ أَنتْمُْ تُموُهاسَميَّْ أسَمْاءً إلِاّ دُونهِِ مِنْ تَعبْدُُونَ ما« -4
  )42(يوسف آيه ...»رَبكِّ عنِدَْ اذْكُرنْي...« -5
  )96(يوسف آيه  ...»بَصيرًا فاَرتْدََّ وجَهْهِِ عَلي ألَْقاهُ البَْشيرُ جاءَ أنَْ فَلَماّ« -6
  )141(نساء آيه »يلاًسبَ الْمُؤمْنِينَ عَلَي لِلكْافرِينَ اللهُّ يَجْعَلَ لَنْ وَ«... -7
  )80(شعراء آيه »يَشفْينِ فهَوَُ مَرِضْتُ إذِا وَ« -8
  )69نحل آيه ( ...»لِلناّسِ شفِاءٌ فيهِ ألَوْانهُُ مخُتَْلفٌِ شَرابٌ بطُوُنهِا مِنْ يخَْرجُُ...« -9

  )44(زمر آيه »...جمَيعاً الشفَّاعةَُ لِلهِّ قُلْ« -10
  )255(بقره آيه ...»بِإذِْنهِ إلِاّ عنِدَْهُ يَشفْعَُ الذَّي ذَا مَنْ...« -11
 (نجـم»يَرْضـي وَ يَشـاءُ لِمَنْ اللهُّ يَأذْنََ أنَْ بَعدِْ مِنْ إلِاّ شيَئْاً شفَاعتَهُمُْ تغُنْي لا السمَّاواتِ فِي مَلكٍَ مِنْ كمَْ وَ« -12

  )  26آيه 
  )28يه آ(انبياء »مُشفِْقوُنَ شيْتَهِِخَ مِنْ همُْ وَ ارتَْضي لِمَنِ إلِاّ يَشفَْعوُنَ لا وَ«... -13
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  )69(نحل آيه »فيهِ شفِاءٌ لِلناّس...«... -14
  )48(مدثر آيه »الشاّفِعينَ شفَاعةَُ تنَفَْعهُمُْ فمَا« -15
  )79(اسراء آيه »مَحْموُدًا مَقاماً رَبكَُّ يبَْعثَكََ أنَْ سيعَلكََ  نافِلةًَ بهِِ فتَهََجدَّْ الليَّْلِ مِنَ وَ« -16
 هـُمُ الكْافِرُونَ وَ شفَاعةٌَ لا وَ خُلةٌَّ لا وَ فيهِ بيَعٌْ لا يوَْمٌ يَأتِْيَ أنَْ قبَْلِ مِنْ رَزقَنْاكمُْ مِماّ أَنفِْقوُا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« -17

  )254(بقره آيه »الظاّلِموُنَ
(بقره آيـه »ينُْصَرُونَ لاهمُْ شفَاعةٌَوَ لاتنَفَْعهُا وَ عدَْلٌ منِهْا ايُقبَْلُل وَ شيَئْاً نفَسٍْ عَنْ نفَسٌْ تَجْزي لا يوَمْاً وَاتَّقوُا« -18

123(  
  )86(زخرف آيه »يَعْلَموُنَ همُْ وَ باِلْحقَّ شهَدَِ مَنْ لاّإِالشفَّاعةَ دُونهِِ مِنْ يدَعْوُنَ الذَّينَ يَمْلكُِ لا وَ« -19
  )31و  30(حجر آيات  »...إِبْليسَ إلِاّ*ونَأجَْمَعُ كُلهُّمُْ الْمَلائكِةَُ فسََجدََ« -20
  )98(انبياء آيه »واردُِونَ لهَا أَنتْمُْ جهَنَمََّ حَصَبُ اللهِّ دُونِ مِنْ تَعبْدُُونَ ما وَ إِنكَّمُْ« -21
     )99(انبياء آيه ...»ورَدَُوها ما آلهِةًَ هؤلُاءِ كانَ لوَْ« -22
  )101(انبياء آيه »مبُْعدَُونَ عنَهْا أُولئكَِ الْحسُنْي امنَِّ لهَمُْ سبََقَتْ الذَّينَ إنَِّ« -23
  )102(انبياء آيه »خالدُِون أَنفْسُهُمُْ اشتْهََتْ ماَ في همُْ وَ حسَيسهَا يسَْمَعوُنَ لا« -24
 لـا بمِـا اللهَّ تنُبَئِّوُنَ أَ اللهِّ قُلْ عنِدَْ ناشفَُعاؤُ هؤلُاءِ يَقوُلوُنَ وَ ينَفَْعهُمُْ لا وَ يَضُرُّهمُْ لا ما اللهِّ دُونِ مِنْ يَعبْدُُونَ وَ« -25
  )18(يونس آيه ...»رْضِاَالْ فِي لا وَ السمَّاواتِ فِي يَعْلمَُ
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  )39(كهف آيه ...»باِللهّ إلِاّ قوُةََّ لا اللهُّ شاءَ ما...« -26
  )60(يس آيه »...الشيَّطْانَ تَعبْدُُوا لا أنَْ آدَمَ بنَي يا إلِيَكْمُْ أعَهْدَْ لمَْ أَ« -27
  )136(انعام آيه »...لِشُرَكائنِا هذا وَ بِزعَْمهِمِْ لِلهِّ هذا«... -28
  ) 43(احزاب آيه »مَلائكِتَهُُ وَ عَليَكْمُْ يُصَلّي الذَّي هوَُ« -29
  )56(احزاب آيه »تسَْليماً سَلِّموُا وَ عَليَهِْ صَلوُّا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا النبَِّيّ عَلَي يُصَلوُّنَ مَلائكِتَهَُ وَ اللهَّ إنَِّ« -30
  )1(طلاق آيه »...نفَسْهَ ظَلمََ فَقدَْ اللهِّ حدُُودَ يتََعدََّ مَنْ وَ«... -31
  )45(مائده آيه »الظاّلِموُن همُُ فَأُولئكَِ اللهُّ أَنْزَلَ بمِا يَحكْمُْ لمَْ مَنْ وَ«... -32
  )19(محمد آيه ...»لذَِنبْكِ استْغَفِْرْ وَ اللهُّ إلِاَّ إلِهَ لا أَنهَُّ فاَعْلمَْ« -33
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  احاديث مطرح شده در جلسه دوم:
  »(كلمات قصار، نهج البلاغه) 291، ص 16وسائل الشيعه، ج « -1

  »فاعِلُ الخَيْرِ خَيْرٌ مِنهُْ وَ فاعِلُ الشَّرِّ شَرٍّ مِنهُْ«فرمود: (ع)اميرالمؤمنين
  »فرازي از زيارت وارث« -2

  اشَهَْدُ انَكََّ قَدْ اقََمتَْ الصلَّوه وَ آتَيتَْ الزَّكوه
 »، بحث روايتي ذيل آيه اول)13، ج (ترجمه تفسير الميزان 48، ص 8الانوار، ج بحار« - 3

  اند.شيعه و سني مقام محمود را به شفاعت كبري تفسير كرده
 ثْبتُِ الايمانَ الِاّ بِعَمَلٍعَمَلٍ .... وَ لا يُالايمانُ لا يكَونُ اِلاّ بِ :  »22، ص 66الانوار، ج بحار« -4

  »لا يقُْبَلُ ايمانٌ بِ�ِ�ِلا عَمَل وَ لا عَمَلٌ بِ�ِلا ايمان«رسول گرامي فرمودند: 
  »95، ص 4الوسايل، ج مستدرك« -5

لصـيي اش اطلاع دارد (در نماز) و در قلب بنده ناخاهنگامي كه خدا بر قلب بنده«ترجمه صدر روايت اين است: 
زنـي. بـه ؛ اي دروغگو مـرا گـول مي»ينعُدَخْتَاَ بُيا كاذِ«گويد: بيند به او ميدر حقيقت (اعتقادش به) تكبير مي

دارم و مـانع از رسـيدنت بـه سـرور كنم و از تقـربم محجوبـت مـيعزت و جلالم از شيريني يادم محرومـت مـي
  »شوم.مناجاتم مي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )2/3/1386(جلسه سوم 

است. در مورد حروف مقطعه بيشتر از ده نظر بين محققـان  المحروف مقطعه  بقرهاولين آيه سوره 
اند كه اكثر اين نظرها، هيچ ، يازده نظر را بيان كردهمجمع البيانصاحب  طبرسيمرحوم وجود دارد. 

  مستند و سندي ندارد. 
  1كنيم:تر است را عرض ميچند نظر كه از همه مهم

دانند كه اين كلمـات چيسـت. همچنين پيغمبر مي رمزي است بين خدا و رسولش؛ خدا و -1
  اين اولين نظر و دقيق ترين و معروفترين نظر است.

خواهد به منكران قرآن بفرمايد كه اين قرآن از همين حروف ساده الفبـا تشـكيل خدا مي -2
از همـين حـروف  ، المـر، حـمالـمكنند. است؛ بعضي از روايات نيز اين نظر را تأييد ميشده

توانيد با الفباست. اين معجزه شگفت، با همين حروف عادي ساخته شده است. اگر شما مي
مانند نقاش زبردست كه به شخص يا اشخاصـي  ني شبيه اين بياوريد.همين حروف يك بيا

ل بگويد كه اين رنگها و مصالح نقاشي من است، شما اين رنگها را بگيريد و يك نقاشي مثـ
 نقاشي من ترسيم كنيد. 

خوانند سر و صدا كنيـد، ، قرآن مي(ص)پيغمبر گفتند در زمانيكهكفار يك روشي داشتند، مي-3
اي كـه فطرتشـان آلـوده كردند، عدهدليلش هم اين بود كه وقتي پيامبر، قرآن تلاوت مي

                                                 
 6، ص 18الميزان في تفسير القرآن، ج  -1

ـــرات  ـــرين نظ مهمت
 پيرامون حروف مقطعه
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دنـد يـا آورشنيدند، ايمـان مينشده بود به محض اين كه كلمات پيامبر را به گوش دل مي
شدند. براي اينكه اين مسئله اتفاق نيفتد، كفارگفتند: در حين قـرآن متمايل به اسلام مي

 لـا كفََرُوا الذَّينَ قالَ وَ« .خواندن پيامبر سر و صدا راه بياندازيد تا كسي صداي قرآن را نشنود
كافران گفتند اين قرآن را نشنويد و حرف لغو و بيهـوده ؛ 1»تغَْلبِوُنَ لَعَلكَّمُْ فيهِ الغْوَْا وَ الْقُرآْنِ لهِذَا تسَْمَعوُا

   در آن بزنيد تا غالب شويد.
خواهد با آن صداي دلنشين قرآن بخواند، كفار هم سر و صدا حالا پيامبر بدون امكانات مي

اين كلمات براي كفـار تعجـب المص، گويد:  كنند. يكي از راهها اين است كه پيغمبر ميمي
  كنند. رافيان فوراً توجه ميبرانگيز است، اط

كه از بزرگان شيعه است (و روايـاتش را شـيعه و سـني قبـول  سعيدبن جبيرروايتي از  -4
است كه اگر حروف مقطعه درست با هم تركيب شوند، اسم اعظـم خـدا از دارند) نقل شده
ر شـما اگـ ا لرـ حم ـ ناند، مثلاً سليقگي كردهبعضي از مفسرين خوش 2آيد.آن بيرون مي

اند مثل ايـن مـورد يكـي از اسـماء ؛ بعد گفتهالرحمنشوند فاصله بين اينها را برداريد مي
حسناي الهي در ميان اين حروف وجود دارد كه اگر كسي بتواند آن را كشف كند به اسـم 

  كند. اعظم الهي دست پيدا مي

                                                 
  26فصلت آيه  -1
 8ص  18الميزان في تفسير القرآن، ج  -2
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ترين نظر كه سند هم دارد نظـر اند كه بهفرموده (ره)مرحوم علامـهتر است. ببينيم كدام نظر صحيح 
زديم) چون اگر قرار شد حروفي بدون ايـن اول است؛ (اگر سند هم نداشت ما همين حرف را مي

اي بسازند، كنار هم چيده شوند، معلوم است كه رمزي است، اين چيزيست كه در ابتـدا كه كلمه
ن چنـين برداشـتي هـم كنـيم، رسد. نظر دوم هم با نظر اولي منافاتي ندارد. اگر ما ايبه نظر مي

مشكلي وجود ندارد. نظر سوم هم منافاتي ندارد؛ ممكن است خداوند كلمـات رمزآلـودي را بـه 
كند و در عين حالي كه پيغمبر فرموده كه در ضمن اين كه رمز آلود است، جلب توجه كفار هم مي

وريـد، مـانعي هـم كند يك نوع تحدي است كه شما با اين حروف، قرآن بياجلب توجه كفار مي
ندارد. و در مورد چهارمين نظر هم مطلب همين است؛ يعني اين نيست كه ما بايد حتمـاً يكـي از 

توان هر چهار مورد را در كنار هم پذيرفت و همـديگر اين چهار مورد را بپذيريم به اعتقاد من مي
  كنند ولي مبنا، همان نظر اول است. را نفي نمي

كردند و پيغمبر براي دفع غوغاي كفـار گفت: كفار غوغا و سر و صدا ميدر مورد نظر سوم كه مي
توان چند اشكال به اين نظر گرفت و اولين اشكال اين است كه در خواند، ميحروف مقطعه را مي

 23سـوره،  114(از  رعـد. و بقـره، آل عمـرانابتداي سه سوره مدني هم حروف مقطعه آمده اسـت. 
هاي است)  سه سوره مدني (يعني در حـدود پـانزده درصـد سـوره سوره مكي 91سوره مدني و 

هاي مكي حروف مقطعه دارند. اگر مدني) حروف مقطعه دارند و چيزي در حدود سي درصد سوره
كردند! حكومت دست پيغمبر بود و ديگـر كسـي اينگونه باشد در مدينه كه ديگر كفار غوغا نمي

  ا كند.آمد كه در حين خواندن قرآن سر و صدنمي

بهترين نظر در مـورد 
حروف مقطعه از نظـر 

نظر اول كـه  (ره)علامه
ــان خــدا و  ــزي مي رم

  باشد.رسول مي

                       
  
  
  
  

اشكالات وارد بر نظـر 
  سوم:
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خواندنـدگاهي خواستند قرآن بخوانند هميشه كه از اول سوره نمياشكال دوم، وقتي پيغمبر مي
  خواندند، وسط سوره هم كه حروف مقطعه ندارد. وقتها از وسط سوره مي

اشكال سوم، اگر واقعاً در مكه يكي از راههاي دفع سر و صداي كفار، گفتن حروف مقطعه بود بايد 
سـوره  29يا اكثرشان حروف مقطعه داشته باشند در حالي كه اكثرشان ندارند.  همه سور مكي و

  سوره مدني است.  3سورة آن مكي هستند و  26در قرآن حروف مقطعه دارند كه 
 إلِيَكَْ أُنْزِلَ بمِا يُؤمْنِوُنَ الذَّينَ وَ*ينُفِْقوُن رَزقَنْاهمُْ مِماّ وَ الصَّلاةَ يُقيموُنَ وَ باِلغْيَْبِ يُؤمْنِوُنَ الذَّينَ« فرمايد:بعد مي 
غيـب  آورنـد.؛ كساني كه ايمان بـه ناپيـدا مي»باِلغْيَْبِ يُؤمْنِوُنَ. «1»يوُقنِوُن همُْ Ĥخِرةَِلْباِ وَ قبَْلكَِ مِنْ أُنْزِلَ ما وَ

چيست؟ چيز ناديدني و غير محسوس مثل خدا، فرشتگان، بهشت، دوزخ و چيزهايي كه خـدا در 
گوينـد؛ ايـن ده كه هستند و با حواس مادي قابل حس نيستند، به اينها غيـب ميقرآن وعده دا

 مـا وَ إلِيَـْكَ أُنْزِلَ بمِا يُؤمْنِوُنَ الذَّينَ وَ*ينُفِْقوُن رَزقَنْاهمُْ مِماّ وَ الصَّلاةَ يُقيموُنَ وَ...«فرمايد:فرازهاي آيه كه مي
، غيب نيست بلكه نتيجه و اثر ايمان به غيـب »الصَّلاةَ يُقيموُنَ وَ«، »نوُنيوُقِ همُْ Ĥخِرةَِلْباِ وَ قبَْلكَِ مِنْ أُنْزِلَ

هم نتيجه ايمان به غيب  »ينُفِْقـُون رَزقَنْاهمُْ مِماّ«خوانيد. است. شما وقتي كه ايمان داريد نماز هم مي
ايـن قـرآن  نازل شده. ؛ آن چه به تو»إلِيَكَْ أُنْزِلَ بمِا يُؤمْنِوُنَ«است؛ پس خودش ايمان به غيب نيست. 

كنيم. امـا در آخـر هم كه غيب نيست در دست ماست و ما عظمت و محتـواي آن را حـس مـي
، اين قسمت از آيه، مصداق ايمان به غيب است. ايمان به آخرت، »يوُقنِوُن همُْ Ĥخِرةَِلْباِ وَ«: فرمايدمي

                                                 
  4و 3بقره آيات  -1
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گري هم وجـود دارد و مـا آن ايمان به غيب است. ايمان به اينكه اين كه سراي ديگر و زندگي دي
  سرا را خواهيم ديد. 

پس چرا دوبـاره » باِلغْيَْبِ يُؤمْنِوُنَ« ايمان به غيب است قبلاً هم فرمود: »يوُقنِوُن همُْ Ĥخِرةَِلْباِ«اگر  سؤال:
  اين را آورد؟

بـه گويند؛ گاهي وقتهـا در قرآن اين موارد زياد است و به اين كار ذكر خاص بعد ازعام مي جواب:
كند بعد به دليل اهميت يكـي از مصـاديق آن حكـم، آن صورت عمومي يك حكمي را صادر مي

؛ اي 1...»قـَوْم مـِنْ قوَْمٌ يسَخَْرْ لا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا«فرمايد: كند. مثلاً قرآن ميمصداق را دوباره ذكر مي

؛ زنان هم نبايـد همـديگر را مسـخره 2...»نسِاء مِنْ نسِاءٌ لا وَ«... مؤمنان نبايد قومي قوم ديگر را مسخره كند.
شـود؟ چـرا دوبـاره مگر زنان جزء قوم نيستند؟ مگر وقتي كه فرمود: قوم، شامل زنان نميكنند. 

نشستند و در مظانّ تمسخر بيشـتر قـرار زنان را ذكر كرد؟ به چند دليل: يكي اينكه دور هم مي
سخر قرار بگيرند و اگـر شخصـيت زن آسـيب ببينـد، داشتند و ديگر اين كه، اگر زنان مورد تم

تر است. اگر يك سخن بدي و اسم بدي نسبت به مردي در جامعـه منتشـر شـد جبرانش مشكل
قرار نيست كه خيلي مشكل ايجاد كند ولي اگر در مورد يك زني خصوصاً زن جواني، حرف بـدي 

به اين دو دليل و چه بسـا بيند. يا تمسخري در جامعه منتشر شد شخصيتش به شدت آسيب مي

                                                 
 11حجرات آيه  -1

 همان -2
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، ذكر خاص بعد از روش به دلايل ديگري قرآن زنان را جداگانه و خصوصي ذكر كرده است. به اين
  گويند.عام، مي

شود. اينكه آخرت را دوباره جداگانـه شامل همه امور غيبي مي» باِلغْيَْبِ يُؤمْنِوُنَ«فرمايد: اين كه مي
ت است. با توجه به ايمان به غيب، ذكر آخرت چه ضـرورتي آورد به خاطر اهميت مسئلة آخرمي

يؤُمنِـونَ باِللـه و  يعني» باِلغْيَـْبِ يُؤمْنِوُنَ«دارد؟ چون آخرت هم، ايمان به غيب است و وقتي كه گفت: 
براي چه دوبـاره آخـرت را  و...يؤُمنِونَ باِليوَمِْ الاخرِ و يؤُمنِونَ باِلنبَّييّن، و يؤُمنِونَ باِلملَائِكهَ، باِلناّر و باِلْجنَهَّ 

  جداگانه ذكر كرد؟ به دليل اهميت آن.
 هر مؤمن به غيب، مؤمن به معاد نيست ولي هر مؤمن به معادي، مؤمن به تمام غيب است. خيلـي
افراد هستند كه خدا و فرشتگان را قبول دارند اما معاد را قبول ندارند. مثل مشركين؛ مشـركان 

ماواتِ خَلقََ مَنْ سَألَتْهَمُْ لئَِنْ وَ«، 1...»اللهّ عنِدَْ شفَُعاؤنُا هؤلُاءِ يَقوُلوُنَ وَ...« ايمان به الله داشتند  رْضَاَالْـ وَ السّـَ
دهد كه آنها منكر خدا نبودند. آيات نشان مي اين ،3...»اللهّ إلَِي ليُِقَرِّبوُنا إلِاّ نَعبْدُُهمُْ ما«... ،2...»اللهّ ليََقوُلُنَّ
 را دارند و منكر خـدا نيسـتند. در مـورد ي هم كه الان در جهان هستند همين عقيدهپرستانبت

در چند جاي قرآن آمده كه مشركان عقيده بـه فرشـتگان داشـتند و  نيز ايمانشان به فرشتگان

                                                 
 18يونس آيه  -1

 25لقمان آيه  -2

 3زمر آيه  -3

هر مـؤمن بـه غيـب، 
مؤمن به معاد نيسـت 
ــه  ولــي هــر مــؤمن ب

تمـام معادي، مؤمن به 
 غيب است.
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 ؛1»نثْياُالْ تسَْميِةََ ئكِةََالْمَلا ليَسَُموُّنَ Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ إنَِّ« گفتند: فرشتگان، دختران خدا هستند.مي
يعنـي بـه ملائكـه ايمـان  گويند: فرشتگان، دختران خدا هستند.مشركاني كه به آخرت ايمان ندارند مي

مشـركان فرشـتگان ؛ 2...»إِناثاً الرحَّْمنِ عبِادُ همُْ الذَّينَ الْمَلائكِةََ جَعَلوُا وَ«فرمايد: مي زخرفدر سوره  دارند.

 وَ إِناثـًا الْمَلائكِـَةَ خَلَقنْاَ أَمْ« فرمايد:مي صافات در سوره ا هستند را زن به حساب آوردند.را كه بندگان خد
گوينـد فرشـتگان، (كه مي آيا ما فرشتگان را به صورت زن آفريديم و اينها شاهد بودنـد؟؛ 3»شاهدُِونَ همُْ

ب وجـود دارد. معلـوم هم آياتي مشابه با اين مطلـ 4دختران خدا هستند) در جاهاي ديگر قرآن
شود كه مشركان، هم خدا را به خالقيت قبول داشتند و هم به فرشتگان ايمان داشتند. ايماني مي

اشتباه كه با خرافات مخلوط شده بود، به اصل وجود فرشتگان اعتقاد داشتند اما معـاد را قبـول 
رت اجمـالي مثلـاً نداشتند پس ممكن است كه كسي به خدا و فرشتگان و حتي پيغمبران به صو

پس هـر مـؤمن بـه و پيامبران پيشين اعتقاد داشته باشد اما به معاد اعتقاد نداشته باشد.  (ع)ابراهيم
غيب  قطعاً به ساير مصاديق و اما عكس آن، هر كس مؤمن به معاد باشد، غيبي مؤمن به معاد نيسـت

  هم ايمان دارد. 
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ود آن فـرد مـام ارزشـهاي اخلـاقي در وجـقرآن صرف عدم ايمان به معاد را بـراي فروپاشـي ت
ند. يعني اگر فردي به خدا ايمان دارد به پيغمبران و فرشـتگان هـم ايمـان دااعتقاد، كافي ميبي

دارد و اما اگر به معاد و زنده شدن و حساب و كتاب ايمان نداشـته باشـد، آن ايمـان بـه خـدا و 
اي ندارد. در بسـياري از آن ايمان هيچ فايدهپيامبران و... هيچ تأثيري در اصلاح اخلاقش ندارد و 

فرمايد: كساني كه به آخرت ايمان ندارند، كارشان آيات قرآن، لحن كلام به اين گونه است كه مي
به اين ذيل آيه ر . علامه در تفسيهم ايمان ندارد فرمايد: به خدا و نبوت و...خراب است. ديگر نمي

آن كساني كه بـه آخـرت ؛ 1»ألَيماً عذَاباً لهَمُْ أعَتْدَنْا Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ أنََّ وَ« كه: اندمطلب اشاره كرده
كساني كه به خـدا است كه: چرا  خداوند نفرمودهايمان ندارند ما برايشان عذاب دردناكي آماده كرديم. 

م ايمان به آخرت گويند: چون نفس عدمي و در جواب و آخرت ايمان ندارند؟ فقط آخرت را گفت!
كند. بشر تبهكار امـروز، مشـكلي در براي سقوط تمام ارزشها، كافي است. همه چيز را خراب مي

توحيد و اعتقاد به خالقيت خدا ندارد. كمونيستها هم گفتند كه ما اشتباه كرديم. آقاي گورباچف 
خالق جهان مبـارزه  در آخرين سخنراني خود گفت: بزرگترين اشتباه ما اين بود كه هفتاد سال با

كرديم. هيچ نظامي در جهان مدعي نفي خدا نيست. حتـي در نظامهـاي كمونيسـتي، كـه يـك 
اسكلتي از آنها به جا مانده است، نه اقتصادشان اقتصاد كمونيستي اسـت، نـه سياستشـان، نـه 

ن ابينيم كه ميزان تبهكـاري و انحـراف همچنـشان و نه اعتقادشان. ولي در جهان ميايدئولوژي
  شود. ، به هيچ وجه انسان اصلاح نميبالاست. تنها با اعتقاد به توحيد

                                                 
  10اسراء آيه  -1

ي تمــــام 
خلــاقي در 
ــــرد  ن ف
ـــافي  ، ك
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توُرًا حِجاباً Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ بيَْنَ وَ بيَنْكََ جَعَلنْا الْقُرآْنَ قَرَأْتَ إذِا وَ«فرمايد: مي اسراء در سوره  ؛1»مسَْـ
ديگـر  گـذاريم.ني كه به آخرت ايمان ندارنـد حجـاب ميخواني، بين تو و كسااي پيامبر هرگاه قرآن را مي

گويـد: كاري به بقيه موارد و مصاديق ايمان به غيب ندارد. كار به توحيد و نبـوت و... نـدارد. مي
 سـبأآنهايي كه به آخرت ايمان ندارند، چون همين كافي است كه همه چيز را نابود كند. در سوره 

بلكه آنها كه به آخرت ايمان ندارنـد  ؛ 2»البَْعيد الضَّلالِ وَ الْعذَابِ فِي Ĥخِرةَِلْباِ ؤمْنِوُنَلايُ الذَّينَ بَلِ«... فرمايد:مي

وقتـي نـام ؛ Ĥ«3خِرةَلـْباِ لايُؤمْنِوُنَ الذَّينَ قُلُوبُ اشْمَأَزَّتْ وحَدَْهُ اللهُّ ذُكِرَ إذِا وَ« در عذاب و گمراهي دور هستند.
البته معلوم  شوند.لرزد و ناراحت ميكساني كه به آخرت ايمان ندارند ميشود قلب خدا به يگانگي برده مي

اگر كسي توحيد را بـه  است كه در توحيدشان اشكالي وجود دارد كه به آخرت ايمان ندارند و الاّ
و  اش بفهمد ضرورت معاد، ضرورت نبوت و ضرورت امامت همـه از توحيـد درسـتمعناي واقعي

گفت: تو كجايي تـا شـوم يد اينها مثل توحيد آن چوپاني است كه ميآيد. توح، بيرون ميصحيح
  . 4من چاكرت
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نامند كـه بـه آخـرت كساني فرشتگان را زن مي؛ 1»نثْياُالْ تسَْميِةََ الْمَلائكِةََ ليَسَُموُّنَ Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ إنَِّ«

 قالَ الذَّي وَ«فرمايد: مي احقافشود. در سوره مي باز اينجا متعرض عدم ايمان به آخرت ايمان ندارند.
 كنـد كـه بـه معـاد ايمـان نـدارد.احترامي ميگويد و بيكسي به پدر و مادرش اف مي؛ 2...»لكَمُا أفٍُّ لوِالدِيَهِْ
شـوم و گوييد كه مـن در روز قيامـت زنـده مي؛ شما به من مي3...»أُخْرجََ أنَْ تَعدِاننِي أَ«...گويد: مي
  يامتي در كار است!   ق

  : فراموشي معاد
گويد كه من اعتقاد به معاد ندارم اعتقادي است. فردي هست كه ميبحث فوق مربوط به موارد بي
گويد: من اعتقاد دارم، اما فراموش كرده است. گرگ به دو نفر حمله ولي يك فردي هست كه مي

دارد اما فعلاً يادش رفته كـه سـلاح  كرده، يك نفرشان سلاح دفاعي ندارد يك نفر سلاح دفاعي
دارد. فرق اين دو نفر در چيست؟ از نظر دفاعي هيچ فرقي ندارند. قرآن كريم فراموش كننـدگان 

دهـد كـه متأسـفانه بسـياري از مسـلمانان، اعتقادان به آخرت قـرار ميآخرت را در رديف بي
زنـد و ود. موقعي كه زبـان حـرف ميراند. اعتقاد به آخرت دارند اما در عمل، يادشان مياينگونه

كند، آخرت از ياد رفته است. اين همان اثر را دارد. اعتقاد به آخـرت بـه همـراه غيبت مردم مي
پـول را  اينكه شما پول در جيبتان اسـت ولـي ماند. مثلبخش نيست، عقيم ميفراموشي نتيجه

                                                 
   27نجم آيه  -1

  17احقاف آيه  -2
 همان -3

  فراموشي معاد:
  
  
  

ـــــريم  ـــــرآن ك ق
كننـــــدگان فراموش

ــف  ــرت را در ردي آخ
اعتقادان به آخـرت بي

 دهد.قرار مي
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ايد. مَثـَل شـما مَثـَل آن هنديديد و فكر كرديد كه پول همراهتان نيست و در شهر غريب گرسن
 لهَمُْ اللهِّ سبَيلِ عَنْ يَضِلوُّنَ الذَّينَ إنَِّ...«فرمايد: مي صكند پول ندارد. در سوره آقايي است كه خيال مي

چون ؛ 2»الْحسِابِ يوَْمَ نسَوُا بمِا.«.. شوند عذاب سختي دارند.آنهايي كه از راه خدا گمراه مي؛ 1...»شدَيد عذَابٌ
فراموشي قيامت هم همين اثر را دارد، اما آن كسـي كـه اعتقـاد دارد  امت را فراموش كردند.روز قي

ولي فراموش كرده از يك جهاتي فرق دارد با آن كسي كه اصلاً اعتقاد نـدارد. بـين آدم مـرده و 
آدمي كه خواب سنگين دارد، از يك جهت فرق است از يك جهت ديگر فرقي نيسـت امـا از آن 

العملـي نيست، اين است كه اگر به هر دوي آنها حرف مثلاً بدي زده شـود، عكس جهتي كه فرق
دهند. او مرده است ديگري خواب است، ولي اگر بخواهي حركتشان بدهي، آن مرده را نشان نمي

شـود. آن اش كرد اما ديگري هر چقدر هم خوابش سنگين باشد بالاخره بيـدار ميشود زندهنمي
اي ندارد اما ديگري بـا يـادآوري اد ندارد هر چقدر هم ارشادش كني فايدهكسي كه اعتقاد به مع

ا تر است. آدمي كه معاد را فراموش كرده در آثار بشود. پس اين شخص به هدف، نزديكبيدار مي
اي اسـت. لغزشـهاي غفلت چيز بسيار شكننده آدمي كه به معاد اعتقاد ندارد يكي است چرا كه

د كـه نـدانكنند. مياعتقادي. اعتقاد دارند و گناه ميست نه به خاطر بيمؤمنين به خاطر غفلت ا
  نيست.  اند، يادشندهغيبت و دروغ و... حرام است، اما موقعي كه اين كار را انجام مي

  اصولاً ذكر خدا براي رفع اين مشكل است. 

                                                 
  26ص آيه  -1
  همان -2

فراموشـــي معـــاد از 
جهت آثار شبيه كفـر 

، امـا از به معاد اسـت
جهت هدايت آسـانتر 
ــاد  ــه مع ــافران ب از ك

  هدايت خواهد يافت.
  
  
  
  
  

ذكر خدا، بـراي رفـع 
 فراموشي معاد است.
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ضـد ارزشـها در نظـرش  اگر انساني به معاد معتقد نبود، تمام ارزشهاي والا و يك نكته بسيار مهم:
شـود و ارزشـها تبـديل شود. يعني ضد ارزشها در باطن اين فرد تبديل به ارزش ميواژگون مي

با دو عينك، بـه جهـان نگـاه گفت كه اگر  تواندر توضيح اين مطلب ميشوند به ضد ارزش. مي
اعتقادي بـه بي كنيد، يكي عينك مثلاً سبز رنگ به نام اعتقاد به معاد و ديگري سرخ رنگ به نام

كنيم كنيم معادي در كار نيست. فـرض مـيگذاريم و فرض مياعتقادي را ميمعاد. اول عينك بي
  افتد؟ كه خبري نيست و مرُديم و عمرمان تمام شد چه اتفاقي مي

گويـد؟ بـا عينـك ، به نظر شـما عقـل ايـن را ميشما راست بگو حتي اگر ضرر كنيگويند: مي
  كه بخواهيم راست بگوييم و متحمل ضرر شويم.اني است اعتقادي، عين نادبي

. يك امانت قيمتي پيش شما بـوده، صـاحب آن به خاطر اداي امانت تحمل ضرر كن گويند:يا مي
اش هم خبر ندارند. حالا فرض كنيم معـادي در كـار داند و ورثههم فوت كرده، هيچ كس هم نمي

كسي كه اعتقاد به معاد ندارد بـه ايـن كـار (اداي نيست، اين كار چه اسمي دارد جز ناداني؟ آن 
دار اسـت كـه كند. ممكن  است كه به ظاهر تظاهر كند كه امانـتامانت) به چشم ناداني نگاه مي

  كند. مردم را گول بزند اما در باطنش اين جوري نگاه نمي
، يكـي از آنهـا كردندزماني كمونيستها با بعضي از صاحب نظران ما بحث و مناظره تلويزيوني مي

، يكي از صاحب نظران خوش سليقه ما گفت:  گفت: شهداي ما در فلان جا، شهداي ما...مرتب مي
گويي شهداي ما! اولاً اين كلمة شهيد يك واژة قرآني است، ثانيـاً، مـا بـه شما براي چه مرتب مي

گوييـد كـه ميگوييم كه بعد از مرگ، حيات دارد و گواه اعمال مردم است، شـما كسي شهيد مي
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شهيد براي شما معنا ندارد. او ديگر سكوت كـرد رود پس شود و ميآخرتي نيست و آدم تمام مي
  و چيزي نگفت. 

بدون اعتقاد به معاد، خدمت به مردم حماقـت اسـت. مـن  ؛تحمل ضرر به خاطر خدمت به مردم
م، دو روز در دنيـا مردم كـن رسيدگي به امور شوم پس براي چه وقتم را صرفميرم و تمام ميمي

هستيم هر چيزي كه به دست آوريم به نفعمان و هر چه كه گير نياورديم ضرر كرديم. آيا غيـر از 
شود. البته بـه ايـن اين است؟ با اين عينك اگر بخواهي به دنيا نگاه كني همه چيز ضد ارزش مي

كنند. يعني آقـاي ش ميداند كه اگر تظاهر نكند مردم او را سرزنكند؛ چون ميارزشها تظاهر مي
كشي، زرنگي و خدمت گويد كه در فرهنگ و اعتقاد من دزدي و چپاول و حقبوش هيچ وقت نمي

خواهـد. داند كه فطرت انسان اين را نميكند چون ميو صداقت، حماقت است. او اين كار را نمي
اند اعتقـاد داشـته تودهد اما در باطنش نميگويد: حقوق بشر. شعار ميبراي گول زدن مردم مي

  باشد. 
اعتقـادي شود. با اين بي، ناداني مي، چشم پوشي از حق مردم و تحمل ضرربا عدم ايمان به معاد

گويـد: بـراي چـه مـن دروغ شود. اين فرد ميرسيدن به سود و منافع با دروغ، عين زرنگي مي
موارد، مـزاحم هسـتند. نگويم؟ چرا خيانت نكنم؟اينها همه باد هواست. وقتي آخرت نباشد، اين 
شـود ارزش. ارزش و هـر در يك كلام هرضد ارزشي در نظر انساني كه معتقد به معاد نيست، مي

و زيغي كه در قرآن آمده بـه  زيغگويند: شود. اصطلاحاً به اين ميچه ارزش هست، ضد ارزش مي
كِرَ وَ مَـن زاغَ سـائتَ عِنْـدَ«... فرمايد:مي (ع)اميرالمؤمنيناين معنا است.  يِّئةَُ وَ سـَ نتَْ عِنْـدهَُ السـَّ نةَُ وَ حسَـُ هُ الحسَـَ
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شـود و شـود و زشـتي نـزد او زيبـا ميهر كسي دچار زيغ شود نيكي در مقابل او زشت مي؛ 1»سكُْراَلضلَّالة...
  اعتقادي به معاد است.     زيغ نتيجة فراموشي يا بي اُفتد.مانند مستان به گمراهي مي

همه  بشويد، كار مهمي با شما دارم.جمع  يان را صدا زده بود كهبازار يك روز مرحوم شيخ شوشتري
ي عشـايري رهـاعربها و لُ اين بازاريان حواستان جمع باشد شيخ گفتند كه بعد .جمع شده بودند

فروشند خيلي آدمهاي زرنگي هسـتند، كلـاه خرند و جنس ميو جنس ميآيند ميكه پيش شما 
يكـي از  ه بـود.فضـاي مسـجد را گرفتـ ةهمه، صداي خند اين را گفتسرتان نگذارند. تا شيخ 
عـرب  يـكروز امهمين  ، اينها كه اصلاً به سادگي معروف هستند.يا شيخ :بازاريها بلند شد گفت

به او قالب كردم و اجناس و كالاهايش را هم نصـف قيمـت  جنسهاي به درد نخور خروارآمد يك 
مرحوم شيخ ديد اين فرد آدمي است كه به معـاد اعتقـاد دارد  اينها كلاه سر ما بگذارند. خريدم.

شـيخ  )كنـدحالا ببينيد كه در يك لحظه شـيخ، چگونـه بيـدارش مي(است. ولي فراموش كرده
شود كه تو كلاه سر او گذاشتي يـا او كلـاه قيامت بشود معلوم مي بگذار صبر كن :شوشتري گفت
ا؟ چه اتفاقي افتاد؟ نوع عينك عوض شد. تـا حالـا . چررنگ همه تغيير كرد است. سر تو گذاشته

شيخ عيـنكش را برداشـت و  ديد.آن عينك روي چشم بود كلاه سر مردم گذاشتن را زرنگي مي
   گفت اين را روي چشمت بگذار و با اين عينك ببين. ديد كه كلاه سر خودش رفته است.

يشـان شخصـي را در مسـجد است كـه اآمده حدادهاشميكي از علماي نجف، سيد در احوالات
خواستم بـه مكـه گويد: ميكني؟ ميپرسند كه چرا گريه ميكند. ميبينند كه ناله و گريه ميمي
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نتيجــة فراموشــي يــا 
اعتقادي بـه معـاد، بي

زيــغ اســت و بنــا بــه 
 فرمــــــــــــوده

: هــر (ع)اميرالمــؤمنين
كسي دچار زيغ شـود 
نيكـــي در مقابـــل او 

شود و زشتي زشت مي
شـود و زد او زيبا مين

ــه  ــتان ب ــد مس مانن
 اُفتد.گمراهي مي
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بروم براي همين، همة اموالم را فروختم و تبديل به سكه كردم و در كيسة بزرگي ريخـتم و آن را 
تر است. ايشـان هـم ايـن اميناز همه  ضي شهر دادم، با خودم گفتم كه اوردم و به قامهر كردم بُ

روم، در راه كيسه را تحويل گرفت، با هم آشنا بوديم. به او گفتم: آقاي قاضي مـن بـه مكـه مـي
ممكن است كه دزد، مالم را بزند، حداقل چيزي اينجا داشته باشم. او هم گفت كه مانعي نـدارد و 

كردم كه ي برگشتم با خودم فكر ميقبول كرد. من هم رفتم و اتفاقاً اموالم را دزد برد و دست خال
رفتم، ديدم كـه اصـلاً ايـن  نزد او كند. ولي وقتيروم از من استقبال ميحالا من پيش قاضي مي

كند. او گفت: بفرماييد. مـن ها برخورد ميطوري نيست و توجهي به من ندارد و با من مثل بيگانه
هاي امانتي. گفت: ام به خاطر آن سكههم خودم را معرفي كردم. گفت: خوب فرمايش. گفتم: آمده

اي به من امانت نداديـد. بالـاخره مـن را بـا كتـك از شناسم، سكهها؟ من شما را نميكدام سكه
كنم كه شايد خدا رحمي كند. آن عـالم ام و گريه مياش بيرون كرد. حالا هم به مسجد آمدهخانه

؟ گفت: شما نهوم: چگشود. گفتردا حل مي: بله. گفت: إنشاءالله فمگفت: مشكلت همين است. گفت
فردا به نماز جمعه بيا و كنار قاضي بنشين. هر چه قدر هم كه او خودش را كنـار كشـيد تـو از او 

اش را به من بسپار. فردا به نماز جمعه رفت و همين كه قاضـي آمـد رفـت و كنـار جدا نشو! بقيه
القـدر شوند و برونـد ايـن عـالم جليل خواستند بلنددستش نشست. نماز تمام شد مردم كه مي

گفت: مردم صبر كنيد من با شما حرف دارم. من از فلان زرگر يهودي طلايي خريـدم و دو درهـم 
آورم. گفت: مانعي ندارد. رفـتم تـا دوشـنبه بدهكار شدم،  به او گفتم: (مثلاً) دوشنبه برايت مي

اش تعطيل است پرسيدم كـه ه مغازههفته بعد، يك هفته گذشت و وقتي هفته بعد آوردم ديدم ك
كجاست گفتند كه مرده است (مثلاً روز چهارشنبه هفته گذشته مرده است) من هم براي اين كـه 
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اش اش به داخل انداختم و گفتم كه بـه دسـت ورثـهنباشم آن دو درهم را از زير مغازهاو مديون 
ابم را رسـيدگي كردنـد و رسد. همان شب در عالم خواب ديدم كه قيامت بـر پاشـده و حسـمي

اي از آتـش بهشت شوم، ديدم كه يك ديواره راهيِ خواستممشمول عفو و عنايت الهي شدم. مي
 )آتش، اطرافش را گرفتـه بـود(آيد، نزديك كه آمد ديدم آن زرگر يهودي است به سوي من مي

گفـتم: مـن  اشـتم.گفت: درهم من را بده. گفتم: كدام درهم؟ گفت: همان دو درهمي كه طلبت د
ات انداختم. گفت: تو قرار بود كه روز دوشنبه براي من بياوري، تأخير كردي من مغازه آوردم و به

از دنيا رفتم. حالا بپرداز. گفتم: اينجا كه درهم و ديناري نيست دست از سرم بردار. گفت: ابداً، يا 
ه نـدارم ي. گفتم: پول ككندهي و يا معادل عذاب يك بند انگشت من را تحمل ميپول من را مي

همين كه نوك انگشتش  نه من گرفت. انگشت كوچك را به طرف سياي نيست از دوميپس چاره
ام احساس كردم كه از در ناحيه سينه يور شد و درد شديدبه سينه من خورد چنان وجودم شعله

ام سـوراخ سينه ديدم كند لباسم را بيرون آوردم،يار درد ميام بسخواب بيدار شدم. ديدم سينه
دهد) عـالم ادامـه شده و اطرافش هم سياه است. (آقاي قاضي هم اين جريان را با دقت گوش مي

كنم تا ببينيد. پيراهنش را باز كرد و داد كه اي مردم اگر باورتان نيست من الان پيراهنم را باز مي
ي ديگر گريه كردند، قاضي ااي مدهوش شدند و عدهاي فرياد زدند، عدهگفت كه ببينيد. يك عده

يم پولهايـت نـزد مـن وها كرد و گفت: رفيق بلند شو بـركه اين صحنه را ديد رو به صاحب سكه
است. چرا يك لحظه ديدش عوض شد؟ چون يادش آمد كه حساب و كتاب در كار است. اين كـه 

رآن همـه كرد مال مردم را خوردن، زرنگي است، يادش آمد كه كلاه سرش رفته است. قـفكر مي
 فهَـُمْ أعَمْـالهَمُْ لهَـُمْ زيَنَّـّا Ĥخِرةَِلـْباِ يُؤمْنِـُونَ لـا الـَّذينَ إنَِّ« اين مطالب را در يك خط خلاصه كرده است.
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آيـا غيـر از ايـن  كساني كه به آخرت ايمان ندارند اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داديم.؛ 1»يَعْمهَوُنَ
  است؟ 

آيـد؟ اختلاف در تعاريف پديـد مي ماكيـاوليمروز، بين نظر ما و سياست چرا بين ما و مثلاً جهان ا
سياست نداشت و (نعوذ  (ع)علي كهگويند كنم. آنها مياش در همين است. من نمونه عرض ميريشه
 برابر اسـت بـا زنند؟ چون تعريفشان از سياست. چرا اين حرف را ميبودسياست با معاويهبالله) 

گوييم كه در كنيم و مياد را در سياستشان وارد نكردند. ما در عالم نگاه ميمع  حذف معاد و اصلاً
ماند و خواهد بود و آقـاي دو جهـان  (ع)علينيست.  (ع)ابيطالببنعليعالم، هيچ كس سياستمدارتر از 

فرمايند: با پـدرم عـازم است كه مي (ع)امام باقردر مزبله تاريخ دفن شد. روايتي از معاويهاست ولي 
كه بوديم در بيابانهاي سوزان ديدم كه سواري خشن و خشمگين، طنابي را به گـردن شخصـي م

گويد آبم زند او هم ميگرداند و مرتب شلاقش ميپابرهنه كرده و او را در اين سرزمينهاي داغ مي
ه كشاند. به ما كزند و او را به دنبال اسبش ميكند و كتكش ميبدهيد ولي سوار توجهي به او نمي

آيا اجـازه  ، اين شخص كيست؟رسيد از ما آب خواست من دلم به حالش سوخت گفتم: پدر جان
معاويـه بـن دهيد كه به او آب بدهيم؟ گفتند: دعََهُ لَعنَهُ الله؛ رهايش كن، خدا لعنتش كند. اين مي

و عـذابش دوانـد در بيابانهـا مي مرگش تا روز قيامت او را اينگونـهاست. كه خدا بعد از  ابوسفيان
شود) حالا چـه كسـي سياسـت دارد؟ آنهـا سياسـت كند (بعد از قيامت هم راهي جهنم ميمي

را قبـول  سياست مدار بود، چرا؟ چون معاد معاويه گويد كهمي ماكياولي ؟ سياست(ع)عليداشتند يا 

                                                 
  4نمل آيه  -1

ـــرآن مي ـــد: ق فرماي
كساني كه بـه آخـرت 
ايمان ندارنـد اعمـال 
زشتشــــــان را در 

 نظرشان زينت داديم.
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ناداني،  سياست داشت اينها نادان بودند. در نهايت (ع)عليگويد كه ندارد. سياست اسلامي به ما مي
  يك حيات ابدي طيبه را فداي يك حيات پست دنيايي كردند. 

گوييم سياست، يعني اتخاذ تدابيري كه انسان را به سعادت ابدي برساند ولو اين كه دنيايت ما مي
كرد گفت: يا علي تو حاضري كه  (ع)علي رو به عوفعبدالرحمن؛ (ع)علي را از دست بدهي. مثل سياست

و سـنت شـيخين عمـل  (ص)اللهرسـول ان خليفه اعلام كنم به شرطي كه به سنتمن تو را به عنو
گفت گفت: بله؛ در دلش هم ميخواست مثل سياسيون امروز برخورد كند ميمي (ع)علـياگر  1كني؟

كند، فردا كه من رئيس شدم تو ديگر كيستي كه بخـواهي كه پس از قدرت چه كسي مؤاخذه مي
، آري، امـا مـن بـه سـنت (ص)اللهرسولتوانست بگويد؟ اما گفت: سنت من را مؤاخذه كني. آيا نمي

است. او آخرت را فداي  گونهكم نيست. علي اين (ص)اللهرسول شيخين نيازي ندارم و چيزي در سنت
هـا تـوانيم در واژهتواند با آن سياست آشتي كند؟ كجا مـا ميكند. كجا اين سياست ميدنيا نمي

گوييم توسعه، آنها هم در همه امور همين طور است. ما مي .توانيمنمي يكسان سازي كنيم؟ هرگز
كنـد. گويند رشد؛ ولي تعاريفمان با هم فـرق ميگوييم رشد، آنها هم ميگويند توسعه؛ ما ميمي

گوينـد معـاد گردد. البته آقايـان غربيهـا نميتمامش را هم كه نگاه كنيد به اعتقاد به معاد برمي
كه معاد را در سياست وارد نكن. در سياست كه آمدي دنيايي برخورد كن. معـاد گويند نيست مي

 يا معاد هست يا نيست؟ اگر واقعاً هست پس در كليسا ياگوييم ميبراي كليسا و موقع دعا است. 
گويد كه اگر به حقِ مردم ظلـم كـردي تـو را كند. اعتقاد به معاد ميسياست فرقي نمي در عالم

                                                 
  رجوع شود به شرح نهج البلاغه نوشته محمد عبده، ذيل خطبة شقشقيه(خطبة سوم) -1

تعريف معتقد به معـاد از 
  سياست:

ــه  ــدابيري ك اتخــاذ ت
انسان را بـه سـعادت 
ابدي برساند ولو ايـن 
كــه دنيــا را از دســت 

 بدهد.
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آيـي خواهي در سياست باش يا دركليسا! يعني شما از كليسا كه بيـرون ميمي كنم.مجازات مي
كند كه قرار است كه معـاد روي، خدا حكم ميكند؟ و دوباره كه به كليسا ميسنت خدا تغيير مي
معاد، بـه دليـل جـذابيتش،  وز در دنياي غرب، كتابهاي مربوط بهگويي؟ امرباشد؟ چرا دروغ مي
كه تاكنون سه چهار، كتاب  ريموند موديست. بعضي از مؤلفان غربي مثل آقاي پرفروشترين كتابها

است. ولي  اين تا عمل چه قدر فاصـله اش فروش رفتهاست، ميليونها نسخهدر مورد برزخ نوشته
است؟ آن كسي كه معتقد به معاد است از سياست يك تعريفي دارد و كسي كـه معتقـد نيسـت 

اند حضـور در ينها با هم سر سازگاري و آشتي ندارند. اين قدر كه گفتهتعريف ديگري دارد؛ اصلاً ا
تشييع جنازه ثواب دارد مگر مرده چيست كه مردم به دنبال سرش راه بيافتند، او مرده اسـت و 
چهار نفر جنازه را بگيرند و دفنش كنند او يك جنازه بي روح است. اصلش براي اين است كه مـا 

خندد، گفتند: گـويي كـه اي دارد ميديدند كه آقايي در عقب جنازه (ع)منيناميرالمـؤعبرت بگيريم. 
روند انگـار بـه مسـافرت مرگ براي ما نيست، براي غير ما است و گويي اين اموات كه دارند مي

ه شـويم، بـراي تشييع جنازه براي اين است كه مـا متنبـّ 1گردند.روند و چند روز ديگر برميمي
شـويم. علـت تفـاوت در زندگيمان معاد يادمان نرود و دچـار فراموشـي ناينكه درس بگيريم و 

با ما در مفاهيمي مثل آزادي، همين امر اسـت؛ مـا خيلـي از آزاديهـا را اسـارت ها ديدگاه غربي
شـوند. مـا يـك ها متفاوت ميدانيم، و به خاطر همين تفاوت در اعتقاد به معاد است كه واژهمي

كنند كه زمين تا آسـمان فـرق دارد. آنها هم يك تعريفي از آزادي مي كنيم،تعريفي از آزادي مي
تواند چنـد گويد همين طور كه مرد ميكند؛ مثلاً او ميگوييم با او فرق ميحقوق بشري كه ما مي

                                                 
   118نهج البلاغه، كلمات قصار، حكمت  -1

ت ديـدگاه علت تفـاو
غربيهـــا بـــا مـــا در 
ــــل  ــــاهيمي مث مف
ـــــت، آزادي،  سياس
حقوق بشر و... تفاوت 
در نوع اعتقاد به معاد 

 است. 
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همسر داشته باشد، زن هم بايد بتواند چند شوهر داشته باشد. بعضي از حرفهـا، مطـرح كـردن 
داند. خيلي كارهاي زشت كه اصلاً قابـل گفـتن ن را جزء حقوق بشر ميآنها، زشت است ولي او اي

داند. در حالي در اعتقاد ما با توجه به عقيده به معـاد بـراي نيست، او اينها را جزء حقوق بشر مي
گويد كه مـن چنـد ؟ او ميگيرداين تفاوت از كجا سرچشمه مي. به ارمغان مي آورندبشر هلاكت 

هـر  بايد از اين زندگي لذت ببرم، بعدنيستم هر طور و به هر شكل كه بتوانم روزي در دنيا بيشتر 
خلـاف بر گويم كه هر كاريود. اما من ميشحساب مي خواهد بشود. اين براي او، حقه ميطور ك

روم. همـه رضا و دستور خدا انجام دادم دوزخ سر راهش است، به طرف اين كارها و فكرها نمـي
  ه خاطر تفاوت در اعتقاد به معاد و عدم آن (دقت كنيد).كند بمفاهيم فرق مي

تنها راه احياي بشريت، احياي اعتقاد به معاد است. اگر اعتقاد به معاد در مردم زنده شـد  نتيجه:
شود. ولي اگر اعتقاد به معاد در مردم از بين رفت، روي هـر اعتقـادي بحـث همه چيز درست مي

ه نخواهد رسيد و قـرآن دههـا بـار بـه ايـن حقيقـت تصـريح كنيد، عقيم خواهد بود و به نتيج
  است.كرده

پذيرش حق و پذيرش هدايت است؛ كسي كه هدايت عرضه شده را پذيرفت و ، مرحلة اول ايمان
دهند و آن موهبت خاصي است كـه بـه همـه در مقابل آن لجاجت نكرد، مرحلة دوم را به او مي

توانيم بپـذيريم و در مقابـل حـق ن و شماست؛ ميرسد. اما پذيرش اختياري است. دست منمي
نمـوده و حـق را تواضع كنيم يا خداي نكرده تكبر، استنكاف و استكبار در مقابل حق و حقيقت 

اختياري است؛ به خـاطر همـين  ،ها و شدادها. بنابراين ايمان در مرحلة اول؛ مثل فرعوننپذيريم
 اللهُّ فَأحَبْطََ يُؤمْنِوُا لمَْ أُولئكَِ«...است: آورند، دادهمياست كه خدا وعدة مجازات، به كساني كه ايمان ن

نتيجه: تنها راه احياي 
بشريت، احياي اعتقاد 

  به معاد است.
  

مرحلــة اول ايمــان، 
پذيرش حق و هدايت 
است، كه اين مرحلـه 
اختياري است. بعـد از 
ــدا  ــق، خ ــذيرش ح پ

بـه  موهبت و پاداشي
دهد كه پاداش فرد مي

ــه اول  ــذيرش مرحل پ
 است.
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حبط عمل مجازات است. مجازات در  ها ايمان نياوردند، خداوند اعمالشان را حبط كـرد.اين ؛1...»أعَمْالهَمُْ
كنـد. مقابل يك عمل بد اختياري است؛ چون خداوند بر عمل غير اختياري، كسي را مجازات نمي

، اختياري است، نه ناخواسته. در قـرآن كـريم ايمـان آوردن يـا »يُؤمْنِوُا لمَْ «وم است اين پس معل
ايمان نياوردن مرحلة اول است كه اختياري است. بعد كه انسان پذيرفت، خدا يك موهبت ديگـر 

 هـدايتي از رخـوردارب آنان ؛2...»رَبهِّمِْ مِنْ هدًُي عَلي أُولئكَِ«دهد، اين پاداش پذيرش اول است. به او مي

اصـحاب ؛ 3»هـُدًي زدِْنـاهمُْ وَ بـِرَبهِّمِْ آمنَوُا فتِيْةٌَ إِنهَّمُْ«.... اين هدايت خاص است. خويشند پروردگار سوي از
 كهف جواناني بودن، ايمان به خدا آوردند؛ چون ايمان به خدا آوردند، ما هم هدايت بيشتري به آنهـا داديـم.

اش ايمـان اول ر اختياري نيست؛ خودش اختياري نيست، مقدمـهاين هدايت دوم است، كه ديگ
آنهايي كه هـدايت اول  ؛4...»اهتْدََوْا الذَّينَ وَ« است كه اختياري است، اما خودش ديگر دست خداست.

خدا يك هدايت ديگر به آنهـا ؛5...»هدًُي زادَهمُْ«... ،»واآمنَُ« ، (كه همان ايمان است) يعنيرا پذيرفتند
اين هدايت دوم است. اين معرفت، يك معرفت خدايي و يك موهبتي است كه خـدا بـه دهد، مي

  كند.صلحا و بندگان پذيرندة حق عنايت مي
                                                 

 19احزاب آيه  -1

 5بقره آيه  -2

 13كهف آيه  -3

  17محمد آيه  -4
 همان -5
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منكـران  -2معتقـدان بـه معـاد.  -1شوند: در رابطه با معاد انسانها به سه دستة كلي تقسيم مي
بين امكان و وقوع يك تفاوت  اعتراف به امكان آن). منكران وقوع معاد، (در عين -3ان معاد امك

شـود گوييم: بله! امكـان دارد. نميوجود دارد. امكان دارد كه، مثلاً در يزد، فردا زلزله بشود؟ مي
است؛ اما واقع نشده. گوييم: امكانش ثابت شدهگفت: امكانش ثابت شد پس از يزد فرار كنيم. مي

افتد. حـرف ايي كه امكان دارد، اتفاق ميشود. بله بعضي از چيزههرچه امكان دارد، كه واقع نمي
گويند: معاد امكان دارد و محال نيسـت. اگـر بخواهـد برگردانـد، خـدا دسته دوم اين است، مي

هـا ايـن اسـت. تواند. خدا قدرتش را دارد. اما! به چه دليل بايد ايـن كـار را بكنـد؟حرف آنمي
ده كند، اما چـه ضـرورتي دارد ايـن كـار را ها را زنتواند انسانگوييم خدا نميگويند: ما نميمي

شود، امكان ندارد. گويند: اصلاً نميهايي كه منكرين امكان معاد هستند، ميبكند؟ دستة سوم آن
هايش پوسيد، دوباره از نو زنـده شـود؟!! چطور ممكن است آدمي كه مرد و خاك شد و استخوان
دند كه اصلاً معاد، شدني نيسـت و محـال قرآن با دو دسته منكر روبرو است: يك دسته كه معتق

گويند: معاد، محال نيست اما ضرورت و دليلي ندارد. آن دستة اول در دو است. يك دسته كه مي
تر ها را راحتجهل و تاريكي هستند؛ ظلمات روي ظلمات. دستة دوم در يك تاريكي هستند. اين

در يك گروه نيستند. قرآن براي هر  شود از جهالت نجات داد. همة منكران هم در يك سنخ ومي
  كدام دليلي متناسب با آن گروه دارد. 

  دلايل امكان معاد: 
خواهد يك سري دلايل را قرآن آورده است كه در آنها دلايل امكان معاد بيان شده است. فقط مي

  ثابت كند، معاد غير ممكن نيست.

ــاد  ــا مع ــه ب در رابط
  اند:انسانها سه دسته

  معتقدان به معاد.  -1 
ــان  -2 ــران امك منك

  معاد.
ــوع  -3  ــران وق منك

  معاد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دلايل امكان معاد:
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جنـين و متولـد  نضج گـرفتن يعني همين اولينشاةال؛ يعني ايجاد، يعني وجود. الاولي. نشاةنشاة -1
شدن به صورت فرزند است (آفرينش اول). آفرينش دوم اين است كه، انسان بميرد، دوباره زنده 
شود. محتوا و خلاصة استدلال اين است: خدايي كه انسان را در ابتدا آفريد، در حالي كه چيـزي 

  يند. تواند يك بار ديگر انسان را بيافرنبود، مجدداً مي
آوري اي را مثلاً آقاي زيد اختراع كرده است. هيچ كس هم با فـنفرض كنيد يك دستگاه پيچيده

دهد. آن آشنا نيست به جز همان آقاي زيد. اين دستگاه كار بسيار مهمي را در پايگاهي انجام مي
پايگاه يا صبح ديدند، دستگاه خراب شد و از كار افتاد، كارها مختل شد. يك روز آقاي رئيس آن 

بيند يك فردي اين جا نشسته است. اين قطعات دستگاه را از هم باز كـرده آيد ميآن شركت مي
گويد: اين ديگر كيست؟ چـرا ايـن كـار را ها ميشود. به اينو پخش كرده روي ميز. عصباني مي

د: خـوش گويـميآرام شده، كنند، كه اين آقاي زيد، مخترع دستگاه است. كرده؟ به او اشاره مي
آمديد. در اينجا يك استدلال سريع از ذهن رئيس رد شد. آن استدلال اين بـود: آن كسـي كـه 

تواند وقتي كه به هم ريخت، دوباره آن را جمع كنـد و بسـازد. ايـن دستگاه را اختراع كرده، مي
ل . خيلي وقتها، ذهن ما در كمتر از يكصدم ثانيه استدلااستدلال به سرعت برق از ذهنش گذشت

آورنـد. ايـن بيننـد، ايمـان مـيكند. مثلاً مردم تا يك كرامت از اولياء خدا ميگيري ميو نتيجه
فهمـد. شود كه حتي ذهـن خودمـان هـم نمـياستدلال دارد و مخفي است؛ آنقدر سريع رد مي

رق عادت كرد، و كسي كـار خـارق استدلال اين است: او كه توانست اين كار را بكند، يك كار خا
كند كه يك اتصالي به عالم غيب و قدرت الهي داشته باشد. پس او حجـت خداسـت و مي عادت

شوم. اين استدلال به سرعت از ذهن بينندة معجـزه رد من هم اگر به او ايمان نياورم مجازات مي

خـدايي  الاولي:نشاة -1
كه انسان را در ابتـدا 
آفريـــد در حاليكـــه 
اً چيزي نبـود، مجـدد

تواند يكبار ديگـر مي
  انسان را بيافريند.
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فهمـد. قـرآن ز هم ميروشن؛ بچة مميّ هايبيّنات يعني، استدلال بينّه.گويند: شود. به اين ميمي
فرمايد: نسبت به شما و با قدرت شما، نات است، مياست. لذا آياتش بيّنگونه با ما حرف زدههم اي

معاد محال است. آيا با قدرت خدا هم محال است؟ يك عرب مشركي آمد در قبرستان، يك تكـه 
ر شـد، اي را برداشت، آورد، جلوي پيغمبر اسلام، كف دستش ساييد، پوداستخوان پوسيدة مرده

براي ما مثلي زد، ؛ 1»رمَيمٌ هِيَ وَ الْعظِامَ يُحْيِ مَنْ قالَ خَلْقهَُ نسَِيَ وَ مثََلاً لنَا ضَرَبَ وَ« ن را فوت كرد.بعد هم آ
آيـات قـرآن  كند؟!اما خلقت خودش را فراموش كرد. گفت: چه كسي اين استخوانهاي پوسيده را زنده مي

 بگو! همان كسي كه دفعة اول آفريد؛ براي او آسـان اسـت. ؛2...»مَرةَّ لَأَوَّ أَنْشَأَها الذَّي يُحيْيهاَ قُلْ« نازل شد:
 گيريـد؟! درس نيسـت؟!شما آفرينش اول را ديديـد، پنـد نمـي؛ 3»تذََكَّرُون لا فَلوَْ ولياُالْ النَّشْأةََ عَلِمتْمُُ لَقدَْ وَ«

 آمـده: 40الـي آيـه 36آيه  قيامـتآفرينيم. در سوره ديديد كه يك بار ديگر آفريديم، باز هم مي
 منَـِيٍّ مـِنْ نطُفْـَةً يـَكُ لـَمْ أَ« انسان فكركرد، همانطوري رها شـده اسـت!؛ 4»سدًُي يتُْركََ أنَْ الْإِنسْانُ أيََحسَْبُ«

 بصورت سپس ؛6»فسَوَّي فخََلقََ عَلَقةًَ كانَ ثمَُّ« ،نبود شودمي ريخته رحم در كه مني از اينطفه او آيا ؛5»يُمنْي

                                                 
 78يس آيه  -1

  79يس آيه  -2
 62واقعه آيه  -3

 36قيامت آيه  -4

 37ت آيه قيام -5

 38قيامت آيه  -6
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 زوج دو او از و ؛1»نثْياُالْـ وَ الذَّكَرَ الزَّوجْيَْنِ منِهُْ فَجَعَلَ« ،ساخت موزون و آفريد را او خداوند و آمد در تهبسخون

 زنـده را مردگـان كه نيست قادر كسي چنين آيا ؛2»الْموَتْي يُحيِْيَ أنَْ عَلي بِقادرٍِ ذلكَِ ألَيَسَْ« ،آفريد زن و مرد
  نخست است.  ؟! اين يادآوري آفرينشكند

 تصـريف است، روش بيانش فـرق دارد، كـه بـه ايـن ةالاولينشاتمام آياتي كه در مورد استدلال با 
گويند. تصريف يعني: شكل سخن را عوض كردن با حفظ همان محتوا. اين اثرش بهتر و بيشتر مي

بگوييـد و  خواهيد دوبـاره هـممي خواهيد از آن رد شويد،ايد، نمياي گفتهاست. شما يك جمله
: اي مردم! تقوا پيشه كنيد. اي مردم! تقوا پيشه كنيد. اي مردم! تقوا پيشه مثلاً جمله تأكيد كنيد

شود. اما اگر اين طوري بگوييـد: اي مـردم! تقـوا اثر ميآور و كمكنيد. بار چهارم اگر بگوييد رنج
شيد! صد بار هم اگـر بگوييـد پيشه كنيد. از خدا بترسيد! از او پروا كنيد! از خدا هراس داشته با

] خـود[ آيـات گونه اين و ؛Ĥ«...3ياتِلْا نُصَرفُِّ كذَلكَِ وَ« فرمايد:شود. قرآن ميمرتب تأثيرش بيشتر مي
گويند تصريف، يعني از شكلي به شكل ديگر، صرف فعل، يعني به اين مي .كنـيممي بيان گوناگون را

اش مـادة ضـرب اسـت. . همهضرَبَُوا، ضرَبَا ،ضرََبَ ماده فعل را حفظ كرده و هيأتش را عوض كنيم.
هاي مختلف. ايـن اثـر خاصـي در نفـس مخاطـب دارد. تصريف آيات يعني، بيان آيات به شكل

                                                 
 39قيامت آيه  -1

  40قيامت آيه  -2
 105انعام آيه  -3

تصريف يعنـي شـكل  
سخن را عوض كـردن 

  با حفظ همان محتوا.
  
  
  
  

تصريف آيـات يعنـي، 
بيان آيات به شكلهاي 

 مختلف.
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أةََ الـاوُلي...« فرمايد:البلاغه ميدر نهج (ع)اميرالمؤمنين أةََ الْـاخُْري وَ هُـوَ يَـريَ النشَّـْ ر د ؛1»عجَِبتُْ لِمَنْ انَكَْرَ النشَّـْ
باز  كنـد.كند؛ روز قيامت را انكار ميبيند اما آفرينش دوم را انكار ميشگفتم! از كسي كه آفرينش اول را مي

اي مـردم اگـر در قيامـت شـك ؛ 2...»البَْعـْثِ مـِنَ ريَْبٍ في كنُتْمُْ إنِْ الناّسُ أيَهُّاَ يا«فرمايد: مي حجدر سوره 

 مـِنْ ثـُمَّ نطُفْـَةٍ مِنْ ثمَُّ تُرابٍ مِنْ خَلَقنْاكمُْ فَإِناّ«... دهيم)مي، (ببينيد ما يك قيامت كوچك نشانتان داريد
 از سـپس ايـمآفريده خاك از را شما ما كه] بدانيد[ پس ؛3»...لكَمُ مخَُلَّقةَلنِبُيَِّنَ غيَْرِ وَ مخَُلَّقةٍَ مُضغْةٍَ مِنْ ثمَُّ عَلَقةٍَ
 شـما بـر] را خـود قـدرت[ تـا ناقص خلقت] احياناً[ و ملكا خلقت داراي مضغه از آنگاه علقه از سپس نطفه
 أَنبْتَـَتْ وَ رَبـَتْ وَ اهتْـَزَّتْ المْاءَ عَليَهْاَ أَنْزلَنْا فَإذِا هامدِةًَ رْضَاَالْ تَرَي وَ«...فرمايد: آخر آيه مي .گردانيم روشن
 نمـو و آيـددرمـي جنبش به آوريم ودفر آن بر آب چون و بينيمي خشكيده را زمين و ؛4»بهَيجٍ زَوجٍْ كُلّ مِنْ
كند، دوبـاره مردگـان را ها را زنده ميخدايي كه اين. روياندمي نيكو] رستنيهاي[ نوع هر از و كندمي

كند. اين يك روش استدلال است. در بحث قيامت دو شبهه وجود دارد كه باعث شده هم زنده مي
گويند، اين كه چيز ي بيان كنيم، اكثر مردم ميها توقف كنند كه اگر ما درست و زيبا و واقعبعضي
بينيم. بناي قرآن بر آن است كه اعتقادات را بـدون اي است. همين الان داريم قيامت را ميساده

                                                 
 (كلمات قصار) 315، ص 18البلاغه، ج شرح نهج -1

 5حج آيه  -2

 همان -3

 همان -4
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پيچيدگي بيان كند. چون قرآن كتاب بيّن است؛ آياتش هم آيات بينات است. اين ما هستيم كه با 
  زيم.ساتفسيرهاي كور و پر پيچ و تاب غامض مي

: خلاصة اين شبهه اين است: اگر يك فردي مرد، دفنش كردند، بدنش خاك شبهه آكل و مـاكول -1
شد، پنجاه سال بعد يك درختي كاشتند، درخت ريشه دواند. عناصر بدن اين آقا كه خاك شده، 
جذب ريشه شد، رفت و شد يك سيب. يك آقاي ديگري اين سيب را خـورد رفـت در بـدن او و 

شود يا با بدن آن يكي؟ جواب: و شد، حالا روز قيامت اين عناصر با بدن اين محشور ميجزء بدن ا
گـردد، عـين ما هيچ آيه از قرآن نداريم كه تصريح كند كه بدني كه در قيامت روح بدان باز مـي

همين بدن است. بدن واسطه است، اصالت ندارد، يعني دخيل در شخصيت حقيقي ما نيست. الان 
هـاي بـدن است، كه هر هفت سال و نيم، هشت سال يك بار تمـام سـلولثابت شدهاز نظر علم 
هاي مغز مشمول اين قانون نيستند. اخيراً در محافـل كردند كه سلولشود. قبلاً فكر ميعوض مي

شـوند. آنها هم عوض مـي هاي مغز هم شامل اين قانون هستند؛علمي اعلام شده كه حتي سلول
ي، حالا شتي و متواري شددر دادگاه، بگويند: شما ده سال پيش يك نفر را كُيك آقايي را بياورند 

گويد: آن آدمي كه باعث قتل ديگري شد، حالا يك سلولش در ايـن بـدن بايد مجازات شوي. مي
عوض شده، علم هم ثابت كـرده هاي من نيست، اين دست من اصلاً آن دست نيست، همة سلول

گويد: تو همان آدمي، سي بار ديگر هم كه بدنت كند؟! ميو قبول ميكدام قاضي در دنيا از ااست. 
ثابـت » مـن«ندارد. اين » من«عوض شود، مستحق مجازاتي. چون اين بدن دخالتي در شخصيت 

  است.

شبهه آكل و مـأكول و 
 جواب آن:
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كشي كند، برق را وصل خانه كند و برود. شما بياييد دو اداره برق بيايد براي منزل شما سيم مثال:
گذاريم. سيم خودتـان را بگذاريـد. وض كنيد و بگوييد: سيم خودمان را ميها را عروز بعد، سيم

رئيس برق بخش منطقه تـان و بگوييـد:  دند، برويد اعتراض كنيد بهبعد كه قبض برق برايتان آور
ايد؟ هاي شما را برداشتم، سيم خودم را گذاشتم، شما براي چه براي من قبض برق آوردهمن سيم

 ،شـودنميماهيت برق عـوض ي عوض كن كه يان برق است، شما سيمش راگويد: اصل، آن جرمي
، اين بدن، مثل آن سيم اسـت. سـيم كـه موضـوعيتي استمجراي جريان برق عوض شده بلكه

ندارد؛ سيم آشيانه است. بدن آشيانه است. هيچ آيه در قرآن به طور صريح نداريم كـه معـاد بـا 
بـار، تمـام  20بـار،  15باشد، همانطور كه در اين دنيا همين بدن است بلكه عودت روح با بدن مي

هاي بدنتان عوض شود. شخصيتتان همان است؛ خاطراتتان، افتخاراتتـان، خـداي نكـرده سلول
كند. مثلاً شما فـرض هايي كه در زندگيتان پيش آمده، همه براي شما است، تغييري كه نميننگ

وض شده، يك بار ديگر هم عوض شود؛ آن چيزي كه هاي بدنمان عكنيد در اين دنيا، ده بار سلول
عوض شدني نيست، شاكلة باطني ما، روح ما و حقيقت اصلي ماست. آن حقيقـت ناپيـدا، عـوض 

شود ثابت كنيم، كه اين بدن آنجا هـم در حـال نشده است. حتي من دليلي از قرآن ديدم كه مي
كند. دليلش اين آية قـرآن م تغيير ميكند، در آخرت هتغيير است. همانگونه كه اينجا تغيير مي

هرچـه  ؛1»...الْعَـذاب ليِذَُوقوُا غيَْرَها جُلوُدًا بدَلَّنْاهمُْ جُلوُدُهمُْ نَضِجَتْ كُلمَّا«... فرمايد:مي نساء است، در سوره

ست بعدي غير پو ؛»غيَْرَها جُلوُدًا بدَلَّنْاهمُْ« دهيم.سوزد، يك پوستي غير از آن پوست به آنها ميپوستشان مي

                                                 
 56نساء آيه  -1
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كند. ايـن دائماً در حال تغيير است. حالا اين بدن باشد يا بدن ديگر، فرقي نمي از پوست اولي است.
  كه مشكلي نيست. 

هـا اند (حتـي در كتـاباندازتر است، اين است كه گفتهاين شبهه كه از اولي بزرگتر و سنگ -2
ريـزد و دمد، همه عالم به هم ميري ميآيد در آسمان، در يك شيپواي مياند) يك فرشتهنوشته

دمد، از چپ و راست اين ذرات به هـم ميرند، يك چند وقت كه گذشت، باز در شيپور ميهمه مي
شوند. اين تصوير خيلي جالبي نيست؛ نه از باب اينكه شخص قدرت پيوندند و دوباره زنده ميمي

ست. همين امروز يكي از عزيـزان سـؤالي گويد اين اصلاً روش خدا نيخدا را قبول ندارد بلكه مي
 في رْضَاَالْ خَلقََ«... 1»...أيَاّمٍ ستِةَِّ في رْضَاَالْ وَ السمَّاواتِ خَلقََ...«فرمايد: كردند؛ گفتند: خدا در قرآن مي

همه چيز باشد، چرا شش روز؟ مگر خـدا  »كُنْ«تواند آناً بيافريند، بگويد: مگر خدا نمي 2...»يـَومْيَْن
خواهد؟! جوابش اين است: نكته اول: زمان بـر خلـق است؟! مگر ناتوان است؟! فرصت مي ضعيف

گذرد، نه بر خالق؛ يعني خلقت در ظرف زمان است، نه خالق و فعل او. نكته دوم: خدا دو نـوع مي
ايجاد دارد؛ يك نوع ايجاد، امر است، نوع ديگر ايجاد، خلق اسـت. روح وجـود دارد، امـا روح از 

 ر است، وجودش با امر است، تدريج ندارد. آسمان و زمين هم وجود دارد اما با خلق است.سنخ ام
آنجائيكه كـه امـر باشـد، زمـان و  .اوست آن از امر و خلق] عالم[ كه باش آگاه ؛3»رمْاَالْ وَ الخَْلقُْ لهَُألا «

                                                 
  7، هود آيه 3، يونس آيه 54اعراف آيه  -1
  9فصلت آيه  -2
  54اعراف آيه  -3

ــوع ايجــاد  خــدا دو ن
  دارد؛ الف) امر

  ب) خلق           
  
  

خلقت آسمانها از سنخ 
ه همـين خلق است و ب

دليل تـدريج و زمـان 
 دارد.
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 ؛1»فيَكَـُونُ كـُنْ لهَُ يَقوُلَ أنَْ شيَئْاً رادَأَ إذِا أمَْرُهُ إِنمَّا« فرمايد:تدريج در آن نيست. به آيات دقت كنيد، مي
ايـن امـر  .شـودمـي موجـود] درنگبي[ پس باش گويدمي كه بس اين كارش فرمايد اراده چيزي به چون

 هـم بـه چشـم چون] هم آن[ نيست بار يك جز ما فرمان و ؛2»باِلبَْصَر كَلَمحٍْ واحدِةٌَ إلِاّ أمَْرنُا ما وَ«خداست. 
امر كه آمد، ديگر زمان در آن نيست، تدريج نيست. هر موجودي كه از سنخ امر باشد،  . اصلاًزدني

ايجادش ايجاد امري باشد، تدريج و زمان ندارد، سِتَّه اَياّم و غيره ندارد؛ هر وجودي كـه از سـنخ 
خلق باشد، اين زمان دارد. نه تنها آسمان و زمين، بلكه خلقت انسان هم خلقت مرحله به مرحله 

 مادرانتـان شـكمهاي در را شـما ؛3...»ثَلاث ظُلُماتٍ في خَلقٍْ بَعدِْ خَلْقاًمِنْ أمُهَّاتكِمُْ بطُوُنِ في يخَْلُقكُمُْ«... ست:ا

 4»تـُرابٍ مـِنْ«. كرد خلق] شكم و رحم و مشيمه[ گانه سه تاريكيهاي در] ديگر[ آفرينشي از پس آفرينشي
بينيـد همـه چيـز ، تدريج دارد. در عـالم عـادي مي7»مُضغْةٍَ مِنْ ثمَُّ« 6»قةٍَعَلَ مِنْ ثمَُّ« 5»نطُفْةٍَ مِنْ ثمَُّ«

هاي خيار تدريجي است. (يك آقايي ادعاي پيامبري كرده بود، خليفة عباسي به او گفت: اين تخم
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 50قمر آيه  -2
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 5حج آيه  -4
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هـاي گفـت، تخـمرا بگير! بكار، بايد معجزه كني و فوراً اينجا خيار سبز شود. او هم كه دروغ مي
رفت، ديد به چه دردسري گرفتار شده، چه كار كند؟ گفت: قربان! خدا هـم كـه مـن را خيار را گ

  خواهد تا خلق كند، من كه پيغمبر هستم چگونه فوراً خلق كنم؟!) فرستاده چهار ماه وقت مي
بينند نظام كنند، ميتوانند بپذيرند؛ نه از باب انكار قدرت خدا، نگاه مياينگونه بيان را مردم نمي

، ببينيد كدام آيه قرآن اين را فرموده!! بعضـي اينطوري نيست. همة قرآن را جستجو كنيدان جه
اي ما در قـرآن گذاريم روي قرآن، هيچ آيهآوريم، ميهايي درميها ما از خودمان يك حرفوقت

تي دهند. آيانداريم، كه اين حرف را تأييد كرده باشد. بلكه آيات و روايات برخلاف اين گواهي مي
فرمايد با نفخة دوم، منظور قيام ناگهاني است، نه زنده شدن ناگهاني. چون نفخـة اول كـه كه مي

خراب شدن است؛ ناگهاني است. اما ساختن ناگهاني برخلاف نظام جاري است. قـرآن هـم آن را 
  كند.تأييد نمي

صلة بين نفخة اول فا -2شود. ريزش ناگهاني. ناگهان همه چيز خراب مي -1معاد سه مرحله دارد: 
آيد بـه نـام . در آن فاصله باراني مي1كشدو نفخة دوم كه در روايت است كه چهل سال طول مي

شـود آرام آرام بـدن انسـان و سـاير ماءُالحَيَوان (آب حيات) و اين ويژگي را دارد كه باعث مـي
ر كار نيست. وقتي كه كند؛ اصلاً ناگهاني هم داند، شبيه همان حالت جنين رشد حيوانات كه مرده

اي از مراحـل، روح در او دميـده بدن رشد كرد و كامل شد، درست مثل طفلي كه در يك مرحله
كنـد، شود و خدا خواب را بر او مسلط مـيفهمد، روح در انسان دميده ميشده، خودش هم نمي

                                                 
  »اِنَّ ما بيَنَْ النَّفْختَيَنِْ اَربَْعينَ سنََةً وَ...« 321، ص 6الانوار، ج بحار -1

فرمايـد، آياتي كه مي
با نفخـه دوم، منظـور 
قيام ناگهاني است، نه 

  زنده شدن ناگهاني.
  

معاد سه مرحلـه دارد: 
 -2ريزش ناگهاني.  -1

فاصلة بين نفخة اول و 
نفخـة دوم كـه چهـل 

كشـد. سال طول مـي
 قيام ناگهاني. -3
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اسـت؛ مثـل منتها فرقش اين است كه آن در بطن مادر است اما اين در قبر است، در مهد زمين 
شود. تا اينجـا گيرد، آرام آرام، به بدن تبديل ميكند، اين بدن ذرات خاك را ميگياه كه رشد مي

كند، خواب را هم مسلط فرمايد: سپس خداوند روح را به بدن وارد ميكه تعجب نداشت! امام مي
د؛ چـه اتفـاقي كند. حالا مثل يك پادگاني كه همه در خوابند، ناگهان شيپور بيـدارباش بزننـمي
كنـد. افتد؟!! فرمانده هم آدم خشن، تلخ و تندي است و اگر كسي تأخير كند مجـازاتش مـيمي

گـوييم: ايسـتند. آخرگـاهي وقتهـا ميكنند، مستقيم ميهمه از ترس مجازات يكسره قيام مي
او گوييـد، گويد: چه وقت است؟! يك وقت با تندي مـيكند، ميآقاجان! پاشو! چشمش را باز مي

ترسد. اما يك وقت با نهايت حـدت و خشـونت بـه او نشيند، كمي هم ميشود و ميهم بيدار مي
 -3كشد. ايستد. بعد از فروپاشي اول، چهل سال طول ميگويد، كه ديگر شخص، مستقيم ميمي

شود (موقعي كه همه خواب هستند). اين شـيپور، شـيپور بيـدارباش يك نفخة ديگر دميده مي
 شـود،يك نفخه ديگر در آن دميده مي؛ 1...»أُخْري فيهِ نفُخَِ ثمَُّ.«.. فرمايد:پور احيا. قرآن مياست، نه شي

(در نحـو ايـن  يه. معنايش هم ناگهان اسـت،گويد: اذاي فجاي، عرب به اين إِذا مي»...قيِام همُْ فَإذِا«
ون آمدم، ناگهان برخورد كـردم بـا از خانه كه بير» خرََجتُْ فإَِذا زِيْدٌ باِلباب«زنند. طوري مثال مي

 »فـَاذِاهمُْ احَيْـا«مـا  »فـَاذِاهمُْ احَيْـا«فرمايد: كنند. نمي؛ ناگهان قيام مي2»ينَظُْرُون قيِامٌ همُْ فَإذِا«...زيد) 
كننـد. فرمايد: ناگهان قيام ميقرآن مي شوند، در حاليكهگوييم: ناگهان زنده ميمي و معني كرده

                                                 
 68زمر آيه  -1

 همان -2
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است. روايت دليل بر اين است كه خلقت مجدد، تدريجي است. سند صريح  دقت نظر خيلي مهم
كنند، دليل ديگر است. گويد، مردم قيام ناگهاني ميهم است. اين آيه قرآن و آيات مشابه كه مي

آورند كه آن هم همين معنا را دارد. وقتي نفخه دوم دميده را شاهد مي يـسامام يك آيه از سوره 
واي بر ما! چـه ؛ 1»...مَرقْدَنِا مِنْ بَعثَنَا مَنْ ويَْلنَا يا«... گويند:اي اين طوري ميند؛ عدهشد و همه بيدار شد

مرقد اسم مكان است. يعني محل رُقود؛ رُقود يعني خواب. مرقـد  كسي ما را از مرقدمان بيدار كرد؟!
ب هسـتند. حالـا گويد مردم خوافرمايد: خواب. روايات هم مييعني خوابگاه. آيات قرآن هم مي

ها ميليـون نفـر را از يـك سـلول خدا روزي ده شد. اين طور تصور كنيد! چقدر قصه معاد ساده
بينيد، يك بـار كند، داريد ميپروراند، به صورت تمام، انسان كامل، تمام اندام، متولدشان ميمي

اگـر بـه دقـت  كند. آيا مشكل است؟ به همين سادگي. معاد همين است.ديگر هم اين كار را مي
. اين چيز سختي نيست. اين مغز متفكري كه انسان دارد از كجا 2بنگري هر روز، روز محشر است

هـاي هـاي چشـم، سـلولبوده؟! اين غذاهايي را كه خورده، جذب شده، شده سلول مغز، سلول
فتـه اين غذا چه بوده؟ اين غذا يا مسـتقيماً از خـاك گر ،ها هم زنده هستندعصبي و.... همة آن

گوييم: خدا كه از خاك رسد. ميشده يا غيرمستقيم، مثل گوشت گوسفند و... بالاخره به خاك مي
تواند يك بار ديگر اين كار را بكند؟!! خيلي مسأله ساده است. ما اگر ايـن مغز متفكر آورده، نمي

                                                 
  52يس آيه  -1
 »آنقدر گرم است بازار مكافات عمل        گر به دقت بنگري هر روز، روز محشر است«  -2
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مسـألة معـاد  ها نسبت بهاعتقاديشبهه را از سر راه اعتقاد مردم، برداريم جلوي خيلي از بي دو
  گرفته خواهد شد. 
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  آيات مطرح شده در جلسه سوم:
  )10(اسراء آيه  »ألَيماً عذَاباً لهَمُْ أعَتْدَنْا Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ أنََّ وَ« -1
  ) 45(اسراء آيه  »مسَتْوُرًا حِجاباً Ĥخِرةَِلْابِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ بيَْنَ وَ بيَنْكََ جَعَلنْا الْقُرآْنَ قَرَأْتَ إذِا وَ« -2
  )8(سبا آيه  »البَْعيد الضَّلالِ وَ الْعذَابِ فِي Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ بَلِ...« -3
 )45(زمر آيه  ...»Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ قُلُوبُ اشْمَأَزَّتْ وحَدَْهُ اللهُّ ذُكِرَ وإَذِا« -4

  )  27(نجم آيه  »نثْياُالْ تسَْميِةََ الْمَلائكِةََ ليَسَُموُّنَ Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ إنَِّ« -5
تغَيثانِ همُا وَ قبَْلي مِنْ الْقُرُونُ خَلَتِ قدَْ وَ أُخْرجََ أنَْ تَعدِاننِي أَ لكَمُا أفٍُّ لوِالدِيَهِْ قالَ الذَّي وَ« -6  ويَْلـَكَ اللـّهَ يسَْـ

 )17احقاف آيه ( »ولَّينَاَالْ أسَاطيرُ إلِاّ هذا ما فيََقوُلُ حقٌَّ اللهِّ وعَدَْ إنَِّ آمِنْ

  )26(فصلت آيه »تغَْلبِوُنَ لَعَلكَّمُْ فيهِ الغْوَْا وَ الْقُرآْنِ لهِذَا تسَْمَعوُا لا كفََرُوا الذَّينَ قالَ وَ« -7
 مِنْ أُنْزِلَ ما وَ إلِيَكَْ أُنْزِلَ بمِا يُؤمْنِوُنَ الذَّينَ وَ*ينُفِْقوُن رَزقَنْاهمُْ مِماّ وَ الصَّلاةَ ونَيُقيمُ وَ باِلغْيَْبِ يُؤمْنِوُنَ الذَّينَ« -8

  )4و  3(بقره آيات »يوُقنِوُن همُْ Ĥخِرةَِلْباِ وَ قبَْلكَِ
                                      )11(حجرات آيه  ...»ساءنِ مِنْ نسِاءٌ لا قوَْم وَ مِنْ قوَْمٌ يسَخَْرْ لا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« -9

  )25(لقمان آيه ...»اللهّ ليََقوُلُنَّ رْضَاَالْ وَ السمَّاواتِ خَلقََ مَنْ سَألَتْهَمُْ لئَِنْ وَ« -10
  )3(زمر آيه ...» اللهّ إلَِي ليُِقَرِّبوُنا إلِاّ نَعبْدُُهمُْ ما«... -11
  )19(زخرف آيه  ...»إِناثاً الرحَّْمنِ عبِادُ همُْ الذَّينَ لائكِةََالْمَ جَعَلوُا وَ« -12
  )150(صافات آيه  »شاهدُِونَ همُْ وَ إِناثاً الْمَلائكِةََ خَلَقنْاَ أَمْ« -13
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  )26(ص آيه  »الْحسِابِ يوَْمَ نسَوُا شدَيد بمِا عذَابٌ لهَمُْ اللهِّ سبَيلِ عَنْ يَضِلوُّنَ الذَّينَ إنَِّ...« -14
  )4(نمل آيه  »يَعْمهَوُنَ فهَمُْ أعَمْالهَمُْ لهَمُْ زيَنَّاّ Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا الذَّينَ إنَِّ« -15
  )19(احزاب آيه  ...»أعَمْالهَمُْ اللهُّ فَأحَبْطََ يُؤمْنِوُا لمَْ أُولئكَِ«... -16
  )5(بقره آيه ...» رَبهِّمِْ مِنْ هدًُي عَلي أُولئكَِ« -17
  )13(كهف آيه  »هدًُي زدِنْاهمُْ وَ بِرَبهِّمِْ آمنَوُا فتِيْةٌَ إِنهَّمُْ«... -18
  )17(محمد آيه » تَقوْاهمُْ آتاهمُْ وَ هدًُي زادَهمُْ اهتْدََوْا الذَّينَ وَ« -19
  )78(يس آيه  »رمَيمٌ هِيَ وَ الْعظِامَ يُحْيِ مَنْ قالَ خَلْقهَُ نسَِيَ وَ مثََلاً لنَا ضَرَبَ وَ« -20
  )79(يس آيه ...» مَرةَّ أَوَّلَ أَنْشَأَها الذَّي يُحيْيهاَ قُلْ« -21
  )62(واقعه آيه  »تذََكَّرُون لا فَلوَْ ولياُالْ النَّشْأةََ عَلِمتْمُُ لَقدَْ وَ« -22
 منِـْهُ فَجَعـَلَ*فسَوَّي فخََلقََ عَلَقةًَ كانَ ثمَُّ *يُمنْي منَِيٍّ مِنْ نطُفْةًَ يكَُ لمَْ أَ *سدًُي يتُْركََ أنَْ الْإِنسْانُ أيََحسَْبُ« -23

  )40تا  36(قيامت آيات  »الْموَتْي يُحيِْيَ أنَْ عَلي بِقادرٍِ ذلكَِ ليَسَْ أَ *نثْياُالْ وَ الذَّكَرَ الزَّوجْيَْنِ
  )105(انعام آيه  ...»Ĥياتِلْا نُصَرفُِّ كذَلكَِ وَ« -24
  )56(نساء آيه  »...الْعذَاب ليِذَُوقوُا غيَْرَها جُلوُدًا دلَّنْاهمُْبَ جُلوُدُهمُْ نَضِجَتْ كُلمَّا«... -25
  )7، هود آيه 3، يونس آيه 54(اعراف آيه  »...أيَاّمٍ ستِةَِّ في رْضَاَالْ وَ السمَّاواتِ خَلقََ...« -26
  )9(فصلت آيه  ...»يوَمْيَْن في رْضَاَالْ خَلقََ«... -27
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  )54(اعراف آيه » رمْاَالْ وَ الخَْلقُْ لهَُألا « -28
  )82(يس آيه  »فيَكَوُنُ كُنْ لهَُ يَقوُلَ أنَْ شيَئْاً أرَادَ إذِا أمَْرُهُ إِنمَّا« -29
  )50(قمر آيه  »باِلبَْصَر كَلَمحٍْ واحدِةٌَ إلِاّ أمَْرنُا ما وَ« -30
  )6(زمر آيه ...» ثَلاث لُماتٍظُ في خَلقٍْ بَعدِْ خَلْقاًمِنْ أمُهَّاتكِمُْ بطُوُنِ في يخَْلُقكُمُْ«... -31
  )68(زمر آيه  »ينَظُْرُون قيِامٌ همُْ أُخْري فَإذِا فيهِ نفُخَِ ثمَُّ.«.. -32
  )52(يس آيه  »...مَرقْدَنِا مِنْ بَعثَنَا مَنْ ويَْلنَا يا«... -33
غةٍَ مـِنْ ثـُمَّ عَلَقةٍَ مِنْ ثمَُّ نطُفْةٍَ مِنْ ثمَُّ تُرابٍ مِنْ خَلَقنْاكمُْ فَإِناّ البَْعْثِ مِنَ ريَْبٍ في تمُْنْكُ إنِْ الناّسُ أيَهُّاَ يا« -34  مُضْـ

  )5(حج آيه  ...»مسَُمًّي أجََلٍ إلِي نشَاءُ ما رحْامِاَالْ فِي نُقِرُّ وَ لكَمُْ لنِبُيَِّنَ مخَُلَّقةٍَ غيَْرِ وَ مخَُلَّقةٍَ
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  احاديث مطرح شده در جلسه سوم:
 »)384، ص 65الانوار، ج (بحار 31لمات قصار، حكمت البلاغه، كنهج« -1

  »وَ مَن زاغَ سائتَ عِنْدهَُ الحسََنةَُ وَ حسَُنتَْ عِنْدهَُ السَّيِّئةَُ وَ سكَِرَ سكُْراَلضلَّالة...«...فرمايد: مي (ع)اميرالمؤمنين
  »118ج البلاغه، كلمات قصار، حكمت نه« -2

خندد، گفتند: گويي كه مرگ براي ما نيسـت، بـراي اي دارد ميب جنازهديدند كه آقايي در عق (ع)اميرالمؤمنين
  گردند.روند و چند روز ديگر برميروند انگار به مسافرت ميغير ما است و گويي اين اموات كه دارند مي

 »(كلمات قصار) 315، ص 18البلاغه، ج شرح نهج« - 3
  »رَ النشَّأْةََ الاْخُْري وَ هُوَ يَريَ النشَّأْةََ الاوُلي...عجَِبتُْ لِمَنْ انَكَْ«فرمايد: مي (ع)اميرالمؤمنين

  » 321، ص 6الانوار، ج بحار« -4
...   اِنَّ ما بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَربَْعينَ سَنةًَ وَ
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )9/3/1386جلسه چهارم(

اي شود و همة ادلـهن خلاصه ميجلسه گذشته عرض كرديم دلايل معاد به دو قسمت كلي در قرآ
  ده است در اين دو قسمت وجود دارد:كه براي معاد در قرآن آم

 كفَـَرُوا الذَّينَ قالَ وَ«اول اثبات امكان معاد است براي كساني كه مدعي بودند كه معاد ناشدني است. 
گفتند كه خبـر كافران به يكديگر مي؛ 1»جدَيدٍ خَلقٍْ لفَي إِنكَّمُْ قٍمُمَزَّ كُلَّ مُزقِّتْمُْ إذِا ينُبَئِّكُمُْ رجَُلٍ عَلي ندَلُكُّمُْ هَلْ

كند بعد از اينكه مرُديد و خاكستر شديد، دوباره خلقت جديدي براي شما دهيم شما را از مردي كه ادعا مي
گفتند كه بر خدا دروغ بسـته يـا اينكـه آورد كه اينها به يكديگر ميدنباله مي دررخ خواهـد داد. 

  وانه است. دي
ديگري هستند كه منكر قدرت خداوند و منكر اينكه توانا بر  عدم ضرورت وقوع معاد: طايفه دوم

آفرينش مجدد است، نبوده بلكه آنها دنبال دليلي بر ضرورت وقوع معاد هستند. چون هـر چيـز 
مكـان دارد پذير باشد كه واقع نخواهد شد. خيلي از حوادث امكان دارد، مثلاً اكه وجودش امكان

گيـرد؟ اين سالن آتش بگيرد و محال نيست. ولي آيا به صرف اثبات امكان، اين سـالن آتـش مي
گردد كه مسئلة ضرورت و قطعيت و حتميت معاد بحث ديگري اسـت كـه دلايـل پس معلوم مي

  خواهد.ديگري مي
  ادامه دلايل امكان معاد:

                                                 
 7سبأ آيه  -1
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  : كه ذكر آن رفت.)نشاة الاولي -1(
خلقت آسمانهاست. مثلاً شخصـي كـار مهمـي انجـام داده  ،دومين دليل قرآنا: خلقت آسمانه -2

تواند باور كند كه اين كار را ايشان انجام داده است، براي اينكه شگفتي است، شخص ديگري نمي
نماييم. وقتي كار شخص را نسبت به انجام آن كار، كم كنيم، كار بزرگتري از آن شخص را ذكر مي

شود، خصوصاً اگر كـار بزرگتـر، ، در اين صورت در مقابل كار كوچكتر، تسليم ميبزرگتر را گفتيم
غير قابل انكار باشد. خداوند شاهكار شگفت خود كه اصلاً قابل انكار نيست را به رخ منكران معاد 

كشد و آن خلقت آسمانها و زمين است. انسان هر چه را كه انكـار كنـد، عظمـت آسـمانها را مي
اي دارنـد و كنندهها درخشش خيرهدر شبهاي تاريك ستارگان و كهكشان(كار نمايد. تواند اننمي

اگـر بـه خـاطر   1فرماينـد:به مالك مي (ع)اميرالمـؤمنين )كنندهر انساني را از عظمت خداوند مطلع مي
 يـسقـرآن در سـوره  قدرتت، عُجب، تو را گرفت، به آسـمان و عظمـت آن و قـدرت خداونـد نگـاه كـن.

ها كسي كه آسـمان؛ 2»...بَلي مثِْلهَمُْ يخَْلقَُ أنَْ عَلي بِقادرٍِ رْضَاَالْ وَ السمَّاواتِ خَلقََ الذَّي ليَسَْ وَ أَ« ايد:فرممي
كنند گويند خداوند قدرت ندارد يا ادعا مياينها مي ؟تواند مثل اينها را خلق كنـدو زمين را آفريد نمي

اسـت،  »عتَقدِوايَ« به معناي »رَوايَ«كه اين فعل  ...»يَرَوْا لمَْ وَ أَ«، فاحقامعاد امكان ندارد. باز در سوره 
 »رَأَيـْتُ زيـداً عالمـاً«گـوييم: اگر دو مفعول بگيرد به معني اعتقاد است (مثلـاً مي »رَءا«چون فعل 

جزء افعال قلبـي اسـت كـه اگـر دو  »رَءا«معنايش اين است كه: معتقدم كه زيد عالم است. فعل 
                                                 

 » ةً اوَْ مخَيلةًَ فاَنْظُر الِي عظَِمَ ملُكِْ اللهِ فَوقْكَِتَ لكََ ما انَتَْ فيه منِْ سلُطانكَُ ابُُّهَّ وَ اذِا احَْدَ« :53نهج البلاغه، نامه  -1

 81يس آيه  -2

  دلايل امكان معاد:
  نشاة الاولي -1
 خلقت آسمانها -2
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ماواتِ خَلـَقَ الـَّذي اللهَّ أنََّ يَرَوْا لمَْ وَ أَ« دهد.)گرفت، معناي اعتقاد مي مفعول  يَعـْيَ لـَمْ وَ رْضَاَالْـ وَ السّـَ
 و آسمانها كه خدايي آن كه اندندانسته مگر؛ 1»قدَير ءٍشَيْ كُلّ عَلي إِنهَُّ بَلي الْموَتْي يُحيِْيَ أنَْ عَلي بِقادرٍِ بخَِلْقهِِنَّ

 همـه بر كه اوست آري كند زنده] نيز[ را مردگان تواندمي نگرديد درمانده آنها آفريدن در و آفريده را مينز
    .تواناست چيز

آفرينش آسـمانها و زمـين از ؛ 2...»الناّسِ خَلقِْ مِنْ أَكبَْرُ رْضِاَالْ وَ السمَّاواتِ لخََلقُْ«فرمايد: مي غافردر سوره 
تواند انسـان را بيافرينـد؟! خداوندي كه اين همه عظمت را آفريده، نمي آفرينش مردم بزرگتر است.

كشـد و سـپس اينگونه آيات در قرآن زياد است كـه عظمـت آسـمانها را بـه رخ منكـرين مي
  دارد. خلقت مجدد انسانها را نيزقدرت  آسمانها و زمين را آفريد، فرمايد: خدايي كه اينمي

هايي كنم. كهكشـاندانشمندان پيرامون آسمانها اشاره مـي من به يك نمونه از تحقيقات علمي 
اند، مثل منظومة شمسي؛ مثل كهكشان راه شيري كه خود مـا در آن كه شامل ميلياردها منظومه

اي ايم، اين كهكشان راه شيري تا يك ميليون سال نوري امتداد دارد. يعني اگر سـفينهواقع شده
ر در ثانيه حركت كند و بخواهد اين كهكشان را طـي كنـد، هزار كيلومت 300بسازند كه با سرعت 

يك ميليون سال بايد در راه باشد! طبق آخـرين تحقيقـاتي كـه دانشـمندان انجـام داده و بـه 
اند، حداقل يك تريليون كهكشان در مجموعه آسماني وجـود دارد، حـداقل! جهانيان اعلام كرده

اع وجود ندارد. ميلياردهـا منظومـه تشـكيل حداكثر آن معلوم و مشخص نيست. راهي براي اطل

                                                 
 33احقاف آيه  -1

 57غافر آيه  -2
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هـا خوشـه دهنـد، ميليوندهند، ميلياردها كهكشان تشكيل يـك خوشـه مييك كهكشان مي
اند تا تشكيل اين مجموعـه را تشكيل يك ابَرَخوشه و ميلياردها ابرخوشه در كنار هم جمع شده

ني كه دانشمندان در سالهاي اخير آيد. يكي از ستارگااند. اصلاً زمين ما چيزي به حساب نميداده
ميليون برابر خورشيد است! و حجم خورشيد يك ميليون و سيصد هزار برابـر  50اند، رصد كرده

را ضـربدر   50,000,000خواهيد بدانيد اين ستاره چند برابر زمين مي شود، بايد زمين است! اگر مي
هـزار  65يليون) برابـر زمـين اسـت يـا (تر 65,000,000,000,000كنيد. به عبارت ديگر  1,300,000

  !ميليارد برابر زمين. ما اصلاً كار به اين همه منظومه و عظمت و ... نداريم، فقط يك ستاره
اند يا نسبي. موجود نسبي موجودي است كه محدوديت دارد. : موجودات يا مطلققدرت مطلق  -3

ات اقدس الهي است. اما موجود انتهاست كه اين منحصر در ذموجود مطلق موجودي است كه بي
نسبي موجودي است كه حدي دارد و بزرگي و كوچكي و به طور كلي صـفاتش نسـبي سـنجيده 

گوييـد: معلـوم ه يا توجـه ميشود. مثلاً اگر بپرسند مورچه كوچك است يا بزرگ؟ بدون تنبّمي
وب خيلـي دهيد نسبت به ميكراست كه مورچه كوچك است، ولي اگر كمي فكر كنيد جواب مي

گوييـد: بزرگ است ولي نسبت به انسان خيلي كوچك است. انسان بزرگ است يـا كوچـك؟ مي
كـوه بـزرگ يك  نسبت به مورچه خيلي بزرگ است.كوه خيلي كوچك است، ولي  نسبت به يك

دهيد: نسبت به زمين كوچك و نسبت به انسان بزرگ است. زمين است يا كوچك؟ باز جواب مي
چك و نسبت به قله كوه بزرگ است. خورشيد نسبت به منظومه كوچـك و نسبت به خورشيد كو

نسبت به زمين بزرگ است. همين طور هر چيزي را كـه حسـاب كنيـد، نسـبي اسـت. علـوم، 
ها، كمالات و قدرت، نسبي هستند. فقط يك وجود و كمال وجود دارد كه كمالاتش مطلـق توانايي

  : قدرت مطلق -3
موجود مطلق موجودي 

انتها كه ايـن است بي
منحصر در ذات اقدس 

  الهي است.
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ت نسبي شد در شرايط مختلـف، تعلقّـش متفـاوت باشد. اگر قدراست و آن ذات اقدس الهي مي
دارد، يـك كيلـو بـرايش كيلويي  را بالاي سرش نگه مي 200است. مثلاً يك وزنه برداري كه وزنه 

تر كيلـوكمي مشـكل 5تر اسـت. سخت نيست، دو كيلو هم برايش آسان است، ولي كمي مشكل
شود كه هر چه بالـاتر رفـت، بـه يتر است. پس معلوم مكند ولي مشكلكيلو، بلند مي 100است. 

 100كيلـو يـا  1شود. زماني عجز معنا ندارد كه قدرت حدي نداشته باشد. ديگـر عجز نزديك مي
، آفريدن آسمان بـا شهيد مطهري گويند. به تعبيركيلو برايش فرقي ندارد، به اين قدرت مطلق مي

نهايت نهايت است. قدرت بيبي اين همه عظمت با يك پرِ كاه براي خدا يكي است؛ چون قدرت او
  معنايش اين است كه هرچه هم بالا رود، برايش فرقي ندارد. 

ماواتِ خَلَقنْاَ لَقدَْ وَ«فرمايد: نهايت خداوند، آنجا كه مياي از قدرت بينمونه اتفاقـاً  1...»رْضَاَالْـ وَ السّـَ
كه مفسرّ بـه  تفسيري استهاي سياق يكي از روش اين آيه هم در سير و سياق آيات معاد است.

كند. آقايي آمده بود اين آيات را ببيند مثلاً آيات چه چيز را دارد بيان مي سياق آيات نگاه كند تا
 تنْـافَأَنبَْ*شَقاًّ رْضَاَالْ شَقَقنْاَ ثمَُّ*صبَاًّ المْاءَ صبَبَنْاَ أَناّ*طَعامهِ إلِي الْإِنسْانُ فَليْنَظُْرِ«اينگونه تفسير كرده بود كه: 

 جـاءَتِ فـَإذِا*نْعـامكِمُْ�لاَِ وَ لكَـُمْ متَاعاً*أَباًّ وَ فاكهِةًَ وَ*غُلبْاً حدَائقَِ وَ*نخَْلاً وَ زيَتْوُناً وَ*قَضبْاً وَ عنِبَاً وَ*حبَاًّ فيها
ها را بيـرون آورده و گيـاه انسان به غذايش نگاه كنـد، چگونـه زمـين را شـكافتيم، چگونـه دانـه؛ 2»الصاَّخةَّ

دهد كه نسبت به غـذا و مـواد تفسير كرده بود كه اين آيه به ما دستور مي ديم و امثال ذالـك.رويان
                                                 

  38ق آيه  -1
  33الي  24عبس آيه  -2
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غذايي دقت داشته باشيم و بهداشت غذا را رعايت كنيم. يكي از آفتها همين است كه اگر كسـي 
 در علمي تخصص نداشته باشد و بخواهد در آن علم دخالت نمايد، بـيش از (ع)اميرالمؤمنينبه تعبير 

كند. متأسفانه من ديدم كه خبرنگاري رفته بود و با ايشـان (كـه آدم آنكه اصلاح كند، افساد مي
ها آيه آورده بود ولي همه تفسير به خيرخواهي است ولي اشتباه كرده)، مصاحبه كند، اين آقا ده

كـه  رأي بود. حتي به خود زحمت نداده بود كه حداقل به نظر چند مفسر مراجعه نمايد و ببينـد
. آنهـا در بحث محاجه با منكران معاد مـي باشـد اند. اصلاً سياق اين آيهآنها چگونه تفسير كرده

فرمايد: ببينيـد مـا از گويند معاد وجود ندارد، قيامتي در كار نيست، خداوند هم به ايشان ميمي
نمـاييم. ل ميرويانيم، خاك مرده را در مقابل شما به گياه زنـده تبـديزمين مرده، گياه زنده مي

اصلاً آيه، آية معاد است، در آيـه  .»هطَعامِ إلِي الْإِنسْانُ فَليْنَظُْرِ«باورتان نيست؟! غذايتان را نگاه كنيد، 
سمانها ما آ؛ 1»لغُُوبٍ مِنْ مسَنَّا ما وَ أيَاّمٍ ستِةَِّ في بيَنْهَمُا ما وَ رْضَاَالْ وَ السمَّاواتِ خَلَقنْاَ لَقدَْ وَ« فرمايد:ديگر مي

اي اسـت كـه قـرآن نـام آن را روز شـش مرحلـهبلكـه ساعت،  24و زمين را در شش روز (البته نه اين روز 
اصـطلاحاً مـِنِ » مـِنْ«به اين  »لغُُوبٍ مِنْ«... ببينيد در گذاشته است) آفريديم و ما را هيچ رنجي نگرفت.

كنـد. يعنـي از آن موضـوع يگويند. وقتي در سياق نفي بيايد، ريشة نفي را محكـم ممي »زائـد«
، ممكن است يـك رنـج ؛ رنجي به ما نرسيد»لغُوُبٍ امَسنَّ ما وَ«... گذارد. اگر گفته بودچيزي باقي نمي

در واقـع  يعني هيچ رنجي به ما نرسيد.، »لغُُوبٍ مِنْ مسَنَّا ما وَ«...گويد: كوچكي رسيده باشد. وقتي مي

                                                 
 38ق آيه  -1
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ني به اندازة سرسِوزني به ما رنـج نرسـيد. ايـن ويژگـي كند. يعجنس رنج را در اينجا منتفي مي
  قدرت مطلق است. 

هايش اين است كه رنـج در فعلـش اسـت. افعال قدرت نسبي چند ويژگي دارند. يكي از ويژگي
ام. مگر اين فعل نيست؟ پس من هم يك فعلـي زنم و هيچ رنجي هم نبردهگوييد: من پلك ميمي

گوييم شما دقت نداريد، همين پلـك زدن ا قدرت مطلق شدم؟ ميانجام دادم كه رنجي ندارد. آي
ماند كه شـما بـا قلـم بـر روي اي ميهم رنج دارد، ولي رنج آن كوچك است. مثل وزن يك نقطه

كاغذ بگذاريد. به ظاهر وزن ندارد، ولي اگر همين را در يك ترازوي الكترونيكي بگذاريـد نشـان 
ر صدهزار نقطـه بـر روي كاغـذ بگذاريـد، وزن آن كاملـاً دهد كه وزنش تغيير كرده است، اگمي

شود به طوريكه حتي حسي خواهد شد. اگر به شخصي بگويند بايد اينجـا بنشـيني، مشخص مي
اي هم نبايـد چشـمت تفنگي هم در مقابلش بگيرند و بگويند تا فردا صبح بايد پلك بزني، لحظه

كـم همـين رنـج كار راحتي اسـت، ولـي كمگويد اين كه هاي اول ميراحت باشد. در پلك زدن
كوچك به يك شكنجة عجيب و غريب و كشنده تبديل خواهد شد كه ممكن است فرد راضي بـه 
مرگ شود ولي حاضر نباشد به اين كار ادامه دهد. پس كار ما رنج دارد، منتها برخي از اين رنج ها 

معنايش اين است كه خداوند  شود،خيلي كوچكند. وقتي در اين آية شريفه جنس رنج منتفي مي
در آفرينش آسمانها و زمين حتي به اندازه سختي يك پلك زدن هم رنج نبرده است. (دقت كنيد 

، جنس الـه »الِاَّ اللـه وَ ما مِنْ الِهٍ«گويد: در اينجا، نفي جنس رنج است.) وقتي مي» مِنْ«كه خاصيت 
آفريد و به اندازه سـر سـوزن بـه وي رنـج غير الله، نفي مي شود. خدايي كه آسمانها و زمين را 
  نرسيد، براي اين خدا آفرينش انسان كه كاري ندارد. 

يكــي از ويژگيهــاي 
افعال قدرت نسبي اين 
است كه رنج در انجام 
فعلـــش اســـت در 
ــال  ــورتيكه در افع ص
قدرت مطلق هيچگونه 

 رنجي وجود ندارد.
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اي كه در مقابل ماست را  به ما ارائـه داده در اين دليل خداوند يك نمونة زنده ارائة نمونه زنـده: -4
 إلِـي فـَانظُْرْ«نـد. ترند، به دليل اينكه انسانها بيشتر با آن سروكار داراست. آيات اين مطلب متنوع

 از پـس را زمـين چگونـه كـه بنگـر خدارحمت آثار به پس ؛1»...موَتْهِا بَعدَْ رْضَاَالْ يُحْيِ كيَفَْ اللهِّ رحَْمَتِ آثارِ
اي زنده شدن زمين را همين حالت احيا پيدا كـردن و قابليـت رويـش . عدهگرداندمي زنده مرگش
گوييم زمين، زمـاني زنـده شـده ات گويند. ما اصطلاحاً مياند، زمين مرده را هم، زمين موگرفته

است كه قابليت روياندن پيدا كند، يعني زمين كشاورزي شده باشد و وقتـي ايـن خاصـيت را از 
گوييم: اين زمين موات است. ايـن چـه دست بدهد به طوريكه توانايي روياندن نداشته باشد، مي

  اهد بگويد، بلكه مطلب ديگري مورد نظر آيات است.خوربطي به معاد دارد؟! آيات اين را نمي
لبّ مطلب اين است: هر سال خداوند زمين مرده را به گياه و اشياء داراي روح و حيـات تبـديل  

گذارنـد، همـان كند. هستة خرما، يك سلول زنده دارد. اين هستة خرما را در داخل زمين ميمي
كنـد و ريشـه تـه در داخـل هسـته تغذيـه مييك سلول زنده به تحرك آمده و از غذاي اندوخ

جان خاك را جذب و كند و مرتب اجزاي بيسازد، سپس ريشه، قابليت جذب از زمين پيدا ميمي
كند تا اينكه به يك نخل تناور كه چندين تريليون سـلول زنـده در آن تبديل به سلول زنده مي
ة خرما يك سلول زنده وجـود دارد. گويند كه در هستشود. دانشمندان ميوجود دارد، تبديل مي

جان ايي دل خاك هستند كه بياند؟! اينها همان مواد غذهاي زنده از آسمان نازل شدهاين سلول
جـان از بينيد كه خاك بيجذب ريشه شده و تبديل به سلول زنده شدند. يعني شما مي بوده ولي

                                                 
 50ه روم آي -1

اي ارائه نمونه زنده -4
كه در مقابـل ماسـت؛ 

 مثلاً زنده شدن زمين.
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فرمايـد: ديل شده است. خداوند ميطريق ريشه وارد گياه شده و به سلول زنده و داراي شعور تب
  كنيم.ببينيد ما داريم در مقابل شما خاك را به موجود داراي حيات تبديل مي

شود كه بهترين دليل براي امكان يك چيز، وقوع همان چيز است. اگر چيزي واقع شد معلوم مي 
 شهيد مطهريت كه شد. اين بسيار دليل عجيبي اسامكان دارد، چون اگر امكان نداشت، واقع نمي

اند كـه عزيـزان جهـت خيلي زيبا اين بحث را بيان كرده »زندگي جاويد يا حيات اخروي«در كتاب 
  توانند مراجعه نمايند. تحقيق بيشتر مي

انسان بايد به غذايش نگاه ؛ »طَعامهِ إلِي الْإِنسْانُ فَليْنَظُْرِ«موضوع اشاره دارد:  ينبه هم عبسسوره  24آية 

قَقنْاَ ثـُمَّ«، ما باران آسمان را فرو ريختـيم؛ 1»اصبًَّ المْاءَ صبَبَنْاَ أَناّ« از چه راهي بدست آمده است)،كند (كه   شَـ
اخةَّ جـاءَتِ فـَإذِا« فرمايـد:سپس قـرآن مي زمين را چاك زديم وگياه رويانـديم.؛ 2»شَقاًّ رْضَاَالْ  ؛3»الصّـَ

فرمايـد: فرمايد، سـپس ميابتدا اين آيات را مي .هنگامي كه آن حادثه عظيم قيامت بروز و ظهور كند
رًا الريِّـاحَ يُرسِْلُ الذَّي هوَُ وَ«فرمايد: مياعراف از سوره  57ببينيد، قيامت هم وجود دارد. آية   بـَيْنَ بُشْـ

خداونـد ؛ »الثَّمـَراتِ كـُلّ مِنْ بهِِ فَأَخْرجَنْا لمْاءَا بهِِ فَأَنْزلَنْا ميَِّتٍ لبَِلدٍَ سُقنْاهُ ثِقالاً سَحاباً أقََلَّتْ إذِا حتَّي رحَْمتَهِِ يدََيْ
بارد و دهد، باران از آن ميدارد، آن را به سرزمين مرده سوق ميفرستد، ابرهاي سنگيني را برميبادهايي مي

                                                 
 25عبس آيه  -1

  26عبس آيه  -2
 33عبس آيه  -3

بهتــرين دليــل بــراي 
امكان يك چيز وقـوع 

 همان چيز است.
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 بدينسـان ؛1»رُونَتـَذَكَّ لَعَلكَّمُْ الْموَتْي نخُْرجُِ كذَلكَِ«... فرمايد:و سپس مي روياندهاي مختلف ميزمين، گياه
چگونـه از دل زمـين مـرده ايـن  .شـويد متذكر شما كه باشد سازيممي خارج] قبرها از نيز[ را مردگان

سلولهاي زنده بيرون آمد؟ اين همان خاك مرده است كه تبديل به سلولهاي زنـده شـده اسـت، 
طـور كـه  همـان حجاي نيست. سپس در سوره خارج شدن شما هم عين همين است. چيز اضافه

فرمايـد: يا آفرينش اول انسان است. انتهاي آيـه مي نشـأةالاوليقبلاً ذكر شد ابتداي آيه اشاره به 
جان است، زمين بي؛ 2»بهَيجٍ زَوجٍْ كُلّ مِنْ أَنبْتََتْ وَ رَبَتْ وَ اهتَْزَّتْ المْاءَ عَليَهْاَ أَنْزلَنْا فَإذِا هامدِةًَ رْضَاَالْ تَرَي وَ...«

آيد و از هر زوجي از گياهان پر سرور و پـر آيد به جنب و جوش ميكن است، آب آسمان كه ميسست و سا
قاتٍ النخَّـْلَ وَ«فرمايد: مي قفرمايد. در سوره سپس به مسئله قيامت اشاره مي روياند.ابتهاج مي  باسِـ

؛ (باز خداونـد در اينجـا نخـل را مثـال 3»الخْـُرُوجُ ذلكَِكَ ميَتْاً بَلدْةًَ بهِِ أحَيْيَنْا وَ لِلْعبِادِ رِزقْاً*نَضيدٌ طَلعٌْ لهَا
ببينيد نخل تناور را از دل زمين بيرون آورديم، رزق بندگان را در اين قرار داديم، سرزمين مرده را  زند)مي

هاي زنـده و اي بيش نبـود، اكنـون سـلولهمين قامت بلند نخل، گلِِ مرده ما اينگونه زنده كرديم،
جهـان  همينطـور كنيـد وت، ما به آن زندگي بخشيديم كه داريـد مشـاهده ميداراي شعور اس

  هم در اين راستاست. 4فاطرسورة  9نمايشگاهي عظيم از قدرت نمايي خداست. آيه 
                                                 

 57اعراف آيه  -1

 5حج آيه  -2

 11و  10ق آيات  -3

 »النُّشوُرُ كذَلِكَ موَتْهِا بعَدَْ اْلأَرضَْ بِهِ فَأَحيْيَنْا ميَِّتٍ بلَدٍَ إِلي فَسُقنْاهُ سَحابًا فتَثُيرُ الريِّاحَ أَرسَْلَ الذَّي اللّهُ وَ« -4



 )9/3/1386( چهارمجلسه                                                                                                                                                                                                               122
  

لة سوم نفخه صور اسـت، اي است. مرحلة اول نفخة صور است و فروپاشي. مرحقيامت سه مرحله
اي است رحلة دوم كه بين اين دو مرحله است فاصلهدعوت عمومي براي احضار. م قيام عمومي و

كه ابدان مـردم در ايـن  1فرمايدبين نفخه اول و نفخه دوم. خلقت در اين مرحله است. روايت مي
فـرو  »مـاءُ الحيََـوان«، آبي از آسـمان بـه نـام گيرد، شكل ميكشدفاصله كه چهل سال طول مي

دهد، همان طور كـه جنـين در ام آرام نضج و رشد ميريزد كه اين آب انسانها را در گورها، آرمي
شود. شود. با اين تفسير، مسئلة معاد خيلي ساده ميشكم مادر رشد كرده و به كودك تبديل مي

بينيم. بعد كه انسانها كامل شدند خدا روح را به آنهـا متعلـق به همين سادگي رشد جنين كه مي
همه خوابند. بعد در نفخه دوم كه احضار عمومي است،  شوند ولي به اراده الهيسازد، زنده ميمي

زند. اگر بـه كنند، اين است كه قرآن كريم در همة آيات سخن از قيام ناگهاني ميناگهان قيام مي
كل قرآن نگاه كنيد يك آية قرآن نداريم كه نفخة دوم را باعث احياء ناگهاني بداند. خيلي بايد در 

  قرآن دقت كرد. 
 جاءَ مَنْ«فضلاء حرف زيبايي زدند. همة آيات قرآن عجيب است. قرآن فرموده است:  امروز يكي از

ولي  ؛ هركس كار خوب انجام داد.»مَنْ فعََلَ«يعني  »مَنْ اَتي«، »مَنْ اَتي باِلحَسنَهَ«چرا نگفته  2...»باِلْحسَنَةَِ
دهيم ولـي بـه ام ميقرآن گفته هركس كار خوب آورد، اشاره به اين دارد كه گاهي كار خوب انج

شود. مهم اين است كه حفظش كنيم و با خود به قيامت بيـاوريم. ببينيـد خاطر گناهان، حبط مي

                                                 
  الصور و فناء الدنيا...بحارالانوار، نفخ 2و باب  »اِنَّ ما بيَنَْ النَّفْختَيَنِْ اَربَْعينَ سنََةً وَ...«  321، ص 6انوار، ج البحار -1
 160انعام آيه  -2

  سه مرحله قيامت:
ـــور و  -1 ـــه ص نفخ

  فروپاشي.
فاصـــله بـــين دو  -2

  (خلقت)  3و 1مرحله 
نفخه صـور (قيـام  -3

عمومي و دعوت بـراي 
 احضار)
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قرآن چقدر دقيق است. چقدر انسانهايي بودند كه كار خوب انجام دادند، ولـي گناهـاني انجـام 
  دادند كه خداوند كار خوبشان را حبط نمود. مهم نگه داشتن آن است. 

؟؟ چرا شـما »احِياء« كجا گفته است كنند.ناگهان قيام مي ؛1»...قيِام همُْ فَإذِا«... فرمايد:رآن مياينجا ق
گويند: چه كسي ما را از خواب بيـدار كـرد. برخـي از ايد؟ بعد هم كه ميزنده شدن ترجمه كرده

فتيم ما هـيچ اند. در مورد شبهة آكل و مأكول هم كه گمفسرين متأسفانه به اين نكته دقت نكرده
هاست. در همين دنيا آيد الزاماً همين سلولدليل قطعي نداريم كه بدني كه به صحراي قيامت مي

رويد، دهها هزار سـلول ايد، يكي دو ساعت ديگر كه بيرون ميهم، الان شما كه در اينجا نشسته
كنيـد؟ حساس مياست. آيا شما چيزي اشما نابود شده و دهها هزار سلول تازه جاي آن را گرفته

است؟ همين سير ادامه دارد و زماني كه هفت سال و نيم شد كـل آيا شخصيت شما تغييري كرده
است. شما همان آدم هستيد. اين اتفاق ده بار در عمر شما افتاده است، يكبار ها عوض شدهسلول

معتقدند كه اصـلاً  يحسن زاده آمل علامه شويم. بعضي از علماء مانندديگر هم بيفتد. ما كه عوض نمي
رسـد اين بدن نيست. دلايل فلسفي و خاص خودشان را هم دارند. و به نظر مي ،كالبد، در آخرت

كه ايشان در اين نظريه تنها نباشند. كالبد انسان در برزخ عوض شده و به كالبـد مثـالي تبـديل 
  ات هم هست. شود، روايت هم داريم. بايد يكبار ديگر در برزخ هم بميريم. جزء قطعيمي

شوند، فرمايد كه وقتي در نفخة دوم دميده شد، اهل برزخ هم قبض روح ميدر تفسير مي (ره)علامـه
اي، روح به كالبد تعلق دارد. در دنيا به چون در آنجا هم روح به كالبد تعلق دارد؛ زيرا در هر نشئه

                                                 
 68زمر آيه  -1

ــة دوم  ــي در نفخ وقت
هل بـرزخ دميده شد، ا

ــــبض روح  ــــم ق ه
ــون در مي ــوند، چ ش

آنجا هم روح به كالبد 
 .تعلق دارد
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اند: الزاماً ين كالبد، برخي گفتهاند: همكالبد مادي، در برزخ به كالبد مثالي و در آخرت برخي گفته
گويند: بدن مادي هم نيست، جسمي لطيـف همين نيست ولي بدن مادي است. بعضي از عرفا مي

هاي عـالم هـا و لـذتتر است؛ چون جسم مادي هرگز تحمل رنجحتي از كالبد برزخي هم لطيف
  آخرت را ندارد. اصلاً قابليت آن لذتها و عذابها را ندارد. 

  رورت معاد:بحث ض 
تر است، بايد از خدا كمك خواست. استدلال خيلي خوب است، ولـي اين مرحله مقداري مشكل 

كم به دل رسوخ كند. استدلال بايد همراه با عبادت و تدبر و كثرت تفكر در امر قيامت باشد تا كم
را ببريد  شود اما اگر با اره چوباگر يك چوب را در داخل حوض آب بيندازيد ظاهر آن خيس مي

بينيد داخل آن خشك است. اما همين چوب را سه روز در آب بيندازيد بعد از سه روز هرچـه مي
آن را ببريد مي بينيد آب حتي به وسط چوب هم نفوذ كرده است. اگر كسي در استدلال منطقـي 

ر كنـد. امـا قـرادرست و كثرت تفكر غوطه ور شد، آرام آرام اين استدلال در قلب او رسـوخ مي
نيست به محض اينكه براي شما از نظر فكري ثابت كردند، استدلال به دلتان رسوخ كند. اينجـور 

ها بايد خيلي زياد در آن تدبر كرد. در كنار آن بايد ورزش روحي كه همان عبادت اسـت استدلال
. پـس عبادت كن تا به يقين برسـي اينقدر خداوند را ؛1»اليَْقينُ يَأتْيِكََ حتَّي رَبكََّ اعبْدُْ وَ«را هم انجام داد. 
عمل شايسته (يعنـي ؛ 2»وبَاِلصاّلحِاتِ يسُتَدلَُّ علََي الايمانِ«فرمايد: مي (ع)اميرالمؤمنينآورد. عبادت يقين مي

                                                 
 99حجر آيه  -1

  156البلاغه، خطبه نهج  - 200ص  9البلاغه، ج شرح نهج -2

 بحث ضرورت معاد:



  125                                                                                                                                                                 دوره چهارم تفسير موضوعي قرآن كريم      
  

 اعبْدُْ وَ«فرمايد: ن است كه ميآاين مضمون همان آية قر شود كه ايمانت افزوده شود.عبادت) باعث مي
. اين طور نيست كه فقط به صرف استدلال بخواهيم كاري از پـيش ببـريم. »اليَْقينُ كَيَأتْيَِ حتَّي رَبكََّ

استدلال لازم است اما كافي نيست. استدلال مانند اين است كه شما بنزين را در داخـل ماشـين 
ريزيد آيا به مقصد رسيديد؟ بنزين لازم است، اما براي رسيدن به مقصد كـافي نيسـت، بايـد مي

نشسته و رانندگي كنيد تا به مقصد برسيد. اگر استدلال بخواهد در همـان مرحلـه پشت ماشين 
  شود كه: بماند اين مي

  پاي چوبين سخت بي تمكين بُود             پاي استدلاليان چوبين بُود    
كنيم كه به نظر من همين دو دليل كافي است، اگر ما در اين قسمت روي دو دليل عمده بحث مي

تواند به ضرورت معاد پي ببرد. اينجا هـم هسـت ديده بصيرت نگاه كند خيلي راحت مي انسان با
  شود. كه تأثير درستي اعتقاد به توحيد در باور قيامت مشخص مي

تواننـد اسـتدلال را خـوب آنهايي كه اعتقاد توحيديشان از جهت نظري خلل ندارد، در اينجا مي
كنيم. دو وم نيست. اول از طريق برهان خلُف استدلال ميتوانند و برايشان مفهبفهمند وگرنه نمي

اند كه يكي از اينها قاتل متهم را آورده چهار ◌ً مثلانوع برهان داريم. زماني برهان مستقيم است. 
گويد: قاتل تويي، اين اثر انگشتت و دلايل را ذكـر است. آقاي قاضي رو به يكي از آنها كرده و مي

  كند. اين برهان مستقيم است. آزاد مي كند و سه نفر ديگر رامي
زند. فرض كنيد كه قاتل نفر چهـارم اسـت. بـه نفـر اول گويد. قاتل را دور ميزماني اينگونه نمي

شما هـم در  2اي. آقاي شماره اي كه مقتول كشته شده درمحل قتل نبودهگويد: شما در لحظهمي
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تواني قاتل باشـي. بـه اي و شما نميشده لحظة قتل به عيادت مريض رفته بودي و در آنجا رؤيت
مانـد، پـس قاتـل مي 4گويد: شما هم به اين دليل قاتل نيسـتي. فقـط شـماره نفر سوم هم مي

شماييد، نياز به دليل هم ندارد. البته به شرط اينكه قطعاً بدانيم كه قاتل بين اين چهار نفر اسـت. 
براي اثبات يك مطلب چهار فـرض را در نظـر  شود.در هندسه هم از اين برهان زياد استفاده مي

يكي خارج كرده و هاي باطل را يكيگويند از اين چهار تا خارج نيست، سپس فرضگيرند و ميمي
شـود. شود. در فلسفه هم از اين روش بسيار استفاده ميدارند و ثابت ميفرض صحيح را نگه مي

مسـئلة ادارة جامعـه بشـري چهـار فـرض را اگر يادتان باشد، در بحث ولايت فقيه گفتيم براي 
حـاكمي  -3حاكم نداشته باشيم.  -2هركس زورش رسيد حاكم شود.  -1توان در نظر گرفت: مي

ولايت فقيه را بپـذيريم. اول گفتـيم  -4بيايد.  (عـج)امام زمانپيدا كنيم كه نه حق باشد و نه باطل تا 
وايت و همچنين تجربه مشـهود هـم، نشـان اينكه جامعه حاكم نداشته باشد اين امكان ندارد. ر

دهد. اينكه حاكمي باشد كه نه حق باشد و نه باطل، اين هم درست نيست چـون بـين حـق و مي
اي نيست. هرچه حق نباشد باطل است. سوم اينكه بگـوييم هـركس زورش رسـيد باطل واسطه

اقي ماند؟ ولايت حكومت كند اين به نص قرآن باطل است، چون همان طاغوت است. كدام فرض ب
خواهيم در رابطـه گويند. ما ميفقيه. پس بايد آن را بپذيريم. به اين نوع استدلال برهان خلف مي

  با عدل الهي از طريق برهان خلف ثابت كنيم. 
  مردن در برزخ، سختي و جان كندن دنيا را هم دارد؟ :سؤال

 خـود فرمايـد:چون روايت مي خير؛، اهل سعادتند ،براي كساني كه در برزخ و براي متقين جواب:
 درجاي كفار و جـاي مـؤمنين را  ،طبق آيات قرآن و روايات و هم خواهان اين مرگند اين متقين
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و عـالم (خ است زتر از عالم برخيلي عالي ،مراتب و منازل آن دهند وبهشت موعود نشانشان مي
لنَـا لِتُنجَِّـزَ  اعهِا السَّنَلَ قمِْنا أَ�َبَّرَ«ويند: گيم و نندكاين طوري دعا مي ).تر از دنياستبرزخ هم خيلي عالي

كفار هـم هـر روز  هاي خودت را كه به ما دادي عملي كني.قيامت را به پا دار تا وعده  خدايا ؛1»ما وَعَـدْتَنا
ان، ايـن مـردن، پس براي مؤمنـ خدايا قيامت را به پا ندار.؛ 2»هاعَا السَّلَنَ تقُمِْا لانَبَّرَ«ست: ادعايشان اين 

  بشارت است. سخت نيست. 
 پـاداش ،گرددميجسم انسان، روح بربه معاد يعني برگشت روح به جسم. اينكه دوباره  كلمة :اولاً
  بخاطر اعمال خوب يا بد.  ،شوديا مجازات مي بيندمي

  وجود دارد:نظريه  سه ،معاد جسمانيدر مورد 
ما دليلي از قرآن  اولاً )كه من عرض كردم(و همين جسمند  همين سلولها گويد حتماًمي نظريه اول:

كـه وجـود دارد نداريم. بلكه حتي دلايلي بر خلـافش  صريح بر اين مطلب و روايات بصورت نصّ
علم ثابت كرده كه حتي در اين دنيا هـم جسـم انسـانها ثابـت  هم ند و امروزاهمفسرين هم گفت

 ،سالگي يك گناه كـرده 20بخواهيم بپذيريم آدمي كه مثلاً  در حالا اگر واقعاً اين نظريه را  .نيست
 بـدنحالا روز قيامت با كـدام  ،سالگي هم يك گناه كرده 40در  ،سالگي هم يك گناه كرده 30در 

 40 ،سالگي اسـت 40سالگي غير از  30، سالگي است 30غير از  ،سالگي 20بدن  ؟شودمحشور مي
كـه  همة بـدنها باشـد مجموع شود؟! اگرم بدن محشور ميسالگي است با كدا 50سالگي غير از 

                                                 
 234، ص 6الانوار، ج بحار -1

  همان -2

مردن در بـرزخ بـراي 
متقين و اهل سعادت، 
يك بشـارت اسـت و 
خود اين متقـين هـم 

  خواهان اين مرگند. 
  

معاد يعنـي برگشـت 
  روح به جسم.

  
ســه نظريــه در مــورد 

  معاد جسماني:
همـــين جســـم و  -1

 هستند. همين سلولها
ــه مــردود (ايــن نظ ري

 است)
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اينجا شود؟! آن اجزا و جوارح قبلي چه مي ،اگر بخواهد با بدن يكي از اين دوران باشد و شودنمي
  دهند. مضاف به اينكه آياتي از قرآن هم برخلاف اين گواهي ميشود، دهها مشكل درست مي

سـلولهاي  لكـنهمين جسم نيسـت،  خود اما الزاماً ،استمادي بودنش، مادي  و جسم :نظرية دوم
هيچ منافـاتي  ،همين شكلي كه امروز هست. همين طوري كه الĤن تغيير و تحول دارند و بهمادي 

مـا همـان آدمـي بـوديم كـه  ،شخصيت ما همان هست .كندهم با حقيقت شخصيت ما پيدا نمي
  ايمان مربوط به خودمان است.افتخاراتمان، ننگهايمان، خوبيهايمان، بديه و هستيم

غير از اين  كه كندمطرح مي »نظـري انسان در عرف عرفان«در كتاب  الله حسن زاده آمليتآي :نظرية سوم
 ، كالبـدچه در آخرت، چـه بـرزخ ،اي و در هر عالمي چه در دنيادر هر نشئه :گويندمي ست.ادو 

از بدن  ترو لطيف حتي بالاتر ،آن كالبدمنتها جنس  ،وجود دارد و روح به يك كالبدي متعلق است
  .برزخي است

  اثبات ضرورت معاد:
  از طريق عدل الهي: -1 

تر سـادهو  تراينكـار راحـت .بياييم از برهان خلُف استفاده كنيم ،استدلال نكنيم قرار شد كه ما
. سـتمحـال اخـدا  ظلم از كافي است ثابت كنيم ،است. اگر بخواهيم ثابت كنيم خدا عادل است

. بعد از آن مفهومش اين است كه خدا عادل است كند، خدا ظلممحال است كه  وقتي ثابت كرديم
   كنيم.مسئله قيامت را اثبات مي

شوند؟ بالاخره هر چيزي يك علتي دارد. بايـد علل ظلم چيست؟ چه علتهايي باعث بروز ظلم مي
نيازمندي باعث ظلم  است و اينز نيا است؟ گاهيبه چه دليلي ظلم  ،دنكميكه ظلم  كسيببينيم 

جسم، مادي است  -2
اما الزاماً خـود همـين 

  جسم نيست.
در هر عالمي (دنيا،  -3

آخرت، بـرزخ) كالبـد 
وجــود دارد و روح بــه 
يك كالبـدي متعلـق 
است. جنس آن كالبد 

تر از در آخرت لطيـف
  بدن برزخي است.

  
  

  اثبات ضرورت معاد:
 طريق عدل الهياز  -1
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مثل شخصي كه سـلاحي بـه  ؛اجبار است گاهي .گيرندكه اموال مردم را مي افراديمثل  ود.شمي
 كشُي يا تو را خواهيم كشُت. اين هم از ترس، بالاجباراين بيگناه را مي : يابگويند ،دستش بدهند

مثـل  ؛از روي مـرض اسـت گـاهياست.  هم ظلم است اما از روي اجبار وكشُد. اميبيگناه را  آن
اين افراد تاريخ هم  در طولبرند. لذت مي ،كه از آدم كشتن و زدن و بستن و منفجر كردن كساني

كند اما چـون را اجرا خواهد عدالت مانند قاضي كه مي ؛ظلم از روي جهل است گاهيكم نبودند. 
. يـا قاضـي بـود جهل ،د. علت ظلمكنحكم ظالمانه صادر مي ،بلد نيست را روش قضاوتو قانون 

كند. پدري كه اصول تربيت را بلد نيست مثلاً به جاي عنصر محبت از عنصر خشونت استفاده مي
. در حق فرزنـدش زندآسيب مي كند راه درست هم اين است. به شخصيت فرزند خودشفكر مي
  چون به مباني تربيت، جهل داشت.  ،ظلم كرد

  اجبار.  -4نياز -3مرض -2جهل  -1 مورد است:ار علل ظلم يكي از اين چهپس 
مرض، نقصـان در كمـال روحـي و  يعني يك جايي را من بلد نيستم. است؛ جهل، نقصان در علم

 گباعث ايـن حركـات ناهماهنـأ، خل كه اين ي در وجودم هستأيعني من يك خل است؛ وجودي
. اگر است اجبار، نقص در قدرت .يعني من يك چيزي را ندارم است؛ دارايي نياز، نقص در شود.مي

سـت كـه او بـر مـن انقصي در قدرت مـن  ،توانست مرا مجبور كندنميكسي  من زور داشتم كه
  است.مسلط شده

توانيم بگوييم علت ظلـم، آن نقص است. پس مي كهگردد به يك عنصر واحد تمام اين علل برمي
 ايو سـاده كند. ايـن برهـان خـوبپس خدا به هيچ وجه ظلم نمي ،خدا نقص ندارد و نقص است

مـا كـه  را بدهيد. پاسخ همهتوانيد نمي ،است. شما اگر بخواهيد از برهان مستقيم استفاده كنيد

  
   :علل ظلم

ــل -1 نقصــان در  :جه
  علم.

: نقصــان در مــرض -2
  كمال روحي و وجودي.

ــاز -3 ــان در ني : نقص
  دارايي.

ــار -4 ــص در اجب : نق
   قدرت.

  
  
  
  
  

علت ظلم، نقص اسـت 
و خدا نقص ندارد، پس 
خدا به هيچ وجه ظلم 
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پيدا نيست. چرا ايـن زشـت مكشوف و حقايق عالم براي ما اسرار و دانيم. امور را نمي ةدليل هم
سـت؟ چـرا آن ا ويرد؟ چرا ايـن قـاست؟ چرا آن زيباست؟ چرا اين كمالات را دارد؟ چرا آن ندا

اگـر  سـت؟يضعيف است؟ چرا اين غالب است؟ چرا آن مغلوب اسـت؟ ايـن اختلافـات بـراي چ
  . ، صرف يك عمر كم استبخواهيم اينها را حل كنيم

ما دليل قطعي راه نزديك، همين برهان خلف است. اين راه، راه طولاني است. راه نزديك چيست؟ 
خيلي ساده. شما از ايـن  ظلم، نقص است و خدا هم نقص ندارد.؛ چون دكنداريم كه خدا ظلم نمي

 راهمـه چيـز كـه گوييم: جهل ماست. مـا خواهيد؟! آقا پس چرا اينطوري است؟ ميتر ميراحت
اسرار مثلاً اي داد و نفهميديم دهيم. چطور وقتي پزشك نسخهرا مي دانيم. همين طور جوابنمي

كنيم! و ما پزشكي بلد نيستيم. چطور خودمان را راحـت مـي :يمگوياين دارو چيست؟ فوري مي
دليـل  ،آقا پزشك است ديگر خيلي محتاج نيستيم براي همة داروها كه وقتي دليل قطعي داريم

 بـه فـرضراحـتم.  ،كنـددليل قطعي برايم ثابت شد كه خـدا ظلـم نمي از پيدا كنيم. من وقتي
 لـا أَنتْمُْ وَ يَعْلمَُ اللهُّ وَ« هي از راه ديگر برايم محرز است،، عدل الرا جواب بدهم مطلبينتوانستم يك 

اگـر  :2فرماينـدمي 31. در نامـة فرمايدتوصيه مي (ع)امام حسن به (ع)اميرالمؤمنين . اين روش را1»تَعْلَموُنَ
ما  البته جايي( چيزي از امور هستي بر تو مشتبه شد كه نتوانستي جوابش را بفهمي، حمل بر جهلت كـن.

   )يك علم قطعي و برهان قطعي داشته باشيم مثل اينجا آن كنار در كنيم كهحمل بر جهل مي

                                                 
 و ... 66، آل عمران آيه 232و  216بقره آيات  -1

 »أشَْكَلَ علَيَْكَ شيَْءٌ منِْ ذلكَِ فاَحْملِْهُ علَي جَهالتَكَِ « 41، فراز شمارة 524نهج البلاغه مرحوم محمد دشتي، ص  -2
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را اثبـات  خـواهيم ضـرورت معـادخدا عادل است، چه ربطي به قيامت دارد؟! ما مي مثابت كردي
ايـن  ،معـاد را هـم قبـول نـدارم امـا ام،اگر واقعاً كسي ادعا كند من معتقد به عدل الهي كنيم.

چون خدا  ؛ايمگويي است. به خاطر اينكه اگر ما معاد را انكار كنيم نسبت ظلم به خدا دادهناقضت
مگـر كسـي غيـر از خـدا  انجام دهد!قدرت داد كه هر كار بخواهد  به او بعد هم ،انسان را آفريد
. دارددليـل  ،گويـدخودش گفته: قوتي جز قوت خدا نيست عقل هم همين را مـي ،اينكار را كرد

 او فكـر هـم بـه دادي،زور هم  به او خدايا تو چطور اين كار را كردي؟! آدم را آفريدي، :گوييممي
جـان آنهـا را حالـا هـم  ،سر مردم. اين همه آدم كشُت ، ريخت رويبمب اتم درست كرد ،دادي

يا بايد بگويـد مـن  .اصلاً توجيه پذير نيست است؟! اين چه عدالتي ،تمام شدند و رفتندگرفتي، 
چون به خدا نسبت نقـص داده اسـت  ؛ديگر توحيد نيست او دل الهي را قبول ندارم كه توحيدع
يعني در اعتقـاد، خـدا را  نفي حقيقت توحيد،نسبت ظلم يعني نسبت نقص. نسبت نقص يعني (

ست كه ايا بايد عدل خدا را انكار كند يا بايد قيامت را هم بپذيرد. درست مثل اين  )خدا ندانستن
ولي انعكاسـش  تابيدهنور  ،كسي بگويد من قبول دارم به سطح آئينه ،اي در اينجا باشدهيك آئين

شما يا بايد تابش نور را انكار كنيد يـا بايـد انعكـاس را هـم بپذيريـد.  :گوييمرا قبول ندارم. مي
معـاد را  ،پـذيرمعـدل الهـي را مي تـوان گفـت:. لذا نميتفكيك كنيد بين اين دو را توانيدنمي

و  جنايتكـارانها و هيتلرهـا و شود؟ معاويهپذيرم. پس تكليف اين همه آدمهاي ظالم چه ميمين
و الله اگر هفت اقليم عالم به من بدهنـد كـه پوسـتة : 1فرمايدهم كه مي (ع)ابيطالببنعلي ،بدكاران بميرند

                                                 
 224البلاغه، كلام نهج -1

ــار  ــاد = انك ــار مع انك
 عدل الهي
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ما اسـم ايـن را و برونـد. شـ آن هـم تمـام بشـود جو از دهان مورچه بگيرم اين كار را نخواهم كرد.
 ،اگر عدل الهي ثابـت شـد يعنـي تـابش نـور بـه آئينـه ثابـت شـده اسـت گذاريد عدل؟!مي

ظلم توسط خدا تحقق يافتـه  ،فرض كنيم معاد نباشداگر ، خود به خود ثابت است. (معاد)انعكاس
شـود اين مـي ؛زور داد كه ظلم بكنند بعد هم تمام شد آنها به ،يعني خدا موجوداتي آفريد ؛است
الهـي،  لپس ضرورتاً معاد وجود دارد. ما از طريـق عـد ،ضرورتاً عادل است خدا چونولي ظلم. 

عُ وَ«آيات مربوط به عدل الهي است: اين توانستيم به اصل معاد برسيم.  طَ الْمـَوازينَ نَضَـ  ليِـَوْمِ الْقسِْـ
اي مـورد هـيچ انسـاني ذره ،كنيمدر روز قيامت برپا مي ما ميزانهاي عدالت را ؛1»...شيَئْاً نفَسٌْ تظُْلمَُ فَلا الْقيِامةَِ

: ما بگوييدشايد شود. اصلاً ماهيت جهان اينست كه هيچ ظلمي در آن واقع نمي شود.ظلم واقع نمي
شود. اين ظاهر كار است. خدا يك روزي دارد كه از اين روز هيچ ظالمي، رد واقع ميبينيم كه مي
 تظُْلـَمُ فَلا...« ،كندخدا حساب را صاف مي ،شود تا ذرة آخررد نمي شود و هيچ مظلومي، مظلومنمي
در گويند كه به آن نخ باريك مي »تيلفَ«(؛ 2»اًفتَيل يظُْلَموُنَ لا وَ...«فرمايد: يك جايي مي .»...شيَئْاً نفَسٌْ

 ؛3»...ظَلَمـُوا بمِـا ليَهْمِْعَ الْقوَْلُ وقَعََ وَ« شود.ارزش اين به كسي ظلم نمي ةبه انداز) شكاف هستة خرماست
يعني ظالمين آنجـا مجـازات اعمالشـان را  شود به خاطر ظلمشان.گفتار و وعدة خدا بر ايشان واقع مي

                                                 
 47انبياء آيه  -1

  71، اسراء آيه 49نساء آيه  -2

 85نمل آيه  -3

عدل الهـي ضـرورت 
 كند.معاد را اثبات مي



  133                                                                                                                                                                 دوره چهارم تفسير موضوعي قرآن كريم      
  

 ؛2»...مَعـْذرِتَهُمُْ ظَلَمـُوا الـَّذينَ ينَفْـَعُ لـا فيَوَمْئَـِذٍ« .برنيارند دمَ ايشان نتيجه در ؛1»ينَطِْقوُن لا فهَمُْ...« ،بينندمي
 النـّاسَ لكـِنَّ وَ شيَئْاً الناّسَ يظَْلمُِ لا اللهَّ إنَِّ«شان هيچ نفعي برايشان نـدارد. ين در آن روز معذرت خواهيظالم

 عَمِلـُوا مـا وجَدَُوا وَ...« كنند.كند مردمند كه به خودشان ظلم ميخدا به كسي ظلم نمي ؛3»يظَْلِموُنَ أَنفْسُهَمُْ
شـايد  كند.بينند خدا به هيچ كس ظلمي نميمردم اعمال خود را حاضر مي ؛4»أحَدًَا رَبكَُّ يظَْلمُِ لا وَ حاضِرًا

 مجـازات اشاره داشته باشد كـه نيم، به اين حقيقتكاين بحث تجسم اعمال كه ما بعداً عرض مي
حتي چيزي بيشتر از آثار خود اعمال نيست. چون مجازات بايد زائد بر اثـر عمـل  اعمال بندگان

 ،فردي خيلي وجيه، مكين، داراي شخصيت، خلافي كرد مثلاً خداي نكرده دزدي كـرد  باشد. مثلاً
نيم. كبريم و زندانت نميمثلاً ديگر دستت را نمي ،به خاطر سوابقت و خدمتهايت :فتندبه او گبعد 
د: اين ديگر اثـر عملـت نگويشهر با شماتت مردم روبرو هستم. مي درگويد: آبرويم رفته. من مي

كـار  اثـر ايـن ، امازديم كه چوبت نزديمكنيم. بايد چوبت مي چاره توانيماين را ديگر نمي ،است
دهد كه حتي چيزي فراتر از خود عمل در قيامت نيست. خودت است. ظاهر آيات اين را نشان مي

 وتـ اضافه نكرديم. ما چوب اضافه بـه آن ويند: اين آتش، خود آتش عملت است ما چيزي بهگمي
، مـا ديگـر چـوب است. اما اين آتش را خودت خلق كـردي مطلق يم. اين اقتضاي رحمتزننمي

                                                 
  همان -1
 57روم آيه  -2

 44يونس آيه  -3

 49كهف آيه  -4

مجازات بندگان چيزي 
اعمـال  بيشتر از خود

نيست (بحـث تجسـم 
 اعمال)
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 ؛1»أحَـَدًا رَبـُّكَ يظَْلـِمُ لا وَ...« زنيم اما آتشي را كه خود درست كردي، تحمل كن.اي به تو نمياضافه
ام دنيـا نباشـد و اصـولاً نظـ دراصلاً قيامت براي اين است كـه ظلمـي  .كندخدا به كسي ظلم نمي

 100يك قطره روغن را از فاصـله  شما پذيرد.آفرينش را خدا طوري آفريده كه هيچ ظلمي را نمي
 و در خورد روي سطح استخربا سرعت مي ،متري 5عمق با متري رها كنيد روي يك استخر مثلاً 

آب با  وبينيم آب قبولش نكرد. مي ،گردد روي سطح آباما آرام، آرام برمي رود،آب فرو ميعمق 
كند اما ظاهراً نفوذ مي ،كندخود هضم نمي درست كه اين روغن را انشد. نظام آب، طوري  مخلوط

روز قيامـت كـه روز  ؛2»ظلومي المَلَعَ مِالِظّال مِوْيَ مِنْ دُّشَأَ مِالِي الظّلَظلوم عَمَال مُوْيَ«گردد سر جاي اولش. ميبر
 وجَدَُوا وَ...« وز دنياست كه سيطره ظالم بر مظلوم است.تر از  آن رسيطره مظلوم بر ظالم است خيلي سخت

 أنََّ وَ« كنـد.بينند خـدا بـه احـدي ظلـم نمياعمالشان را حاضر مي ؛3»أحَدًَا رَبكَُّ يظَْلمُِ لا وَ حاضِرًا عَمِلوُا ما
ر هيچ جا نفرمود: قرآن د ،دقت كنيد آيد شكي در قيامت نيست.قيامت مي ؛4»...فيها ريَْبَ لا آتيِةٌَ الساّعةََ

 شـكي در قيامـت نيسـت. ؛»هافي ريَْبَ لا«فرموده است:  ،اي در قيامت نيستشك كننده ؛»فيها لا مرُتابَ«
قيامت زياد است. اتفاقاً  قرآن مورد چون شكاك كه در  ؛اشاره به نفس شك دارد نه به فاعل شك

قيامـت را  امـا خدا را قبول دارد،نالد از انبوهي و كثرت كساني كه به روز قيامت شك دارند. مي
                                                 

  همان -1
  74، ص 19البلاغه، ج شرح نهج -البلاغه، كلمات قصارنهج -2

  49كهف آيه  -3
 7حج آيه  -4

قيامت براي اين است 
ــا  ــي در دني ــه ظلم ك
نباشد و اصـولاً نظـام 
آفرينش را خدا طوري 
آفريده كه هيچ ظلمي 

 پذيرد.را نمي
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شما دوبـاره  و شودگويد قيامت ميگفتند: اين مرد ميميو دادند قبول ندارد. كفار به هم خبر مي
يعنـي مـا اللـه را به الله دروغ بسته اسـت.  ؛1»...كذَِباً اللهِّ عَلَي افتَْري...«فتند: گشويد. بعد ميزنده مي

 ريَْبَ لا«در قيامت زياد است اما چرا قرآن فرمود:  ةاريم. شك كنندقيامت را قبول ند ،قبول داريم
 نجـم ر است. بعـد در سـورهيّسنت لايتغ ،قطعي است. وقوعش حتمي است و؟ يعني ضروري »هافي

 انـدكـرده بد كه را يكسان تا ؛2»باِلْحسُنَْي أحَسْنَوُا الذَّينَ يَجْزِيَ وَ عَمِلوُا بمِا أسَاؤُا الذَّينَ ليَِجْزِيَ...«فرمايد: مي
 ةاصـلاً فلسـف. دهـد پـاداش نيكي به اندكرده نيكي كه را آنان و دهد كيفر اندداده انجام آنچه] سزاي[ به

  صالحان است.  دادن پاداش وقيامت، مجازات ستمگران 
آيـات ثابت كرديم خدا ضرورتاً عادل است و اگر ضرورتاً عادل است قيامت هم ضـروري اسـت. 

  كنند. مي تأييدن هم اين را فراوان قرآ
   :حكمت الهياز طريق  -2

كنيم. يعني به جاي اينكه ثابت كنيم خـدا حكـيم مي ثابتخلُف  برهانرا هم از طريق  مورد اين
دهـد. يعنـي ثابـت انجام نمـي ،مقابل حكمت است ةكه نقط ،فعل عبث ،خدا كنيماست ثابت مي

حكمت الهي ثابت  مدهد. اگر اين را ثابت كردي نجامحكيمانه افعل غير ،خدا ، محال استكنيممي
  شده است.

                                                 
 و ... 93، انعام آيه 21، انعام آيه 17يونس آيه  -1

  31نجم آيه  -2

قيامـــت،  ةفلســـف
 ومجــازات ســتمگران 

صـالحان  دادن پاداش
  است. 

  
  
از طريــق حكمــت  -2

  الهي
  
  

فعل عبث، كـه نقطـة 
 مقابل حكمت است.
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خدا حكيم است، با حكمتـي كـه در مـورد مثلـاً لقمـان  :گوينددر مورد خدا مي ي كهاولاً حكمت
مـا بـه  ؛1»...لِلـّه اشكُْرْ أنَِ الْحكِْمةََ لُقمْانَ آتيَنْا لَقدَْ وَ«فرمايد: فرق دارد. قرآن مي ،گويند حكيم استمي

بهترين تعريفي كه بـراي حكمـت شـده  لقمان، حكمت را داديم اينكه خدا را سپاس بگذار و شكر كن.
هاي عـالم پديده نسبت به انسان يعني ديد. است هاي عالم هستيبينانه به پديدهديد واقع ،است

 .سـتاعتقاد باطل و فاسد ا ،اعتقاد انسان ،مطابق واقع باشد. گاهي وقتها ، ديد و اعتقاديهستي
گفتند كـه اين يك اعتقاد باطلي است. مي در حاليكه زمين، مسطح است :گفتندمثلاً قديمها مي

گردد. اين اعتقاد باطلي است. اعتقاد واقعي اين است كه زمـين كـروي خورشيد به دور زمين مي
جهان مادي، اثبـات ايـن مسـائل خيلـي مشـكل  ؛ درگردداست. زمين، هم به دور خورشيد مي

ايد. با تلسكوپ و ادوات اينكه ديده تواند به اينها دسترسي پيدا كند كمايك كافر هم مي .نيست
. اما همين كه به ماوراء رسيد ديگر تلسكوپ و آزمايشگاه و اندردهدست پيدا ك آن و تجهيزات، به

كـه كفـار  لـازم اسـت. آنجاست كه عقل سليم و فطرت صاف آيدبكار نميميكروسكوپ و اينها 
آنهايي كه آئينه وجودشان رذيلت  ،توانند به واقعيت پي ببرند كه پاك هستندند. كساني ميندار

  ندارد. 
اختيار است. يـك عـده  :گويندجبر است. يك عده مي :گوينداست؟ يك عده مي جهان، جبر آيا

وه گويند. حرف واقعي را يك گرنه جبر است و نه اختيار. هر سه نفر كه راست نمي :گويندهم مي
 درحكيمانه است. حالا اگـر كسـي  انحرفش ،زند. آن گروهي كه حرفشان مطابق با واقع استمي

                                                 
 12لقمان آيه  -1

بينانه ديد واقع حكمت:
هاي عــالم بــه پديــده

 هستي.
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گويند حكيم. همه چيـز را همـان طـوري كـه شد مي گونهتمام مسائل مربوط به عالم هستي اين
واقعيت يك چيز ديگري اسـت.  ليفهميم ومي جوريفهمد. ما خيلي از چيزها را يك مي ،هست

حكمت اين است. اما براي خدا معناي حكمت اين نيست. معناي حكمت بـراي خـدا  براي انسان،
نشـينند و مثلـاً يـك ، كه سـاعتها ميهامثلاً كار بچهدهد. اين است كه خدا كار عبث انجام نمي

كنند. ما اگر ثابـت اي آن را خراب ميسازند و در آخر، بخاطر اندك منازعهساختمان كوچكي مي
دهد، بالضروره حكمت الهي را ثابت كرديم؛ چون وقتي كسـي ل عبث انجام نميكنيم كه خدا فع

دهد، فعـل حكيمانـه هيچگونه كار عبثي انجام نداد، معنايش اين است كه هر كاري كه انجام مي
است. بايد ببينيم دلايل فعل عبث چيست؟ و ببينيم آن دلايل در خدا وجود دارد يا نـه. يكـي از 

كنـد و آب مياً فردي با تمام تجهيزات شروع به شـخم زدن زمينهـاي بـيدلايل جهل است. مثل
آيـد، گوييم: در اينجا خـار هـم بوجـود نميخواهم يك شاليزار برنج ايجاد كنم. ميگويد: ميمي

اينجا اصلاً آبي ندارد. كار او عبث است؛ چون جهل دارد؛ جهل به علوم كشاورزي و بـه وضـعيت 
تواند زمينها را تواند چاه آبي بزند و به آب برسد و با آن آب ميند كه ميكمنطقه دارد؛ او فكر مي

  رسد. متر هم حفر كند، به آب نمي  400داند اگر اينجا را تا مثلاً آبياري كند. در حاليكه نمي
  دهند.دليل دوم فعل عبث، مرض است؛ مثل ديوانگاني كه كارهاي بيهوده انجام مي

ها. بچه بايد بازي كند اگر بازي نكنـد مـريض ياز رواني است؛ مانند بچهدليل عبث گاهي وقتها ن
 8 (ع)امـام جـوادگويد: وقتـي شـنيدم مي (ع)امام رضا شود، (البته بجز اولياي الهي؛ يكي از اصحابمي

اند و امام است، گفتم لابد حالت بچگي ايشان از بين نرفته و بايد بازي كننـد. بـراي همـين ساله
بازي خريدم و براي امام بردم؛ وقتي وارد شدم هنوز تحويل نداده بودم، ديدم چهرة چند اسباب 

معناي حكمـت بـراي 
خدا اين است كه خدا 
كــار عبــث انجــام 

  دهد.نمي
  
  
  
  
  

  دلايل كار عبث:
 -3مـرض -2جهل -1

  ملال -4اجبار 
همه اين مـوارد نقـص 

 است.
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ام و آن را جلـوي امـام گذاشـتم. اي براي شما گرفتـهآلود است. گفتم: آقا، من هديهامام غضب
از ايم.) پس ني؛ ما براي بازي آفريده نشده1»ما للَِّعبَِ خلُقِْنا«حضرت به شدت عصباني شدند و گفتند: 

  شود كه كسي دست به كار عبث بزند و بعد هم آن را خراب كند. رواني باعث مي
كردند كه خنـدقي است كه آلمانيها، اسرا را مجبور ميدليل ديگر اجبار است؛ مثلاً در تاريخ آمده

هـا را كردنـد و آنرا بكَنند و بعد از كَندن، آن را پرُ كنند، اينگونه براي آنها بحران رواني ايجاد مي
  كشيدند؛ كه اين يكي از دلايل كار عبث است. به بيگاري مي

شود كـه شود و باعث ميعلت ديگر فعل عبث، ملال است. گاهي اوقات ملال دامنگير شخصي مي
دقت بنگريد اگر دست به كاري بزند كه خودش را از ملال نجات دهد. اينها دلايل عبث است و به 

مرض نقص است، نياز رواني نقص است، اجبـار هـم نقـص در  همة آنها نقصند. جهل نقص است،
قدرت است. اگر كسي مجبور شد يعني اينكـه قـدرت نـدارد كـه از خـودش دفـاع كنـد، زور 
اجباركننده بيشتر است، پس اينها نقص است. ملال هم نقص است؛ چون وقتي ملال بر من غلبـه 

رسـيد كـه ملـال را از خودتـان دور كرد، من مغلوب ملال هستم. اگر شما زورتان بـه ملـال مي
كرديد. خدا نه مغلوب ملال است، نه مغلوب تأسف، نه مغلوب حزن، نـه مغلـوب شـادي، نـه مي

گيـرد، تان ميگويد، به شدت خنـدهمغلوب حسرت و نه مغلوب خنده. يك وقت كسي چيزي مي
مثلـاً در حـال نمـاز  خواهيـد.كنيد قدرت كنترل نداريد، مغلوبيد، با اينكه نميهر كاري هم مي

خنديد. يا يك اختيار ميخواهيد بخنديد ولي بيداري زد، نميخواندن هستيد، كسي حرف خنده

                                                 
  50، باب 48، ص 37الانوار، ج بحار -1
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كنيـد. در اينجـا مغلـوب اختيار گريه ميگيرد، بيتان ميدهد، گريهحالت رقت به شما دست مي
نة جهـل اسـت. شود. گاهي مغلوب شدن، در جاهايي، نشاگريه شديد. خدا مغلوب هيچ چيز نمي

كرديـد؟ چـرا گيرد. آيا اگر بلد بوديـد خنـده ميتان ميگويند، خندهمثلاً يك لطيفه به شما مي
گوييد: ايـن خنديديد؟ چون به آن جهل داشتيد. وقتي علم پيدا كرديد، نفر بعد كه نقل كرد، مي

مغلـوب ملـال  گيرد. قدرت مطلق كهاش نميلطيفه را بلدم، يكي ديگر بگو. خدا هيچ وقت خنده
نيست. اينها نكات زيباي توحيدي است. خدا مغلوب ملال نيست. جهل و مرض نقص است، نيـاز 
رواني نقص است، اجبار هم نقص است. خدا نقصي ندارد و چون خدا نقصي ندارد محال است كـه 

حكيم  كار عبث انجام دهد. پس ما حكمت الهي را ثابت كرديم. اما اگر گفتيم: قبول داريم كه خدا
شود همان قصة آينه و انعكاس و است، بالضروره هم حكيم است، اما معاد را قبول نداريم، اين مي

كنيم نور به اين آينة صاف تابيده است، اما منعكس نشده است. اين تناقض اسـت. تابش. ادعا مي
اي اينكـه گويـد: بـراي؟ ميگوييم كه براي چه اين مصالح و كارگران را جمع كـردهبه معمار مي

ساختمان بسازيم. بعد چكار كنيد؟ يك مقدار مواد منفجره بياوريم و آن را منفجر كنيم و بعد هم 
گويـد: گوييم: خدايا اين تشكيلات براي چيسـت؟ ميدوباره شروع كنيم به ساختمان سازي. مي

يـات براي انسان. انسان براي چه؟ براي اينكه وقتي كامل شد، داس مـرگ را بگـذاريم سـاقة ح
بشري را قطع كنيم و روي هم انباشته كنيم. بعد چه؟ آنها را بياندازيم در گودال عـدم و دوبـاره 

گويد: نه! من داس مرگ را كه گذاشـتم بـر انسان خلق كنيم. آيا اين خداي حكيم است؟ خدا مي

د چون خدا نقصي ندار
محال اسـت كـه كـار 

 =عبــث انجــام دهــد 
  حكمت الهي.

  
حكمت الهي ضـرورت 

 كند.معاد را اثبات مي



 )9/3/1386( چهارمجلسه                                                                                                                                                                                                               140
  

آنها را از هـم  ؛1...»الْقيِامةَ يوَْمَ مْبيَنْهَُ يفَْصِلُ اللهَّ إنَِّ«...كنم، ساقة بشريت، تازه گندمها را از كاهها جدا مي
گيرند، كاهها هـم در جايگـاه خودشـان. قـرآن گندمها در جايگاه خودشان قرار ميكنم. جدا مي

شما حساب كرديد كـه مـا شـما را بيهـوده ؛ 2»لاتُرجَْعوُنَ إلِيَنْا أَنكَّمُْ وَ عبَثَاً أَنمَّاخَلَقنْاكمُْ أفََحسَبِتْمُْ«فرمايد: مي

يعنـي گرديـد؛ نميبا اين تصور كه بر ؛»لاتُرجَْعوُنَ إلِيَنْا أَنكَّمُْ« كند؟چطور آدم اين جور فكر ميريديم. آف
اگر فكر كرديد رجعتي در قيامت نيست، فعل عالم هستي و فعل خدا را عبث پنداشـتيد؛ يعنـي 

هي. انكار حكمت انكار قيامت مساوي است با نسبت دادن فعل عبث به خدا، يعني انكار حكمت ال
الهي يعني نسبت دادن نقص به خدا. نسبت دادن نقص به خدا يعنـي انكـار اسـاس توحيـد. آن 
كسي كه قيامت را انكار كرد، توحيدش هم توحيد نيست. آن كسي كه نبوت را انكار كرد، خدا را 

] يهوديان[ كه آنگاه و؛ 3...»ءشَيْ مِنْ بَشَرٍ عَلي لهُّال أَنْزَلَ ما قالوُا إذِْ قدَرِْهِ حقََّ اللهَّ قدَرَُوا ما وَ«نشناخته است، 
يـك خـداي موهـومي  .نشـناختند بايـد چنانكـه را خـدا بزرگي نكرده نازل بشري بر چيزي خدا گفتند
پرستند. يك خدايي كه ساختة ذهن خودشان است نه خدايي كـه سـازندة ذهنشـان اسـت. مي

خدايي كه خالق ذهن آنهاست. اگر كسي حكمت پرستند كه مخلوق ذهن آنهاست، نه خدايي مي
  الهي و عدل الهي را انكار كرد، توحيدش هم مشكل دارد.

  
                                                 

 17حج آيه  -1

 115مؤمنون آيه  -2

  91انعام آيه  -3

انكار قيامـت مسـاوي 
ا نسـبت دادن است بـ

 فعــل عبــث بــه خــدا
 ) وانكار حكمت الهي(

هــي انكــار حكمــت ال
ــبت دادن  ــي نس يعن

 يعنـي نقص بـه خـدا
 انكار اساس توحيد.
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  مطرح شده در جلسه چهارم: آيات
  )47(انبياء آيه  »...شيَئْاً نفَسٌْ تظُْلمَُ فَلا الْقيِامةَِ ليِوَْمِ وَنَضعَُ الْموََازيِنَ الْقسِطَْ« -1
  )  85(نمل آيه  »ينَطِْقوُنَ لا فهَمُْ ظَلَموُا بمِا يهْمِْعَلَ الْقوَْلُ وقَعََ وَ« -2
 )57(روم آيه ...»مَعذْرِتَهُمُْ ظَلَموُا الذَّينَ ينَفْعَُ لا فيَوَمْئَذٍِ« -3

 ) 44(يونس آيه »يظَْلِموُنَ أَنفْسُهَمُْ الناّسَ لكِنَّ وَ شيَئْاً الناّسَ يظَْلمُِ لا اللهَّ إنَِّ« -4

  ) 49(كهف آيه  »أحَدًَا رَبكَُّ يظَْلمُِ لا وَ حاضِرًا عَمِلوُا ما واوجَدَُ وَ«... -5
  ) 15(طه آيه  ...»لتُِجْزي أُخفْيها أَكادُ آتيِةٌَ الساّعةََ إنَِّ« -6
 )31(نجم آيه  »باِلْحسُنَْي أحَسْنَوُا الذَّينَ يَجْزِيَ وَ عَمِلوُا بمِا أسَاؤُا الذَّينَ ليَِجْزِيَ«... -7

  )115(مؤمنون آيه  »لاتُرجَْعوُنَ إلِيَنْا أَنكَّمُْ وَ عبَثَاً خَلَقنْاكمُْ أَنمَّا حسَبِتْمُْفَ أَ« -8
 )17و  16(انبياء آيات  ...»لهَوًْا نتَخَّذَِ أنَْ أرَدَنْا لوَْ*لاعبِين بيَنْهَمُا ما وَ رْضَاَالْ وَ السمَّاءَ خَلَقنْاَ ما وَ« -9

 )38(دخان آيه  »لاعبِينَ بيَنْهَمُا ما وَ رْضَاَالْ وَ تِالسَّماوا خَلَقنْاَ ما وَ« -10

(سـباء آيـه  »جدَيدٍ خَلقٍْ لفَي إِنكَّمُْ مُمَزقٍَّ كُلَّ مُزقِّتْمُْ إذِا ينُبَئِّكُمُْ رجَُلٍ عَلي ندَلُكُّمُْ هَلْ كفََرُوا الذَّينَ قالَ وَ« -11
7(  

  )81(يس آيه  »...بَلي مثِْلهَمُْ يخَْلقَُ أنَْ عَلي بِقادرٍِ أرْضَلَاْ وَ السمَّاواتِ خَلقََ الذَّي ليَسَْ وَ أَ« -12
 إِنـَّهُ بَلـي الْموَتْي يُحيِْيَ أنَْ عَلي بِقادرٍِ بخَِلْقهِِنَّ يَعْيَ لمَْ وَ رْضَاَالْ وَ السمَّاواتِ خَلقََ الذَّي اللهَّ أنََّ يَرَوْا لمَْ وَ أَ« -13
  )33(احقاف آيه  »قدَير ءٍشَيْ كُلّ عَلي
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  )57(غافر آيه  ...»الناّسِ خَلقِْ مِنْ أَكبَْرُ رْضِاَالْ وَ السمَّاواتِ لخََلقُْ« -14
 )38(ق آيه  »وَ لَقدَْ خَلَقنْاَ السَّماَوَاتِ وَالْأرَْضَ ومَاَ بيَنْهَُماَ فِي ستِةَِّ أيَاَّمٍ ومَاَ مسَنَّاَ مِن لغُُّوبٍ« -15

باً وَ عنِبَاً وَ*حبَاًّ فيها فَأَنبْتَنْا*شَقاًّ رْضَاَالْ شَقَقنْاَ ثمَُّ*صبَاًّ المْاءَ صبَبَنْاَ أَناّ*طَعامهِ إلِي سانُالْإِنْ فَليْنَظُْرِ« -16  وَ*قَضْـ
تـا  24(عبس آيات  »الصاَّخةَّ جاءَتِ فَإذِا*نْعامكِمُْ�لاَِ وَ لكَمُْ متَاعاً*أَباًّ وَ فاكهِةًَ وَ*غُلبْاً حدَائقَِ وَ*نخَْلاً وَ زيَتْوُناً

33(  
  )50(روم آيه  »...موَتْهِا بَعدَْ رْضَاَالْ يُحْيِ كيَفَْ اللهِّ رحَْمَتِ آثارِ إلِي فاَنظُْرْ« -17
 الْمـاءَ بهِِ فَأَنْزلَنْا ميَِّتٍ لبَِلدٍَ سُقنْاهُ ثِقالاً سَحاباً أقََلَّتْ إذِا حتَّي رحَْمتَهِِ يدََيْ بيَْنَ بُشْرًا الريِّاحَ يُرسِْلُ الذَّي هوَُ وَ« -18

  )57(اعراف آيه  »تذََكَّرُونَ لَعَلكَّمُْ الْموَتْي نخُْرجُِ كذَلكَِ الثَّمَراتِ كُلّ مِنْ بهِِ فَأَخْرجَنْا
  )5(حج آيه  »بهَيجٍ زَوجٍْ كُلّ مِنْ أَنبْتََتْ وَ رَبَتْ وَ اهتَْزَّتْ المْاءَ عَليَهْاَ أَنْزلَنْا فَإذِا هامدِةًَ رْضَاَالْ تَرَي وَ...« -19
  )11و  10(ق آيه  »الخُْرُوجُ كذَلكَِ ميَتْاً بَلدْةًَ بهِِ أحَيْيَنْا وَ لِلْعبِادِ رِزقْاً*نَضيدٌ طَلعٌْ لهَا باسِقاتٍ النخَّْلَ وَ« -20
 »النُّشُورُ كذَلِكَ موَْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ حْيَيْنافَأَ مَيِّتٍ بَلَدٍ  إِلي فسَُقْناهُ سَحابًا فَتُثيرُ  الرِّياحَ أَرْسَلَ  الذَّي اللّهُ  وَ« -21

    )9(فاطر آيه 
  )68(زمر آيه  »...قيِام همُْ فَإذِا«... -22 

  )160(انعام آيه  ...»باِلْحسَنَةَِ جاءَ مَنْ« -23
  )99(حجر آيه » اليَْقينُ يَأتْيِكََ حتَّي رَبكََّ اعبْدُْ وَ« -24
 و ...) 66، آل عمران آيه 232و  216(بقره آيات  »تَعْلَموُنَ  لا أَنْتُمْ وَ مُ يَعْلَ اللّهُ وَ« -25
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  ) 71، اسراء آيه 49(نساء آيه  »اًفَتيل يُظْلَموُنَ  لا وَ«... -26
  )7(حج آيه  ...»فيها ريَْبَ لا آتيِةٌَ الساّعةََ أنََّ وَ« -27
  )12(لقمان آيه  ...»لِلهّ رْاشكُْ أنَِ الْحكِْمةََ لُقمْانَ آتيَنْا لَقدَْ وَ« -28
  )91(انعام آيه  ...»ءشَيْ مِنْ بَشَرٍ عَلي اللهُّ أَنْزَلَ ما قالوُا إذِْ قدَرِْهِ حقََّ اللهَّ قدَرَُوا ما وَ« -29

    )17(حج آيه  ...»الْقيِامةَ يوَْمَ بيَنْهَمُْ يفَْصِلُ اللهَّ إنَِّ«... -30
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  چهارم:احاديث مطرح شده در جلسه 
     »321، ص 6الانوار، ج بحار« -1

...اِنَّ ما بَيْنَ النَّفْخَ   تَيْنِ اَربَْعينَ سَنةًَ وَ
  »176البلاغه، كلام و نهج 267، ص 31الانوار، ج بحار« -2

  »وبَاِلصاّلحِاتِ يسُتَدلَُّ علََي الايمانِ«فرمايد: مي (ع)اميرالمؤمنين
 »234، ص 6الانوار، ج بحار« - 3

  »ربََّنا أَ�قَمِْ لَناَ السَّاعهِ لِتُنجَِّزَ لَنا ما وَعَدْتَنا«مؤمنين در عالم برزخ:  دعاي
  »تقُمِْ لَناَ الساَّعهَربََّناَ لا«كفار هم هر روز دعايشان اين است: 

  » 41، فراز شمارة 524نهج البلاغه مرحوم محمد دشتي، ص « -4
 :لهُْ عَلي جهَالَتِكَأشَكَْلَ علََيْكَ شَيْءٌ مِنْ ذالِكَ فَاحْمِ

) : اگر چيزي از امور هسـتي بـر تـو مشـتبه شـد كـه 31فرمايد (در نامة توصيه مي (ع)به امام حسن (ع)اميرالمؤمنين
  نتوانستي جوابش را بفهمي، حمل بر جهلت كن.

 »224البلاغه، كلام نهج« -5
من بدهند كه پوستة جو از دهان مورچه بگيـرم فرمايد: و الله اگر هفت اقليم عالم به هم كه مي (ع)ابيطالببنعلي

  اين كار را نخواهم كرد.
 » 74، ص 19البلاغه، جشرح نهج – البلاغه، كلمات قصارنهج« - 6

  يَوْمُ المَظلوم علََي الظاّلمِِ أشََدُّ مِنْ يَوْمِ الظاّلمِِ علََي المَظلوم
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  »50، باب 48، ص 37الانوار، ج بحار« -7
  مودند: ما للَِّعبَِ خلُقِْنافر(ع)  امام جواد  

  »   53البلاغه، نامه نهج« -8
 »  وَ اِذا احَْدَتَ لكََ ما انَتَْ فيه مِنْ سلُطانكَُ ابُهُّةًَّ اوَْ مخَيلةًَ فاَنْظُر الِي عَظمَِ ملُكِْ اللهِ فَوقْكَِ« :(ع)قال علي 
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )16/3/1386جلسه پنجم (

  مه دلايل ضرورت معاد:ادا
  كند معاد قطعي است و شكي در آن نيست. دلائلي براي ضرورت معاد وجود دارد كه بيان مي

  كه توضيح آن داده شد. عدل الهي: -1(
دهـد بـه بيان شد كه خداوند به دلائل قطعي، فعل عبث و كار بيهوده انجام نمي حكمت الهـي: -2 

گـردد و خداونـد ر بيهوده فرض كنيم، آن علت به نقص برمياين دليل كه هر علتي را كه براي كا
نقص ندارد. و چون نقصي در ذات اقدس الهي وجود ندارد، پس فعل عبث هم در او نيست و چون 
فعل عبث در او نيست او بالضروره حكيم است و اگر خدا حكيم باشد بايد قيامت هم باشد؛ چون 

  است.) اگر قيامتي نباشد، حكمت الهي انكار شده 
فهمد، عقل كه فهميد، قلب هنوز نفهميده است؛ مگر اينكه قلـب يـك استدلال را ابتدا عقل مي

اي داشته باشد كه به محض اينكه عقل فهميد او هم بفهمد. مثلـاً شـما يـك العادهاستعداد فوق
د شـوچوب خشك را بياندازيد در يك حوض آب و بعد فوراً آن را در بياوريد. ظاهر آن خيس مي

اما باطنش همچنان خشك است. اما همين چوب را اگر سه روز در آب نگه داريد، آرام آرام ايـن 
كند. انسان بايد در استدلال، تدبرّ و فكر كنـد. ايـن تفكـر و رطوبت آب در اعماق چوب نفوذ مي

  كند. كم دل هم يقين پيدا ميرساند. كمكم اين استدلال را به قلب ميتدبر كم
  يق: حساب دق -3

ادامه دلايـل ضـرورت 
 معاد:
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سومين دليل بر ضرورت معاد و حتميت معاد در نظام هستي، حساب دقيق است. شما اجزا جهان 
يكي مورد بررسي قرار دهيد؛ ببينيد كدام قسمت و جزء، در ايـن جهـان هسـتي بـدون را يكي

بيند حساب در آن اسـت. حساب است. از ريزترين اجزاء تا بزرگترين اجرام را كه نگاه بكنيد مي
كند، بگذارند اينجا و بگويند: شما بگوييد دو ساعت و بيسـت يك ساعت را كه منظم كار مياگر 

كشيد بعـد هاي كوچك و بزرگ اين ساعت كجاست. شما فوراً تصويرش را ميدقيقه ديگر عقربه
پرسـند: شـما همين شكلي اسـت. مي و درست است بينيداز دو ساعت و بيست دقيقه ديگر مي

كند، من فهميدم كه اين سـاعت، دو گوييد: نه چون اين ساعت منظم كار مييعلم غيب داريد. م
ساعت ديگر يا دو ساعت و بيست دقيقه ديگر عقربه كوچـك اينجاسـت و عقربـه بزرگـي ايـن 

  جاست. اين كه كاري ندارد!
توانند بفهمند؛ بيست سال ديگر، سي سال ديگر، دانشمندان به خاطر نظم بسيار دقيق جهان مي

گيرد، شرايط فضايي چگونه است. اينگونه نيسـت گيرد، خورشيد چه زماني ميچه زماني مي ماه
كه كار خيلي سختي انجام دهند، بلكه به خاطر اين است كه دنيا مـنظم اسـت. بياييـد در ذرات 

تر، در عالم حيواني، در سلولهاي بدن انسان؛ ببينيد چقدر منظم و عجيب است! يـك سـر پايين
ها نگاه كنيد، همين الكتروني كـه بـر مـدار ابي نيست. در ذرات ريز و در الكترونحسسوزن بي
گردد و از شدت ريزي نه تنها ابزارهاي حسّي قـدرت ديـد آن را و تصـوير كـردنش را هسته مي
ر آن را ندارد. اگر فرض كنيـد فاصـله الكتـرون از كه حتي تخيل انسان نيز ياراي تصوندارند، بل

نيـروي گريـز از مركـز بـر  گويند:يارديم ميليمتر، دورتر شود؛ دانشمندان ميهستة اتم يك ميل
ليارديم ميليمتر به هسته نزديـك يشود و اگر يك مكند، از مدار خارج مينيروي جاذبه غلبه مي

  حساب دقيق: -3
كل جهـان هسـتي از 
روي حســاب آفريــده 

است از ريزتـرين شده
گتـرين آن؛ اجزا تا بزر

تواند چگونه انسان مي
ـــابي  ـــاب و كت حس

 نداشته باشد. 
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شود. درسـت در جـاي كند و جذب هسته ميشود، نيروي جاذبه بر نيروي گريز از مركز غلبه مي
سـاز آن قـدر ايـن چـرخ شده. مثل يك ساعت دقيق كه اين ساعت خودش است؛ يعني حساب

ها را يك صـدم يـا يـك هـزارم ها را روي حساب ساخته كه مثلاً اگر يكي از اين چرخ دندهدنده
شد. ايـن ساخت، ساعت عقب ميشد، اگر كوچكتر ميساخت، ساعت جلو ميميليمتر اضافه مي

شـود؛ يك دقيقه و يا يك ثانيـه عقـب، جلـو ميقدر دقيق ساخته كه اين ساعت هر صد سالي، 
علتش نظم در ساختمان اين ساعت است. اگر به يك فيزيكدان بگوييم: به نظر شـما چيـزي در 

مقدار كه روي آب شـناور اسـت، گوييم: اين خس بيگويد: نه! ميحساب است؟ مياين جهان بي
مي آن، از آب كمتر اسـت، روي آب گويد: بله! چگالي و وزن حجاين هم قانون و حساب دارد؟ مي

گوييم: اين غبـاري كـه در هـوا رود زير آب. حساب دارد. ميايستد. آهن كه بيشتر است؛ ميمي
گويد: بله! اين هم در فيزيك، قانون دارد. دليـل دارد معلق است، اين هم روي حساب است؟! مي

  كه معلق است؛ اگر آن دليل نبود، معلق نبود. 
اي پيدا كنيد كه حساب عالم تحت ضابطه هستند. بگرديد در تمام عالم يك ذره هايتمام پديده

نداشته باشد. آن وقت آدم اين وسط بگويد: من يكي حساب ندارم. نه معاد و نه قيـامتي اسـت. 
اي؟! همه چيز حساب دارد حساب رها شدهگوييم: يعني تو اين ميان بيپذيريد؟! ميشما از او مي

گوينـد، معاينـه گويند، اديان آسماني بالاتفاق همـين را مـيو فطرت همين را ميبه جز تو! عقل 
گويـد، عقلـاي عـالم همـين را گويد، كتب آسماني همين را مـياجزاء نظام هستي همين را مي

فهميم حساب قيامـت گويند. نظام هستي يك حساب دقيقي دارد كه از اين حساب دقيق ميمي
  ان هم ندارد كه اين حساب در كار نباشد. بايد وجود داشته باشد، امك
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آنهـا كـه كـافر شـدند،  ؛1»يُؤمْنِـُونَ لا تنُذْرِْهمُْ لمَْ أَمْ أَنذْرَتْهَمُْ ءَ عَليَهْمِْ سوَاءٌ كفََرُوا الذَّينَ إنَِّ« فرمايد:قرآن مي
ي كـه قبلـاً بـراي خواهيم آن ابزارهايمي آورند.مساوي است كه آنها را بترساني يا نترساني، ايمان نمي

تفسير گفتيم، اينجا بكار بگيريم؛ اگر بگوييم آيه مطلق است؛ يعني همه كفار، مطلقـاً كفـار ايـن 
شود؛ پس آمدن آورند. اين اشكال پيدا مياخلاق را دارند؛ آنها را بترساني يا نترساني، ايمان نمي
يـه مخصـوص كفـار خاصـي شود كه اين آپيغمبران و يا هدايت براي چه بوده است؟! معلوم مي

است(كفار مكه). با توجه به اينكه اين آيات زماني نازل شد كه هنوز جنگ بدر واقع نشـده بـود. 
 كه تو چه بترساني چـه نترسـاني، قـرار نيسـت ايـن پيغمبر گرامييعني در واقع خبري است به 

ياوردند؛ تا آن وقتـي كـه ها ايمان نكافران ايمان بياورند. تجربه تاريخي هم اين را نشان داد، اين
  تيزي شمشير پيامبر را روي گردنشان احساس كردند و يا كشته شدند. 

  در روايتي آمده است كه كفر اقسامي دارد:
  :2كفر انكار -2و  1

هـا اسـت؛ آنهـا كـه معتقـد كفري كه از روي جهل باشد مثل انكار مـادي الف) انكار از روي جهل:
و يكـي  جاثيـهاز سـوره  24تي نيز به اين مطلب اشاره دارد: آيه هستند، خدايي وجود ندارد. آيا

؛ 3...»الـدُّنيْا حيَاتنُـَا إلِـاّ هـِيَ مـا قالوُا وَ«. 37آيه  مؤمنونمشابه همين آيه با يك كلمه كمتر در سوره 

                                                 
  6بقره آيه  -1
 سوره بقره (بحث روايتي) 6، ذيل آية 1تفسير الميزان، ج  -2

 24جاثيه آيه  -3

  اقسام كفر:
  كفر انكار: -2و1

ـــار از روي  ـــف) انك ال
ــار  جهــل: ــل انك مث

ماديها كه معتقدنـد 
 خدايي وجود ندارد.
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؛ »...الـدَّهْر إلِـاَّ يهُْلكِنُـا مـا وَ«شويم. ميريم و زنده ميمي ؛»نَحيْا وَ نَمُوتُ«، گفتند: چيزي جز اين دنيا نيست
 إلِـاّ هـِيَ إنِْ« ، تقريباً با همين محتوا با اندك تفـاوتي،مؤمنوناز سوره  37. آيه ميراندروزگار ما را مي

ميريم كنيم و بعد ميجز اين حيات دنيا، چيزي نيست؛ ما زندگي مي گفتند:؛ 1»...نَحيْا وَ نَمُوتُ الدُّنيْا حيَاتنُاَ
  اين كفر انكار است. منتهي انكار از روي جهل و ناداني. ت.قيامتي هم در كار نيس
آيـات خـدا را  ؛2...»عُلوًُّا وَ ظُلْماً أَنفْسُهُمُْ استْيَْقنَتَهْا وَ بهِا جَحدَُوا وَ«فرمايد: خداوند مي ب) انكار از روي علـم:

همُْ استْيَْقنَتَهْا وَ«، در حالي كه يقين داشتند انكار كردند فرعون، فرعون است. يعني آلمورد آل ، در»أَنفْسُُـ
از روي استكبار و برتري جويي در زمين، با آنكه يقين داشتند، آيات خدا را انكار كردنـد. چـون 

 (ع)موسيشود و آنها زير دست كردند اگر آيين موسي را قبول كنند، موسي از آنها بالاتر ميفكر مي
هـايي نها باشد (تكبر داشتند)؛ گفتند اين حرفخواستند كسي بالاتر از آخواهند شد. چون نمي

هاي او درست اسـت. زني دروغ است و تو هم ساحر هستي. در حاليكه يقين داشتند حرفكه مي
طر ظلـم و انكار كردند او را در حاليكه، نفسشان يقـين داشـت؛ بـه خـا ؛...»عُلوًُّا وَ ظُلْماً أَنفْسُهُمُْ استْيَْقنَتَهْا وَ«

 فَلَماّ كفََرُوا الذَّينَ عَلَي يسَتْفَتِْحوُنَ قبَْلُ مِنْ كانوُا وَ مَعهَمُْ لمِا مُصدَقٌِّ اللهِّ عنِدِْ مِنْ كتِابٌ جاءَهمُْ لَماّ وَ«جويي. برتري
 برايشـان اسـت آنـان نـزد آنچه مؤيد كه كتابي خداوند جانب از كه هنگامي و ؛3»...بهِِ كفََرُوا عَرفَوُا ما جاءَهمُْ

 كـه[ آنچـه كـه همـين ولي جستندمي پيروزي بودند شده كافر كه كساني بر] انتظارش در[ يربازد از و آمد
                                                 

 37مؤمنون آيه  -1

 14نمل آيه  -2

  89بقره آيه  -3

ـــم: ـــار ازروي عل  ب) انك
فرعون كـه از انند آلم

، با آنكـه روي استكبار
 (ع)به حقانيـت موسـي

 علم و تبين داشـتند،
آيــات الهــي را انكــار 

كردند و به دشمني مي
 پرداختند.مي
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قصه از اين قرار بود كه هر وقـت يهـود اطـراف  .كردند انكارش آمد برايشان شناختندمي را] اوصافش
گفتند: ما به زودي يك كردند؛ به مشركين ميشد، جنگ ميمدينه با اوس و خزرج دعوايشان مي

ايم اينجا منتظر قدوم مباركش هستيم. (اصـلاً پيغمبر موعودي داريم كه قرار است بيايد؛ ما آمده
ها يك عده از يهود بودند كه از اطـراف فلسفه آمدن يهود به اطراف مدينه همين بوده است؛ اين

 المقدس هجرت كردند؛ آمدند؛ كنار مدينه مستقر شدند، كه وقتي پيغمبر آمد ديگـر زمـانبيت
صرف نشود، فوراً به او ايمان بياورند) وقتي آمد و فهميدند اين همان پيامبر است و تمام آثار كـه 
در كتبشان بود و قرآن هم گفته است، در او وجود دارد و به تعبير قرآن مانند فرزندانشـان او را 

ر اين امتحان شناختند؛ چون پيامبر از نسل اسحاق نبود و آنها نژادپرست بودند انكارش كردند. د
شناختند را انكار كردند. فرمايد: هنگامي كه آمد چيزي را كه ميبه اين سادگي باختند. قرآن مي

اين هم كفر انكـار از روي علـم  لعنت خدا بر كافران بـاد.؛ 1»الكْافرِين عَلَي اللهِّ فَلَعنْةَُ«...فرمايد: بعد مي
  است.

    كفر نعمت: -3
ن نعمت خدا را ناسپاسي كند و در جهت گناه مصرف كند. قـرآن در كفر نعمت اين است كه انسا

اگر شكر بگذاريد! بيشـتر  ؛2»لَشدَيدٌ عذَابي إنَِّ كفََرتْمُْ لئَِنْ وَ لَأَزيدَنكَّمُْ شكََرتْمُْ لئَِنْ«...فرمايد: مي ابراهيمسوره 
نعمت اسـت. كفـر ايمـان اين كفر، كفر  دهم. اگر كفران نعمت كنيد! عذاب من شديد است.به شما مي

                                                 
 همان -1

 7ابراهيم آيه  -2

  كفر نعمت: -3
ــدا را در  ــاي خ نعمته
جهــت گنــاه مصــرف 

 كند.
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شـود كفـر و مصـدر شـكر، نيست، چون در مقابل شكر قرار گرفته است. پس مصدر ايمان، مـي
 اللـّهِ نِعْمـَتَ بدَلَّوُا الذَّينَ إلَِي تَرَ لمَْ أَ« شود كفران، كفران نعمت. ضد آن ايمان است و ضد اين شكر.مي
 بـه را خـود قوم و كردند تبديل كفر به را خدانعمت] شكر[ كه كساني به آيا ؛1»البْوَار دارَ قوَمْهَمُْ أحََلوُّا وَ كفُْرًا

كُرْ مـَنْ وَ«...فرمايد: مي لقماناين هم كفر نعمت است. درسوره  .ننگريستي درآوردند هلاكت سراي  يَشْـ
ا به جا بياورد براي خودش است؛ به نفـع هر كس شكر خد ؛2»حَميدٌ غنَِيٌّ اللهَّ فَإنَِّ كفََرَ مَنْ وَ لنِفَسْهِِ يَشكُْرُ فَإِنمَّا

(چون اين كفر در مقابل شكر قرار گرفتـه اسـت)  نياز اسـت.خودش است و هركس كفر بورزد خدا بي
مراد كفر نعمت است. شما بايد دقت كنيد كلمه كفر در همه جاي قرآن بـه معنـاي كفـر ايمـاني 

 مـَنْ وَ لنِفَسْهِِ يَشكُْرُ فَإِنمَّا شكََرَ مَنْ وَ«...فرمايد: مي نمل توانيد از قرائن بفهميد. باز در سورهنيست. مي
هر كس شكر به جا بياورد براي خودش است؛ هر كس هم كفـر بـورزد پروردگـار  ؛3»يمكَر غنَِيٌّ رَبّي فَإنَِّ كفََرَ

گرفته  اينجا كفر، كفر نعمت است؛ به دليل اينكه در كنار قرينه شكر قرار نياز است و بزرگوار.من بي
  است. 

  كفر ترك اوامر الهي:-4
خداوند بعضي جاها رها كردن دستورات الهي و پا گذاشتن روي فرامين الهي را بـه عنـوان كفـر 

 أَخـَذنْا إذِْ وَ« فرمايد:مي بقرهقلمداد كرده است. آنچه در روايت آمده است اين آيه است؛ در سوره 
                                                 

 28ابراهيم آيه  -1

 12لقمان آيه  -2

 40نمل آيه  -3

  متضاد ايمان: كفر.
متضاد شـكر: كفـران 

 نعمت.

كفر اوامر الهي يـا  -4
  كفر عملي:

يعني اينكه انسـان از 
روي آگاهي، فرامين و 
دستورات الهي را ترك 

 كند و انجام ندهد.
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هدَُونَ أَنـْتمُْ وَ أقَـْررَتْمُْ ثـُمَّ ديِارِكمُْ مِنْ أَنفْسُكَمُْ تخُْرجِوُنَ ال وَ دمِاءَكمُْ تسَفْكِوُنَ لا ميثاقكَمُْ  شـما از چـون و ؛1»تَشْـ
 ايـن بـه[ سپس نكنيد بيرون خود سرزمين از را يكديگر و مريزيد را همديگر خون كه گرفتيم محكم پيمان
حكام تورات را كفـر معنـا كـرده قرآن در اينجا زير پا گذاشتن ا .گواهيـد خود و كرديد اقرار] پيمان

است. مفاد آيات اين است كه ما از شما پيمان گرفتيم؛ خون هم را به ناحق نريزيـد! همـديگر را 
هـا را زيـر پـا آواره نكنيد! شما اين پيمان را امضاء كرديد؛ شهادت هم داديـد. بعـد همـه ايـن

بلكه حتي در مقابل اسيران، فديه  كرديد؛كرديد و آواره ميگذاشتيد. نه تنها همديگر را اسير مي
ها هـم بـر شـما اخراج اين؛ 2»...إِخْراجهُمُ عَليَكْمُْ مُحَرَّمٌ هوَُ وَ«...گرفتيد (فديه گرفتن هم حرام بود). مي

دانستيد حرام است پيمان سپرده بوديد، دستور خدا و دستور كتاب آسمانيتان بود. مي حرام بـود؛
كتاب خدا ايمان قسمتهاي آيا به بعضي از ؛ 3»...ببَِعضْ تكَفُْرُونَ وَ الكْتِابِ ببَِعضِْ نوُنَأفتَُؤمِْ«...فرمايد: بعد مي

توانيم بگوييم كفر اين كفر، كفر ترك اوامر الهي است يا مي شويد؟!آوريد و به بعضي ديگر كافر ميمي
  عملي است.

گويند، ما نماز را قبـول داريـم ميها را قبول داريم؛ مثل كساني كه گفتند: ما اينهمين يهود مي
دانيد گويد: بله! مسلمان هستم. ميگوييم: آقا! شما مسلمان هستيد. ميخوانند. ميولي نماز نمي

  بقـرهگويد: بله! اما حجاب خوبي ندارد. اين كفر است. باز در سـوره در قرآن آيه حجاب است. مي
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النهـرين (عـراق امـروز) بعـد از حكومـت ن، (جريان ساحراني است كه در شهر بابل، بي102آيه 
هـا گفتنـد، دو تـا دادند؛ اسمشان هم هاروت و ماروت بود؛ بعضـيسليمان به مردم سحر ياد مي

بـه هـر ؛ 1»...تكَفْـُر فَلـا فتِنْةٌَ نَحْنُ إِنمَّا يَقوُلا حتَّي أحَدٍَ مِنْ يُعَلمِّانِ ما وَ«...فرمايد: فرشته بودند). قرآن مي
كافر نشويد. كـافر شـدن  گفتند: ما وسيله آزمايش شما هستيم، كفر نورزيد!دادند ميد ميكسي سحر يا

يعني اينكه مبادا شما سحر را در راهي به كار ببريد كه دستورات الهي را زير پا بگذاريد. اين هـم 
  كفر ترك اوامر الهي است. (يا فعل نواهي الهي. انجام دادن چيزي كه خدا نهي كرده است).

 مَنْ وَ بَعضٍْ أَولْيِاءُ بَعْضهُمُْ أَولْيِاءَ النَّصاري وَ اليْهَوُدَ تتَخَّذُِوا لا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا«فرمايد: مي مائدهباز در سوره 
زء يهود و يهود و نصاري را دوست نگيريد، هر كس از شما آنها را دوست بگيرد ج؛ 2...»منِهْمُ فَإِنهَُّ منِكْمُْ يتَوَلَهَّمُْ

  ها كفر را منظور كرده است. اما اين كفر، كفر ترك اوامر الهي است. خدا براي اين نصاري است.
تولّي و تبرّي است. تولي يعني دوست داشتن دوسـتان خـدا و تبـري يعنـي از جمله اوامر الهي 

جزء آنهـا  ها را دوست نگيريد؛ هر كس دوست بگيردفرمايد: شما اينبيزاري از دشمنان خدا. مي
 فرمايـد: شـما دركنـد. ميباز در مورد مراجعه به طـاغوت، قـرآن نهـي مـي .(كافر است)است 

جَرَ فيمـا يُحكَِّموُكَ حتَّي يُؤمْنِوُنَ لا رَبكَِّ وَ فَلا«اختلافاتتان به طاغوت مراجعه نكنيد.  بـه  ؛3...»بيَـْنهَمُ شَـ
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 :ز جمله اوامـر الهـيا
ــولّي: ــي دوســت  ت يعن

 .داشتن دوستان خـدا
يعني بيـزاري از  تبري:

  دشمنان خدا.
عدم رعايت هر كـدام 
از اين دو كفر محسوب 

 شود.مي
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اين هـم در  تو را حَكمَ نكنند ايمان به خدا ندارند. ها در مشاجرات و مناظراتشانخداي تو سوگند! اگر اين
  شود.واقع كفر ترك اوامر الهي مي

حق خدا بر مـردم ؛ 1»...سبَيلا إلِيَهِْ استْطَاعَ مَنِ البْيَْتِ حجُِّ الناّسِ عَلَي لِلهِّ وَ«...فرمايد: مي آل عمراندر سوره 

؛ هر كس كافر شود خـدا از مـردم 2»الْعالَمينَ عَنِ غنَِيٌّ اللهَّ نَّفَإِ كفََرَ مَنْ وَ« توانمند انجام دادن حجّ  است،
فرمود: هر كس حج را عمداً به جا نيـاورد، كـافر اسـت.  (ع)امام صادق نياز است، طبق همين آيه،بي

  قرآن نسبت كفر به او داده است. اين كفر هم از آن سنخ است. 
  كفر برائت:-5

دس است. يك كفر داريم كه خوب است؛ چهار قسمش بـد اسـت كفر مق (ره)شهيد مطهري (به تعبير
يك قسمش خوب است. كه خدا كند ماها در اين قسمت كافر باشيم. اينجا به معني تمرّد كـردن، 
كه به كفر تعبير شده است) كفر به طاغوت، كفر برائت است. امـام استشـهاد فرمودنـد بـه آيـه 

 وَ الْعَـداوةَُ بيَنْكَمُُ وَ بيَنْنَا بدَا وَ بكِمُْ كفََرنْا«...فرمايد: ومش ميبه ق (ع)حضرت ابراهيمكه  تحنهمم چهارم سورة
ما به شما كافريم، بين ما و شما دشمني است تا زماني كه به خداي ؛ 3»...وحَدَْه باِللهِّ تُؤمْنِوُا حتَّي أَبدًَا البْغَْضاءُ

دشمني كرده اسـت و جالـب اسـت كـه در رسماً اعلان واحد ايمان بياوريد (و شرك به خدا نورزيد). 
كنـد. در قـرآن را به عنوان اسوه براي مؤمنين ياد مي (ع)حضرت ابراهيمهمين آيه و آيه قبلش خدا 

                                                 
 97آل عمران آيه  -2

 همان -3

 4ممتحنه آيه  -1

  كفر برائت:  -5
يعني تمـرد كـردن از 

 اوامر طاغوت.
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دو بار فرموده است كه ابـراهيم  ممتحنـهابراهيم را دو بار به عنوان اسوه ياد كرده است. در سوره 
 باِللـّهِ يـُؤمِْنْ وَ باِلطاّغُوتِ يكَفُْرْ فَمَنْ«...لنگد. ن مياسوه است. بسياري از مؤمنان در اين قسمت پايشا

هر كس به طاغوت كفر بورزد و به خدا ايمان بيـاورد، بـه ريسـمان محكـم  ؛1»...الوُْثْقي باِلْعُرْوةَِ استَمسْكََ فقد
جالب است كه كفر به طاغوت و كفر برائت بر ايمان مقـدم اسـت. يعنـي اگـر  است.الهي چنگ زده

تواند بگويـد مـن ايمـان دارم. شـما انساني موضعش را در مقابل دشمنان الهي اعلان نكند، نمي
كنيد كه يا دهيد. اول اعلان ميكنيد بعد سلام ميخوانيد اول لعن ميزيارت عاشورا را هم كه مي

است ! كه ما حسابمان در مقابل دشمنانت روشن است. خدا هم دشمنانش را لعن كرده (ع)امام حسين
خدا كافران را لعنت كرده و آتـش سـوزان دوزخ را برايشـان آمـاده ؛ 2»سَعيرًا لهَمُْ أعَدََّ وَ الكْافرِينَ لَعَنَ اللهَّ إنَِّ«

دادنـد، قـرآن يا در مورد يهوداني كه دروغ به خدا نسـبت مـي كرده كه در آن جاودانه خواهند بود.
ها بـر آنهـا لعنت خدا و فرشتگان و همه انسان ؛ 3»أجَْمَعين الناّسِ وَ الْمَلائكِةَِ وَ اللهِّ لَعنْةََ عَليَهْمِْ«...فرمايد: مي
شناسند، دوست دارند آزاد باشند كـه هـر كساني كه هيچ حد و مرزي در جامعه انساني نمي بـاد!

كـه شود، انجام دهند. حاضر هسـتند بـه خـاطر اينخواهند ولو به هر قيمتي كه تمام ميكار مي
مين شود، حتي دنيا را به بدبختي و فلاكت بكشانند. گـاهي اگـر دستشـان خصيشان تأمنافع ش

ها ديگر چه ارزشي جز اين كه لعـن كنند. خوب! اينبرسد با يك امضايي يك ملت را بدبخت مي
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برائت بر ايمان مقـدم 

  است.
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گويند: چرا ايـن قـدر در ها سختشان است، ميبينم كه بعضيها ميشوند دارند؟!! من گاهي وقت
هاي اين مردم پليد را، اي از رذالتاست. خوب! شما برويد بخوانيد، گوشهن كردهزيارت عاشورا لع

آيه ديگري هـم از امـام بـه آن استشـهاد  ؟!توان به آنها گفتببينيد واقعاً چيزي غير از اين مي
زماني كه حكم ؛ 1...»فَأَخْلفَتْكُمُْ وعَدَتْكُمُْ وَ الْحقَّ وعَدَْ وعَدََكمُْ اللهَّ إنَِّ مْرُاَالْ قُضِيَ لَماّ الشيَّطْانُ قالَ وَ« :استشده

گويـد: خـدا بـه شـما وعـده شيطان مي اند،خدا، در روز قيامت پايان يافت؛ جهنميان و بهشتيان معلوم شده
 مـِنْ عَلـَيكْمُْ لـِيَ كـانَ مـا وَ« هاي دروغ دادم و خلافش عمل كـردم.بهشت داد، وعده حق داد؛ من هم وعده

من سيطره بر شما نداشتم، مـن شـما را  ؛2...»أَنفْسُكَمُْ لوُموُا وَ تَلوُموُني فَلا لي فاَستَْجبَتْمُْ دعَوَتْكُمُْ أنَْ لاّإِ سُلطْانٍ

تَحوْذََ«فرمايـد: اي كه قرآن مـيالبته اين آيه منافات ندارد با آيه دعوت كردم؛ شما جوابم داديـد.  اسْـ
چون اين سيطره موقعي ايجاد  تمام تار و پود وجودشان سيطره پيدا كـرد.شيطان بر  ؛3...»الشيَّطْان عَليَهْمُِ
شود كه گوش به حرفش دهند، ابتدا سيطره بر هيچ كس ندارد. قبل از اينكه شـيطان دعـوت مي

، اما بعـد از دعـوت هـر بـار »سُلطْانٍ مِنْ عَليَكْمُْ لِيَ كانَ ما وَ«گويد: كند و فرد اجابتش كند. آنجا مي
شود، تا جايي كـه اش مستحكم ميهاي حكومتش و سيطرهحرفش دهد يك پايه از پايهگوش به 

 عَليَهْمُِ استَْحوْذََ«فرمايد: شود. آن وقت ميكند و سر تا پا شيطان ميتمام وجود انسان را تسخير مي
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 يابد. مي
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 الذَّينَ عَلَي سُلطْانهُُ اإِنَّم«فرمايد: مي نحل. در سوره شيطان بر تمام وجودشان سيطره پيدا كرد ؛...»الشيَّطْان
يعنـي بـا هـر بـار  سيطره شيطان بر كساني است كه دنبالش بروند؛ گوش به حرفش بدهند.؛ 1...»يتَوَلَوَّْنهَُ

كند. اين نيست كه بگوييم، حالا اگـر گـوش بـه حـرف شـيطان اطاعت، شيطان سيطره پيدا مي
اثر بزرگش اين اسـت كـه سـيطره كنيم. نه! اين اثر كوچكش است. بدهيم، خوب يك گناهي مي

شود. هر بار كه گوش بـه حـرفش داد طمعـش شود؛ بعد طمع شيطان بيشتر ميشيطان قوي مي
  شود. نسبت به آن شخص بيشتر مي

تحَكَْمتَْ الطمَّاعيـه مَنْـهُ فـيكمُ«البلاغه به اصحابش مـي فرمايـد: نهج 192در خطبه  (ع)اميرالمؤمنين  ؛»واَسـْ
ايد كه طمعش در شما محكم شده اسـت و ديگـر بـه هـيچ وجـه حاضـر ن پيروي كردهاينقدر شما از شيطا

هايي كه يك عمر به حرف شيطان گوش ندهند، شـيطان در آنهـا انسان نيست دست از شما بردارد.
رود، شـيطان ايـن انسـان را كند فوري دنبال گناه مينفوذ ندارد؛ اما آدمي كه تا شيطان امر مي

كند، گويد: از چهل سالگي شيطان، انسان را رها مي. روايتي است كه ميكندآسان تسخيرش مي
گويد: من تا آن وقتي كه جوان بود و فكرش خام بود و هيجاناتش شـديد اگر آدم خوبي است مي

بود حريفش نشدم؛ حالا كه ديگر فكرش جا افتاده و عاقل هم شده است، ديگـر هـيچ، اگـر آدم 
آيد، نياز به تحريك نـدارد ديگـر شـيطنت جـزء ر خودش دارد ميگويد: اين ديگبدي باشد، مي

  وجودش شده است.  
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كمُْ يكَفْـُرُ الْقيِامةَِ يوَْمَ ثمَُّ«... خطاب به مشركان مي فرمايد: عنكبوتقرآن در سوره   يَلْعـَنُ وَ بـِبَعضٍْ بَعْضُـ
يعنـي از هـم برائـت  شويد؛ر كافر ميكنيد و به همديگروز قيامت همديگر را لعنت مي ؛1...»بَعْضاً بَعْضكُمُْ
، قرآن قصه برائـت جسـتن كفـار و سـتمگران را در روز قيامـت بيـان بقره جوييد. در سورهمي

 از يانپيشوا كه آنگاه ؛2»سبْابُاَالْ بهِمُِ تَقطََّعَتْ وَ الْعذَابَ رَأَوُا وَ اتبََّعوُا الذَّينَ مِنَ اتبُِّعوُا الذَّينَ تبََرَّأَ إذِْ« است:كرده
آنجايي كه رهبران باطـل  .گـردد بريده پيوندها ميانشان و كنند مشاهده را عذاب و جويند بيزاري پيروان

  است. گويند: ما از شما بيزاريم؛ چندين جاي قرآن به اين حقيقت اشاره شدهبه پيروانشان مي
 يَقـُولُ«... جويند كهقصه همين جماعتي است كه از هم بيزاري مي 33تا آيه  31آيه  سباءدر سوره 

گوينـد: اگـر شـما مستضـعفين بـه مسـتكبرين مي ؛3»ينمـُؤمْنِ لكَنُاّ أَنتْمُْ لا لوَْ استْكَبَْرُوا لِلذَّينَ استُْضْعفِوُا الذَّينَ

 كنُتْمُْ بَلْ جاءَكمُْ إذِْ بَعدَْ الهُْدي عَنِ صدَدَْناكمُْ نَحْنُ أَ استُْضْعفِوُا لِلذَّينَ استْكَبَْرُوا الذَّينَ قالَ« نبوديد، ما مؤمن بوديم.
 آمـد شـما سـوي بـه آنكـه از پـس هـدايت از را شـما كـه بـوديم ما مگرگويند: مستكبرين مي؛ 4»ينمُجْرمِ

خودتان آدم خرابي بوديد. چرا فلاني و فلـاني دنبـال مـا  .بوديد گناهكار خودتان بلكه] نه[ بازداشتيم
تكَبَْرُوا لِلذَّينَ استُْضْعفِوُا الذَّينَ قالَ وَ«ييد. خواستيد كه بيانيامدند؛ خودتان هم مي  وَ الليَّـْلِ مكَـْرُ بـَلْ اسْـ

                                                 
 25عنكبوت آيه  -1

 166ه آيات بقر -2
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رونـد) بينند كه سرانشان زير بـار نمـي(وقتي مي ؛1...»أَندْادًا لهَُ نَجْعَلَ وَ باِللهِّ نكَفُْرَ أنَْ تَأمُْرُوننَا إذِْ النهَّارِ
 بـراي و شويم كافر خدا به كه كرديدمي وادار را ما كه آنگاه] دبو شما[ روز و شب نيرنگ بلكه] نه[ گويندمي
حاضر نيستند خودشان گردن بگيرند كه ما خودمان هـم دنبـال خرابكـاري  دهيم قرار همتاياني او

گردن  هاي آتشين را درما غل ؛2...»كفََرُوا الذَّينَ أعَنْاقِ في غْلالَألْا جَعَلنْاَ وَ«...فرمايد: بوديم. بعد قرآن مي

لوُّناَ كبَُراءَنـا وَ سـادتَنَا أطََعنْـا إِناّ رَبنَّا قالوُا وَ«فرمايد: مياحزاب  در اواخر سوره دهيم.كافران قرار مي  فَأَضَـ
گويند: خدايا! ما دنبال بزرگانمان رفتيم، بدون دليل از آنها پيروي كرديم و آنها مـا را گمـراه و مي ؛3»السبَّيلاَ

    بدبخت كردند.
بطه با برائت توضيح مختصري عرض كنم؛ ملامت يعني اينكه شما يك نفر را سرزنش كنيـد در را

تر از ملامت، هجو اسـت؛ هجـو و ذم (ذم كه: چرا اين كار را كردي؟ چرا اين كار را نكردي؟ سخت
تر از هجـو و ذم، سـبّ در زبان نثر و هجو در زبان شعر است) يعني يكي را بدگويي كنيم. شديد

به معناي دشنام دادن. بالاتر از سب و دشنام، مرحله برائت است. برائت از دشنام هـم است. سب 
رسـاند. بيـزاري بـه اند: بيزاري، ولي بيزاري معناي برائـت را نميتر است. در ترجمه گفتهسخت

تواند ترجمه برائت باشد. برائت خدا از مشـركين معناي دلزدگي از كسي است. كلمه بيزاري نمي
خـواهم تـو را گويد: برو نميخدا هيچ ارتباطي با مشرك ندارد، يك پدري به فرزندش مييعني، 

                                                 
 33سبأ آيه  -1

 همان -2

 67احزاب آيه  -3
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ام گويد: اين غذا را بگير برو و به او بده! يا اين پول را بـه او بـده! بچـهش ميببينم! بعد به همسر
ر شده پول ندارد. در حاليكه همين حالا به او گفته است برو. يك وقتي است كه اينقدر از او متنف

گويد: اصـلاً اسـمش را پـيش مـن نبريـد! است، اينقدر آبروي پدر و مادرش را برده است كه مي
خواهند اعدامش گويند: گرفتند و ميگويد: زودتر بميرد! ميميرد. ميگويند: فرزندت دارد ميمي

كوچه، پـس  گويد: خدا كند، زودتر اعدامش كنند، من اصلاً هيچ ارتباطي با او ندارم. دركنند! مي
گويد، اين دختر يا پسر اصلاً فرزند من نيست. برائت خدا از بنده ها، مسجد و خيابان هم ميكوچه

ايـن  »يا اَهـْلَ الْكِتـاب«يعني اينكه اين بنده هيچ ارتباطي با من ندارد. در قرآن فراوان آمده است 
هر قهر نيستم؛ بالـاخره خودش ارتباط است، نوعي توجه است. خطاب مستقيم الهي، يعني با تو ق

گويد: فرزندم! اين كـار اش ميپدري به بچهغلو نكنيد!  ؛1...»دينكِمُ في لاتغَْلوُا«...سوزد. دلم برايت مي
سوزانم، يعني هنوز به تـو اميـد دارم. را نكن! اين بد است. يعني من هنوز براي هدايت تو دل مي

گويد: ؛ ولي خدا مشركين را جايي خطاب نكرده است. مي2...»سوَاءٍ لِمةٍَكَ إلِي تَعالوَْا الكْتِابِ أَهْلَ يا قُلْ«
اصلاً خدا با شما هيچ ارتباطي ندارد، پس برائت آخرين درجه جدايي، انزجار و تنفر و قهر بـودن 

  است. 
كنند كه من را دشنام دهيـد. بـه خـاطر حفـظ فرمودند: بعد از من، شما را وادار مي (ع)اميرالمؤمنين

اي ندارد. اين براي شما نجات است، كرد دشنام دهيد، مسألهان، اگر خطري شما را تهديد ميجانت

                                                 
 77و مائده آيه  171نساء آيه  -1
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شود. چون مجبـور شـديد جانتـان را حفـظ براي من هم تقرب است و ثواب براي من نوشته مي
كنيد. بعد فرمودند: ولي اگر گفتند، از من برائت بجوييد، برائت نجوييد! معنايش اين است كـه از 

-اند كه اگر جانتان در خطر بود اشكالي ندارد. مطلقاً گفتهخيلي بدتر است. قيد هم نكرده دشنام
شدند. خوارج به عبدالله آن آمد، كشته مياند: نه! لذا ياران اميرالمؤمنين پاي برائت كه پيش مي

وي كشيمت! گفت: بكشيد. جلجويم. گفتند: ميياور باوفاي حضرت گفتند: برائت بجو! گفت: نمي
همسر باردارش سر از تنش جدا كردند؛ خونش با آب رود نهروان مخلـوط نشـد. بـه همسـرش 

. گفتند: به سرنوشت همسرت دچار مي شوي.گفت: باشد. سر او را گفتند: تو برائت بجو! گفت: ابداً
 ي در شكم اين زن را هم كشتند. بههم را بريدند. بعد هم آمدند، شكم اين زن را پاره كردند، بچه

شود. قصاص ايم، دشمن ما ميفهمد ما آنها را كشتهشود، مياين بهانه كه اين بچه فردا بزرگ مي
اجازه نداد كسي از او برائت بجويد. يكي از چيزهايي كه تقيه بـردار   (ع)اميرالمـؤمنينقبل از جنايت! 

  نيست همين برائت است. اينقدر اين كلمه سخت است. 
اگر خواستيد ظالم را قسم دهيد، نگوييد قسم بخور به خدايي كه شـريك  :1فرمودند (ع)اميرالمؤمنين

ام و خورم به خدايي كه شريك ندارد كه من ايـن كـار را نكـردهندارد. چون اگر بگويد: قسم مي
افتد. چون در فراز اول شهادت به يگانگي خدا داده است. دروغ هم بگويد، مجازاتش به تأخير مي

اندازد. ولي اگر خواستيد قسـمش بدهيـد، خدا مجازاتش را به تأخير مي به خاطر اين عمل صالح
  شود. بگوييد، قسم به برائت بخورد. فوراً عقوبت مي

                                                 
  270، ص 23الشيعه، ج وسائل -1
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جلوي بعضي اموال را گرفته اسـت، بعضـي امـوال را ربـوده  (ع)امام صادقكرد كه شخصي، ادعا مي
بزند. امام را دعوت كرد گفت: آقا! ها را كرد تا اين حرفاست. منصور دوانيقي هم او را تشويق مي

گويد؟ بنا كرد ادعايش را گفتن. كنيد. گفتند: چه ميزند، آيا شما تاييد ميهايي مياين مرد حرف
امام فرمودند: شاهدي داري؟ مدركي داري؟ گفت: نه! ولي حاضرم قسم بخورم. امـام گفتنـد: آن 

خورم. لفظ برائت را به او يـاد قسم مي گويم، قسم بخور! گفت: هر طوري بگوييدجوري كه من مي
دادند، گفتند: اين طوري قسم بخور! به محض اينكه قسم خورد شكمش پـاره شـد و در جـا بـه 

فرمايند: اگر قسم به برائت بـه دروغ بخـورد بـه سـرعت عقوبـت مي (ع)اميرالمؤمنين هلاكت رسيد.
حتي اگر راست بگوييد اگر كسـي  كه 1شود. لذا در كتب فقهي گفتند: قسم به برائت نخوريد!مي

حتـي  اسـت.از خـدا و رسـول بـري شـده؛ »فقََدْ بَريءٌ مِنَ اللـه وَ رَسـولهِِ«به راست قسم به برائت بخورد، 
آيـد اول سـوره، به محض اينكه عنوان برائت مي 2...»اللهِّ مِنَ بَراءةٌَ« راستش! اينقدر حساس است!

   شود. خيلي مهم است!عنوان رحمت پاك مي
بينيد بسياري روند؟ شما ميآيات قرآن وعده دوزخ به كفار داده است. آيا همه كفار به جهنم مي

هاي باطـل، از اقوام هستند كه اسلام به آنها نرسيده است. بسياري از كفار هستند كه در فرهنگ
 انـد.هاي باطل، در وسط سرزمين كفر، دستشان به جايي نرسيده اسـت. حقـي نديـدهدر تبليغ

ها چه خواهد شد؟ بگوييم: مشـكل خـودت اسـت،كه در اروپـا دنيـا آمـدي يـا در تكليف اين

                                                 
  شرح لمعه، شهيد ثاني، كتاب القضاء -1
 1توبه آيه  -2

عقوبت سريع، مجازات 
فردي است كه قسـم 

ــه ــه دروغ  ب ــت ب برائ
  بخورد. 
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-دانم بيا برو جهنم! آيا خدا اينگونه با مردم برخورد ميهاي آمازون؛ من ديگر اينها را نميجنگل
گر دين، دين فطري است. ا يم كهزنپذيرد؟! مگر ما داد نميكند؟! آيا فطرتتان و عقلتان اين را مي

  دين، دين فطري است؛ چطور اين قابل توجيه است؟
  پاسخ به چند سؤال:

  كنند چيست؟منظور از لعنت همه انسانها، كه دشمنان خدا را لعنت مي سؤال:
بينند و از ته مردم عادي، مردمي كه فطرت سالم دارند و به فطرتشان كارهاي بد آنها را مي جواب:

گناه با چاقو بزنند، هر رهگذري ببيند گر در خيابان يك نفر را بيا ، مثلاًكننددل آنان را لعنت مي
گويد: خدا لعنتش كند. يعني انسـانها بـه فطرتشـان و بپرسد چه كسي اين كار را انجام داده مي

  تابند.بدكاري را برنمي
برائت خدا از مشركين يعني خدا هيچ ارتباطي با مشركين ندارد پس رحمانيـت خـدا كـه  سـؤال:
  شود چگونه است؟حال همه انسانها ميشامل 
گوييد هيچ ارتباطي ندارد اين نيست كه از مخلوق بودن خدا خارج بشوند ببينيد وقتي مي جواب:

منظور از هيچ ارتباط، يعني خدا ديگر به آنها توجهي ندارد و ارزش بنده بودن بـراي آنهـا قائـل 
و پسـر اوسـت خـودش را هـم بكشـد گويد اين آقا پسر من نيسـت، انيست، والا پدري كه مي

تواند او را از پسر بودن به معني واقعي خارج كند اين حرف اعتباراً، تنزيلاً است، به قول اهل نمي
  فن تو به منزله عدم فرزند هستي اما واقعاً پسر اوست.

  ميرند، چيست؟ منبع روايت اين كه افراد در عالم برزخ مي سؤال:
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 مـِنْ خُرُوجٍ إلِي فهََلْ بذُِنوُبنِا فاَعتَْرفَنْا اثنْتَيَْنِ أحَيْيَتْنَاَ وَ اثنْتَيَْنِ أمَتَنَّاَ رَبنَّا قالوُا«ايد: فرممي غافردر سوره جواب: 
 اعتراف گناهانمان به گردانيدي زنده را ما بار دو و رسانيدي مرگ به را ما بار دو پروردگارا گويندمي ؛1»سبَيلٍ
(البته  (ره)علامه طباطبايي ،تفسيرالميزان در ذيل اين آيه در .هست] آتش از[ نيشدبيرون راه آيا پس كرديم

شود خدايا تو ما را دوبار ميرانـدي و گويند) طبق اين آيه روز قيامت كه ميهمه مفسرين هم مي
دوبار زنده كردي كه يكبار در همين دنياست و يكبار در عالم برزخ. اما در مورد دوبار زنده كردن 

اند يك بار شب اول قبـر ها گفتهين اختلاف كردند. كه دوبار زنده شدن در كجاست. بعضيمفسر
اند يكبار همين زندگي دنيا است و يكبار زندگي بعد از مرگ ها گفتهاست يكبار در قيامت، بعضي

هركس يك چيزي گفته است و يا حيات برزخي و حيات بعد از قيامت. اما در مورد دوبار ميراندن 
  ميرند و يكبار در عالم برزخ. اند يكبار در اين دنيا ميگفته همه

 فـي الْإِنسْـانَ خَلَقنْاَ لَقدَْ«فرمايد: اي رنج هم به او نرسيد پس اينكه ميخدا آدم را آفريد و ذره سـؤال:
 اسـت »خَلَقنْـَا«متعلـق بـه  »كبَـَدٍ في«معناي آن چيست؟ ظاهراً نويسنده بزرگوار فكر كرده  2»كبَدٍَ
د خواهـد بگويـخواهد بگويد فاعل رنج كشيده بلكه ميخواهد بگويد ما با رنج آفريديم، نمينمي

  در رنج است.  آدم در رنج آفريده شده و
  3عاشق رنج است نادان تا ابد                 خيز و لااُقسْمِ بخوان تا في كبََد
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ور است مثلاً ي دارد كه در آن غوطههاياين آيه اشاره دارد به اين كه زندگي انسان يك سري رنج
الارض كنيد ديگر زحمت منتظر ماشين بودن، دهيم كه بتوانيد طيبگويند به شما يك قدرتي مي

دغدغه بنزين داشتن، ماشين گران شده يا ارزان شده، نداريم، الان نيـت كنيـد كـه در مشـهد 
ي عالم باشيد، هستيد. يكسـال بينيد كه در مشهد هستيد يا نيت كنيد كه در فلان جاباشيد مي

خواهيم قدرت را از شما بگيـريم، چـه هم اينطور باشيد بعد يك سال بگويند ديگر بس است مي
تـوانم اينطـور زنـدگي كـنم. گوييـد: مـن نميزنيد و ميدهد؟ فرياد ميحالي به شما دست مي

گوييد: مـن تيد. ميكرديد هيچ اعتراضي هم نداشگويند: شما كه چند سال اينطور زندگي ميمي
ام فهميدم چه رنجي بوده است. ما روزي كـه بـه فهميدم حالا كه درآمدهدر رنج غرق بودم و نمي

 فـي الْإِنسْـانَ خَلَقنْـَا لَقـَدْ« دنيا آمديم در اين رنج به دنيا آمديم و هيچ وقت هم احساسش نكرديم.
كنيد جهل رنج نيسـت. جهليم، شما فكر مي اسير زمان و مكان و ما انسان را در رنج آفريـديم. ؛»كبَدٍَ

گويند يك خبر خيلي مهـم. بـا گوييد چه خبر شده؟ ميالان بگويند فهميديد چه خبر شده؟ مي
گوينـد شـوم. ميگوييد بگو. اين بگو يعني چه؟ يعني من دارم از جهلِ به خبر اذيت مياصرار مي

و. چون جهل رنـج اسـت. چقـدر چيـزي گوييد نه الان بگگوييم. مييك ساعت ديگر به شما مي
فرمايد: ما انسان را در رنج آفريديم اصلاً ذاتاً آدم در رنج آفريده شـده دانيم؟ اينكه قرآن ميمي

  نيست. دقت كنيد.  »خلََقنْا« جار و مجرور متعلق به »كبَدٍَ في« نه اينكه خدا رنج كشيده اين
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واژه در اين آيه وجود دارد كـه بعضـي از  14ايد: فرممي علامه، 1بقرهسوره  102درمورد شگفتي آيه 
كنيم يك ها دو معنا دارند و بعضي سه و بعضي هم چهار معنا دارند وقتي در رياضي ضرب ميواژه

كند كه در هر ترجمه يك كلمه بـا ميليون و دويست و پنجاه و شش هزار صورت ترجمه پيدا مي
شود به آنها ايراد بگيـريم انند درست باشند نميتوهاي ديگر متفاوت است و همه آنها ميترجمه

هاي آن عقـيم يعني به هيچ وجه آنها عقيم نيستند. در صورتهاي برهان منطقي، بعضـي از وجـه
  باشد. الصحه است. اين از عجايب آيه مياست، آنها محتمل

  آيا همه كفار به جهنم مي روند يا نه؟ سؤال:
بينيم بعضـي از كفـار پذيرد به خاطر اين كه ميين را نميكنيم، فطرت ابه فطرت كه مراجعه مي

كنيم عقـل اند، دستشان نرسيده. به عقل كه مراجعه مـياند، قصور نداشتهواقعاً تقصيري نكرده
گويـد: جـزاي كفـار كنيم،  ظاهر قرآن ميگويد خدا عادل است. به ظاهر قرآن كه مراجعه ميمي

اي بخاطر ظاهرنگري در و فطرت تعارضي وجود دارد؟ عده جهنم است. آيا بين ظاهر قرآن و عقل
اند كه كسي كه كافر بدنيا آمد و كافر مرد، اهل دوزخ است. حالا بـه شـانس آيات قرآن فكر كرده

خود اوست كه در منطقه كفار بدنيا آمده يا در منطقه مسلمين. آنهايي كـه در منطقـه مسـلمين 
ي از ما اگر والدينمان از بچگي در گوشمان مثلاً برايمـان اند، خوش شانس هستند. خيلبدنيا آمده

خواندند حالا معلوم نبود تكليف ما چه بود؟ اگر از روزي كه چشم باز كرديم آداب اشو زرتشت مي

                                                 
 ....»سلُيَْمانُ كَفرََ ما وَ سلُيَْمانَ ملُْكِ علَي الشيَّاطينُ تتَلْوُا ما اتبََّعوُا وَ« -1
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شديم كه همه را رها كنيم و به آنها پشت پا بزنيم مي 1ادواردودادند واقعاً مثل به ما ياد مي مسيحي
م و مسلمان شويم و  جانمان را هم پاي آن بگذاريم يا همين طوري مسـيحي و بياييم سراغ اسلا

  مانديم. مي
   تقسيم ديگري از كفر:

كفر ظاهري اين است كه فردي ديني غيـر از ديـن  ـ كفر ظـاهري:1 )باشداين تقسيم ابداعي مي(
؛ به ايـن كافر است كفر دل است، دلش (ره)شهيد مطهرييا به تعبير  ـ كفر باطني:2 اسلام داشته باشد

   .ستيز بودن)حق را بفهمد و حق را زير پا بگذارد (در باطن حقمعنا كه 
  اقسام كفار:

  ما دو نوع كافر(به يك اعتبار) داريم.
    داند حق چيست ولي پا روي آن گذاشته است.داند كافر است، ميكافري كه مي كافر عالم: -1
رود راه خـوبي كند اين راهي را كـه مـيت و خيال ميداند كافر اسكافري كه نمي كافر جاهـل: -2

  .است
  باشد:اما آن كسي كه جاهل به اسلام است دو نوع مي

جاهل قاصر آن جاهلي است كه تقصيري ندارد، دستش به حق نرسيده اصـلاً در  الف) جاهل قاصر:
  شرايطي نبوده كه بتواند به حق برسد و واقعاً امكاني برايش نبوده است.

                                                 
 لّينيشهيد ادواردو آ -1

  تقسيم ديگري از كفر:
ــ كفــر ظــاهري:1 ــه  ـ ك

فــردي دينــي غيــر از 
ــن اســلام داشــته  دي

  .باشد
يـا كفـر  ـ كفر باطني:2

كه حق را بفهمد و  ،دل
  .حق را زير پا بگذارد

  
  اقسام كفار:

  كافر عالم  -1
  كافر جاهل: -2

  الف) جاهل قاصر
  ب) جاهل مقصر
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توانسـته پـرس و جـو جاهل مقصر آن جاهلي است كه امكان تحقيق داشته، مي ل مقصر:ب) جاه
باشد. معاند يعني گويند جاهل اما مقصر است. پس عالم همان معاند ميكند اما نپرسيده به او مي

كسي كه حق را فهميد ولي آن را زير پا گذاشت و در جهنم جاودانه است، در دعاي كميـل هـم 
مثـل  داري.تو در آتش جهنم كفار(معاندين) را جاودانـه نگـه مـي؛ 1»اَنْ تخُلَِّدَ فيهاَ المُعانِدين وَ« آمده است:

اي فرعون و آنهايي كه فهميدند حـق چيسـت و آن را زيـر پـا گذاشـتند. شخصـي را در خانـه
 رويم شما شب بيا و در اين خانه بخـواب وگذاشتند صاحبخانه به او گفت ما ده روز به مشهد مي

دهيم به خاطر نگهباني كه دادي و به شرط اينكه دزد به خانه ما صد هزارتومان هم به تو انعام مي
بيند دزد به خانه آمده و درست زماني آمـده كـه آقـا در خانـه گردد و مينيايد. صاحبخانه برمي

ن درهـا را گويد: به خـدا مـكرديد؟ ميگويند: شما چكار ميبوده، دزد همه چيز را برده، به او مي
بسته بودم، قفلها را محكم كرده بودم و بعد هم رفتم خوابيدم. بيدار كـه شـدم ديـدم بـه طـرز 

گوينـد تـو گويد به او ميبينند راست ميكنند مياي دزديده شده است. اينها تحقيق ميماهرانه
گويد زحمت خود را كشيدي بيا اين هم پولت. به هرحال تقصيري نداشتي. يك وقتي است كه مي

گويند: تو آقا من سر و صدا فهميدم، پنجاه درصد احتمال دادم كه دزد باشد مطمئن كه نبودم مي
گويند: همـان پنجـاه گويد: بله ولي علم كه نداشتم. ميپنجاه درصد احتمال دادي دزد باشد. مي

دايا مـن گويـد: خـگويند: تو چرا اسلام نياوردي؟ ميدرصد كافي است. روز قيامت به كافرين مي
علم به اسلام نداشتم، علم به حقانيت آن نداشتم، فقط در حد سـي تـا چهـل درصـد احتمـال 

                                                 
  فرازي از دعاي شريف كميل -1
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تـواني گويد: همين براي مجازات تو بـس اسـت، تـو نميدادم اسلام دين حقي باشد. خدا ميمي
 (ع)امـام صـادق دادم.گويد: بله احتمال مـيدادي؟ ميجهلت را به عنوان حجت بياوري، احتمال مي

د ديگـر مـآن كسـي كـه معنـاي اختلـاف را بفه؛ 1»مَن عَـرَفَ اختلِـافَ النّـاس فلََـيسَ بِمسُتَضـعَفٍ« رمودند:ف
              مستضعف نيست.

مستضعفين چه كساني هستند؟ يك دسته از كفار قاصر هستند. روايت و آيه هـم داريـم. يـك 
گويـد: آن هيچ چيز نگفتي؟ مي گويند آقا شما توي اين خانه نشسته بودي دزد آمد چراوقت مي

كرد من ديدم قسمت آخر سريال و جاي حساس آن اسـت گفـتم خيلـي موقع سريال پخش مي
گويند تو نشستم سريال را ديدم. مي ،روددزد و ميبرايم ارزش دارد، فوقش دزد يك تكه طلا مي

ات را نـد تـو وظيفـهگويدهند. ميبايد تمام خسارت اين خانه را بپردازي. اولي مزدش را هم مي
گويند: حالا اين طور شده خدماتي كه انجام دادي حالا يك چيزي اتفاق افتاده است. به دومي مي

دهيم يكماه نگهبانيت هـم دهيم. خانه را دزد زده ديگر پولت نميكردي كان لم يكن پولت را نمي
چـه كـه هسـت بايـد  دهند هيچ، خسارت خانه را هربه هدر رفته است. سومي پولش را كه نمي
گويند تو كامل فهميدي كـه دزد اسـت و تر است. ميبپردازد. عذاب آن از دو دسته ديگر سخت

گويند تو حق را فهميدي و زير پا گذاشتي با آن آدمي كـه هيچ نگفتي. روز قيامت به فرعون مي
اگـر  كند. پس جهل اگر نسبي باشد به صورت نسبي عـذر اسـت وجاهل بود يك مقدار فرق مي

                                                 
 ه ش 1365، نشر دارالكتب تهران، سال 405، ص 2اصول كافي، ج  -1
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مطلق باشد مطلقاً عذر است به شرط اينكه خود آدم در اين جهل مطلق مقصر نباشد كما اينكـه 
  همين طوريم.  ما عقلاً

ملاك نجات در آخرت حق طلبي است. هركس حق طلب باشد اهل بهشت است؟ حق طلب يعني 
آقـا ايـن حـق  چه؟ يعني به محض اينكه حق براي او ثابت شد استكبار نداشته باشد. بگويد بله

باشد. بعضي از اين كفار قاصـر اينگونـه است من قبول دارم اگر آدم اين جور شد اهل بهشت مي
هستند (البته درصد كمي از آنها). به محضي كه ثابت شد راهشان اشتباه است حرفشان را پـس 

تو هـم شـهادت بـده كـه مـا اسـلام  ما ايمان آورديم ؛1»الشاّهدِين معََ فاَكتْبُنْا آمنَاّ«... گويند:گيرند و ميمي
اين روحي است كه در هر كسي باشد اهل بهشت است حتي اگر به ظاهر كافر از دنيا بـرود.  داريم.

دهد، كسي كه گناهي نكرده، دنبال حـق باشد، قطعاً هم عقل شهادت مياولاً اين حرف، عقلي مي
گويد: خدا من يك عمـر د؟ ميكنهم بوده ولي به حق نرسيده، كدام عقلي حكم به مجازاتش مي

دنبال حق دويدم ولي پيدايش نكردم يا اشتباهي تشخيص دادم. اين فرد بايد برود جهنم؟ اصـلاً 
گويند اين درست نيست، جز ظاهر قرآن چه چيـزي ما نياز به حكم شرعي نداريم. كساني كه مي

آياتي داريم كه حرف عقل روند، بلكه حتي دارند؟ ما نص صريح نداريم كه اين دسته به جهنم مي
كند. اگر كسي حق طلب و دنبال حق باشد، دلش كافر نباشد، يعني دلش به محضـي را تأييد مي

شود اين اهل بهشت است. حتي اگر يهودي از دنيا برود. خـدا بيند، شيفتة حق ميكه حق را مي
اهل بهشت اسـت.  در كتاب عدل الهي فرمودند كه به نظر من دكارت (ره)شهيد مطهريرحمت كند 

                                                 
 83مائده آيه  -1

آخرت ملاك نجات در 
ــت.  ــي اس ــق طلب ح
هركس حق طلب باشد 
 ،اهــل بهشــت اســت

حتي اگر به ظاهر كافر 
  از دنيا برود.
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گويد: من اديان بسياري را بررسـي كـردم تـا دكارت يك فيلسوف مسيحي فرانسوي بود. او مي
امروز، ديني بهتر از مسيحيت نيافتم ولي مطمئن هم نيستم كه بهتر از مسيحيت هم نباشد. مـن 

مثلـاً يـك گويد شايد در ايـران آورد، ميهنوز به طرف مشرق زمين نرفتم. بعد اسم ايران را مي
ديني وجود داشته باشد كه از مسيحيت بهتر باشد، ولي من هنوز نرفتم تا حالا مسـيحيت بهتـر 

رود. اگر او به اسلام رسيده بود قطعـاً است. بعد همين دكارت با همين اعتقاد مسيحي از دنيا مي
آن فرمايد: روحيات او، روحيات حق طلبانـه اسـت. ديديـد پذيرفت چون شهيد مطهري ميمي

فيلم ولايت عشق نشان داد، امام هنگام مرگش به سر بالين ايـن شـخص  شخص مسيحي كه در
 رود فقط به اشاره اذعان كرد امام گفـت: او وارد بهشـت شـد. يكـي آمـد خـدمتمسيحي مي

و گفت: يك مخالفي در بين ما بود يعني ولايت شما را قبـول نداشـت خيلـي عبـادت  (ع)صادقامام
فهميـد از هنگام مرگ در حاليكه زبانش از كار افتاده بـود و گوشـش مي بود، ر مرديكرد، پيمي

ولايت شما برايش گفتم، بعد گفتم كه قبول كردي، با چشم پلك زد و پذيرفت و از دنيا رفت، آيـا 
كردنـد كنم. يكي از دوستان نقل مياهل نجات است؟ امام فرمودند: بهشت را برايش ضمانت مي

خوانديم طبقه دوم روبروي ناودان طلا، يك جواني از اهـل دعاي كميل مي شب جمعه در مكه كه
خوانند، گفته بود يمن آمده بود به نگهبان سعودي گفته بود چه خبر است، پاسخ داده بود دعا مي

كنـد دعـاي خوانند؟ گفته بود دعاي كميل. جوان، سني و اهل يمن بوده سؤال ميچه دعايي مي
؛ (اين دوست مـا خيلـي آدم (ع)طالبابيبنعلييك دعايي است منسوب به كميل چيست؟ گفته بود 

است) گفت ايشان آمـده بـود چنـد  (ع)اهل بيت اي است خودش هم از ارادتمندانصالح و شايسته
خواهم شيعه بشـوم. زد ميفراز از دعا كه گوش داده بود چنان هيجان زده شده بود كه فرياد مي
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رهبري بردند و در آنجا رسماً اعلام تشيع كرد. رساله امام را به او دادنـد و معظماو را به بعثه مقام
فرض كنيد حالا  اين بنده خدا گذرش به اينجا نيفتاده بود و به جاي اينجـا  مقلد امام شد و رفت.

مرد. آيا او  طعمه آتش دوزخ به جاي ديگر رفته بود و اين صحنه را نديده بود و همين طور هم مي
 يـُؤمِْنُ لَمـَنْ الكْتِـابِ أَهْلِ مِنْ إنَِّ وَ«فرمايد: مي عمرانآل پذيرد؟ در سورهدام عقلي آن را مياست؟ ك

بعضـي از اهـل  ؛2»...إلِـَيهْمِ أُنـْزِلَ مـا وَ إلِيَكْمُْ أُنْزِلَ ما وَ«... ،بعضي از اهل كتاب به الله ايمان دارند؛ 1...»باِللهّ
آيات خدا را به بهاي انـدك  شوند.آورند، كافر هم نميزل شده ايمان ميكتاب به آياتي كه از سوي خدا نا

فروشند (حاضر نيستند پول را بگيرند آيات خدا را بفروشند مثل بعضي از يهود كه اين كار را نمي
كردند). اينها اجرشان نزد خداوند محفوظ است (يعني اهل سعادتند). خدا زود حسابرس اسـت. 

بشه حاضر نشد مسلمانان را تحويل كفار دهد و پول بگيرد هدايايشان را وقتي نجاشي پادشاه ح
رفت دهم. هزينه مسلمين را هم پرداخت زماني كه از دنيا پس داد و گفت من اينها را به شما نمي

گويد هركس بر دين من از دنيا مشركان طعنه زدند كه اين مرد مي و پيغمبر برايش نماز خواندند،
ست حالا براي كافر نماز خوانده. آن وقت اين آيه نازل شد. در طـي ايـن آيـات نرود اهل دوزخ ا

. قرآن كريم آيات ديگري هم دارد كه بر اين حقيقـت دلالـت دارد. 3شخصيت نجاشي ستوده شد
؛ ...»سهِمِْأَنفُْ ظالمِي الْمَلائكِةَُ توَفَاّهمُُ الذَّينَ إنَِّ« فرمايد:است كه مي 97آيه  نساءواضحترين آنها در سوره 

                                                 
 199آل عمران آيه  -1

 همان -2

 ق 1408، نشر مؤسسه آل بيت، قم سال نشر 275، ص 2يل، ج الوسامستدرك -3
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 كرديـد؟گويند شما چه كار ميبه آنها مي ؛»...كنُتْمُ فيمَ قالوُا«... ،گيرندوقتي فرشتگان جان مستضعفان را مي
رسـيد، بيچـاره گويند: مستضعف بـوديم، دسـتمان بـه جـايي نميمي ؛...»رْضِاَالْ فِي مسُتَْضْعفَينَ كنُاّ قالوُا«...

گويند مگر زمين خدا وسيع نبود تا هجرت كنيد و مي ؛»...فتَُهاجِرُوا واسِعةًَ اللهِّ أرَْضُ تكَُنْ ألمَْ قالوُا«... بوديم،

گوينـد جـاي اينهـا مي ؛»...جهَنَمَُّ مَأْواهمُْ فَأُولئكَِ«... از شر كفار به جاي ديگري پناه ببريد كه گرفتار نشويد،

 إلِـاَّ« و بـد جايگـاهي اسـت،؛ »مَصيرًا تْساءَ وَ...«(جاي اين مستضعفين در دوزخ است)  در دوزخ است،
مگر مردان و زنان و كودكـان  ؛1»سبَيلاً لايهَتْدَُونَ وَ حيلةًَ يسَتْطَيعوُنَ لا الوْلِدْانِ وَ النسِّاءِ وَ الرجِّالِ مِنَ الْمسُتَْضْعفَينَ

 اللـّهُ عسََي ولئكَِفَأُ« رسيد قاصر بودند.، اصلاً دستشان به جايي نمياي نداشتندمستضعفي كه راه چاره
  اميدي است كه خدا آنها را عفوشان كند. ؛2»...عنَهْمُْ يَعفْوَُ أنَْ

است كه اينها كفاري هستند كه دستشان به اسلام نرسيده، روايات تكليـف ايـن در روايات آمده
بـه  كند. مقصرها كهكند كه روز قيامت خدا كفار قاصر را امتحان ميدسته را اين گونه تعيين مي

روند، آيا در دوزخ جاودانند يا نه؟ معاندين جاودانه هستند. جاهلهاي مقصر هم معذبّند. دوزخ مي
نص صريحي نداريم كه تا چه حد. بالاخره بعضيها گفتند آخر كار با رحمـت خداسـت. پـس اگـر 

  اي از حق طلبي در آنها وجود داشته باشد، در آخر اهل نجاتند.شائبه

                                                 
 98نساء آيه  -1

 99نساء آيه  -2

ــــدين در دوزخ  معان
ــد،جاهلهاي جاودانه ان

مقصر هم معذبّند، ولي 
نــص صــريحي وجــود 
ندارد كه تا چه حـدّ و 
ــــذب  ــــدازه مع ان

  باشند.مي
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اند روي آن بحثي است. واقعـاً مفسـرين حـرف واحـدي يد همه كفار جاودانهگواين كه آيات مي
كفار مقصر چطور؟ كفار مقصر درجات و مراتبي دارند. به اعتقـاد  اند. وليمعاندين جاودانهندارند. 

گفتند، خيلي ملـاك عـالي اسـت.  شهيد مطهـري طلبي است. همان بحثي كهمن، مدار، مدار حق
بـه  (ع)امـام كـاظمبهشت است. اصلاً استكبار جايش در بهشت نيست. هركس حق طلب باشد اهل 

اي اسـتكبار در كسـي باشـد، خداونـد بهشـت را بـراي او حـرام اگر به اندازة ذره :1حكم فرمودندبنهشام
آمده است كه مراد از اين كبر انكار حـق وكفـر بـدان اسـت.  (ع)امام صادق البته در صحبت كند.مي

شود و جـايش است كه حق را بفهمي و پا روي آن بگذاري. اين استكبار مي استكبار به اين علت
در بهشت نيست. اما دلي كه در مقابل حق تواضع دارد اين اهل بهشت است ولو اين كه به ظـاهر 
كافر باشد. آقاي ادواردو، درآمد پدرش سالي شصت ميليارد دلار بود. تنها پسر خانواده هم بـود. 

كـرد و رث هم گذشت. يكي از دوستانش كه يك پزشك ايراني بـود گريـه ميبه خاطر اسلام از ا
دانم قرار است كه مـرا بكشـند. ولـي مـن دسـت از اسـلام گفت: خودش به من گفت كه ميمي

اند. شايعه كردند كه من جنون دارم. از آبّرويش هم گذشت. دارم. گفت: الان آبروي مرا بردهبرنمي
ا پايين يك پلي پيدا كردند. عين همين جريان نيـز در سـال جـاري اش رچند روز بعد هم جنازه

. 2براي لوكا گائتاني لاواتلي دوست ادواردو كه پدرش از ثروتمندان مشهور جهان است پيش آمـد
شد (چون ايشان خدمت امام آمده بودند. امام باطن شـناس حالا فرض كنيد انقلابي در ايران نمي

                                                 
 ه ق 1404، نشر جامعة مدرسين، سال 395العقول، ص تحف -1

  8به نقل از بولتون خبري جبهة پيروان پيروان خط امام و رهبري شمارة  -2

  نتيجه:
اي استكبار داشتن ذره

(انكار حق و كفـر بـه 
ــــا  آن) مســــاوي ب

محروميــت از بهشــت 
   است.
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گوينـد در ه بودند و روي او را بوسيدند. ادواردو فرد مسيحي بود. ميد گرمي كردبودند. از او تفقّ
هاي تلويزيوني ايتاليا با گروههاي مخالف انقلاب اسلامي مناظره كرده بـود و همـة يكي از شبكه
، ادواردو را سحر كرده اسـت. الله خمينيآيت هاي غربي گفته بودند:گيركرده بود. رسانهآنها را زمين
ه اسلام شد كه جانش را بر سر همين عشق گذاشت) و يا اين آقا چهل سـال زودتـر اينقدر شيفت

گويـد مرد وجدان شما ميديد و همين طور در مسيحيت ميآمد. اصلاً انقلابي را هم نميبدنيا مي
اي اسـت از قـرآن. ها ظاهرنگريهاي عدهاين اهل دوزخ است؟ روايات كه اين را قبول ندارند. اين

كمتر مفهومي از مفاهيم قرآني است كه ما در اصول كافي و ساير كتب روايي روايتي خوشبختانه 
كه توضيحش بدهد نداشته باشيم. اگر شما برويد و به دقت نگاه كنيد و بتوانيـد تطبيـق كنيـد 

اند كه در روز قيامت خدا ايـن قاصـرها را فرموده (ع)معصومين فهميد كه روشن است كه اين جامي
روند، ند، اگر معلوم شد حق طلبند؛ يعني از امتحان روسفيد درآمدند و به بهشت ميكامتحان مي

رسـيد، حتي اگر كافر از دنيا رفته باشد. ولي اگر معلوم شد كه در دنيا  اگر حق هم به ايشـان مي
پذيرفتند، اينها اهل دوزخند، اينها جزء دستة كفار معاند و كفار مقصر هستند. آيات ديگري نمي
  قرآن است. در 

 هـَديَنْاهُ إِنـّا«: فرمايـددوم از آخرين جلد تفسير الميزان ترجمة جلد بيسـتم مي آيهدر ذيل  علامه
هم اين  ،ناسـپاس يا گردد پذيرا و باشد شاكر خواه داديم نشان او به را راه ما ؛1»كفَوُرًا إمِاّ وَ شاكِرًا إمِاّ السبَّيلَ

اند كـه كه عرض كردم آنجا هم توضيح داده نساء سوره 99تا  97اند. علاوه بر آيات مطلب را گفته

                                                 
 3انسان آيه  -1

ــدا  ــت خ در روز قيام
ـــر را  ـــان قاص جاهل

كنـد، اگـر امتحان مي
معلوم شد حق طلبند 

رونــد، بــه بهشــت مي
حتي اگر كافر از دنيـا 
رفته باشد. ولـي اگـر 
نپذيرفتند، جزء دستة 
كفار معاندند و مقصـر 

  بوده و اهل دوزخند.
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انـد. اما مقصـر نبودهمستضعفان همان كفاري هستند كه در دنيا حق به آنها نرسيده، قاصر بوده 
دهـد كـه روز قيامـت امتحـان رسيد آنها اميد به عفو دارند. روايـت توضـيح ميدستشان نمي

بـرد وگرنـه وارد جهـنم آمدند خدا آنها را به بهشـت مي شوند اگر از امتحان سربلند بيرونمي
اي نرسـد. اينجـا فرمودند: ممكن است هدايت الهي بخاطر موانعي به دست عده (ره)علامهشوند. مي

شوند. يهود و نصاري بودند كساني كه تا زماني كه جاهل قاصر هستند كه مشمول همان آيات مي
ماني كه آيات خدا را شـنيدند آمدنـد و تحقيـق كردنـد و اسلام به آنها برسد مسلمان نبودند، ز

ايمان آوردند. قرآن از اينها ستايش كرده است. يكي از آنها نجاشي است. وقتي برجهـاي دوقلـو 
فرو ريخت آقاي بوش گفته بود قرآن هم دستور ترور را صادر كرده است. تعداد مراجعات مـردم 

رآن به انگليسي چهارصد برابـر شـد مـردم هجـوم آمريكا به كتابفروشيها براي خريد ترجمه ق
آوردند قرآن بخرند تا ببينند در كجاي قرآن دستور ترور آمده است. همين خواندن قرآن باعـث 

اش شايد بيشتر باشد) تا دو ماه بعد از تخريـب ايـن برجهـاي شد طبق آمار رسمي (آمار واقعي
علوم است كه اين كافر قاصر بوده است. به دوقلو بيش از صدهزار نفر در آمريكا مسلمان شوند. م

تر است، گفتند: قبول داريم. حالا فرض محض اينكه آيات قرآن را خواندند و ديدند كه اين درست
خواند، اين انصاف نيست كه بگـوييم شد، اين بنده خدا قرآن نميكنيد برجهاي دوقلو خراب نمي

علامه  گويند. بنده هيچ كس را بهتر ازين را نمياين بنده خدا اهل دوزخ است. آيات و روايات هم ا
ها نديدم كه روي اين قضيه شجاعانه بحـث كنـد. گـو اينكـه بعضـي (ره)استاد مطهـري و (ره)طباطبايي

 مـَنْ إلِـاّ الْجنَـَّةَ يدَْخُلَ لَنْ«... گفتند:ترسند بحث كنند. اسلام دين ظلم نيست، يهود بودند كه ميمي
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ايـن  شود مگر كسي كه يهودي بميـرد و يـا نصـراني.هيچ كس داخل بهشت نمي؛ 1»...ارينَص أَوْ هوُدًا كانَ
منطق، منطق يهود است، اگر قرار باشد كه منطق اسلام هم همين باشد پس چـرا قـرآن آنهـا را 

گوييم هركه حـق طلـب شويم. ما ميمذمت كرده؟ اگر ما هم اينگونه بگوييم ما هم مثل آنها مي
لامِ غيَـْرَ يبَتْـَغِ مـَنْ وَ«خواهد رفت. اگر كسي بگويد آيه داريم باشد، به بهشت   يُقبْـَلَ فَلـَنْ دينـًا الْإسِْـ

نگفتـه  ؛ هر كه غير مسلمان بميـرد،»وَ مَنْ يَموتُ علَي غيَرِْ اِسلْام«اين منافاتي ندارد. نفرموده  2؟...»منِهْ
دينـداري بـه ديـن حـق ؛ 3»...الْحقَ دينَ يدَينوُنَ لا وَ«...فته جايي ديگر گ »وَ مَنْ يدُينُ بهِِ غيَرَْ اِسلْامِ دينـاً«

ولي اينجا فرموده:  نا مسلمان نميريـد؛ »ولَا تمَوتُنَّ الِاّ وَ اَنتْمُُ المسُْلِمون«در جاي ديگر فرموده: كنند. نمي
ق (دقت كنيد) ابتغاء يعني طلب كردن؛ يعني آن كسي كه حق طلب نباشد. آيا هركس ح »يَبْتغَِ«

هركس جز اسلام، جز دين حق،  ؛»...منِهُْ يُقبَْلَ ديناًفَلَنْ الْإسِْلامِ غيَْرَ يبَتَْغِ مَنْ وَ« رسد؟را طلب كرد به آن مي
رسد. يا رسد، يك وقت مثل دكارت به آن نميزماني به آن مي شود.ديني را طلب كند از او قبول نمي

برده به يك يهـودي فروختنـد، آن يهـودي هـم رسد. سلمان را به عنوان مثل سلمان به آن مي
گفت كه شما شب تا صبح تل ريگ را از اين طرف به آن طرف ببـر فهميد كه او مسيحي است مي

توانستند، يـك كـاري آمدند نميكشم. اگر هزار نفر هم مياگر بردي آزادي و اگر نبردي تو را مي
و دعا كرد بادي آمد و همة ريگها را به آن گفت كه سلمان نتواند انجام دهد و او را بكشد. نشست 
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طرف برد. صبح يهودي كه بلند شد ديد كه عجب كاري شده و سلمان را آزاد كرد. سـلمان آمـد 
رفـت؟ خدمت پيامبر. حال فرض كنيد كه سلمان نتوانست خدمت پيامبر بيايد، آيا به جهـنم مي

در همين رابطـه نـازل  بقـره سوره 62ه اين آدمي كه در تمام زندگيش دنبال حق دويده (اتفاقاً آي
آمـد و اسـلام آورد ابتـدا پيـامبر را شده است) آن روزي كه سلمان خدمت حضرت رسـول مي

هايش ايـن اسـت كـه هديـه به او گفته بود كه پيغمبر آخرالزمان از نشانه آزمايش كرد. كشيش
دند او آثار و نشانه هـاي پذيرد. حضرت آمدند و حال و احوالش را پرسيپذيرد ولي صدقه نميمي

پيامبري را ديد، يك چيزي را به عنوان صدقه نيت كرد و تعارف حضرت كرد. حضرت قبول نكرد. 
ها فردا آمد خدمت حضرت يك چيزي را آورد. گفت اين هديه است و حضرت قبول كردند. نشانه

مان توضيح داد كه را كامل يافت و اسلام آورد. بعد حضرت اسمش را سلمان گذاشتند. بعد كه سل
كشيشاني كه با آنها بودم چگونه بودند و به چه شكلي بودند اينها همه در زمـان بعثـت پيـامبر 
مرده بودند يعني مسيحي بودند و در زمان بعثت مرده بودند. يك عده از اصحاب گفتند كه اينها 

ات بـدان پايبندنـد اي بر خلاف حقيقت قرآن و روايروند همين منطق را كه عدههمه به دوزخ مي
 الـَّذينَ وَ«مؤمنان آنهايي كـه اسـلام آوردنـد، ؛ 1...»آمنَوُا الذَّينَ إنَِّ«نازل شد.  بقرهاين را كه گفتند، سوره 

آنهايي كه سـتاره  ؛»نالصاّبئِي وَ«؛ و آنهايي كه نصراني شدند، »النَّصاري وَ«؛ و آنهايي كه يهودي شدند »هادُوا
دام كه اين ويژگيها را داشته باشند، به خدا و روز قيامت ايمـان داشـته از اينها هركپرست شدند، 

يعني گناه نكنند، معصيت خـدا نكننـد، كارهـاي  و عمل صالح انجام دهنـد ؛»صالِحاً عَمِلَ وَ«باشند، 
                                                 

 62بقره آيه  -1



 )16/3/1386( پنجمجلسه                                                                                                                                                                                                               180
  

 پـيش را اجرشـان پـس ؛1»يَحْزَنـُونَ هـُمْ لـا وَ عَلـَيهْمِْ خـَوفٌْ لـا وَ رَبهِّـِمْ عنِـْدَ أجَْرُهمُْ فَلهَمُْ«خلاف نكنند، 

 لـا وَ«خود همـين آيـه  .شـد خواهند اندوهناك نه و است آنان بر بيمي نه و داشت خواهند پروردگارشان
، بهترين دليل است بر اينكه اينها اهل دوزخ نيستند؛ چون اگـر قـرار »يَحْزَنوُنَ همُْ لا وَ عَليَهْمِْ خوَفٌْ

ست. جالب است بدانيد اين وصف، وصـف اوليـاء باشد كسي به دوزخ برود، بالاترين ترس دوزخ ا
 است بيمي نه خدا دوستان بر كه باشيد آگاه؛ 2»يَحْزَنوُنَ همُْ لا وَ عَليَهْمِْ خوَفٌْ لا اللهِّ أَولْيِاءَ إنَِّ ألَا«خدا است. 

 فٌخـَوْ لـا وَ«اند هركس به درجه ولايت الهي رسـيد اولياء خدا اينگونه .شـوندمي اندوهگين آنان نه و
اين آيه وقتي نازل شد كه آقايي آمد و گفت ايـن كشيشـهايي كـه از دنيـا  »يَحْزَنوُنَ همُْ لا وَ عَليَهْمِْ
آيه نازل شد كـه نـه ايـن طـوري نيسـت  .اند چون در عصر بعثت نبوي بودند اهل دوزخندرفته

و خدا هـم  مسيحي بوده كه باشد دستش به حق نرسيده اما اهل عمل صالح بوده و به روز قيامت
ايمان داشته پس اهل بهشت است. اين منطق كه كافر دوزخي است حتي اگر قاصر باشد و دنبال 
حق بوده منطق يهود است. اگر اين آيه را براي مردم ترجمه كرديم: يهود گفتند هيچ كس داخل 

م همـين شوند جز يهودي و نصراني، فوراً به ما ايراد گرفتند و گفتند شما مسلمانان هبهشت نمي
گوييم نـه آقـا مـا ايـن طـور دهيم؟ چه طور دفاع كنيم؟ ميگوييد. چه چيز جوابشان ميرا مي
گوييم اگر كسي واقعاً دنبال حق و حقيقت بود و به آن نرسيد آن اهل بهشـت گوييم بلكه مينمي

حـج است و اين هم سند آن است. اينها بحثهاي بسيار ارزشمند ولـي مهجورنـد. بـاز در سـوره 
                                                 

 همان -1

 62يونس آيه  -2

كـافر  ،به گفته قـرآن
قاصري كه دستش بـه 

ده امـا اهـل حق نرسي
عمل صالح بوده و بـه 
روز قيامـــت و خـــدا 
ايمان داشته، نه بيمي 
بر آن خواهد بود و نـه 

ــدوهي ــل  ،ان ــس اه پ
  بهشت است.
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رَكوُا الـَّذينَ وَ الْمَجوُسَ وَ النَّصاري وَ الصاّبئِينَ وَ هادُوا الذَّينَ وَ آمنَوُا الذَّينَ إنَِّ« فرمايد:يم لُ اللـّهَ إنَِّ أشَْـ  يفَْصِـ
 هاصابئي و دشدن يهودي كه كساني و آوردند ايمان كه كساني ؛1»دشهَي ءٍشَيْ كُلّ عَلي اللهَّ إنَِّ الْقيِامةَِ يوَْمَ بيَنْهَمُْ

 زيـرا كـرد خواهـد داوري ميانشان قيامت روز خدا البته ورزيدند شرك كه كساني و زرتشتيان و مسيحيان و
داند باطن اين شخص را كه دنبال حـق خدا شاهد همه چيز است و مي. اسـت گواه چيزي هر بر خدا

انـدازد. روز قيامت بين آنها تفرقه مي ،»دشهَي ءٍشَيْ كُلّ عَلي اللهَّ إنَِّ«بوده و يا دنبال باطل بوده است. 
مجوس همه از يك سنخ نيستند، مسيحيان همه يك سنخ نيستند و يك روال ندارنـد حقيقـت 
وجوديشان يك جور نيست. آيات قرآن در اين مورد بسيار است. اميدواري براي كساني است كه 

  كفر ظاهري دارند اما در باطن دنبال حقند.
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  طرح شده در جلسه پنجم:آيات م
  )6(بقره آيه  »يُؤمْنِوُنَ لا تنُذْرِْهمُْ لمَْ أَمْ أَنذْرَتْهَمُْ ءَ عَليَهْمِْ سوَاءٌ كفََرُوا الذَّينَ إنَِّ« -1
  )24(جاثيه آيه ...» الدُّنيْا حيَاتنُاَ إلِاّ هِيَ ما قالوُا وَ« -2
  )37(مؤمنون آيه  »...نَحيْا وَ نَمُوتُ الدُّنيْا حيَاتنُاَ إلِاّ هِيَ إنِْ« -3
  )14(نمل آيه  ...»عُلوًُّا وَ ظُلْماً أَنفْسُهُمُْ استْيَْقنَتَهْا وَ بهِا جَحدَُوا وَ« -4
 جـاءَهمُْ افَلَمـّ كفََرُوا الذَّينَ عَلَي يسَتْفَتِْحوُنَ قبَْلُ مِنْ كانوُا وَ مَعهَمُْ لمِا مُصدَقٌِّ اللهِّ عنِدِْ مِنْ كتِابٌ جاءَهمُْ لَماّ وَ« -5
  )89(بقره آيه  »الكْافرِين عَلَي اللهِّ فَلَعنْةَُ بهِِ كفََرُوا عَرفَوُا ما
  ) 7آيه  ابراهيم( »لَشدَيدٌ عذَابي إنَِّ كفََرتْمُْ لئَِنْ وَ لَأَزيدَنكَّمُْ شكََرتْمُْ لئَِنْ« -6
  )12آيه  (لقمان »حَميدٌ غنَِيٌّ اللهَّ نَّفَإِ كفََرَ مَنْ وَ لنِفَسْهِِ يَشكُْرُ فَإِنمَّا يَشكُْرْ مَنْ وَ« -7
 )40آيه  نمل( »مكرَي غنَِيٌّ رَبّي فَإنَِّ كفََرَ مَنْ وَ لنِفَسْهِِ يَشكُْرُ فَإِنمَّا شكََرَ مَنْ وَ...« -8

هدَُونَ أَنتْمُْ وَ أقَْررَتْمُْ ثمَُّ ديِارِكمُْ مِنْ أَنفْسُكَمُْ لاتخُْرجِوُنَ وَ دمِاءَكمُ لاتسَفْكِوُنَ ميثاقكَمُْ أَخذَنْا وإَذِْ« -9  (بقـره »تَشْـ
  )84آيه 

  )4 آيه ممتحنه( »...وحَدَْه باِللهِّ تُؤمْنِوُا حتَّي أَبدًَا البْغَْضاءُ وَ الْعدَاوةَُ بيَنْكَمُُ وَ بيَنْنَا بدَا وَ بكِمُْ كفََرنْا«... -10
 )256آيه  (بقره »...الوُْثْقي باِلْعُرْوةَِ استَمسْكََ فقد باِللهِّ يُؤمِْنْ وَ باِلطاّغُوتِ يكَفُْرْ فَمَنْ«... -11
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 مـِنْ عَلـَيكْمُْ لـِيَ كـانَ ما وَ فَأَخْلفَتْكُمُْ وعَدَتْكُمُْ وَ الْحقَّ وعَدَْ وعَدََكمُْ اللهَّ إنَِّ مْرُاَالْ قُضِيَ لَماّ الشيَّطْانُ قالَ وَ« -12
 كفََرْتُ إِنّي بِمُصْرِخِيَّ أَنتْمُْ ما وَ بِمُصْرِخكِمُْ أَناَ ما أَنفْسُكَمُْ لوُموُا وَ تَلوُموُني فَلا لي تمُْفاَستَْجبَْ دعَوَتْكُمُْ أنَْ إلِاّ سُلطْانٍ

 )  22يه آ (ابراهيم »ألَيمٌ عذَابٌ لهَمُْ الظاّلِمينَ إنَِّ قبَْلُ مِنْ أشَْرَكتُْموُنِ بمِا

  )  25آيه  عنكبوت( ...»بَعْضاً بَعْضكُمُْ يَلْعَنُ وَ ببَِعضٍْ بَعْضكُمُْ يكَفُْرُ الْقيِامةَِ يوَْمَ ثمَُّ« -13
  )28(ابراهيم آيه  »البْوَار دارَ قوَمْهَمُْ أحََلوُّا وَ كفُْرًا اللهِّ نِعْمَتَ بدَلَّوُا الذَّينَ إلَِي تَرَ لمَْ أَ« -14
  )85(بقره آيه » ...ببَِعضْ تكَفُْرُونَ وَ الكْتِابِ ضِببَِعْ إِخْراجهُمُ أفتَُؤمْنِوُنَ عَليَكْمُْ مُحَرَّمٌ هوَُ وَ«... -15
  )102(بقره آيه  »...تكَفُْر فَلا فتِنْةٌَ نَحْنُ إِنمَّا يَقوُلا حتَّي أحَدٍَ مِنْ يُعَلمِّانِ ما وَ«... -16
 ...»مـِنهْمُ فَإِنهَُّ منِكْمُْ يتَوَلَهَّمُْ مَنْ وَ بَعضٍْ أَولْيِاءُ بَعْضهُمُْ أَولْيِاءَ النَّصاري وَ اليْهَوُدَ تتَخَّذُِوا لا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« -17

  )51(مائده آيه 
  )65(نساء آيه  ...»بيَنْهَمُ شَجَرَ فيما يُحكَِّموُكَ حتَّي يُؤمْنِوُنَ لا رَبكَِّ وَ فَلا« -18
عمـران (آل »الْعـالَمينَ عَنِ غنَِيٌّ اللهَّ فَإنَِّ كفََرَ مَنْ وَ بيلاًسَ إلِيَهِْ استْطَاعَ مَنِ البْيَْتِ حجُِّ الناّسِ عَلَي لِلهِّ وَ«... -19

  )97آيه 
  )64(احزاب آيه  »سَعيرًا لهَمُْ أعَدََّ وَ الكْافرِينَ لَعَنَ اللهَّ إنَِّ« -20
  )87عمران آيه (آل »أجَْمَعين الناّسِ وَ الْمَلائكِةَِ وَ اللهِّ لَعنْةََ عَليَهْمِْ«... -21
  )19(مجادله آيه  ...»الشيَّطْان عَليَهْمُِ استَْحوْذََ« -22
  )100(نحل آيه  ...»يتَوَلَوَّْنهَُ الذَّينَ عَلَي سُلطْانهُُ إِنمَّا« -23
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  )  166يات (بقره آ »سبْابُاَالْ بهِمُِ تَقطََّعَتْ وَ الْعذَابَ رَأَوُا وَ اتبََّعوُا الذَّينَ مِنَ اتبُِّعوُا الذَّينَ تبََرَّأَ إذِْ« -24
تكَبَْرُوا الـَّذينَ قـالَ*ينمُؤمْنِ لكَنُاّ أَنتْمُْ لا لوَْ استْكَبَْرُوا لِلذَّينَ استُْضْعفِوُا الذَّينَ يَقوُلُ«... -25 عفِوُا لِلـَّذينَ اسْـ  استُْضْـ
 الليَّـْلِ مكَْرُ بَلْ استْكَبَْرُوا لِلذَّينَ استُْضْعفِوُا الذَّينَ قالَ وَ*ينمُجْرمِ كنُتْمُْ بَلْ جاءَكمُْ إذِْ بَعدَْ الهُْدي عَنِ صدَدَْناكمُْ أَنَحْنُ

  أعَنْـاقِ فـي غْلـالَاَالْ جَعَلنْـَا وَ الْعذَابَ رَأَوُا لَماّ الندَّامةََ أسََرُّوا أَندْادًاوَ لهَُ نَجْعَلَ وَ باِللهِّ نكَفُْرَ أنَْ تَأمُْرُوننَا إذِْ النهَّارِ وَ
  )33تا  31(سباء آيات » يَعْمَلوُنَ كانوُا ما إلِاّ زَونَْيُجْ هَلْ كفََرُوا الذَّينَ

  )67(احزاب آيه  »السبَّيلاَ فَأَضَلوُّناَ كبَُراءنَا وَ سادتَنَا أطََعنْا إِناّ رَبنَّا قالوُا وَ« -26
  )77و مائده آيه  171(نساء آيه  ...»دينِكمُ في لاتَغْلوُا«... -27
  )64عمران آيه (آل ...»سوَاءٍ كَلِمةٍَ إلِي عالوَْاتَ الكْتِابِ أَهْلَ يا قُلْ« -28
  )11(غافر آيه  »سبَيلٍ مِنْ خُرُوجٍ إلِي فهََلْ بذُِنوُبنِا فاَعتَْرفَنْا اثنْتَيَْنِ أحَيْيَتْنَاَ وَ اثنْتَيَْنِ أمَتَنَّاَ رَبنَّا قالوُا«  -29
  )4(بلد آيه  »كبَدٍَ في الْإِنسْانَ خَلَقنْاَ لَقدَْ« -30
  )83(مائده آيه » الشاّهدِين معََ فاَكتْبُنْا آمنَاّ«... -31
  )199عمران آيه (آل »...إلِيَهْمِ أُنْزِلَ ما وَ إلِيَكْمُْ أُنْزِلَ ما باِللهّ وَ يُؤمِْنُ لَمَنْ الكْتِابِ أَهْلِ مِنْ إنَِّ وَ« -32
 تكَـُنْ لـَمْ أَ قـالوُا رْضِاَالْ فِي مسُتَْضْعفَينَ كنُاّ قالوُا كنُتْمُْ فيمَ قالوُا مْأَنفْسُهِِ ظالمِي الْمَلائكِةَُ توَفَاّهمُُ الذَّينَ إنَِّ« -33
  )97(نساء آيه » مَصيرًا ساءَتْ وَ جهَنَمَُّ مَأْواهمُْ فَأُولئكَِ فيها فتَُهاجِرُوا واسِعةًَ اللهِّ أرَْضُ

  )98(نساء آيه  »سبَيلاً لايهَتْدَُونَ وَ حيلةًَ يسَتْطَيعوُنَ لا لوْلِدْانِا وَ النسِّاءِ وَ الرجِّالِ مِنَ الْمسُتَْضْعفَينَ إلِاَّ« -34
  )99(نساء آيه » ...عنَهْمُْ يَعفْوَُ أنَْ اللهُّ عسََي فَأُولئكَِ« -35
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  ) 3(دهر آيه  »كفَوُرًا إمِاّ وَ شاكِرًا إمِاّ السبَّيلَ هدَيَنْاهُ إِناّ« -36
  )111(بقره آيه  »...نَصاري أَوْ هوُدًا كانَ مَنْ إلِاّ الْجنَةََّ يدَْخُلَ لَنْ«... -37
  )85عمران آيه (آل ...»منِهْ يُقبَْلَ فَلَنْ ديناً الْإسِْلامِ غيَْرَ يبَتَْغِ مَنْ وَ« -38
  )29(توبه آيه  »...الْحقَ دينَ يدَينوُنَ لا وَ«... -39
 فَلهَـُمْ صـالِحاً عَمـِلَ وَ Ĥخِرِلـْا اليْـَوْمِ وَ باِللهِّ آمَنَ مَنْ الصاّبئِينَ وَ اريالنَّص وَ هادُوا الذَّينَ وَ آمنَوُا الذَّينَ إنَِّ« -40

  )62(بقره آيه  »يَحْزَنوُنَ همُْ لا وَ عَليَهْمِْ خوَفٌْ لا وَ رَبهِّمِْ عنِدَْ أجَْرُهمُْ
  )62(يونس آيه  »يَحْزَنوُنَ همُْ لا وَ عَليَهْمِْ خوَفٌْ لا اللهِّ أَولْيِاءَ إنَِّ ألَا« -41
 يـَوْمَ بيَنْهَمُْ يفَْصِلُ اللهَّ إنَِّ أشَْرَكوُا الذَّينَ وَ الْمَجوُسَ وَ النَّصاري وَ الصاّبئِينَ وَ هادُوا الذَّينَ وَ آمنَوُا الذَّينَ إنَِّ« -42

  )17(حج آيه  »دشهَي ءٍشَيْ كُلّ عَلي اللهَّ إنَِّ الْقيِامةَِ
  
  
  
  
  
  

  در جلسه پنجم:احاديث مطرح شده 
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  »البلاغهنهج 192خطبه « -1
  »واَسْتحَكَْمتَْ الطَّماعيه مَنهُْ فيكمُ«فرمايد: مي (ع)اميرالمؤمنين

ايد كه طمعش در شما محكم شده است و ديگر به هـيچ وجـه حاضـر نيسـت اينقدر شما از شيطان پيروي كرده 
  دست از شما بردارد.

  »فرازي از دعاي شريف كميل«  -2
  دينعانِا المُفيهَ دَلِّخَ تُ نْاَ وَ
  »ه ش 1365، نشر دارالكتب تهران، سال 405، ص 2اصول كافي، ج « -3

  فرمودند: مَن عَرَفَ اختلِافَ الناّس فلََيسَ بِمسُتَضعَفٍ (ع)امام صادق
  آن كسي كه معناي اختلاف را بفهد ديگر مستضعف نيست.            

  »ه ق 1404درسين، سال ، نشر جامعة م395العقول، ص تحف« -4
اي استكبار در كسي باشـد، خداونـد بهشـت را بـراي او حكم فرمودند: اگر به اندازة ذرهبنبه هشام (ع)امام كاظم
  كند.حرام مي

  
  
  

  
  بسم الله الرحمن الرحيم
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  )23/3/1386جلسه ششم (
 بـِاليْوَْمِ وَ باِللـّهِ آمنَاّ يَقوُلُ مَنْ الناّسِ مِنَ وَ«شود. ، بحث نفاق مطرح ميبقرهاز آيه هفتم به بعد در سوره 

كنند كه ما به خدا و روز قيامت ايمـان داريـم بعضي از مردم هستند كه اظهار مي؛ 1»بِمُؤمْنِين همُْ ما وَ Ĥخِرِلْا

 إلِـاّ خـْدعَوُنَيَ مـا وَ« كنند با خـدا و مؤمنـان،خدعه مي؛ 2...»آمنَوُا الذَّينَ وَ اللهَّ يخُادعِوُنَ« ولي ايمان ندارند.
 فـَزادَهمُُ مـَرَضٌ قُلوُبهِمِْ في« فهمند.و خود نمي ؛4»يَشْعُرُونَ ما وَ« زنند مگر خودشان را،و گول نمي ؛3»أَنفْسُهَمُ

 ؛6»يكَذِْبوُن كانوُا بمِا ألَيمٌ عذَابٌ لهَمُْ وَ« افزايد،در دلهايشان مرض است و خدا بر مرض آنها مي؛ 5...»مَرَضاً اللهُّ
دهـد، بخـاطر (يك عذاب عظيم براي آنها وعـده مي ناكي دارند.بخاطر دروغي كه گفتند عذاب درد و

دهد به خاطر اينكه به دروغ گفتند: ما مسـلمانيم، در كفر باطنشان، يك عذاب اليم هم وعده مي
ــد؛ ــمْ وَ« حاليكــه مســلمان نبودن ــذابٌ لهَُ ــيمٌ عَ ــانوُا بِمــا ألَ ــذِبوُن ك ــ إذِا وَ« )»يكَْ ــمْ لَقي ــا لهَُ دُوا ل ــِ  تفُسْ

                                                 
 8بقره آيه  -1

 9بقره آيه  -2

  همان -3
  همان -4
 10بقره آيه  -5

 همان -6

منافقان دو بار عـذاب 
شوند: اول بخـاطر مي

كفرشان و دوم بخاطر 
انكار كفرشان (چـون 
ــا  ــد م ــه دروغ گفتن ب

 مسلمانيم). 
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لِحوُنَ نَحـْنُ إِنمَّـا قـالوُا...« شود كـه در زمـين فسـاد نكنيـد،ها گفته ميوقتي به اين ؛1...»رْضِاَالْ فِي ؛ »مُصْـ
دُونَ هـُمُ إِنهَّـُمْ ألَـا«(به جز مـا مصـلح نيسـت) ايم. گويند كه ما فقط اصلاح كنندهمي  لـا لكـِنْ وَ الْمفُسِْـ

  دانند. نها خودشان مفسدند و نمياي؛ 2»يَشْعُرُون

 شود مانند ساير مـردم ايمـان بياوريـد،هنگامي كه به آنها گفته مي ؛3...»الناّسُ آمَنَ كمَا آمنِوُا لهَمُْ قيلَ إذِا وَ«
 ردنـد؟خـردان ايمـان آوطـور كـه بيگويند آيا ايمان بياوريم همـان مي ؛»...السفُّهَاءُ آمَنَ كمَا نُؤمِْنُ أَ قالوُا«...
 آمنَوُا الذَّينَ لَقوُا إذِا وَ« دانند.خردند اما خودشان نميبدانيد اينها بي؛ »يَعْلَموُنَ لا لكِنْ وَ السفُّهَاءُ همُُ إِنهَّمُْ ألَا«...
 إلِـي خَلـَوْا إذِا وَ...« كننـد كـه مـا ايمـان داريـم،رسند اظهـار ميهنگامي كه به مؤمنان مي ؛ 4»...آمنَاّ قالوُا
مـا  ؛»مسُتْهَْزِؤنُ نَحْنُ إِنمَّا«... گويند ما با شماييم،رسند ميبه شياطينشان كه مي؛ »...مَعكَمُ إِناّ قالوُا اطينهِمِْشيَ

كنـد و در خدا اينهـا را مسـخره مي؛ 5»يَعْمهَوُنَ طغُيْانهِمِْ في يَمدُُّهمُْ وَ بهِمِْ يسَتْهَْزِئُ اللهُّ« كنيم.فقط مسخره مي
در كند كـه در ايـن گمراهـي بماننـد يـا آنهـا را (يعني كمكشان مي كند.مكشان ميگمراهيشان ك

  ) كندگمراهيشان سرگردان رها مي

                                                 
 11بقره آيه  -1

  12بقره آيه  -2
 13بقره آيه  -3

 14بقره آيه  -4

  15بقره آيه  -5
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  انواع نفاق: 
اميـه، مثـل كند من مسـلمانم، مثـل خانـدان بنيكسي كه از ابتدا به دروغ ادعا  نفاق ابتدايي: -1

و به دروغ ادعا كردند كه ما  ند... ايمان نياوردابوسفيان و معاويه كه هرگز به خدا و پيامبر و معاد و
  مسلمانيم به خاطر اينكه جانشان را حفظ كنند.

نفاقي است كه خداوند به عنوان مجازات بعضي از گناهـان در دل بعضـي قـرار  نفاق مجـازاتي: -2
داونـد در دهد. چه بسا در ابتدا واقعاً ايمان آورده، اما كارها و گناهاني انجام داده است كـه خمي

  دل او نفاق انداخته است. 
آينـد هنگامي كـه منـافقين پـيش شـما مي؛ 1»آمنَاّ قالوُا جاؤُكمُْ إذِا وَ«) مائده(در سوره  آيات نفاق ابتدايي:

؛ يعني در دلشـان درحالي كه با كفر داخل اسلام شـدند؛ ...»باِلكْفُْر دَخَلوُا قدَْ وَ«... گويند ايمان آورديم،مي
و آن روزي هم كـه ؛ ...»بهِِ خَرجَوُا قدَْ همُْ وَ«... آمدند در حوزه مسلمين، اظهار اسلام كردند،كفر بود و 

 بمِـا أعَْلـَمُ اللـّهُ وَ« يعني قبل از آن هم ايماني نداشتند، اعلان ارتداد كردند با كفر از اسلام بيرون رفتند؛
  كنند. مخفي مي داند چه چيزي را در دلشانخدا بهتر مي ؛»يكَتُْموُن كانوُا

كنـد. افرادي هستند كه خداوند با انداختن نفاق در دل آنهـا مجازاتشـان مي آيات نفاق مجـازاتي:
(نفاق هم مراتب دارد. آخرين و پست ترين مرتبه اين است كه انسان به هيچ يـك از اعتقـادات 

 منِهْمُْ وَ«فرمايد: ) ميتوبه(در سوره  و به ظاهر بگويد من عقيده دارم) اسلامي مؤمن و معتقد نباشد

                                                 
  61مائده آيه  -1

  انواع نفاق:
  نفاق ابتدايي -1
  مجازاتينفاق  -2
  
  
  
  
  
  
  

آخرين و پست تـرين 
اين اسـت  مرتبه نفاق

كه انسان به هيچ يك 
از اعتقــادات اســلامي 
مؤمن و معتقد نباشد و 
به ظـاهر بگويـد مـن 

  .عقيده دارم
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 مـِنْ آتانـا لـَئِنْ«...، هايي بودند كه قبلاً با خدا عهد كرده بودنـدبعضي از اين منافقين آدم ؛1...»اللهَّ عاهدََ مَنْ
الِحين مِنَ لنَكَوُنَنَّ وَ لنََصدَّقََّنَّ«...، اگر خدا از فضل خودش به ما عنايت كند؛ ...»فَضْلهِ ه مـا حتمـاً صـدق؛ »الصّـ

هنگامي كه ؛ 2...»بهِِ بخَِلوُا فَضْلهِِ مِنْ آتاهمُْ فَلَماّ« .كنيم و از انسانهاي شايسته خواهيم بوددهيم تصدق ميمي

در حـالي كـه از  ؛»مُعْرِضوُنَ همُْ وَ توَلَوَّْا وَ«... خدا از فضل خود به آنها داد عهد شكني كردند و بخل ورزيدند،

خداوند هم بـه خـاطر ؛ 3...»قُلوُبهِمِ في نفِاقاً فَأعَْقبَهَمُْ« كردند رويگردان شدند.خدا و ارزشهاي الهي اعراض مي
(يعني اول نفاق نداشـته و مسـلمان بودنـد. ايـن  مجازات اين عهد شكني نفاق را در دلشان انداخت.

تـا ؛ ...»وْنهَيَلْقَ يوَْمِ إلِي«...كند). خطري است كه همه كساني را كه در مسير ايمان هستند، تهديد مي

بخـاطر ؛ »يكَـْذِبوُن كانوُا بمِا وَ وعَدَُوهُ ما اللهَّ أَخْلفَوُا بمِا«...العمر، نفاق ابدي.) (يعني نفاق مادامروز قيامت 
اين نفاق، نفاق مجـازاتي  شكني كردند، خلف وعده كردند و بخاطر اينكه دروغ گفتند.اينكه با خدا پيمان

  است. 
  مراتب نفاق:

كنند كه كساني هستند كه به بعضي از مسائل اعتقاد دارند ولي به بعضي تظاهر مي نسبي: نفاق -1
اعتقاد دارند (ولي اعتقاد ندارند) اين نفاق نسبي است كه به اصل اسلام معتقد است و به خيلي از 

  مسائل معتقد نيست. 
                                                 

 75آيه  توبه -1

 76توبه آيه  -2

  77به آيه تو -3

نفاق مراتب
نسبنفاق  -1

اسلام معتقد
بــه خيلــي

معتقد نيست
  
مطنفاق  -2

كفــر و اظه
  است.
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ايمان، باطنش كفر را  نفاق مطلق اضمار كفر است (يعني مخفي كردن كفر) و اظهار نفاق مطلـق: -2
گوينـد هـر بينيم كه ميكند. اينكه در بعضي از روايات ميدارد و ظاهرش اظهار ايمان مينگه مي

كس فلان كار را انجام دهد اين نشانة نفاق است، هركس خيانت در امانت كند، منـافق اسـت يـا 
تب نسبي نفاق است. نـه پي حاضر نشود، منافق است، ناظر به مرادرجمعه پي سه نمازدر هركس 

گويد و از ايمان هم خارج شده، نه، اين يك مراتبي از گويد دروغ مياينكه به طور كلي هر چه مي
نفاق است. اگر شخصي ضرورت دين را منكر شود كافر است. مثلاً اگر كسي منكر نبوت شود كافر 

ضـروريات مـذهب مـا جزء  (ع)ائمه معصومين است ولي يك وقتي ضرورت مذهب است مثلاً عصمت
دانيم؛ يعني امام وقتي حرفي زد نيـاز نـدارد از است ما اماميه، ائمه را معصوم و مصدر تشريع مي

روايت كند؛ چون خودش مصدر است. وقتي امام حرفي زد حكم است و نياز نيسـت كـه  (ص)پيغمبر
ترين راويـان قكنم مثل اهل سنت كه ائمه مـا را بـه عنـوان موثـبگويد من از پيغمبر روايت مي

حكمـي را بيـان فرمـود، ديگـر  (ع)امـام صـادقشناسند نه به عنوان مصدر تشريع. وقتـي كـه مي
ايد چون خودش مصدر تشريع است. اهل سنت خيلي روايات را از گوييم از چه كسي شنيدهنمي

قبـول را  (ع)ائمـهاند اما به عنوان راوي. فرض كنيد يك كسي در باطنش عصـمت ائمه ما نقل كرده
  اي از نفاق است. ولي منكر معاد، توحيد، نبوت و... نيست. ندارد، اين هم يك درجه

عدم اعتقاد جدي به اصل موالات. كثيري از آيات قرآن درباره مؤمنين ضعيف است كه  مثال ديگـر:
ولَ يخُْرجِـُونَ الْحـَقّ مِنَ جاءَكمُْ بمِا كفََرُوا قدَْ وَ باِلْموَدَةَِّ إلِيَهْمِْ تُلْقوُنَ«...كنيد؟ چرا با كفار دوستي مي  وَ الرسَُّـ
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كنيد در حالي كه اينها كارشان اين بوده كـه كفـر رويد با اينها دوستي ميشما مي؛ 1...»باِللهّ تُؤمْنِوُا أنَْ إيِاّكمُْ
به خـدا  ورزيده به آنچه از جانب حق براي شما آمده و پيغمبر شما را اخراج كردند. جرمتان هم اين بوده كه

 أَولْيِـاءُ بَعْضهُمُْ أَولْيِاءَ النَّصاري وَ اليْهَوُدَ تتَخَّذُِوا لا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« كنيد؟ايمان داريد چرا با اينها دوستي مي
 آنـان از بعضـي] كـه[ مگيريـد] خـود[ دوسـتان را نصـاري و يهود ايدآورده ايمان كه كساني اي ؛2...»بَعضْ

لغزيد. ايـن پايشان در اين قصه مي دهد كه خيلي از مؤمنيناينها نشان مي .ديگرنـد بعضي دوستان
  اي از نفاق است. هم يك مرتبه

كنـد. اما نفاق مطلق كه يعني كسي در باطنش به هيچ چيزي ايمان ندارد ولي اظهـار اسـلام مي
هدَُ قالوُا«... رند.كساني را مذمت كرده كه به هيچ چيز اعتقاد ندا منافقونخداوند در سوره   إِنـَّكَ نَشْـ

ولهُ إِنـَّكَ يَعْلـَمُ اللـّهُ وَ«... ،دهيم تو رسـول خـدائيگفتند: كه ما شهادت مي ؛3...»اللهّ لَرسَوُلُ خـدا ؛ ...»لَرسَُـ

قين دروغ دهد كه منافو خدا شهادت مي ؛»لكَاذِبوُن الْمنُافِقينَ إنَِّ يَشهْدَُ اللهُّ وَ«...داند كه تو رسول خدايي، مي
  در ادعا نسبت به ايمان داشتن، دروغگو هستند.  گويند.مي

توصيف منافقين اسـت. منافقـاني كـه در جنـگ  80تا آيه  45از آيه  برائتبخشي از آيات سوره 
بعد از آيات مياني اين سوره نازل شده است  برائـتتبوك پيغمبر را اذيت كردند. آيات صدر سوره 

نازل شده و آيات بعد در قضيه جنگ تبوك نازل شده بـود). در جنـگ (آيات برائت در سال نهم 
                                                 

 1ممتحنه آيه  -1

 51مائده آيه  -2

 1منافقون آيه  -3

منافقان نيز
دست از نفا
و توبه كنند
سوره نساء)
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تبوك حوادث تلخي رخ داد، مسلمين بسيار سختي كشيدند، منافقين خيلي ميدان پيـدا كـرده 
  كردند، دشمن جسور شده بود. و اين آيات در آن جا  نازل شده است.  بودند و جاسوسي مي

دهـد اگـر كسـي ه ما در قرآن آياتي داريم كه نشان ميآيا امكان دارد كسي از نفاق برگردد؟ بل
 الـدرَّكِْ فـِي الْمنُافِقينَ إنَِّ«فرمايد: مينساء اي در سوره تواند از نفاق برگردد. قرآن در آيهبخواهد مي

(يعني طبقه هفتمـين، آخـرين طبقـه  ترين طبقه جهنم هستند.منافقين در پايين ؛1...»الناّر مِنَ سفَْلِاَالْ
 الذَّينَ إلِاَّ« اصلاً ياوري براي اينها نخواهي يافت. ؛»نَصيرًا لهَمُْ تَجدَِ لَنْ وَ«...م مخصوص منافقين است.) جهن
مگر آنها كه اول، منافق بودند توبه كردند و خودشان را اصلاح كردند، به  ؛2...»باِللهّ اعتَْصَموُا وَ أَصْلَحوُا وَ تابوُا

و ؛ »عظَيمـًا أجَـْرًا الْمـُؤمْنِينَ اللـّهُ يـُؤْتِ سوَفَْ وَ الْمُؤمْنِينَ معََ فَأُولئكَِ لِلهِّ دينهَمُْ صوُاأَخْلَ وَ«...، خدا چنگ زدند
پـس  دينشان را براي خدا خالص كردند، اينها با مؤمنين هستند و خدا به مؤمنين اجر بزرگـي خواهـد داد.

  كند، برگردد و دست از نفاق بردارد. تواند توبه شود كه كسي مجبور به نفاق نيست، ميمعلوم مي
   بحث كفر: 

كفر عملي اين است كه كسي ادعا كند من معتقـد  كفر اعتقادي (ظـاهري). -2كفر عملي (باطني)  -1
داند و حكـم را به نماز و روزه و حلال و حرام هستم اما در عمل اجرا نكند. خودش را مسلمان مي

حكم را اجرا كند. اگر شما به سبك و سياق آيات قـرآن داند اما حاضر نيست در عمل آن هم مي
بينيد آدمهايي كه التزام عملي به احكام اسلام ندارند را تلويحاً و بـه نحـوي كريم نگاه كنيد، مي

                                                 
 145نساء آيه  -1

 146نساء آيه  -2

  ي (باطني)
ـــادي  عتق
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مراجعه  مائـدهاز سوره   51آيه  صريح نفرموده است). به كافر ناميده است (به صورت اشاره، خيلي
  كنيد. 

لام، وجوب برائت از دشمنان خدا و حرمت دوستي كردن با كفار و منافقين مثلاً يكي از احكام اس
است. در نصّ قرآن اين دوستي حرام است. تولي يعني دوست داشتن دوستان خدا، و تبري يعني 

 از كـس هـر و ؛1...»منِهْمُ فَإِنهَُّ منِكْمُْ يتَوَلَهَّمُْ مَنْ وَ«... فرمايد:دشمن داشتن دشمنان خدا. در اين آيه مي
فرمايد: هر كس يهـود و نصـاري را خيلي تلويحي مي ،بـود خواهد آنان از گيرد دوستي به را آنها شما

؛ جزء آنهاست. جزء آنهاست يعني كافر است، صريح نفرموده »مـِنهْمُ فَإِنهَُّ«دوست بدارد كافر است، 
در هر كس نماز را عمداً ترك بكند كافر اسـت. ؛ »رمَن تَرَكَ الصلَوةَ مُتَعَمِّداً�ً فقََدْ كفََ«است. در روايت داريم. 

تطَاعَ مـَنِ البْيَْتِ حجُِّ الناّسِ عَلَي لِلهِّ وَ«... فرمايد:مورد حج قرآن مي بيل إلِيَـْهِ اسْـ حـج خانـه خـدا ؛ 2»اً...سَـ

هـر كـس  ؛»الْعالَمينَ عَنِ غنَِيٌّ اللهَّ فَإنَِّ كفََرَ مَنْ وَ«... در مورد آنهايي كه مستطيع هستند، برعهده مردم است.
فرمود: خداوند در اين آيه تارك عمدي حج را كـافر   (ع)امام صـادق نياز است.كافر شود خدا از مردم بي

توانـد بـه جـا هر كس حج به جا نيـاورد در حاليكـه مي ؛»وَ مَنْ لمَْ يَحجِّ«يعني  »كفََرَ مَنْ وَ«ناميده است. 
گويند: تو يا نصـرانيت را خواهد بميرد به او ميي تارك حج ميكه وقت 3در روايت هم داريم بياورد.

                                                 
 51مائده آيه  -1

 97آل عمران آيه  -2

 »مَنْ ماتَ وَ لمَْ يَحُجُّ حَجةََّ الاسِلامِ...فَلْيمَتُُ يهَودِّياً اوَْ نَصْرانيّاً: « 268، ص 4كافي، ج  -1
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خواهي يهودي بميـر. خواهي نصراني بمير ميانتخاب كن و بمير يا يهوديت، اختيار با تو است. مي
  اما مسلمان نخواهي مرُد. 

هُ هِلِلّ فَأنََّ ءٍشَيْ مِنْ غنَِمتْمُْ أَنمَّا اعْلَموُا وَ«فرمايد: در رابطه با خمس مي ولِ وَ خُمسَُـ  وَ يالْقُرْبـ لـِذِي وَ لِلرسَُّـ
 و خـدا براي آن پنجم يك گرفتيد غنيمت به را چيزي هر كه بدانيد و ؛1...»السبَّيلِ ابْنِ وَ الْمسَاكينِ وَ اليْتَامي

 كنُـْتمُْ نْإِ«...فرمايـد: بعـد مي ،است ماندگانراه در و بينوايان و يتيمان و] او[ خويشاوندان براي و پيامبر
فرمايـد: ؛ يعني اگر خمس ندهيد، ايمان نداريد. در مـورد زكـات مياگر ايمان داريد؛ ...»باِللهِّ آمنَتْمُْ

شما دهند و به آخرت كافر هستند. آنهايي كه زكات نمي ؛2»كافِرُونَ همُْ Ĥخِرةَِلْباِ همُْ وَ الزَّكاةَ يُؤتْوُنَ لا الذَّينَ«
و از نماز شروع كنيد روزه، حج، جهاد، زكات، خمس، امر به معـروف،  در تمام فروع دين بگرديد

 مـِنْ كفَـَرُوا الذَّينَ لُعِنَ«نهي از منكر، تبري و تولي، ترك عمدي تمام اين موارد مساوي با كفر است. 
حضـرت و  (ع)رت داوودحضـكافران بني اسرائيل با زبـان ؛ 3...»مَريْمَ ابْنِ عيسَي وَ داوُودَ لسِانِ عَلي إسِْرائيلَ بنَي

قـرآن اينهـا را  كردند.نهي از منكر نمي؛ 4...»منُكَرٍ عَنْ يتَنَاهوَنَْ لا كانوُا«چرا؟ چون  لعنت شدند. (ع)عيسي
كردنـد. از منكـر نميفرمايد كه نهيفرمايد كه به خدا ايمان نداشتند، ميكافر ناميده است. نمي

                                                 
  41انفال آيه  -2
 7لت آيه فص -3

 78مائده آيه  -1

 79مائده آيه  -2

افرادي كه فروع ديـن 
ــا نمي ــرا بج د در آورن

ــده  ــافر نامي ــرآن ك ق
اند. اين افـراد در شده

ــمرده  ــاك ش ــا پ دني
ـــي در مي ـــوند ول ش

آخرت در صف كافران 
  گيرند. قرار مي
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شود. در روز قيامت آن شخص حكم كفر نوشته مي عدم التزام عملي به احكام اسلام، براي خود
گويند كه به صف كفار برو. اما در دنيا براي اين كه مؤمنين در زحمت نيافتنـد پـاك اسـت و مي

شود؛ چون شود، در قبرستان مسلمين دفن ميهمسرش هم بر او حرام نيست؛ عقدش باطل نمي
شـد. جس است، زندگي خيلي سـخت ميخواند نداد كه هر كسي كه نماز نمياگر خدا  حكم مي

گويد من اعتقاد دارم، ديگر حكم كفار را ندارد. پس عدم التزام عملـي بـه احكـام همين كه مي
  است. دين در سراسر قرآن، تلويحاً  عامل كفر شمرده شده

اما اگر كسي گفت كه من ديگر به اسلام اعتقادي ندارم، كافر است و احكام كافر را در دنيـا هـم 
رد. اگر كسي بگويد كه من جزئي از احكام اسلام را قبول ندارم اگر آن چيز از ضـروريات ديـن دا

شود. مثلاً بگويد كه من به نماز عقيده ندارم. باشد و او بداند كه جزء ضرورات دين است، كافر مي
دانم ولـي گويد: بله ميدانيد كه حكم نماز در قرآن آمده است؟ او ميگوييم: كه شما ميبه او مي

داني كه گوييم: ميقبول ندارم. اين كافر است. اگر كسي بگويد من حجاب را قبول ندارم؛ به او مي
گويد: نه، در قرآن حجاب نيامده است من قـرآن را قبـول در قرآن حكم حجاب آمده است؟ مي

وري اسـت. دارم. او ديگر كافر نيست. نادان است و بايد به او ياد دهند. خيلي افراد هـم ايـن طـ
اخيراً يكي از علما فتوا داده بود كه هر كس بگويد كه در قرآن آمده پوشش چادر واجب است، به 

گفتند: ببينيـد خدا افترا بسته است. بعضي از اين اصلاح طلبها همين فتوا را برداشته بودند و مي
  مراجع هم چادر را نفي كردند و گفتند كه قرآن اسمي از چادر نبرده است. 
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كلمـه جلبـاب را ، 1...»جَلـاَبيِبهِِنَّ مـِنْ عَلـَيهِْنَّ يـُدْنينَ«...صه از اين قرار است قرآن كـريم فرمـوده: ق
انـد و ايـن است، جلباب هم يعني پوشش كامل؛ بعضي از مترجمين به چادر ترجمـه كردهآورده
اي پوشـش اي است و به مصداق ترجمه كردند ولي جلباب به معني چادر نيست و به معنـسليقه

است و ديگر نگفتـه كـه كامل است. منظور مرجع تقليد اين بوده كه قرآن حجاب را واجب كرده
اين حجاب چادر باشد، لباس عربي باشد و يا چيز ديگري باشد، مصداق را برايش تعيـين نكـرده 

  درست هم هست. 
و بـد تفهـيم  كننـداسـتفاده مياي سـوءاست. لكن عـدهچادر در قرآن نيامده اما حجاب آمده

پوشند و يا بد حجابنـد، شـديداً بـه قـرآن معتقـد نمايند. خيلي از اين كساني كه چادر نميمي
هستند و خبر هم ندارند كه حجاب حكم خدا است و جزء ضروريات دين است، ايـن فـرد كـافر 

با بيان اطلاع به دين است. بايد مطلعش كنند. (كه خيلي از شما خواهران اگر بتوانيد نيست او بي
خوب، ماهرانه و زيركانه با اين افراد صحبت كنيد و به آنها بفهمانيد كه يك وظيفه شرعي اسـت 

دارند. در يك تحقيقي كه هنوز كامل نشده، كه از همين افـراد بـد خيلي از اين افراد دست برمي
ه مباني ديني ايم، تقريباً�َ بالاي نود درصد اين افراد بحجاب آسيب ديده در پوشش به عمل آورده

  اعتقاد كامل دارند، اهل نمازند، به اهل بيت معتقدند و مرجع تقليد دارند). 
كسي كه حتي يك جزئي از قرآن و يا يكي از احكام ضروري اسلام را قبول نداشـته باشـد كـافر 

شود. ولي اگر در يك موضوع اختلافي باشـد است. مثلاً بگويد كه من روزه را قبول ندارم كافر مي

                                                 
  59احزاب آيه  -1

بعضي از افراد از سـر 
ناآگـــاهي بعضـــي از 
احكام الهي را زير پـا 

گذارند، اينها كـافر مي
نيستند بلكه بايد بـه 

  آنها آگاهي داد.
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مشكل ندارد؛ مثلاً بگويد كه من قبول ندارم كه پيغمبر با بدنش به معراج رفتـه اسـت بلكـه بـا 
انـد. اگـر چـه علامـه و اكثـر روحش رفته. اين كافر نيست خيلي از علما هم همين حرف را زده

 اند و گفتند كه اين با قدرت نمايي سازگاري ندارد. ولي اگر كسي اينمفسران اين قول را رد كرده
اين جسم، جسـم مـادي  دانم،طور گفت مشكلي ندارد. اگر كسي گفت كه من معاد را مادي نمي

نيست (كما اين كه ما بحثش را گفتيم) يا الزاماً همين جسم و يا جسم ديگـري اسـت، او منكـر 
ها اختلاف است، زياد داريم. مثلاً اگر كسي گفت كه من در ضروري دين نيست. مباحثي كه در آن

ترديد دارم، البته در روايات آمده كه كسي كه رجعت را قبول نداشته باشد، شيعه ما اهل رجعت 
بيت نيست ولي نگفتند كه كافر است، شيعه نيست، شيعه واقعي كسي است كه رجعت را قبـول 
داشته باشد. خيلي از علما و مفسران، عالم ذرّ (عالم قبل از خلقت كه در آن جا از انسان ميثـاق 

  ده است) را رد كردند. اين كفر نيست. گرفته ش
طبق روايات متواتر چه از شيعه و چه از سني،  (ص)پيغمبر گرامياما اگر يك امر اتفاقي بود مثلاً اينكه 

كند. هـم اجمـاع اهـل آيد و دنيا را پر از عدل ميوعده داده است كه فرزندي از فرزندان من مي
ر كسي اصل مهدويت را انكار كند، كافر اسـت، نـه سنت و هم اجماع علما شيعه اين است كه اگ

چون اصل مهدويت متواتر است. منتهـي در مـورد اينكـه مصـداقش  را، (عـج)حضرت مهديشخص 
دانم، نمـي (ع)امـام عسـكريكيست، اختلاف كردند. لذا اگر كسي گفت: من آن منجي را مثلاً فرزنـد 

م، كافر است؛ چـون از ضـروريات ديـن كافر نيست ولي اگر گفت: من اصل مهدويت را قبول ندار
 إنَِّ«فرمايـد: مي نسـاء گردد به انكار پيغمبر. قرآن كريم در سـورةاست. چون انكار اين اصل برمي
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 وَ اللـّهِ بـَيْنَ يفَُرقِّوُا أنَْ يُريدُونَ وَ«... ورزند،آنهايي كه به خدا و رسول كفر مي؛ 1...»رسُُلهِ وَ باِللهِّ يكَفُْرُونَ الذَّينَ
و  ؛...»بـِبَعضٍْ نكَفْـُرُ وَ بـِبَعضٍْ نُؤمِْنُ يَقوُلوُنَ وَ«...، خواهند بين خدا و رسولان جدايي بياندازنـدو مي ؛...»رسُُلهِِ

 ذلـِكَ بـَيْنَ يتَخَّـِذُوا أنَْ يُريـدُونَ وَ«...گويند: ما بعضي (از قرآن) را قبول داريم وبعضـي را قبـول نـداريم، مي
پس اگر يك قسمت  اينها به حق كافرنـد. ؛2...»حَقاًّ الكْافِرُونَ همُُ أُولئكَِ« گردند.ه ميانه ميدنبال را ؛»سبَيلاً

  از ضروريات دين را هم كسي در اعتقاد و در نظر انكار كند، كافر است. 
گفتيم كفر عملي اين است كه در اعتقاد ادعا كند كه من همه چيز را قبول دارم (واقعاً قبول هـم 

مطلب  آيات قرآن هم بر اين و اشد) اما عمل نكند، اين روز قيامت جزء كفار است، رواياتداشته ب
 مـِنْ أُنـْزِلَ مـا وَ إلِيَـْكَ أُنْزِلَ بمِا آمنَوُا أَنهَّمُْ يَزعُْموُنَ الذَّينَ إلَِي تَرَ لمَْ أَ«: فرمايددهند. قرآن ميشهادت مي

 آيـا ؛3»بَعيـدًا ضَلالاً يُضِلهَّمُْ أنَْ الشيَّطْانُ يُريدُ وَ بهِِ يكَفُْرُوا أنَْ أمُِرُوا قدَْ وَ الطاّغُوتِ إلَِي يتََحاكَموُا أنَْ يُريدُونَ قبَْلكَِ
 ايمـان گرديـده نازل تو از پيش آنچه] به[ و شده نازل تو سوي به آنچه به پندارندمي كه را كساني اينديده
 كـه انديافته فرمان قطعاً آنكه با ببرند طاغوت سوي به را ودخ ميان داوري خواهندمي] همه اين با[ اندآورده
براي ايـن كـه مـؤمن بـراي  .دراندازد دوري گمراهي به را آنان خواهدمي شيطان] ولي[ ورزند كفر بدان

بعـد مسـلماناني كـه حاضـر  سوي طاغوت مراجعت كند، قضاوت به طاغوت يا حاكم منسوب از
گويـد: روند، قرآن در مورد آنهـا ميكنند و پيش طاغوت مينيستند اين دستورات خدا را عملي 

                                                 
 150نساء آيه  -1

  151نساء آيه  -2
 60نساء آيه  -3

اگر فردي يك قسمت 
از ضروريات دين را در 
نظر و اعتقاد انكار كند 

  كافر است.
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مفهوم آيه اين است كه ايمـان  رسد كه ايمان دارند.به خيالشان مي؛ »إلِيَكَْ أُنْزِلَ بمِا آمنَوُا أَنهَّمُْ يَزعُْموُنَ«
ندارند. به صراحت نفرموده است. آنجايي كه كفر در مرحلة عمل است، بصـورت غيـر مسـتقيم 

 هـُمُ أُولئـِكَ« فرمايـد:است؛ اما آنجايي كه كفر در مرحلة اعتقاد آمد قـرآن صـراحتاً ميفرموده 
كنـد، قـرآن . اما كسي كه بگويد: من قبول دارم اما عمـل نمياينها به حق كافرنـد؛ ...»حَقاًّ الكْافِرُونَ

  فرمايد: كافر است. صريحاً نمي
طني يعني با اسلام ظاهري منافـاتي نـدارد. عدم عمل به بعضي احكام دين مساوي است با كفر با

  عدم اعتقاد به جزئي از ضرورات دين، كفر ظاهري است و اعتقادي. 
، تمام سورة منـافقون يـك برائـتآيه در سورة  40آياتي كه در مورد منافقين است: تقريباً حدود 

ن اشـاره كـرده و مواضع ديگر قرآن كه به صورت پراكنده در مورد منـافقي بقرهمقداري از سورة 
آمده كـه در  1»الْمنُـافِقينَ ليََعْلَمَنَّ وَ آمنَوُا الذَّينَ اللهُّ ليََعْلَمَنَّ وَ«هم آية  عنكبوت است. البته در صدر سورة

آمـده،  منـافقونو در سـورة  برائتاند: منظور منافقين اصطلاحي كه در سورة اينجا مفسرين گفته
كه نازل شده و در آن زمان بحث نفاق مطرح نبـوده كـه در م عنكبوتنيست؛ چون اين آية سورة 

اي از پيغمبر بترسند، بگويند ما ايمان آورديم ولي در دلشان كافر باشـند؛ چـون آنجـا يك عده
كسي ترسي نداشته است. بحث نفاق بصورت نفاق اصطلاحي در مدينه مطرح شـد كـه پيغمبـر، 

كردنـد ولـي در د، اظهـار اسـلام ميترسـيدناي ميقدرت داشتند، حكومت داشتند، يك عـده
 عنكبـوتدر سورة  »الْمنُافِقينَ ليََعْلَمَنَّ وَ آمنَوُا الذَّينَ اللهُّ ليََعْلَمَنَّ وَ« فرمايد:باطنشان كافر بودند. اينكه مي

                                                 
 11عنكبوت آيه  -1

عدم عمل بـه بعضـي 
احكام ديـن مسـاوي 

  .است با كفر باطني
عدم اعتقاد به جزئـي 
از ضرورات دين، كفـر 
ــادي ــاهري و اعتق  ظ

  .است
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، منظور همان مرض نفاق است، همان نفاق نسبي است كه در دل بعضي از مؤمنان هم وارد 11آيـه 
  شود. مي

  نفاق:  علائم
است. فحاشي كردن از علائم نفـاق  فحـش، 1يكي از علائم نفاق همانگونه كه در روايات آمده است

هـاي زشـت از زبانشـان بيـرون زباني است، آدمهايي كه حرفكه به معناي بد بزاءاست، ديگري 
علائم گويند كه شارلاتان است كه يكي از ، كه در زبان فارسي به كسي ميسلاطهآيد. همچنين مي

  نفاق است.
 پيغمبر گرامي اسـلاماست، كه در چندين روايت از زبان  دروغ و خيانت و خلف وعدهعلامت ديگر نفاق،  

هر كس سه خصلت داشـته  2فرمودند: (ص)پيغمبر اسـلامرسيم. آمده است كه بعداً به اين روايت مي
گويد بـه دروغ سخني كه مي؛ »كَذَبَ إذا حَدَّثَ«باشد منافق است، حتّي اگر نماز بخواند و روزه بگيرد. 

امانـت كـه بـه او  ؛»وَ إذا ائـتُمِنَ خـانَ« كنـد.دهد خلـف وعـده ميوعده كه مي؛ »وَ إذا وَعَدَ أخَلَـفَ«گويد، مي
وَ إن صـلّي «هر كس ايـن سـه علامـت را دارد منـافق اسـت.  بعد فرمودند: كند.دهند در آن خيانت ميمي

اينها علائم نفاق است كه ظاهراً همان نفاق نسـبي اسـت. واند و روزه بگيرد، حتيّ اگر نماز بخ؛ »وصَامَ
دهند، هم خيانـت اين علائم در بسياري از مسلمين معتقد وجود دارد كه هر سه گناه را انجام مي

                                                 
  »ذاءَ وَ السلَّاطةََ مِنْ النِّفاقانَِّ الفُحْشَ وَ البَ: «325، ص 2كافي، ج -1
 205، ص 69ج بحارالانوار،  -2

  علائم نفاق:
ــــزاء - ــــش، ب  فح

  (بدزباني)
  سلاطه -
ــــت و  - دروغ، خيان

  خلف وعده  
اين علائم ظاهراً همان 

  نفاق نسبي است.
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كنند؛ خيلي از مردم به اين سه مبتلـا گويند، هم خلف وعده ميكنند، هم دروغ ميدر امانت مي
  اقعي از ويژگيهايش اين است كه اين صفات را ندارد. هستند. مؤمن و

  عوامل نفاق آور، كه در روايات آمده است:
شـود) بعضـي از هاي لهـوي، اشـعار لهـوي كـه بـا آواز خوانـده مي(همان ترانه؛ آهنگ غنـا -1

شود هيچ مرجعي نفرموده است كـه مطلقـاً حلـال اسـت، هايي كه در تلويزيون پخش ميآهنگ
شود. موسيقي هـم معمولـاً بـراي طـرب انگيز شد حرام ميفرمودند: اگر طرب (ره)امام حضرتحتّي 

بينيم خيلـي از ايـن كنند. طرب يعني اين كه؛ شما لذّت ببريد. اگر دقـّت كنـيم، مـيپخش مي
ادن . ترانه گوش دغنا لانه نفاق است ؛ (عش به معناي لانه)1»النفِّاق الغِنا عُشّ«انگيزند. ها طربموسيقي
روياند همان طوري كه آب، ، غنا در دل نفاق مي2آورد. در روايتي از پيغمبر آمده است كهنفاق مي

روياند. چندين روايت داريـم روياند يا آب، درخت را ميروياند يا، آب كشته را ميروييدني را مي
مجازاتي است هاي دهد كه اين جزء نفاقهاي غنايي نفاق را در دل رشد ميگوش دادن به آهنگ

  نه نفاق ابتدايي. 
جهـت به صورت عمدي در سه هفته متوالي: هر كس سه هفته بدون عـذر بي 3ترك نماز جمعه -2

  نماز جمعه را ترك كند، منافق است. 

                                                 
  431، ص 6كافي، ج  -1
  481، ص 8الشيعه، ج لوسائ -2
  302، ص 7الشيعه، ج وسائل -1

  آور:عوامل نفاق
  غنا -1

ترك نماز -2
  
خصومت  -3
  
صيد تفري -4
  
مراء يا تما -5
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اي بـراي دشمني با بنـدگان خـدا بـد توشـه ؛1»بِئسَ الزاد الي المَعاد العُدوانُ علي العبِـاد«  خصومت كردن، -3
  آورد.كينه ورزي نفاق مي .آخرت است

اي ندارد اين مـراد گذرد چاره؛ كسي كه كارش صيد است زندگيش از اين راه ميصيد تفريحـي -4
  2آورد.رود. در روايت آمده كه نفاق مينيست. بلكه مراد كسي است كه تفنّني به صيد مي

پرسـتي د از اين كه من از بتفرمودند: بع (ص)پيغمبر گرامييعني جر و بحث كردن.  3؛مراء يا تماري -5
فرمود: هر كس مراء و جـدل را  (ع)المؤمنيناميرام و نهي شدم از هيچ گناهي به اندازه مراء نهي نشده

 اخلاق خود كند تاريكي (شكّ و ترديدش) هرگز به صبح مبدلّ نخواهد شد. يعني خود مراء، شكّ
تر و تر، گستردهاتفّاقاً بهداشت روح دقيق آورد. روح هم بهداشت دارد.آورد، نفاق ميو ترديد مي

كنند اما در مورد روح دقيق اي غذاهاي جسمي را هزار بار بازرسي ميتر است. متأسفّانه عدهمهم
دهنـد. رساند هيچ اهميّتـي نمينيستند، به هر غذاي فاسد فسادآوري كه به روحشان آسيب مي

 بهتـر كـه] ايشيوه[ به جز كتاب اهل با و ؛4»أحَسَْن هِيَ باِلتَّي إلِاّ كتِابِالْ أَهْلَ تجُادلِوُا لا وَ«فرمايد: خدا مي
هدف اثبات حقّ باشد و نشانه آن اين اسـت  –1، جدال احسن دو ويژگي دارد؛ مكنيـد مجادله است

                                                 
  97، ص 7الوسائل، ج مستدرك -2

انُ بابُ اَربَعةٌَ يُفْسِدْنَ القَلبَْ وَ يُنْبِتْنَ النِّفاقَ في القَلبْ كمَا يُنْبتُِ الماءُ الشَجَرَ الَلهَّْدُ وَ البذَاءُ وَاِتْي: «481، ص 8الشيعه، ج وسائل -3
  »الصَّيْدِ طَلبَُ لطْانِ وَالسُّ

  »اياّكُم وَ المِراءَ وَ الخصُومةََ فاَنِهَّمُا يمُْرِضانِ القُلُوبَ عَليَ الاخِوانِ وَ يَنْبتُُ عَلَيها النِّفاقُ: «(ع): قال علي 300، ص 3كافي، ج  -4
 44عنكبوت آيه  -1
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درآن سر و صـدا و  –2طلبي است. كه اگر خصم حرف حقّ زد فوراً كوتاه بياييد كه اين نشانه حقّ
شد اين جدال احسن است و اسلام اجازه داده است. اماّ جدالي كه من بخواهم حرفم را پرخاش نبا
  آورد. نفاق مي شانم و حرف طرف مقابل را قطع كنم،به كرسي بن

  آور است. همراهي كردن و ملازمت با آنها نفاق ملازمت سلطان؛ -6
طلبي اي به انـدازه جـاهدر گلّه هيچ گرگي« 1در اصول كافي آمده است: طلبي؛دوستي و جاهمقام -7

اي حملـه گرگ اخلاقش با مثلاً شير فـرق دارد. شـير بـه گلـّه» رساند.در ايمان مؤمن ضرر نمي
كند. وقتي هم كه سير است مثل پادشاهي كـه بـر گيرد و بقيّه آنها را رها ميكند يكي را ميمي

دانند كه كاري با آنها ندارد اماّ ها هم ميرود و كاري با آنها ندارد و آنكند راه ميرعيّتش حكومت 
درد. روايـت كنـد اينهـا را مـياي بيندازيد تا آنجا كـه فكـّش كـار مياگر يك گرگ را در گلّه

پرستي در ايمان مـؤمن و مقام اي ضرر ندارد كه حبّ جاهفرمايد: گرگي به اين اندازه براي گلّهمي
فرمايد: لعنت باد بر كسي كه دنبال رياست برود و بـه يكند. حتّي در روايت داريم مخلل وارد مي

فكر رياست باشد. مؤمن اگر هم منصبي را پذيرفت از باب ضرورت است، از بـاب اينكـه تكليـف 
است. (رهبر انقلاب در مجلس خبرگان وقتي ايشان را به عنوان رهبر انتخاب كردند اولّ كـه بـه 

گفتند) اما وقتـي ديدنـد كـه برگان آن دوره ميكردند، (به حسب نقلي كه خشدّت مخالفت مي
گويند: هفتاد و دو رأي آمد، گريه كردند، التماس كردند) مؤمن نبايد به فكر رياست باشد امام مي

آورد. حبّ جـاه كـه لعنت باد بر كسي كه دنبالش برود و كسي كه به فكرش باشد، چون نفاق مي
باشم. اين هم نشانة نفاق اسـت و هـم خـودش  خواهم مقامي داشته باشم، منصبي داشتهمن مي

                                                 
  »ها بِاَضَرَّ في دينِ المُسْلِمِ مِنْ الرئِّاسةَِماذئِبانِ ضاريانِ في غَنَمٍ قدَْ تَفَرقََّ رعِاؤُ: «297، ص 2كافي، ج  -2

  ويژگي جدال احسن:
الف) هدف اثبات حـق 

  باشد.
ب) در آن سر و صدا و 

  نباشد.پرخاش 
  
  
  ملازمت سلطان -6
  
ــــتي و مقام -7 دوس

  طلبيجاه
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روياند؛ همان طور كه آب، عامل نفاق است. در روايت است كه حبّ جاه و مقام، نفاق را در دل مي
  روياند. شبيه حديثي است كه در مورد غنا گفتيم.گياه را مي

معلوم است كه جسم بـه  كند.خاك خوردن، نفاق ايجاد مي؛ 1»أَكْلُ الطينِ يورِثُ النفِّاق« ؛خاك خوردن -8
  روح ارتباط دارد اگر خلل جدّي به جسم وارد شد به روح هم سرايت دارد. 

  آور است.كه آن هم نفاقعهدشكني  -9
  كند: عواملي كه نفاق را نفي مي

؛ در بسياري از روايات داريم كـه وقتـي انسـان مخلصـانه بـرود در زيارت مخلصانه اولياي الهي -1
خدا دوري از نفاق را بـراي او  ؛»كُتبَِ لهَمُ بَراءةٌَ مِنَ النفِّـاق«دارد، ، خداوند نفاق را از او برميمشاهد اولياء

شكني كردند خدا تا روز قيامت . اين پاداش معنوي او است در صورتي كه آنهايي كه عهدنويسدمي
تـا روزي كـه خـدا را ملاقـات  ؛2...»يَلْقوَْنهَ يوَْمِ ليإِ قُلوُبهِمِْ في نفِاقاً فَأعَْقبَهَمُْ«نفاق را برايشان نوشته است، 

پس زيارت مشاهد و زيارت مخلصانه اوليـاي  كنند با حال نفاق زندگي كنند و با حال نفاق بميرنـد.مي
  برد.الهي نفاق را مي

  3 شود.دست كردن انگشتر عقيق باعث رفع نفاق ميروايتي داريم كه:  (ع)امام رضااز  -2

                                                 
  265، ص 6كافي، ج  -1

  77توبه آيه  -2
  »لُبْسُ العَقيقِ يَنفي النِّفاق: «...470، ص 6كافي، ج  -1

  خاك خوردن -8
  
  عهدشكني -9
  
  
  

عواملي كه نفاق را نفي 
  كند:مي

ــانه  -1 ــارت مخلص زي
  اولياي الهي

  

ـــردن   ك
  ق

  واندن
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خوانيم. ده حمد خوب است ولي ، كثرت قرائت قرآن. ما روزي ده حمد در نماز ميواندنقرآن خ -3
خواندنـد. يكـي از روزي ده جـزء قـرآن مي (رض)حضـرت امـامكثرت نيست. كثرت اين اسـت كـه 

شاگردانشان گفته بود: من به خودم گفتم كه ديگر ايشان آمدند ايـران و در ايـران ديگـر وقـت 
خوانند. گفـتم: كنند؟ گفت: مياحمد زنگ زدم و گفتم: آقا با قرآن چكار مي ندارند. به حاج سيّد

بـرد. ايـن نفـاق، گويند كثرت قرائت كه نفاق را ميروزي چقدر؟ گفت: روزي ده جزء؟ به اين مي
ترين طبقه جهنمّ است. از گبر و يهودي و نصـراني و مرض خطرناكي است تازه جايشان هم پايين

تر است. بنابراين براي مؤمن شايسته است كه از علائم نفاق فوراً فرار كند، به مشرك و همه پايين
  محض اينكه يكي از آثار نفاق را ديد از آن دور شود. 

  عمده علائم نفاق مذكور در قرآن:
  .1»يَكْذِبوُنَ كانُوا بِما«...گويي منافقين اشاره كرده است: ؛ قرآن به خصلت دروغگوييدروغ -1
فقـط مـا  ؛2»مُصْلِحوُنَ نَحْنُ إِنمَّا قالوُا«... يعني حسن ظن به خودشان و سوءظن به مردم: ي؛بينخـود -2

ادات حصر است؛ يعني ما مصـلحيم و هـيچ كـس  »إنَّما«. هيچ كس ديگر را قبول ندارند مصلحيم
كوُنَ الـَّذينَ وَ« فرمايد:ديگر مصلح نيست. قرآن مي لاةَال أقَـاموُا وَ باِلكْتِـابِ يُمسَّـِ  أجَـْرَ نُضـيعُ لـا إِنـّا صّـَ

آنهايي كه به احكام خدا چنگ زدند نماز به پا داشتند اينها مصلحند ما اجـر ايـن مصـلحان را ؛ 3»الْمُصْلِحينَ

                                                 
 77و توبه آيه  10بقره آيه  -2

 11بقره آيه  -1

 170اعراف آيه  -2
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مشـروع شـده، هـاي ناآقا باعث ترويج انواع  فساد در جامعه شده، باعث اختلاط كنيم.ضايع نمـي
گويد: مـا هاي غلط خراب كرده و آن وقت ميو سياست شايستهظواهر جامعه ديني را با اعمال نا

مصلحيم. كجايش مصلح است؟ اين همان رفرميسم غرب است كه اسمش را اصلاحات گذاشتند. 
هاي نفـاق ايـن اسـت كـه دانيم. از نشـانهما اينها را افساد مي ، امابله براي آنها اصلاحات است

گويي ظن دارد به او مياه است، به ديگران سوءخوبين است، خودگويد: من، فقط مصلحم. خودمي
گفـت: بـا سـيد اند. يكي از روحـانيون ميگويد: مثل عوام، اينها عواممثل مردم ايمان بياور، مي

اللـّه مهدي هاشمي معدوم (كه بعداً معلوم شد با ساواك شاه همكاري داشته اسـت و قتـل آيت
خورديم در جـايي وده) نشسته بوديم و غذا ميآبادي و چند نفر ديگر به دست همين آقا بشمس

كه در محل رفت و آمد مردم بود. ايشان هم با عبا و عمامه بود بعداً يك پيپ درآورد و به سـبك 
كنند اين كـار اروپايي شروع به پيپ كشيدن كرد. گفتم: آقاي هاشمي مردم روي شما حساب مي

  كنيم.را نكنيد. گفت: ما روي مردم حساب نمي
فهَاء آمـَنَ كمَـا« گوينـد:شود مانند مردم ايمان بياوريد ميگفته مي تحقير مردم: -3 مثـل ايـن  ؛»السّـُ
  هاي نفاق است.دانند. اين هم از نشانهخرد مي. مردم را بيخردان ايمان بياوريمبي
؛ »يَعْلَمـُون لـا لكِنْ وَ«... خردند،اينها خودشان سفيه و بي؛ 1...»السفُّهَاءُ همُُ إِنهَّمُْ ألَا«... سفاهت و بيخردي: -4

گويد: ما چيزي بلد نيسـتيم. (گلـي بـه يك كسي است كه مي خردنـد.دانند كه بيخودشان هم نمي
اي كـه سوادترم. مثل آن ديوانـهگويد: من از همه باسوادي ميگوشة جمال اين فرد)، اما يك بي

                                                 
  13بقره آيه  -1

دم: مردم تحقير مر -3
  را بيخرد دانستن.

   و بيخردي

مخفــي بــا 
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اند. جهل مركبّ، بسيار چيـز بـدي يوانهگويد يكي عاقل در دنيا است آن هم منم همه ديگر دمي
  است. 

هايش را در كشـورمان با سران كفر رابطه مخفي دارند كه مـا نمونـه رابطه مخفي با سران كفـر؛ -5
شيطانهايشـان كـه خلـوت  بـا ؛1...»مَعكَـُم إِنـّا قـالوُا شيَاطينهِمِْ إلِي خَلوَْا إذِا وَ«...فرمايد: ديديم. قرآن مي

    د: ما با شمائيم و حرف شما را قبول داريم.گوينكنند ميمي
كند و ؛ آدم مؤمن به اندازه جيبش خرج ميگفتار ظاهر فريب دارند اما عملشان با حقّ مخالف اسـت -6

سازي كنـد در آن بالـا پـرواز خواهد ظاهرزند. منافق چون ميبه اندازه ايماني كه دارد حرف مي
زنـد حـرف كـه مي؛ 2...»لِقوَلْهِمِ تسَْمعَْ يَقوُلوُا إنِْ وَ«...فرمايد: يگويد. قرآن مكند و همه هم دروغ ميمي

امـّا عملـش درد  ؛»وَ عَملَُـهُ الـداء العيـاء«،گفتارش شفا است؛ »قولهُُ الشفِّاء« :(ع)اميرالمؤمنين به قولجذّاب است، 
  درمان است. بي
وعـده  ست؛ يعني هـر بـار خلـفاين هم نشانه نفاق است، هم عامل نفاق ا وعده وكـذب؛ خلف -7

شود، ضمن اينكه خود اين نشـانة نفـاق گويد، ريشه نفاق در دلش محكم ميكند و دروغ ميمي
  قبلي هم هست. 

                                                 
  14بقره آيه  -2
 4منافقون آيه  -3

خلف  -7
  
  
كسالت -8
  
  
رياكار -9
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خوانند مگر با نماز نمي ؛2...»كسُالي قاموُا الصَّلاةِ إلَِي قاموُا إذِا وَ«... فرمايد:قرآن مي 1كسالت در عبادت؛ -8
  كسالت.

 گوينـد، جـز انـدك.كننـد، ذكـر خـدا نميريا مي ؛ 3»اقَليل إلِاّ اللهَّ يذَْكُرُونَ لا وَ الناّسَ يُراؤنَُ«... كاري؛ريا -9
صدر (اوّلين رئيس جمهوري كه بد عمل كرد و بعد هم با شكل زماني يكي از منتقدين به آقاي بني

ب بود، دقتّ كردم ديدم خاص فرار كرد) يك چيزي را به ذهن ما توجّه داد كه براي من خيلي جال
ها يك آيه قرآن بخواند؟ هـر گويد. گفت: شما تا حالا ديدي ايشان در يكي از سخنرانيراست مي

  چه فكر كردم ديدم نه ترجمه آيه، نه ذكر يك آيه، نه ذكر خدا.
كند اين نشـانه نفـاق هايش كم از خدا ياد ميكسي كه در صحبت خيلي كم خدا را ياد كـردن؛ -10

درد دارم. گوييد: آقا مـن سـركنيد ميشناس باشيد. شما وقتي به پزشك مراجعه مينشاناست. 
شناسي، يكي از مسائل مهـم شناسند؟ با علائم. علامتخواهد، درد را چطور ميپزشك علائم مي

  شناسي اسلامي است.روان
اشد كه بخواهد با خدا خدعـه انسان بايد خيلي نادان ب ...»اللهّ يخُادعِوُنَ«ضعف اعتقاد توحيدي؛  -11

گويد: رفتم در خانه كعبه، ديدم يك عرب در حال طواف است و شناس ميكند. يكي از اعراب سر
كشـي ادعـاي كرامـت ؛ خـدا خجالـت نمي»رَبِّ اماّ تَستَْحيي انُاجيكَ عرُياناً وَ أنـتَ كـَريم«گويد: مكررّ مي

                                                 
 »لاتَقُمْ الصلَّاةِ مُتَكاسلِاً وَ لامُتنَاعسِاً وَ لامُتثَاقلاً فاَنِهِا مِنْ خِلَلِ النِّفاق...: «231، ص 81حار الانوار، ج ب  -1

  142نساء آيه  -2
  142نساء آيه  -3

ف اعتقـــاد 
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تربيت است. سال بعـد او را كردم اين چقدر بي تعجبّ كنم.كني در حالي كه من عريان طواف مـيمي
هـا را هاي نو، در حال طواف است، به او گفتم: تو نبودي كه پارسـال ايـن حرفديدم كه با لباس

خواستم كلاه سر خدا بگذارم ديـدي چـه طـور كلـاه زدي؟ گفت: آري! گفتم: چرا ؟ گفت: ميمي
شود سرش كلاه گذاشت اينقـدر كه ميپرستد يك خدايي است سرش رفت. آن خدايي كه او مي

سرند؛ يعني اعتقادشان پايين است، اگر خدا را هـم قبـول اعتقادش ضعيف است. منافقين سبك
  داشته باشند، خداي اين طوري را قبول دارند.

ماّعوُنَ فيكمُْ«...فرمايد: قرآن مي جاسوسي براي دشمنان اسلام؛ -12 اينهـا جاسـوس دارنـد،  ؛1...»لهَـُم سَـ
  ايم. هاي آن را حداقل در طول تاريخ انقلاب اسلامي بارها ديدهكه نمونه كنند.سوسي ميجا
؛ هر كس به منكر امر و از معروف نهي كرد، منـافق اسـت. قـرآن در ازمعـروفمنكر و نهيامربه -13

همُْ الْمُؤمْنِاتُ وَ الْمُؤمْنِوُنَ وَبَعضْ أَولْيِاءُ بَعْضهُمُْ الْمُؤمْنِاتُ وَ الْمُؤمْنِوُنَ وَ« فرمايد:مورد مؤمنين مي  أَولْيِـاءُ بَعْضُـ
. اما منافقين ولايت ندارند ارتباط معنوي باطني ندارنـد 2»...الْمنُكَْر عَنِ ينَهْوَنَْ وَ باِلْمَعْرُوفِ يَأمُْرُونَ بَعضٍْ
همُْ الْمنُافِقـاتُ وَ الْمنُـافِقوُنَ« هايشان پراكنده اسـتقلب  عـَنِ ينَهْـَونَْ وَ بـِالْمنُكَْرِ أمُْرُونَيـَ بَعـْضٍ مـِنْ بَعْضُـ

افرادي در جامعه ما هسـتند  دارند.كنند و از كارهاي خوب باز ميامر به كارهاي زشت مي؛ 3...»الْمَعْرُوفِ

                                                 
 47توبه آيه  -1

  71توبه آيه  -2
 67توبه آيه  -1
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هاي غـالبي دارند. اين بود نشـانهدهند و از كار خوب باز ميكه مردم را به كارهاي بد دستور مي
  ذكر شده است. نفاق كه در آيات قرآن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آيات مطرح شده در جلسه ششم:
  )8(بقره آيه  »بِمُؤمْنِين همُْ ما وَ Ĥخِرِلْا باِليْوَْمِ وَ باِللهِّ آمنَاّ يَقوُلُ مَنْ الناّسِ مِنَ وَ« -1
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  )  9(بقره آيه »ونَيَشْعُرُ ما وَ أَنفْسُهَمُْ إلِاّ يخَدْعَوُنَ ما وَ آمنَوُا الذَّينَ وَ اللهَّ يخُادعِوُنَ« -2
  )10(بقره آيه  »يكَذِْبوُنَ كانوُا بمِا ألَيمٌ عذَابٌ لهَمُْ وَ مَرَضاً اللهُّ فزَادَهمُُ مَرَضٌ قُلوُبهِمِْ في« -3
عُرُونَ لا لكِنْ وَ الْمفُسْدُِونَ همُُ إِنهَّمُْ ألَا *مُصْلِحوُنَ نَحْنُ إِنمَّا قالوُا رْضِاَالْ فِي تفُسْدُِوا لا لهَمُْ قيلَ إذِا وَ« -4  وَ*يَشْـ
 لَقـُوا إذِا وَ *يَعْلَموُنَ لا لكِنْ وَ السفُّهَاءُ همُُ إِنهَّمُْ ألَا السفُّهَاءُ آمَنَ كمَا نُؤمِْنُ أَ قالوُا الناّسُ آمَنَ كمَا آمنِوُا لهَمُْ قيلَ إذِا

تهَْزِئُ اللهُّ *مسُتْهَْزِؤنَُ نَحْنُ إِنمَّا مَعكَمُْ إِناّ اقالوُ شيَاطينهِمِْ إلِي خَلوَْا إذِا وَ آمنَاّ قالوُا آمنَوُا الذَّينَ  يَمـُدُّهمُْ وَ بهِـِمْ يسَْـ
  )15تا  11(بقره آيات » يَعْمهَوُنَ طغُيْانهِمِْ في
(مائده آيـه » يكَتُْمـُونَ انوُاك بمِا أعَْلمَُ اللهُّ وَ بهِِ خَرجَوُا قدَْ همُْ وَ باِلكْفُْرِ دَخَلوُا قدَْ وَ آمنَاّ قالوُا جاؤُكمُْ إذِا وَ« -5

61(  
 وَ بـِهِ بخَِلوُا فَضْلهِِ مِنْ آتاهمُْ فَلَماّ*الصاّلِحينَ مِنَ لنَكَوُنَنَّ وَ لنََصدَّقََّنَّ فَضْلهِِ مِنْ آتانا لئَِنْ اللهَّ عاهدََ مَنْ منِهْمُْ وَ« -6

 »يكَـْذِبوُن كـانوُا بمِـا وَ وعَدَُوهُ ما اللهَّ أَخْلفَوُا بمِا يَلْقوَْنهَُ يوَْمِ إلِي همِْقُلوُبِ في نفِاقاً فَأعَْقبَهَمُْ *مُعْرِضوُنَ همُْ وَ توَلَوَّْا
  )77و  76و  75(توبه آيات 

ولَ يخُْرجِـُونَ الْحـَقّ مـِنَ جاءَكمُْ بمِا كفََرُوا قدَْ وَ باِلْموَدَةَِّ إلِيَهْمِْ تُلْقوُنَ«... -7  ...»باِللـّه نـُواتُؤمِْ أنَْ إيِـّاكمُْ وَ الرسَُّـ
  )1(ممتحنه آيه 

  )51(مائده آيه  ...»بَعضْ أَولْيِاءُ بَعْضهُمُْ أَولْيِاءَ النَّصاري وَ اليْهَوُدَ تتَخَّذُِوا لا آمنَوُا الذَّينَ أيَهُّاَ يا« -8
  )1(منافقون آيه  »لكَاذِبوُنَ الْمنُافِقينَ إنَِّ يَشهْدَُ اللهُّ وَ لَرسَوُلهُُ إِنكََّ يَعْلمَُ اللهُّ وَ اللهِّ لَرسَوُلُ إِنكََّ نَشهْدَُ قالوُا« -9
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 وَ باِللـّهِ اعتَْصَموُا وَ أَصْلَحوُا وَ تابوُا الذَّينَ إلِاَّ*نَصيرًا لهَمُْ تَجدَِ لَنْ وَ الناّرِ مِنَ سفَْلِاَالْ الدرَّكِْ فِي الْمنُافِقينَ إنَِّ« -10
  )146و  145(نساء آيات  »عظَيماً أجَْرًا الْمُؤمْنِينَ اللهُّ يُؤْتِ سوَفَْ وَ الْمُؤمْنِينَ عَمَ فَأُولئكَِ لِلهِّ دينهَمُْ أَخْلَصوُا

عمـران (آل »الْعـالَمينَ عـَنِ غنَِيٌّ اللهَّ فَإنَِّ كفََرَ مَنْ وَ سبَيلاً إلِيَهِْ استْطَاعَ مَنِ البْيَْتِ حجُِّ الناّسِ عَلَي لِلهِّ وَ«... -11
  )97آيه 

بيلِ ابْنِ وَ الْمسَاكينِ وَ اليْتَامي وَ يالْقُرْب لذِِي وَ لِلرسَّوُلِ وَ خُمسُهَُ لِلهِّ فَأنََّ ءٍشَيْ مِنْ غنَِمتْمُْ أَنمَّا اعْلَموُا وَ« -12  السّـَ
  )41(انفال آيه  ...»باِللهِّ آمنَتْمُْ كنُتْمُْ إنِْ
  )78(مائده آيه  ...»مَريْمَ ابْنِ عيسَي وَ داوُودَ لسِانِ يعَل إسِْرائيلَ بنَي مِنْ كفََرُوا الذَّينَ لُعِنَ« -13
   )7(فصلت آيه  »كافِرُونَ همُْ Ĥخِرةَِلْباِ همُْ وَ الزَّكاةَ يُؤتْوُنَ لا الذَّينَ« -14
  )79(مائده آيه  ...»منُكَرٍ عَنْ يتَنَاهوَنَْ لا كانوُا« -15
  )  59(احزاب آيه ...» جَلاَبيِبهِِنَّ مِنْ عَليَهِْنَّ يدُْنينَ«... -16
 بـِبَعضٍْ نكَفُْرُ وَ ببَِعضٍْ نُؤمِْنُ يَقوُلوُنَ وَ رسُُلهِِ وَ اللهِّ بيَْنَ يفَُرقِّوُا أنَْ يُريدُونَ وَ رسُُلهِِ وَ باِللهِّ يكَفُْرُونَ الذَّينَ إنَِّ« -17
(نسـاء آيـات  »مهُينـًا عذَاباً لِلكْافرِينَ أعَتْدَنْا وَ حَقاًّ رُونَالكْافِ همُُ أُولئكَِ*سبَيلاً ذلكَِ بيَْنَ يتَخَّذُِوا أنَْ يُريدُونَ وَ

  )151و  150
 إلِـَي يتََحـاكَموُا أنَْ يُريـدُونَ قبَْلـِكَ مـِنْ أُنـْزِلَ مـا وَ إلِيَكَْ أُنْزِلَ بمِا آمنَوُا أَنهَّمُْ يَزعُْموُنَ الذَّينَ إلَِي تَرَ لمَْ أَ« -18

  )  60(نساء آيه » بَعيدًا ضَلالاً يُضِلهَّمُْ أنَْ الشيَّطْانُ يُريدُ وَ بهِِ يكَفُْرُوا أنَْ أمُِرُوا قدَْ وَ الطاّغُوتِ
  )11(عنكبوت آيه  »الْمنُافِقينَ ليََعْلَمَنَّ وَ آمنَوُا الذَّينَ اللهُّ ليََعْلَمَنَّ وَ« -19
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  )46نكبوت آيه (ع »أحَسَْن هِيَ باِلتَّي إلِاّ الكْتِابِ أَهْلَ تجُادلِوُا لا وَ« -20
  )170(اعراف آيه  »الْمُصْلِحينَ أجَْرَ نُضيعُ لا إِناّ الصَّلاةَ أقَاموُا وَ باِلكْتِابِ يُمسَكِّوُنَ الذَّينَ وَ« -21
  )4(منافقون آيه  ...»لِقوَلْهِمِ تسَْمعَْ يَقوُلوُا إنِْ وَ«... -22
 يـَذْكُرُونَ لـا وَ الناّسَ يُراؤنَُ كسُالي قاموُا الصَّلاةِ إلَِي قاموُا إذِا وَ همُْخادعُِ هوَُ وَ اللهَّ يخُادعِوُنَ الْمنُافِقينَ إنَِّ« -23
  )142(نساء آيه  »قَليلاً إلِاّ اللهَّ
  )47(توبه آيه ...» لهَمُ سَماّعوُنَ فيكمُْ«... -24
 باِلْمَعْرُوفِ يَأمُْرُونَ بَعضٍْ أَولْيِاءُ بَعْضهُمُْ الْمُؤمْنِاتُ وَ ونَالْمُؤمْنُِ وَ بَعضْ أَولْيِاءُ بَعْضهُمُْ الْمُؤمْنِاتُ وَ الْمُؤمْنِوُنَ وَ« -25
  )71(توبه آيه  »...الْمنُكَْر عَنِ ينَهْوَنَْ وَ

  )67 (توبه آيه ...»الْمَعْرُوفِ عَنِ ينَهْوَنَْ وَ باِلْمنُكَْرِ يَأمُْرُونَ بَعضٍْ مِنْ بَعْضهُمُْ الْمنُافِقاتُ وَ الْمنُافِقوُنَ« -26
  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه ششم:
  »235، ص 79بحارالانوار، ج « -1

  »هر كس نماز را عمداً ترك كند كافر است.« :مَن تَرَكَ الصلَوةَ مُتَعَمِّداً�ً فقََدْ كفََر
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  »268، ص 4كافي، ج « -2
 رانّياً مَنْ ماتَ وَ لَمْ يَحُجُّ حَجَّةَ الاِسلامِ...فَلْيَمتُُ يهَودِّياً اوَْ نَصْ«

   »325، ص 2كافي، ج« - 3
  ذاءَ وَ السَّلاطةََ مِنْ النِّفاقاِنَّ الفُحْشَ وَ البَ

 »205، ص 69بحارالانوار، ج « -4
؛ حتّي اگر نماز بخوانـد و »وَ إن صلّي وَ صامَ«پيغمبر اسلام فرمودند: هر كس سه خصلت داشته باشد منافق است، 

دهـد ؛ وعـده كـه مي»وَ إذا وَعَدَ أخَلَفَ«گويد، گويد به دروغ ميني كه مي؛ سخ»إذا حَدَّثَ كَذَبَ«روزه بگيرد: 
  كند. دهند در آن خيانت مي؛ امانت كه به او مي»وَ إذا ائتُمِنَ خانَ«كند. خلف وعده مي

  »431، ص 6كافي، ج « -5
  »غنا لانه نفاق است« :النفِّاق الغِنا عُشّ 

  »97، ص 12الوسائل، ج مستدرك« -6
  »اي براي آخرت است.دشمني با بندگان خدا بد توشه« :ئسَ الزاد الي المَعاد العُدوانُ علي العبِادبِ 

   »481، ص 8الشيعه، ج وسائل« -7
 بُ السُّلْطانِ وَ طلََبُ انُ باارَبَعَةٌ يفُسِْدْنَ القلَبَْ وَ يُنْبِتْنَ النِّفاقَ في القلَبْ كَما يُنْبتُِ الماءُ الشجََرَ اَللهَّْدُ وَ البَذاءُ واَِتْي

  الصَّيْدِ
  »300، ص 3كافي، ج « -8
  يَنْبتُُ علََيها النِّفاقُ : اياّكمُ وَ المِراءَ وَ الخصُومةََ فَاِنهَُّما يُمْرضِانِ القُلُوبَ علََي الاِخوانِ وَ (ع)قال علي 



 )23/3/1386( ششمجلسه                                                                                                                                                                                                               216
  

   »297، ص 2كافي، ج « -9
  ينِ المسُْلِمِ مِنْ الرئِّاسَةِا باِضََرَّ في دماذِئبانِ ضاريانِ في غَنمٍَ قَدْ تفََرقََّ رعِاؤهُ

  »265، ص 6كافي، ج « -10
  »كند.خاك خوردن، نفاق ايجاد مي« :أَكَلَ الطينُ يورِثُ النفِّاق

  »302، ص 7الشيعه، ج وسايل« -11
  »النفِّاق نجِانممَنْ تَرَكَ ثلَاثَ جُمَعٍ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيرِ علِةٍَّ طَبَعَ اللهُ علَي قلَْبهِِ 

  »470، ص 6كافي، ج « -12
  الَْعقَيقُ يَنفِي الفقَْرَ وَ لُبْسُ العقَيقِ يَنفْي النفِّاق

  »231، ص 81بحار الانوار، ج « -13
 لاتقَمُْ الصَّلاةِ مُتكَاسلِاً وَ لامُتَناعسِاً وَ لامُتثَاقلاً فَاِنهِا مِنْ خلَِلِ النفِّاق...

   
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  )30/3/1386هفتم ( جلسه
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 نَزلَّنْـا مِماّ ريَْبٍ في كنُتْمُْ إنِْ وَ«، سوره بقرهاز  23در تفسير موضوعي قرآن به آيات تحدي رسيديم، آيه 
بنـده خـود آنچه بـر  دراگر  ؛1»صادقِينَ كنُتْمُْ إنِْ اللهِّ دُونِ مِنْ شهُدَاءَكمُْ ادعْوُا وَ مثِْلهِِ مِنْ بسِوُرةٍَ فَأتْوُا عبَدْنِا عَلي

و تمـام (اي ماننـد آن بياوريـد و تمـام گواهانتـان سـوره )يعني در اين قـرآن( فرو فرستاديم ترديدي داريد
 ةُجـارَحِالْ وَ اسُا النـّهـَودُقُتـي وَالَّ ارَوا النّقُاتَّوا فَلُعَفْـتَ نْلَ وا وَلُعَفْتَ مْلَ نْاِفَ« ،را جز خدا جمع كنيد )مددكارانتان

ها و و اگر نتوانستيد كه هرگز نخواهيد توانست، بترسيد! از آتشي كه آتش گيره آن سنگ ؛2»نيرفِكالْت لِدَّعِاُ
ي است كه در يكي از آيات مربوط به بحث تحدّ 23آيه  ها هستند و براي كافران مهيا شده است.انسان

عجـزه قـرآن م شـودگفته مي . اينكهشدبه آن اشاره  )بحث اعجاز قرآن( مباحث مقدماتي قرآن
ند اعجاز قرآن فقط در زمينه سبك بيان است. يعني قرآن طريقه بيانش اهكردگمان  بعضي ،است

تواند كلماتي مثل قرآن بياورد. بعد هم دو فرقه شدند. يـك است كه هيچ انساني نمي ايبه گونه
مثـل نيست كه بشر نتوانـد  گونهاي گفتند: اينيك عده و اي گفتند، خود قرآن معجزه استعده

افتد مثـل يعني تا كسي به فكرش مي ،دهدقرآن بياورد بلكه خداوند به قدرت كاملش اجازه نمي
برد كه توفيق اين از يادش مي و هگرداندبراز ذهنش  )دـو اگر توانش هم داشته باش( قرآن بياورد

يـا و » رفصِـ « انـدكند. اسـمش را هـم گذاشـتهكار را پيدا نكند. يعني خداوند منصرفشان مي

                                                 
  23بقره آيه  -1
  24بقره آيه  -2
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ترين يعني گرداندن از فكر معجزه كردن و شبيه قرآن را آوردن. البته قول صرفه ضعيف» رفهصِ«
شد كـه اصـل قـرآن اند كه: اگر واقعاً اين طور بافرموده (ره)علامه طباطباييقول بين مفسران است و 

 ه اسـت.، پس قرآن معجزه نيست، صرفه معجـزاز آوردن قرآن شود خداوند مانع و اعجاز نباشد
كلامي اسـت  قرآن كهمعتقدند نظران . به خاطر اينكه صاحبتواند باشدميحرف درستي ن صرفه

در  ،اسـتفوق كلام بشري. اما واقع اين است كه قرآن با توجه به اينكه به علم الهي نـازل شـده
  ها معجزه است. تمام زمينه
زيباتر باشد، دانش ادبيـات كه بياوريد اي خواهد. شما بدانيد در اينجا چه كلمهمي علمبيان زيبا 

هـا، هـا، سـجعخرهـا، وزنأهـا، تتنظيم كنيد. تقـدم گونهداشته باشد، بدانيد اركان جمله را چ
خواهد. يعني تا شخصي علـم شـعر و شـاعري نداشـته باشـد علم مي هااين ها و ... همهآهنگ
آسا باشد اين نياز به يك علـم هتواند خوب شعر بگويد. پس اينكه ما سخني بگوييم كه معجزنمي

بخواهيد كلامي بگوييد كه تاريخ را آن چنان كـه هسـت اگر بيكران دارد كه آن علم خدا است. 
بخواهيـد فرهنگـي  . اگرخواهدعلم به واقعيات ميو علم به تاريخ  ،بدون كم و زياد منعكس كند

شود ايـن خواهد، بدون علم نمييارائه كنيد كه بتواند انسان را به سعادت برساند، آن هم علم م
و  هـااز انحرافـات، تبـاهي بخواهيد يك مكتب اخلاقي كه بتواند بشريت را اگر انجام داد.را كار 

الان دانشمندان چقدر با هم دعوا  خواهد.ها نجات دهد ارائه دهيد، آن هم علم اخلاق ميبيچارگي
ها جهل . اينحق با جامعه يا با فرد استحق  ؟اجتماع اصيل است يا فرد اصيل استآيا دارند كه 

  تواند طرف مقابل را متقاعد كند.دارند كه با هم نزاع دارند. كسي نمي

  صرف يا صرفه، يعني 
عجزه گرداندن از فكر م

كردن و شبيه قرآن را 
تــرين ضــعيف( آوردن

؛ به )قول بين مفسران
اين معنا كه اگر كسي 
بخواهــد مثــل قــرآن 
بياورد خدا فكر انجـام 
آن را از ذهــــــن او 

  برد.مي
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 و نهايـتاينكه يـك ذات بـي و هاي قرآن را كه شما نگاه كنيد به علم الهياي از زمينههر زمينه
از  ؛محتوا معجزه است وبيان  لذا از نظر ؛گرددبرمي ،نهايت اين كلمات را گفته استداراي علم بي

معجـزه  ،از نظر برنامه و تدوين قانون ؛معجزه است ،سازياز نظر فرهنگ ؛نظر اخلاق معجزه است
توانـد در زمينـه شـناس مـييـك روان چه زماني كرانه ناشي شده است.است. چون از علم بي

وقعي كه علم زياد داشـته نظير بنويسد؟ منظير و يا بيشناسي يك كتاب بسيار ارزشمند كمروان
خواهم بگويم هيچ كتابي بـه ارزش آن سينا هزار سال پيش كتاب قانون را نوشت. (نميباشد. ابن

سـينا چون علم ابن انجام دهد؛كسي نتوانسته اين كار را  مسائل پزشكي نيست) ولي در جامعيت
اگـر يـك  ، حالـانوشـتبهتر مي را داشت، ده برابر سينارا ندارند. حالا اگر يكي ده برابر علم ابن

  افتد؟ موجودي علم بيكران داشته باشد، چه اتفاقي مي
  ها معجزه است.قرآن كريم در تمامي زمينه بنابراين
فرهنـگ، جغرافـي،  ايـن آيـات،قـرآن در  ؛)22جـزء ( ءسـبا از سـوره 17تا  15آيات  :در تاريخ
ده اسـت بـه علـت نمواشاره صريح  و است بيان فرمودهرا  قوم سبا خاص و اعتقادات يهاويژگي

هاي قرآن را شناسان اروپايي در قرن بيستم تمام گفتهنابودي و اضمحلال تمدن آنها. الان باستان
ايـن سـد را  م سـباءوقـ ،كه در شهر قرنااو بـود Ĥرببه راستي در زير آوارها كشف كردند. سد م

وسيعي را  ةمنطقبا اين كار آمد و ميهاي موسمي كشيده بودند روي يك رودخانه بزرگي كه باران
كردند، رونق داشتند. سيل ويرانگري آمد، سـد را شكسـت، زير كشت برده بودند. كشاورزي مي

قرآن كـريم در تمـام 
  ها معجزه است. ينهزم
  

  در تاريخ:
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 روانـه را عـرم] سد[ سيل آن بر و ؛1»عرمالْ لَيْسَ مْهِيْلَنا عَلْسَرْاَفَ«فرمايد: تمدنشان مضمحل شد. قرآن مي
، سيل باعث اضمحلال ايـن تمـدن شـده اسـت. از زمـان گويندمي باستان شناسانالان  .كـرديم

اضمحلال تمدن سبا تا ظهور اسلام نهصد سال گذشته بوده است. نهصد سال پـس از اضـمحلال 
در يك كشوري كه سواد خواندن و نوشـتني نبـوده اسـت، انتقـال با، اسلام ظاهر شد. تمدن س

 ايلهأطور شما انتظار داريد يك مسـمعلومات از طريق كتاب نبوده است، كتابخانه نبوده است. چ
 ،؟! همين الان ما از دوران قاجار چقدر فاصله داريممنتقل شود قرن 9 آن هم صرفاً سينه به سينه

ه 2.. نبـود چ.و اگر در كتب درسـي مـدارس به ما رسيده؟ چقدر سينه به سينه ،كمتر از صد سال
شد. نهصد سال در يك و بدل مي ست؟! شايد تنها اسمي ردچيدانست سلسله قاجاريه كسي مي

زمان ظهور اسلام هفده نفر سواد خواندن و نوشتن داشتند، كتابي هم نبوده  دراي كه شبه جزيره
است. اصلاً چيزي به نام كتاب كه ورق داشته باشد معهود نبوده است در ميان عرب. حتي زمـان 

دبـاغي كاغذشـان روي پوسـت بهترين  ،نوشتندمي ها را روي سنگ و پوستظهور اسلام نوشته
هـا بـه تواند سينه به سـينه ايـننوشتند. پس نميمي نخل فعَسَروي  .حيوانات بوده استشده 

ي آثـارش هـم ها كـه حتـپيغمبر رسيده باشد، به هيچ وجه. يك تمدن مدفون شده در زير رمل
رسـت بـوده آن تمدن را در آوردند. امروز معلوم شده است كه هرچه قـرآن گفتـه د نبوده است

گزارشي عرض كـردم  .خبر داده است را كه قرآن از ماندن كشتي نوح (ع)حضرت نوح است. باز قصه

                                                 
 16سباء آيه  -1

 برگ يا خشك آن: شاخ درخت خرما بيسَعَفَ -2
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كه كشتي نوح پيدا شده و دستان خبيث استعمار تا الان مانع شده كه خبر بزرگ اين پيدا شـدن 
انـد، هزده و گزارش كرد كناربه گوش مسلمين و مردم جهان برسد. ولي بعضي از محققان پرده را 

 ،استو كشتي را ديده در جريان تحقيقات بودهي، مقاله آن دانشمند استراليايي كه اهكتايون افج
. شـدهييد أكم و كاست ت است بدونتمام آنچه كه قرآن گفته  ه كه در آنبه زبان فارسي برگرداند
يـه پيـدا متري از سطح دريا در سلسله جبال آرارات در شمال ترك 1800كشتي هم در ارتفاعات 

  1شده است.
   :گويي قرآناز غيب هايينمونه

طبق قراري كه با مشركين داشـتند  نمسلمانا ،قبل از سال هفتم هجري دخول در مسجدالحرام: -1
حرام شدند و فقط با سلاح مسافر، حج به جا آوردند. اعمال عمره به جـا آورنـد و ال اللهوارد بيت
د و شالوده اسلام در همان سفر زيارتي در مكـه ريختـه اي مسلمان شدنثير داشت. عدهأخيلي ت

 موارد قرآن سال قبل اين و حال آنكه اسلام كردنداعلان قبول  ،آمدند خدمت پيامبراي عدهشد. 
   .2را خبر داده بود

  در زمان هراكليوس اين قضيه اتفاق افتاده است.  كه 3؛ستااز غلبه روميان  خبر -2

                                                 
 وَ السَّفينَةِ أَصْحابَ  وَ فَأنَْجيَنْاهُ( 15و سوره عنكبوت آيه  )مدَُّكرٍِ منِْ فَهَلْ آيَةً ترََكنْاها لَقدَْ وَ( 15سوره قمر آيه  -1

 ) للِْعالَمينَ آيَةً جَعلَنْاها
   ...»نآمنِي اللّهُ شاءَ إِنْ الحْرَامَ الْمَسْجدَِ لتَدَْخلُنَُّ بِالحْقَّ الرؤُّيْا رسَوُلهَُ اللّهُ صدََقَ لَقدَْ« 27فتح آيه  -2
 3و2روم آيات  -1

هايي از نمونــــــــه
   گويي قرآن:غيب

  
ــــــــول در  -1 دخ

  مسجدالحرام
  
  غلبه روميان -2
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يَ لَقـَدْ« :آيه است اين اول ؛1»قرَيباً فتَْحاً ذلكَِ دُونِ مِنْ فَجَعَلَ...«فرمايد: مي قرآن ؛خبر فتح مكه -3  رَضِـ
فرمايد: پـاداش ايـن خداوند مي ،بعد از بيعت رضوان ،2»...الشَّجَرةَِ تَحْتَ يبُايِعوُنكََ إذِْ الْمُؤمْنِينَ عَنِ اللهُّ

ل يا حتي كمتر از سه سـال بعـد از سه سا )كه همان فتح مكه استباشد (ميبيعت فتح نزديك 
  هجري محقق شد.  نهمبيعت رضوان در سال 

 ؛3»لَحـافظِوُنَ لـَهُ إِنـّا وَ الـذِّكْرَ نَزلَّنْاَ نَحْنُ إِناّ«فرمايد: مي حجردر سوره  ؛حفظ و صيانت قرآن از تحريف -4
اين خبر غيبي اسـت. مـا  .بود خواهيم آن نگهبان قطعاً و ايمكرده نازل تدريج به را قرآن اين ما ترديدبي

يعنـي تـورات و  عهدينكنيم. اگر واقعاً قرآن به سرنوشت قرآن را فرستاديم و ما هم حفظش مي
آمـد. خـدا قـرآن را شد اين خبر دروغ درميشد، يكي از مشكلاتي كه پيدا ميانجيل گرفتار مي

قرآن، كـه سـر يـك  بجز د،نحفظ كرده است. الان در همه مسائل، امت اسلامي با هم اختلاف دار
قرائـت  شـود، طبـقر جهان اسلام چاپ مـيهايي كه دالان همه قرآن ند.حرفش با هم دعوا ندار

هاي اهل بيت هم همين است كه قرآن را به همين سبك مشـهور بخوانيـد. توصيه ،مشهور است
فتـواي  .بداع كردها، اين چهارده روايت را، ابن مجاهد بغدادي در قرن چهارم ااين اختلاف قرائت

است. شما در نماز  انبطل موجبنماز  هاي غير مشهور درقرائت خيلي از مراجع شيعه هم است كه
گويند: باطـل اسـت. بعضي از مراجع مي» احد واًفْكُ« يا» احد وءاًفُكُ« نگوييد:» واً احدفُكُ«بگوييد: 

                                                 
  27فتح آيه  -1
  18فتح آيه  -2
  9حجر آيه  -3

  خبر فتح مكه -3
  
  
  
  
ــيانت  -4 ــظ و ص حف

  قرآن از تحريف
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كند. حتي مخالفين مـا يجاد نمياست. حالا اگر چه اين هم هيچ مشكلي ا» واً احدفُكُ«قرآن همان 
اند اين تحريف قرآن است. هزار و چهارصد سال، اين همه دشمن، اين همه تلاش بـراي هم نگفته

  اين هم خبر غيبي است. ،بينيد كه هيچ اتفاقي نيفتاده استمحو، ولي مي
اگر نتوانسـتيد ماننـد  1؛»...تفَْعَلوُا لَنْ وَ تفَْعَلوُا لمَْ فَإنِْ«فرمايد: مي خبر ناتواني بشر در ساختن مثل قرآن؛ -5

اي مانند قـرآن اين خبر غيبي است. اگر كسي يك سوره .قرآن بياوريد كه تا ابد هم نخواهيد توانست
سنجان بگويند: اين هم سنگ قرآن است. دو مشكل درسـت ورد كه همه صاحبنظران و سخنبيا
هرگـز  ؛»تفَْعَلـُوا لـَنْ « -2يـن كلـام را بيـاورد تواند  مثـل اشود كه بشر ميمعلوم مي -1: دنكمي
  براي هدم اساس اسلام كافي بود. هم چه يكي دروغ است. اگر )نعوذبالله(اين هم  توانيد!نمي

 حـَدَبٍ كـُلّ مـِنْ هـُمْ وَ مَأجْوُجُ وَ يَأجْوُجُ فتُِحَتْ إذِا حتَّي« فرمايد:مي ، خداانبياءدر سوره خبر مغولها:  -6
يعني فلات، سرزمين مرتفع. يعني پشته، جاي  »حدب«،ترجمه دقيق كنيمبخواهيم اگر  ؛2»ونَينَسِْلُ

هسـتند؟ قـوم مغـول. علامـه در  چه كسيجوج أجوج و مأبلند. بام آسيا كجاست؟ مغولستان. ي
واژه در  دو اند: ياجوج و ماجوج معربي است از واژه يانگوگ و مانگوگ و اينتفسيرالميزان فرموده

هـم  فارسـييني يعني مغول. با اين تفسير ما در قرآن معرب كلمه چيني هم داريم. كلمه زبان چ
قرآن  .»النگو« بمعنايقسطاس، مثل اساور جمع دستواره داريم. مثل استبرق، مثل سندس، مثل 

ها. اين قصه در قرن ششـم يـا شوند. چه كساني؟ اين مغولها سرازير مييد: از آن بلنديفرمامي
                                                 

  24بقره آيه  -1
  96انبياء آيه  -2

خبر ناتواني بشـر  -5
  در ساختن مثل قرآن

  
  
  
  
  خبر مغولها -6
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هاي فلات تبت سرازير شـدند، تمـام چـين و ايـران و ي اتفاق افتاد. مغولان از بلنديهفتم هجر
هندوستان تا سواحل درياي مديترانه، همه را تسـخير كردنـد. بـه قطـع و يقـين تـاريخ بشـر 

ي به وسعت امپراطوري مغولان نديده است. يعني از امپراطـوري شـوروي سـابق هـم يامپراطور
كردند. بعـد تـا سـواحل  را هم تسخير روسيههم پيش رفتند. تا نصف بزرگتر. تا حوالي سيبري 

اروپا هم دستبرد زدند. منتها در ورود به آفريقا با مصريان شجاع مواجه شدند و در هـم كوبيـده 
از آنهـا را قتـل عـام  نفرهزار  140شدند. و فرار و عقب نشيني كردند. آن طرف هم رفتند ژاپن، 

 نزديكآن طرف تا  ،از سواحل اقيانوس هند تا سواحل اقيانوس آرام كردند. بقيه مناطق مسكوني
اين اخبار غيبي در قرآن فـراوان از كردند. اين هم يك خبر مهم.  همه را تسخير ،اقيانوس اطلس

در جـواب ( اگـر در جـواب تحـدي قـرآن،؛ 1...»لكَمُْ يسَتَْجيبوُا فَإلِمَّْ«: فرمايدمي هوداست. قرآن در سوره 

بدانيد ايـن  ؛2»...اللهِّ بِعِلمِْ أُنْزِلَ أَنمَّا فاَعْلَموُا«... جوابتان ندادند، )اي مانند قرآن بياوريدشما گفتيد سورهاينكه 
كرانه خطا بردار نيست. من ممكـن كرانه است. علم بيعلم الهي بي است.قرآن به علم خدا نازل شده

. و بعـد بيـايم مزمايش آن فرضيه را يـاري كـنآ كنم و بعد با چند ياناي به اشتباه فرضيهاست ب
فرضيه را به صورت اصل علمي غلط ارائه كنم. بعد از چند سال دانشمندي بيايد بگويد: اين غلط 

كرانه بودن علـم بينيد. هيچ كس ادعاي بياست به اين دليل. كما اينكه شما در مسائل علمي مي
  نه است كلامش در تمام ابعاد معجزه است. كراكرانه است، چون بيندارد. اما علم خدا بي

                                                 
 14هود آيه  -1

 همان -2

چون علم خدا بيكرانه 
است كلـامش نيـز در 

ــا ــام ابع ــزه تم د معج
ــت، من ــه در اس جمل

گذاري، در ارائـه قانون
ــاقي و در  ــب اخل مكت

  فرهنگسازي. 
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   :هاي قانون خدا اين بود كهاز ويژگي :گذاريدر قانون
. آنجـا گفتـيم ندسـتههميشگي است، مقطعي نيست. در حاليكه قوانين بشـري مقطعـي  -الف

عـوض  ي آنهـان اساسـوقـان هـا و بارهـا،در بعضي از كشورها بار .شوندقوانين بشري كهنه مي
 رايبـ )با توجه به علم بيكران الهـي( كه استتنظيم شده ايبه گونهاما قوانين اسلام است. شده

  .مفيد استهمه زمانها و همه انسانها 
مطابق فطرت است. قوانين بشري خيلي از مواقع معارض فطرت است. با فطرت سـر ضـديت  -ب

  دارد. 
ين بشري اين است كه ضـمانت بزرگ قوان ءدر قوانين الهي ضمانت اجرا بسيار قوي است. خلا -ج

نباشد ديگر ضمانت اجرا ندارد. بحثـي بـه نـام معـاد و  برداراجرا فقط با زور است، هر جا كه زور
ولي اين ضمانت اجرا در اديان الهي بخصوص  ود ندارد.حساب و كتاب و از خدا بترس و... اصلاً وج

    هاي بسياري را خدمتتان گفتم.در اسلام وجود دارد. من نمونه
هاي كاملي داريم كه خودشـان شود. ما انساناجراي قوانين اسلام باعث كمال نفس انسان مي -د

هـاي زيـادي اند كه علت كمال ما عمل به احكام الهي است. نمونهتصريح كرده و اندشهادت داده
-مينفس انسان ايم. در قوانين بشري اصلاً اين طور چيزي وجود ندارد. بلكه باعث نقص هم ديده

قوانين بشـري  اموالش به سگش منتقل شود) ،آن خانم آمريكايي كه وصيت كرده بودمثل شود. (
  اش بود. درحاليكه قوانين الهي باعث تكريم انسان است. اين هم نمونه ،باعث تحقير انسان است

عرض كـردم. قـوانين بشـري باعـث بـدبختي،  را هانمونه قوانين الهي باعث بركات است كه -و
رگي و در نهايت نابودي و هلاكت جوامع بشري است. كما اينكه الان سر و صـداي خيلـي از بيچا

  ويژگيهاي قانون الهي:
  هميشگي است. -1
  
مطـــابق فطـــرت  -2

  است.
ضمانت اجرا بسيار  -3

  قوي است.
  
  
اجــراي آن باعــث  -4

ــال نفــس انســان  كم
  شود.مي

  
قوانين الهي باعث  -5

  شود.تكريم انسان مي
  
لهي باعث قوانين ا -6

  بركات است.
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رويم. و اگـر يـك دسـت نجـات مصلحان غربي درآمده كه ما به سمت فروپاشي مطلق پيش مي
هـايي اسـت كـه خودشـان ها حرفبخشي به دادمان نرسد، منهدم و متلاشي خواهيم شد. اين

سلي كه چندين بار سران آلمان و بعضـي از كشـورها ديگـر اخطـار گويند. قضيه فروپاشي نمي
   ها نتيجه چيست؟ نتيجه اجراي قوانين بشري است.اند از اين موارد است. اينكرده

گذار و مجـري قانوني نداريم. اگر قانون اءجامعيت قوانين اسلام. ما در اسلام چيزي به نام خل -ي
گـوييم: كه ما به آن مي(لي بر مصاديق جزئي را داشته باشد قانون قدرت يا توان تطبيق قوانين ك

. اما در نظـام هـاي حقـوقي بشـري خواهيم داشتقانوني ن اءما چيزي به نام خل ديگر )»اجتهاد«
شـود. قوانين را گسترده كنند، شلوغ مي خواهندقانوني يك معضل لاينحل است. مي ءامروز خلا

رج و مرج كه شد، به وسـيله قـانون، قـانون شكسـته شود؛ هشلوغ هم كه شد، هرج و مرج مي
كند، جاي خيلي از قوانين خالي اسـت. شود. آقاي وكيل در دفاع از مجرم به قانون استناد ميمي

 ،آقـاي گلـدزيهراسلام اين را حل كرده است كه من توضيح كاملش را خدمت شـما عـرض كـردم. 
اولين كتاب در مـورد تـاريخ ( ،توز استهالاصل است و خيلي هم كينمستشرق آلماني كه يهودي
التحصيل سال پيش رساله دكتراي آقاي گلدزيهر يهودي كه فارغ 140قرآن را نوشته است. حدود 
يكي از كارهاي خصمانه اين شخص اين بـوده كـه بيايـد  )وده استشده در رابطه با علوم قرآن ب

 را ثيرپذيري خودشأر نتوانسته است، تآخدر ثابت كند كه قرآن كلام بشر است نه كلام خدا. اما 
اظهار شـگفتي  آقاي گلـدزيهر )كنمنقل ميالله معرفت آيتاز را  مطلباز قرآن كتمان كند. (من اين 

كند از اينكه قرآن كريم اين قوانين شگفت و مترقي حقوقي را با اين عظمت به بشريت عرضه مي
  جا سابقه ندارد! ككند. كه هيچ مي

ــوانين  -7 جامعيــت ق
  اسلام

  
اجتهاد: تطبيق قوانين 
  كلي بر مصاديق جرئي
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كـه هـيچ كـدام در  ه استارائه دادآور، شگفتقرآن سه مكتب اخلاقي   ب اخلاقي:در ارائه مكت
    ت.ثر اسؤم بسيار اصلاح اخلاقي دركه شود، هاي بشري ديده نميروش

كمُْ فـي لا وَ رْضِاَالْ فِي مُصيبةٍَ مِنْ أَصابَ ما«فرمايد: مي حديددر سوره  اعتقاد به قسمت. روش اول:  أَنفْسُِـ
تان مگـر اينكـه رسد چه در زمين چه در نفسهيچ مصيبتي به شما نمي؛ 1»...نبَْرَأَها أنَْ قبَْلِ مِنْ ابٍكتِ في إلِاّ

 فرمايـد:مـي تغابن در سوره قبل از اينكه مصيبت را ايجاد كنيم اين مصيبت در كتابي نوشته شده است.
دهـد. خيلي آرامش مـي رسد مگر به اذن خـدا.ميهيچ مصيبتي ن؛ 2»...اللهِّ بِإذِنِْ إلِاّ مُصيبةٍَ مِنْ أَصابَ ما«

كنـد. ايـن آدم آرامش روحي پيدا مـيبا اين اعتقاد گويد: قسمتمان بوده، نوشته شده است. مي
آيد، اولـين كـاري كـه اي برايمان پيش ميحادثهزمانيكه آرامش روحي خيلي آثار اخلاقي دارد. 

گيـريم: آقا را مي جلوياند. حادثه دخيل بوده رويم سراغ افرادي كه به نحوي در اينكنيم ميمي
تو چرا اين كار را كردي؟ آقاي پزشك تو چرا در نسخه پيچيـدن چنـان كـردي كـه بچـه مـن 

ش يتـوزي پـكينـهكنيم، . با افراد متعددي تكدر يا كينه و نزاع پيـدا مـيمريضيش خوب نشود
هـاي طولـاني و هـزاران ، نـزاعآيـدآيد، قطع رابطه دنبالش ميمي بوجودآيد، جنگ اعصاب مي

واقعـاً هـم معتقـد  باشـيم؟بگوييم اين قسمت من بود. چرا ناراحت  اما اگرمشكل اخلاقي ديگر. 
خـواهم . (البته ما قبلاً بحثش را گفتـيم. مـن نمـياستكه اين از طرف خدا نوشته شده هستيم

چـون  ؛داردتـري جبري مسلك بودن را ترويج كـنم. چـون آن ديگـر تبعـات اخلـاقي زشـت
                                                 

 22حديد آيه  -1

  11تغابن آيه  -2

ــب  ــه مكت ــرآن س ق
آور را اخلاقي شـگفت

  است:ارائه داده
ــه  روش اول: ــاد ب اعتق
  قسمت
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خواسـت.) خـدا مـي گفتندمي و انداختند گردن خداكردند ميغلطي ميكار مسلكان هر جبري
اگـر مـا بـت  1پرستيديم.خواست ما بت نميكه اگر خدا ميگفتند: : فرمايدقرآن در مورد مشركان مي

كم مادر كـه محتوم ما اين بوده است كه ما بت بپرستيم. اصلاً ما در ش و پرستيم، قسمت مقدرمي
كـه مـا را آدم كنـي.  تلاش نكـناي پيامبر! تو  ؛پرست به دنيا بياييمايم قرار بوده كه ما بتبوده
حجت قاطع آوردند، و نتوانست جواب حضرت را بدهـد، خـودش  (ع)منينؤاميرالمملجم وقتي كه ابن

خـواهي كسـي را كـه يا علي! تو مـي ؛»اري النّـمن فِ ذُقِنْتَ تَنْاَفَأ«اعتراف كرد كه كار من باطل بوده، گفت: 
رفتم به جهـنم. من روزي كه آفريده شدم بايد مي( ؟از جهنم نجات دهـي رود مقدرش شده، به جهنم

ي كه براساس اعمال ما نوشته شده و بعـد تخواهم بگويم كه قسممي )آخرش انداخت گردن خدا.
 بحـث. ي قبليبخشهاه كنيد به گويم. مراجعيم، من اين قسمت را ميـتوانيم تغييرش دههم مي

  دهد.چقدر آرامش مي تفكر اين
و اعمـال  آثـار سـوء دارد، اعمال بد اعمال شما در همين دنيا آثار قرآن بيان دارد كه :روش دوم

ثر است. من اگر بدانم برخورد بد با والدين عمرم ؤخوب آثار خوب دارد. در اصلاح اخلاقي بسيار م
اگر بدانم،  ؛شودكوتاهي عمر مي توجهي به خويشاوندان باعث فقر ونم بياگر بدا ؛كندرا كوتاه مي

شود، باعث يتيم شدن فرزندانم مي ،مهري نسبت به يتيمان مردمبي )گويدهمانطور كه قرآن مي(
-اند، سـوءخلق فقـر مـيكنم. اگر باورم بيايد آن طور كه قرآن و روايات گفتهجمع ميحواسم را 

فرمودند: ايـن آيـه  (ع)منينؤاميرالمبه  (ص) رسول خدا كه است ه خواهم كرد. اينخلقي پيشآورد، خوش

                                                 
   35نحل آيه  -1

اعمال انسان  روش دوم:
ــار  در همــين دنيــا آث
دارد؛ اعمال بد آثار بد 
و اعمال خـوب، آثـار 

  خوب.
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بهترين آيه قرآن در زمينه كنترل اعمال انسـان اسـت. در زمينـه  البتهبهترين آيه قرآن است. 
رين آيـات قـرآن هاي ديگر آيات ديگر بهتتوحيد بهترين آيه، همان آيه الكرسي است. در زمينه

حضـرت  در هر حـديث حديث از پيامبر آورده كه دههاي در يك از آثارش طيوسآقاي  هستند،
فـرد گوييم: اين هيچ مغايرتي هم ندارد. ما مي و البتهبهترين آيه قرآن است.  فلان آيهفرمودند: 

نفـر اول در ديگـري نفر اول در فوتبال،  فلانينفر اول در وزنه برداري، ايشان نفر اول در كشتي، 
الكرسي بهترين آيه قـرآن اسـت، گويند، آيههم ندارد. ما بايد بفهميم. وقتي مي ، منافاتيبوكس

. آن اسـتآورده در چند كلمه را يعني بهترين آيه در زمينه توحيد است. يك بحث كامل توحيد
هم بهترين آيه است. انسان بفهمد كه اعمـالش  ،در زمينه كنترل اخلاقي انسان ،آيه سوره شوري

شود. ايـن هـم كند. اخلاقش اصلاح ميحواسش را جمع مي ،گرددبرمي ه خودشبدر همين دنيا 
گفتند: كـه مي يمسئولخانم روش دوم. شما بگرديد در مكاتب بشري كجا چنين روشي دارند؟!! 

ايم كه خيلي هم استقبال كردند. در اين كلاس خـواهراني كـه مربـي بودنـد، ما كلاسي گذاشته
نقـل شـود، را به خاطر خدمت به شوهر، نصيبش مي زنينكه ثوابي كه روايات و آياتي مربوط به ا

دادم صـد يك خواهري آمده پيش من و گفته من تا حالا يك ليوان آب دست شوهرم مي كردند.
كشيد كه من يك خدمت كوچك بـه گذاشتم. و هميشه هم آخرش به دعوا ميبار منت سرش مي

است، با عشق و شـور ا شنيدم، اصلاً ديد من عوض شدهها رام. ولي از روزي كه اين حرفاو كرده
گذارم. اصلاً فضـاي خانـه مـا دهم و هيچ منتي هم نميهر خدمتي كه از دستم بر بيايد انجام مي

د بـه ـوانـتدانشمندان اخلاقي مييك از گويند معجزه. كدام عوض شده است. ببينيد! به اين مي
اصلاً اين معاني را ندارند. در مكتـب مـا اسـت كـه يـك توانند، نمي ؟دـنير دهـاين سرعت تغي
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مـن  ؟توانند با يك جمله يك انسان را متحول كنندآنها مي د؛ آياكنانسان را متحول مي ،حديث
است. كه در جمله سعدا قـرار به كلي عوض شده انبا يك آيه قرآن زندگيش كهم اهديد افرادي را

  توانند؟! . آيا آنها مينداين شدهمسائل د وعارف به حقايق قرآن و گرفته 
است ايـن اسـت كـه اخلـاق بـد را قرآن براي اصلاح اخلاق ارائه دادهاين روش را كه  :روش سوم

خواهند بخل را اصـلاح منتفي بشود. يك وقتي مي اخلاق بد كند. يعني موضوع آنميكن  ريشه
ي چه؟ يعني جلوي اين بخل را بگير! اگر كنند. بگويند: اگر شما بخل بورزيد، اين گناه را دارد. يعن

در آن دنيا بايـد ، ورزيدخمس ندهيد، زكات ندهيد، بخل ب شما بخل بورزيد آثار اخروي دارد. مثلاً
شـود. گويد كه اصلاً خود بخل، موضوعش منتفي مياما يك وقت چيزي به ما مي پاسخگو باشيد.

ايـن خـودش اصلاً رزق پيش خداسـت.  ؛1»...الرِّزقَْ اللهِّ عنِدَْ فاَبتْغَوُا...«فرمايد: مي عنكبوتسوره  در مثلاً
رْكمُْ اللهَّ تنَْصُرُوا إنِْ...« يك اثر اخلاقي عجيبي دارد. اگر كسي باور كرد، اصلاً بخل معنايي ندارد.  ينَْصُـ

ديگـر تـرس  ،دارديمـ اسـتوار را گامهايتـان و كنـدمـي ياريتان كنيد ياري را خدا اگر ؛2»أقَدْامكَمُ يثُبَِّتْ وَ
اي . ذرهپرورش قرآن اينگونه استباور دارم.  اين را گويد، ياور من خداست منمعنايي ندارد. مي

شـود گويد، نكند خدا ياريم نكرد. همين باعث مـيترسد. ميشك ندارد. كسي كه شك دارد مي
  ترسد. بترسد. اما آن كس كه ياري خدا را باور دارد، اصلاً نمي

                                                 
 17عنكبوت آيه  -1

 7حمد آيه م -2

خلاق بد را ا :روش سـوم
كند يعني كن ميريشه

موضوع آن اخلاق بـد 
  منتفي بشود.
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 ،اسرائيل افضل هسـتندگوييد، علما شما از انبياء بنيميكه  گفتند: شما شهيد ثانيه ب انمسيحي
مرده زنده كنيد!  ،قبرستان اگر شما افضل هستيد بياييد ،كردندمرده زنده مي ،اسرائيلانبياء بني

 ها و شاگردانشان گفتند: اگـر نتوانـدآييم، روز جمعه، وعده گذاشتند. طلبهشهيد ثاني گفت: مي
رود، روز جمعـه اگر نتواند كه آبروي ما مـي )آوردترس مي و ، شك است»اگر«همين (زنده كند. 

ها نيامدند. با پيروزي و سرافرازي ايستادند، مسيحي هقبرستان. هر چ نينه آمدأشهيد ثاني با طم
آمدند ميها آمدند، گفتند: استاد! حالا كه الحمدلله بخير گذشت. اگر اين نبرگشتند. بعد شاگردا

كرديد. گفتند: به من چه ربطي دارد! ياري ديـن وظيفـه اقدام مي گونهكرديد، شما چمي هشما چ
ام اين بود كه بگويم، اي مرده به اذن خدا بلند شو، آن ديگر دست خـودش خدا است. من وظيفه

  است، من ترديدي نداشتم كه خدا اين كار را خواهد كرد.
 )از بزرگان كم نظير ما هستند( الله سيدجعفر طباطباييآيت آن، ناقل ردخواهم كرا كه عرض ماجرا اين 

كشورهاي عربـي  و است، الان هم در دبيدر انگلستان فعاليت قرآني داشته نقل كردند كه جواني
كند، در بين ايرانيان مقيم خارج فعاليت دارد. حـافظ كـل قـرآن هـم اسـت، كارهاي قرآني مي

فتند، حافظ بيست جزء قرآن بوده اسـت. يكـي از دوسـتان گفـت: گپسرش هم آن زمان كه مي
جلوي خودشان اين قصـه را نقـل كردنـد، يـك نمونـه را  الله طباطباييآيتايشان نشسته بودند، (

نقل كردند.) گفتند: كه يك شخصي از ايرانيان يا الله طباطبايي آيتخودش ديده بود و يك نمونه هم 
اي در حالت اغما و كما فرو رفتـه بـود و هـيچ ست) بر اثر حادثهبستگانشان (دقيق به خاطرم ني

خواهد مرد. همه سرگشـته و  ،گردانيماو را برگفتند: اگر نتوانيم راهي وجود نداشت، پزشكان مي
بود، يك پزشك ايراني كه مقيم انگلسـتان بـود و ايـن  حافظ قرآن هم حاضرحيران بودند، اين 
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شناخت هم ايستاده بود. به حالت تمسخر گفـت: مگـر اينكـه مي او رارا ديده بود و  حافظ قرآن
اي كـرد. ايشـان ايشان با نفس مسيحايي خودشان، با قرآن، ايشان را برگرداند. طعنه زد و خنده

حياط، وضـو گرفـت و  داخلگفت: رفت گردانم، همين جا بايست و ببين! ميمياو را برگفت: الان 
كـنم، ام عمل مـيا! من به خاطر دفاع از دين تو به وظيفهـخدايلي كرد و گفت: ـنماز خواند. توس

اي از قرآن خواند و بعد گفـت: آيه ،ايستاد بالاي سر اين مريض افراد اش با تو. آمد جلوي اينبقيه
كـرد. قـرآن به اذن خدا بلند شو! چشم را باز كرد و بلند شد نشست. كه همين پزشك، گريه مي

 السمَّاواتِ ميراثُ لِلهِّ وَ...« اش دست خداست.بگويد، بخل نكنيد! گفته همه كريم آمده به جاي اينكه
. است آگاه  كنيدمي آنچه به خدا و خداست آن از زمين و آسمانها ميراث ؛1»خبَير تَعْمَلوُنَ بمِا اللهُّ وَ رْضِاَالْ وَ

ايـن موضـوع بخـل را  اصـلاً اكتفا نكـن،يعني وقتي شما به دريا راه داريد، به يك قطره و شبنم 
-گويد: اصلاً ما چنين روشي را نه تنها در ميـان روشروش سوم مي درمورد علامـه كند.منتفي مي

هاي بشري نديديم، بلكه تا آنجا كه به دست ما رسيده است در كتب آسماني هم چنـين روشـي 
ر به فـرد وجود ندارد. اين روش مخصوص قرآن است. اين سه مكتب اخلاقي كه هر سه هم منحص

به شما ارائـه دهنـد.  كه دارند چيز است. حال شما برويد سراغ مكاتب اخلاقي بشري، ببينيد چه
آثار بد دنيايي دارد؛ چيز ديگري دارنـد؟! در اصـلاح ، نهايتش اين است كه بگويند اين اخلاق بد

ين . آخـركـه هـيچانـد، هاي اخلاقي چقدر موفق بودند؟ خودشان بارهـا اعتـراف كـردهرذالت
ثيرش چقـدر أوجدان! اين هم ديديد تـ ،زيباترين شعارشان است اينپناهگاهشان وجدان است؛ 

                                                 
 180آل عمران آيه  -1

روش  درمـــورد علامــه
گويد: اصلاً ما سوم مي

نين روشي را نه تنها چ
هاي در ميـــان روشـــ

بشري نديـديم، بلكـه 
تا آنجا كه به دست ما 
رسيده است در كتـب 
آســماني هــم چنــين 
روشي وجـود نـدارد. 
ــن روش مخصــوص  اي

  قرآن است.
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هـا طوفـاني ها، رذالتها، نفع پرستيكند، آنجائيكه خودخواهيز طغيان ميياست!! آنجائيكه غرا
  آيد، پس قرآن در ارائه مكتب اخلاقي، معجزه است. شود، اصلاً وجدان به چشم نميمي

خلاقي بشري در حد بيان نتايج دنيايي، كه اخلاق مذموم را بگويند، نتايج بد دنيايي چـه مكاتب ا
هاي مذموم را اگر دنيايي حساب كنيد به نفع بايـد حسـاب شـود. دارد، تازه خيلي از اين اخلاق

بخل را بخواهيد دنيايي حساب كنيد، به نفع است. ترس را بخواهيد دنيايي حساب كنيد، كسـي 
اش نشست، از جهت دنيايي كمتر در معرض آسـيب اسـت نسـبت بـه و رفت در خانه كه ترسيد

كند، كسي كه رفت در ميدان جنگ. بخواهيد دنيايي حساب كنيد، بذل و بخشش كننده ضرر مي
هـا نتيجـه عكـس هـم ها گاهي وقـتكند. تازه اينكند، خدمتگزار ضرر ميايثاركننده ضرر مي

  مكتب اخلاقي براي اصلاح اخلاق بشري معجزه است.پس قرآن در ارائه  گيرند.مي
مجموعه  سازي است. فرهنگ،معجزه در فرهنگ يكي از ابعاد معجزه بودن قرآن،در فرهنگسازي: 

  نظير است. سازي بيعقايد و باورها و آداب و رسوم و سنن اجتماعي است. قرآن در فرهنگ
جمعيـّت در طـول مانـده و كمامعه عقبكدام مكتب بشري توانست از يك ج در فرهنگ دفاعي؛ -

چند سال محدود سربازان قوي و نيرومندي بسازد كه سربازان شجاع روم و ايران از ايشان فـرار 
زاد فرمانده سپاه ايران را سرزنش كرد كـه گويند وقتي كه يزدگرد سوّم، رستم فرّخكردند. ميمي

كنيد اين طور جواب سري خور بودند فرار ميشما يك ميليون نفر هستيد چرا از عربها كه قبلاً تو
رود. لشكريان كند با لشكري كه دنبال مرگ ميشنيد: فرق است بين لشكري كه از مرگ فرار مي

شـدن و شـهادت هسـتند مـا كنند اما آنها دنبال مرگ هستند، دنبال كشتهتو از مرگ فرار مي
سازي انصافاً معجزه نيست؟ كـدام مكتـب و توانيم با آنها برابري كنيم. آيا اين فرهنگچگونه مي

مجموعــه  فرهنــگ،
عقايد و باورها و آداب 
ـــنن  ـــوم و س و رس

  اجتماعي است. 
  

سازي قرآن در فرهنگ
  نظير است:بي

  در فرهنگ دفاعي -1
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تواند نفس مرگ را براي يك سرباز مطلوب سازد، تا اين كار(جهاد) قدرت تبليغاتي در عصر ما مي
دهد. به غزوات دفاعي صدر اسلام نگاه كنيد، سـرعت گسـترش را با نهايت بصيرت و فهم انجام 
نطور چيزي در جاي ديگر وجود ندارد. از هجرت مانند است؛ اصلاً اياسلام، واقعاً در تاريخ بشر بي

پيامبر تا زمان حكومت خليفه دوّم، در اين فاصله بيست سال در سايه احكام نوراني اسلام يـك 
كشور بسيار پهناوري از شمال آفريقا تا سواحل هندوستان تشكيل شد كه توسط مردمي بسـيار 

بود، اين معجـزه ها، تشكيل شدههمه ملتّ مانده از هر نظر مكتب نرفته، امّي و توسري خورعقب
  است و جز معجزه توجيه ديگري ندارد. 

آيات قرآن و روايات را نگاه كنيد، اين باور در بين مردم ايجاد بشود كه بايد بـه خدمت به مردم؛  -
يكديگر خدمت كنند اين هم از ناحيه قرآن، اين يك فرهنگ عجيبي است. شما در قضيه زلزلـه 

زده شدند و وقتي  بـه اينجـا رسـيدند هايش را شاهد بوديد كه كارشناسان جهاني بهتبم نمونه
گفتند: ما در برابر همتي كه مردم ايران در اين كار انجام دادند چيزي نيستيم، اعتـراف و اظهـار 

آميز روبـرو شگفتي كردند كه اصلاً براي ما به هيچ وجه قابل انتظار نبود كه با اين حركت محبـّت
ويم. آقاي گورباچف بعد از حمله اولّ آمريكا به عراق كه يك ميليون يا دو ميليون عراقي  بـه بش

باران همـين ام از ملّتي كـه ديـروز در زيـر موشـكزدهايران پناهنده شدند، گفت: من  شگفت
كنند، هاي خودشان پناه دادند و از آنها پذيرايي ميها بود و امروز دو ميليون نفر را درخانهعراقي

  اينها آثار اعتقاد مردم به قرآن است. 

خدمت به فرهنگ  -2
  مردم
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هاي فقيـر و محتـاج را در در هيچ جاي دنيا وجود ندارد كه انسان در مال خود: شريك كردن فقرا -
 و ؛1»الْمَحْرُومِ وَ لِلساّئِلِ*مَعْلوُمٌ حقٌَّ أمَوْالهِمِْ في الذَّينَ وَ« فرمايد:منتّ شريك كنيم. قرآن ميمال خود بي

بعد از بخشـش، خطـر منـّت و اذيـّت  .محروم و سائل براي *است معلوم حقي اموالشان در كه انهمان
گويد: من تو را آزاد كردم، من تو را به جايي رساندم، كه كام انسـان مسـتحقّ را وجود دارد؛ مي

گويد: حق خودش اسـت و بايـد آن را كند. براي اينكه اين مسئله اتفّاق نيفتد، قرآن ميتلخ مي
 و ؛2»الْمَحْرُومِ وَ لِلساّئِلِ حقٌَّ أمَوْالهِمِْ في وَ« بيرون بياوري وگرنه مالت آلوده است، تا باب منت را ببندد.

ائِلِ*مَعْلـُومٌ حقٌَّ...«فرمايد: آنجا مي .بود] معين[ حقي محروم و سائل براي اموالشان در ، »الْمَحـْرُومِ وَ لِلسّـ
  شايد نكات تفسيري دارد. 

هاي در فرهنگ شما ببينيد  .يعني از دهان خود بگيري و به انسان محتاج ببخشي ايثـار؛ فرهنگ -
اگر هم از آن صحبت شود به عنوان افسانه بـه  ،مادي روز، اين كلمه شناخته شده نيست بشري و

گويند كه اين امكان ندارد ايثار يعني چه؟ يعني من هستي خود، مال خود كنند و ميآن نگاه مي
 و ؛3»...خَصاصةٌَ بهِمِْ كانَ لوَْ وَ أَنفْسُهِمِْ عَلي يُؤْثِرُونَ وَ...«ي خود را با وجود احتياج به ديگري بدهم. و غذا

فرمـود:  (ع)المـؤمنينامير .دارنـدمـي مقـدم خودشـان بـر را آنها باشد] مبرم[ احتياجي خودشان در چند هر
اتب بلند ايمان است كه انسان حاضر شـود از حـقّ ايثار يكي از مربالاترين مرتبه ايمان، ايثار اسـت. 

                                                 
 25و  24معارج آيات  -1

  19ذاريات آيه  -2
  9حشر آيه  -3

فرهنــگ شــريك  -3
كردن فقـرا در امـوال 

  خود
  
  
  
  
  
  
  فرهنگ ايثار -4
  

ـــــوده  ـــــه فرم ب
ـــــؤمنين : (ع)اميرالم

بالاترين مرتبه ايمـان، 
  ايثار است. 
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ها. چقدر اين فرهنگ زيبا است همـين فرهنـگ نظر كند به خاطر خدمت به انسانخودش صرف
بود كه در جنگ تحميلي ما را پيروز كرد. همين فرهنگ بود كه رزمندگان ما جانشان را در طبـق 

رسـول گرامـي فرهنگ بود كه در زمـان  گذاشتند تا جان ديگري را نجات دهند و هميناخلاص مي
تر آب را بالاي سر مجروح محتاج به آب آوردند؛ گفت: بدهيد فلاني كه مجـروح و تشـنه (ص)اسـلام

كردند تا اينكه بـه است؛ براي دومي آوردند، به سومي حواله كرد؛ به ترتيب به يكديگر حواله مي
نفر ششم آب بدهند، ديدند كه او هـم است، برگشتند كه به هفتمي رسيد، ديدند كه شهيد شده

است، تا نفر آخر همه شهيد شده بودند و آب نخوردند. نگاه كنيد به ارتشـهاي دنيـا شهيد شده
ها برايشان مفهوم ندارد، به خاطر اين كه بشر از ارائـه اينچنـين فرهنگـي عـاجز اصلاً اين حرف

كار است، نصف ديگر آن است كـه آسا است البته اسلام، نصفاست. اين فرهنگ، فرهنگ معجزه
خودمان بخواهيم. پزشك هر چه حاذق باشد نسخة او نصف درمان است؛ نصف درمان، عمل شما 

  شود كه من هم بخواهم. است. بنابراين به شرطي اين معجزه اثرش پيدا مي
رف و روي در مصـمانندي در ميانـهآيات مربوط به نهي از اسراف، فرهنگ بي روي؛فرهنگ ميانـه -

را گـوش  »كلُوا وَ اشربُوا وَ لا تسُـرِفوا« كند. اما ما در تبليغ آيات كوتاهي كرديم فقطاعتدال ايجاد مي
گوييم؛ در حالي كه قرآن آيات بسيار متنوعّي در مورد اسراف دارد. قرآن كرديم و به يكديگر مي

اي را كنيم، يك عـدهمي دهد كه ما مسرفان را هلاكفرمايد: فرعون از مسرفان بود وعده ميمي
 الْـĤخِرةَِ لَعَـذابُ وَ رَبـِّهِ بĤِياتِ يُؤمِْنْ لمَْ وَ أسَْرفََ مَنْ نَجْزي كذَلكَِ وَ«فرمايد: كنيم. بعد ميكور محشور مي

  رويفرهنگ ميانه -5
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 دهـيممي سزا است نگرويده پروردگارش هاينشانه به و گراييده افراط به را كه هر گونه اين و ؛1»أَبْقي وَ أشَدَُّ
اگر ما آن فرهنگ قرآني مبارزه با اسراف را در ميـان  .اسـت پايدارتر و ترسخت آخرت شكنجه قطعاً و

ها مثل: رسانه ملّي صـدا و انگيزد. انصافاً در همين رسانهمردم درست ترويج كنيم، اعجاب بر مي
افتـد؟ يسيما همين چند آيه را براي مردم متديّن، خوب ترجمه كنيم به نظر شما چـه اتفّـاقي م

  است؟ هايي كردهخدا با مسرفين چه برخورد
اي است كـه اين اولين نشانه .شيطانهايند برادران اسرافكاران ؛2»...الشيَّاطينِ إِخوْانَ كانوُا الْمبُذَرِّينَ إنَِّ« -1

  خورد.در پيشاني آنها مي
  كنيم.مسرفين را هلاك مي ؛3»الْمسُْرفِين أَهْلكَنْاَ وَ...« -2

  فرعون هم جزء مسرفان بود.؛ 4»الْمسُْرفِينَ مِنَ عاليِاً كانَ إِنهَُّ فِرعْوَنَْ نْمِ« -3

 بـه و گراييـده افـراط بـه را كـه هـر گونـه ايـن و ؛...»رَبـِّهِ بĤِياتِ يُؤمِْنْ لمَْ وَ أسَْرفََ مَنْ نَجْزي كذَلكَِ وَ« -4
چند بار  .اسـت پايدارتر و ترسخت آخرت شكنجه قطعاً و دهيممي سزا است نگرويده پروردگارش هاينشانه

هاي ما روش قرآن را كنار گذاشته و با اين آيه را براي ما خواندند؟ اين روش قرآن است. اما رسانه

                                                 
 127طه آيه  -1

  27اسراء آيه  -2
 9انبياء آيه  -3

 31دخان آيه  -4
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جويي بسازند (مثلاً در خواهند فرهنگ صرفهروشهاي غربي مثل شعرخواني همراه با موسيقي مي
  جويي برق)؛ صرفه

  1كردكرد                    وانچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميميسالها دل طلب جام جم از ما 
برند، شما بختي به سر ميراه قرآن را كنار گذاشتيد و سراغ روش آنها رفتيد. آنها خودشان در بد

دانيد خدا  با مسرفين اينگونه برخـورد دارد، آن خواهيد مردم را متنبّه سازيد بگوييد: مياگر مي
تواند جلـو اسـراف را بگيـرد نـه آن شـعر شود، اين فرهنگ ميچه انقلابي برپا ميوقت ببينيد 

سـاز دارد نظيري دارد، حـرف انقلابهاي فرهنگي حرف محكم و بيخواندن. قرآن در همه عرصه
  بياييد برويم از فرهنگ قرآن بگيريم.

مـورد حجـاب اسـت و كه در  احزاب سوره 59، آيه نورسوره  31و  30آيات فرهنگ حيا و غيرت؛  -
هـاي آزاد حجـابي و نگاههاي بد حاكم بر جوامع بشـري، فرهنـگ بينگاه. امروز يكي از فرهنگ

دهنده است كـه ها تلخ و تكاناست. آثار شوم آن امروز دامن بشر را گرفته است اين قدر گزارش
مواردي كه در  ها را اين جا عرض كنم،بينم كه بخواهم اين گزارشمن دون شأن مجلس قرآني مي

هاي گسيختگي خانواده و به هم ريختن كانونهاي خودشان آمده، مثل، فساد و از هملابلاي گفته
خانوده و پير شدن جمعيتّ و اخطارهاي مكررّ مسئولان حكـومتي كشـورهاي غربـي مبنـي بـر 

كرده و  قريب نسلي؛ همه اينها نتيجه اين فرهنگ غلط است اسلام آمده آن را مهارپاشي عنفرو
  جلو آن را گرفته است.

                                                 
  حافظ با همين مطلع -1

فرهنــگ حيــا و  -6
  غيرت
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گذشت كـن، ؛ 1»الْجَميل الصفَّحَْ فاَصفْحَِ.«.. فرمايند:مي (ص)پيامبربه حجر در سوره  فرهنگ عفو و گذشت؛ -

 را ايشـان نادانـان چون و ؛2»سَلاماً قالوُا الجْاهِلوُنَ خاطبَهَمُُ إذِا وَ...«فرمايد: مي فرقان. در سوره گذشت زيبا
، خـود (ع)المـؤمنينامير ما نمونه هم داريـم نمونـه آن، .دهندمي پاسخ ملايمت به دهند ارقر خطاب طرف

 ترين و خونخوارترين دشمنانش را بخشيد حتّي به آنهـا از غنـائم هـم داد.رسول خدا كه خونين
فـو گيـرم و مـن بـه عاگر من زنده ماندم در مورد ضارب خـودم، خـود تصـميم ميفرمودند:  (ع)المؤمنينامير

بـين ها را داريم. عصري كه نه سازمان مللي بوده و نـه كسـي دوركجاي دنيا اين نمونه سزاوارترم.
بيننده مخابره كنـد و كسـي از حقـوق بشـر خبـر هاي پرآورد گزارش تهيه كند و در شبكهمي

كـرد بود، كـاري وارد شهري شد كه بدترين قساوتها را در حقّ ايشان روا داشته (ص)پيغمبرنداشت، 
داشته بود و كه چشم بشريتّ خيره شد، حتّي راضي نشد كه مردم بترسند. آن آقايي كه پرچم بر

خواهيم آنهـا را گفتند: ما كه نمي(اگر حضرت مي امروز روز انتقام است.؛ 3اليوَم يومُ الملَْحَمهَگفت: مي
گفتند: يـا علـي زود  توانستند بگويند، ولي)بكشيم حداقل بگذاريد كمي بترسند. اين را كه مي

شـعار را عـوض كنيـد اليوَم يوَمُ المرَحَْمهَ؛ امروز روز رحمت است.  برويد اين پرچم را بگير و بگوييد:

                                                 
 85حجر آيه  -1

 63فرقان آيه  -2

  مربوط به حادثة فتح مكه -3
  تَحِلُّ الحرُمَْهالملَْحَمَه   اليوم تَسْاليوَم يومُ 

 شود.امروز روز نبرد است، امروز جان و مال شما حلال شمرده مي

ــو و  -7 ــگ عف فرهن
  گذشت
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خواهد مردم نگران بشوند. اين فرهنگ كجاي دنيا اسـت؟ خواهد مردم بترسند، نميحضرت نمي
نيـد كـه چـه در دنيـا انجـام دهند، اعمال و رفتارشان را ببيآنهايي كه فرياد دموكراسي سر مي

  نگ اسلام در اين زمينه معجزه نيست؟هدهند، و آيا فرمي
اي فكركردند اعجاز قرآن، فقط اعجاز بياني است كه من جواب آن را دادم مـن عدهّ :اعجاز بياني

هاي ديگر ستايش كردند ها و مذهبگويم، قرآن را دانشمندان بسياري از ملتّفقط يك كلمه مي
منان آن مثل گلدزيهر(اين فرد تمام عمرش را صرف اين كرده كـه از قـرآن اشـكال در حتّي دش

است، كه قبلـاً توز خالص و ناب دشمن اسلام است) از قرآن تعريف كردهبياورد، يك يهودي كينه
اي مثل قرآن بياورد كه دو دانشمند از بيان شد. چه كسي توانسته در هماوردي قرآن يك صفحه

و بگويند كه عجب كلامي است؟ محال است كه كسي اين چنين چيزي را سـراغ  هآن تعريف كرد
مانندي است كه دانشمندان بسـيار از مخـالفين داشته باشد اصلاً وجود ندارد، قرآن يك كلام بي

قرآن و حتي دشمنان قرآن از آن تعريف كردند، آيا كسي توانسته بيايـد در جـواب قـرآن يـك 
اي بياورد و بگويد اين جملات در مقابل قرآن است اي، يك صفحهسوره اي، يكاي، يك آيهجمله

و بعد چهار دانشمند هم پيدا شوند و بگويند اين هم كلام استثنايي است ايـن طـور چيـزي مـا 
داريم نه، اصلاً وجود ندارد ببينيد اين خودش دليل براين است كه قرآن در بيـان معجـزه اسـت. 

  دانيم همين بس است. ني هم نميهاي بياحالا ما اگر اسلوب
شود و كمتر دنبـال ايـن ؛ من قبلاً ذكر كردم كه در اينجا يك سؤال مطرح مياعجاز علمي قرآن 

بله، همه چيـز در قـرآن  -1اند. آيا همه چيز در قرآن هست يا نيست؟ دو جواب دارد بحث رفته
يل بياوريم. بنده دو مطلـب را توانيم دلخير، همه چيز در قرآن نيست براي هردو هم مي -2است

قـرآن را  اعجاز بياني:
دانشمندان بسياري از 
ملتهــا و مـــذهبهاي 
ديگر ستايش كردنـد 
حتــي دشــمنان آن 

  مانند گلدزيهر.
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعجاز علمي قرآن:
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كنم اگر بگوييم همه مسائل در قرآن است يـك اشـكال دهم و بعد جواب را عرض ميتوضيح مي
شود كه مثلاً كجاي قرآن گفته هفده ركعت نمـاز بخـوانيم؟ ايـن مسـئلة شود، سؤال ميپيدا مي

د، كجـا فرمـوده سادة بديهي است، قرآن گفته زكات بدهيد و آن را به هشت بخش تقسيم كنيـ
اي كه زكـات بـه آن گانهنصابش چقدر است؟ كجا فرموده، زكات چه چيز واجب است اين مواد نه

گيرد كجاي قرآن بيان شده است؟ اين همه احكام پيچيده در مورد زكات، مبطلات روزه، تعلق مي
يز در قـرآن گوييد همه چترك روزه، واجبات نماز، ركن نماز و غيره كجاي قرآن است شما كه مي

است در همين احكام شرعي همه چيز نيست واي به حـال آن وقتـي كـه بيـرون از شـرع هـم 
  عا كنيم. اين يك جواب و يك اشكال.بخواهيم اد

جواب دوم متفرع بر اين اشكال است و آن اين است كه بگويند: خير، در قرآن مستقيماً همه چيز 
را  (ع)اهل بيـتهم دستور پيروي  (ص)پيامبرا داده است ر (ع)اهل بيتنيست اما چون قرآن دستور پيروي 

شود. مثل اين كه كتابي در زمينه پزشكي نوشته قرآن كامل مي (ع)اهل بيتداده است، با مراجعه به 
باشيم تمام دستاوردهاي پزشكي را يك جوري مورد تعرض قرار داده است يا مسـتقيماً در مـتن 

داده مثلاً، در پاورقي گفته، مراجعه شود به كتاب فلـان، ذكـر كتاب يا در پاورقي يا اين كه ارجاع 
گوييم؛ يك جواب سومي هم ممكن است بدهيم، اين است، به اين كتاب كامل ميمطلب هم نكرده

 كـه ار كتاب اين و ؛1...»ءٍشَيْ لكُِلّ تبِيْاناً الكْتِابَ عَليَكَْ نَزلَّنْا وَ...« فرمايد:است كه بگوييم اينكه قرآن مي
منظور اين نيست كه همه علوم در قرآن است، يعني هر چيزي كه مايحتاج  ،است چيزي هر روشنگر

                                                 
 89نحل آيه  -1
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شويد در آن است، مثل اين است كـه، بـه شما است در آن است، آنچه كه شما به آن محتاج مي
خواهيد در اين ساك است يعني يخچال و فريـزر هـم در آن اسـت؟ مسافري بگوييد هر چه مي

شويد درآن اسـت سـوزن و نـخ و مايحتـاج ا هر چه در اين مسافرت به آن محتاج مييعني شم
كنيـد مسافر. هر چه بخواهيد در آن وجود دارد اين هم يك تفسير. اما به روايات كه مراجعه مي

در قرآن تمام آنچه كه بوده و هست و خواهد بود وجـود  فرمود: (ع)امام صـادقكند تفسير اول را تأييد مي
در جلسه اول من تشبيه كردم به حروف الفبا، گفتم: حـروف  رسـد.منتها عقول مردم به آن نمي دارد

توانيم صدهزار كلمـه از آن حرف است اين بيست و هشت حرف كه كنار هم بچينيم مي 28الفبا 
نهايت محتوا و معنا توانيد بيشود. شما مينهايت جمله ساخته ميدر بياوريم از صدهزار كلمه بي

حرف منتقل كنيد. هر آيه را يك حرف فرض كنيد چند آيه تركيب شـده را يـك  28را با همين 
كلمه فرض كنيد اين كلمات تركيب شده را جملات فرض كنيد ما خيلي هنر كنيم دو آيه يا سـه 

سازيم اما اين كه كلمات را تركيب كنيم، معارف كنيم و يك كلمه ساده ميآيه را با هم تركيب مي
امـام  هاي بعدي را به دست بياوريم، اين كار معصوم است و كار ما نيسـت؛الا و بالاتر و بطنبدست
واللـّه در ايـن قـرآن امام فرمود:  دست همه علوم براي من روشن اسـت.واللهّ مثل كففرمايد: مي(ع) صادق

شـود، اننـد زنـده ميكند، اگر بـر مـرده بخواي است كه اگر بر كوه خوانده شود كوه از جايش حركت ميآيه
اي داريد كـه ثابـت كنـد شما در جايي از قرآن آيهگويد: مي (ع)امام كاظموقتي هارون به اسرار قرآن است. 

خواست طعنه وارد كند به اهل بيـت بـودن (مي شوند.فرزندان دختري شخص جزء نسل او حساب مي
خوانم بلكـه فرمودنـد: بلـه، مي ائمه ما) امام نفرمودند: اينها در قرآن نيست و من برايت حديث

رسـيد به اين حقيقت مي (ع)امام كاظمآيات مذكور را خوانده و ثابت كردند. چه كسي عقلش غير از 

همه چيز در قـرآن  -
  هست: 

 (ع)جواب: امام صـادق
ــد: ــرآن  فرمودن در ق

م آنچه كه بـوده و تما
هست و خواهـد بـود 
وجـــود دارد منتهـــا 
ــه آن  عقــول مــردم ب

  رسد.نمي
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بين  كه آن را از قرآن بفهمد. همينطور طبق روايات، در قرآن خبر گذشته و آينده است و حكم ما
ما كتاب را بر تـو فـرو  ؛1...»ءشَيْ لكُِلّ تبِيْاناً الكْتِابَ ليَكَْعَ نَزلَّنْا وَ«...فرمايد: مي نحلشما. قرآن در سوره 

طبق نظر دوم در قرآن همه چيز نيست؛ چـون حتـّي  فرستاديم، بيان هر چيزي است و هر حقيقتـي،
احكام شرعي هم كامل در قرآن نيست مثل ركعات نماز، مبطلات روزه، نصاب زكـات و.... كـه در 

ود ندارد، حتّي ما احكام شرعي كامل هم در قـرآن نـداريم امـا بـا ضـميمه الظاهر وجقرآن علي
اند ولي روايـات ايـن را اي به آن راضي شدهشود و اين نظر معتدلي است و عدهكامل مي، عترت

  پذيرفتيم.كنند، ما اگر اين روايات انبوه را نداشتيم شايد نظر دوم را با احتمال ميتأييد نمي
قبل از اين كه من ويژگيهاي شخصي پيامبر را مطـرح كـنم  (ص)پيـامبرهت شخص اعجاز قرآن از ج

انـد؟ جـواب از سـلمان يـاد گرفته (ص)پيامبراند اين كلمات را گفته -1است: چند اشكال وارد شده
اسـت، اگـر سـلمان ايـن اينست كه سلمان در مدينه ايمان آورد در مكّه چه كسي به او ياد داده

است، سلمان سال پنجم يا ششم هجرت (تقريباً حوالي جنگ احزاب ياد داده  (ص)پيـامبرقرآن را به 
يـاد  (ص)پيـامبربود) ايمان آورد كه در جنگ احزاب نظر كندن خندق را داد قبل از آن چه كسي به 

توانيم بدهيم كه اين را به ذهـن شـما داده است؟ اين عمده اشكال؛ چند جواب ديگر هم ميمي
ساخت، اين كلمـات اند يك غلام رومي كه در مكّه شمشير ميهمچنين گفته -2 كنيم.واگذار مي

كنم) است، (من جواب را خيلي ساده عرض مـياست؛ جواب: در قرآن آمدهياد داده (ص)پيـامبررا به 
عرب(اروپايي)، كه زبان او هيچ تشابهي با عرب ندارد در سرزمين عربستان عربي يك شخص غير

                                                 
 89نحل آيه  -1

همه چيز در قـرآن  -
  نيست: 

ــواب:  ــميمه ج ــا ض ب
شود. عترت، كامل مي

(اين نظر معتدلي است 
اي به آن راضـي و عده
اند ولـي روايـات شده

  )كننداين را تأييد نمي
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آميز ياد بدهد؟ بر فرض كه ر بالا برود كه بخواهد به يك عرب اصيل كلمات اعجازياد بگيرد و آنقد
است، اين غلام رومي كجـا است، در مدينه كه نبود؛ اين سوُرَي كه در مدينه نازل شدهاو ياد داده

اند حضرت در سفر شام از رهبانان شام ياد گرفتند آنجا چند راهب مسـيحي گفته -3است؟بوده
گانـه اسـت، حتـي ياد دادند، چقدر اين اشكالات سسـت و بچّه (ص)پيامبرين كلمات را به بودند و ا

گوييم كه اگر كلام آنها بود چرا شود. ميكسي كه اهل تخصّص هم نباشد، متوجه اين اشكالات مي
تحويـل دادنـد؟ چـرا امتيـاز را خودشـان  (ص)پيـامبرخود آنها مثل اين كلام را نياوردند، چرا بـه 

ها اصلاً زبان عربي بلد نبودند؛ بعد كـه اسـلام آنجـا را فـتح كـرد، ند؟ در آن زمان شامينگرفت
: چرا بعد از اين كه قرآن تحدّي كرد آن استادهاي شامي سكوت كردند؟   زبانشان عربي شد، ثانياً
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  )18(فتح آيه  »...الشَّجَرةَِ تَحْتَ كَيبُايِعوُنَ إذِْ الْمُؤمْنِينَ عَنِ اللهُّ رَضِيَ لَقدَْ« -5
  )15(قمر آيه  »مدَُّكِرٍ مِنْ فهََلْ آيةًَ تَرَكنْاها لَقدَْ وَ« -6
  )15(عنكبوت آيه  »لِلْعالَمينَ آيةًَ جَعَلنْاها وَ السفَّينةَِ أَصْحابَ وَ فَأَنْجيَنْاهُ« -7
  )3و  2(روم آيات  »سيَغَْلبِوُنَ غَلبَهِمِْ عدِْبَ مِنْ همُْ وَ رْضِاَالْ أدَْنَي في*الرُّومُ غُلبَِتِ« -8
  )9(حجر آيه  »لَحافظِوُنَ لهَُ إِناّ وَ الذِّكْرَ نَزلَّنْاَ نَحْنُ إِناّ« -9

  )96(انبياء آيه  »ينَسِْلوُنَ حدََبٍ كُلّ مِنْ همُْ وَ مَأجْوُجُ وَ يَأجْوُجُ فتُِحَتْ إذِا حتَّي« -10
  )14(هود آيه  »...اللهِّ بِعِلمِْ أُنْزِلَ أَنمَّا فاَعْلَموُا لكَمُْ ايسَتَْجيبوُ فَإلِمَّْ« -11
  )22(حديد آيه  »...نبَْرَأَها أنَْ قبَْلِ مِنْ كتِابٍ في إلِاّ أَنفْسُكِمُْ في لا وَ رْضِاَالْ فِي مُصيبةٍَ مِنْ أَصابَ ما« -12
  )11ابن آيه (تغ »...اللهِّ بِإذِنِْ إلِاّ مُصيبةٍَ مِنْ أَصابَ ما« -13
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  )17(عنكبوت آيه  »...الرِّزقَْ اللهِّ عنِدَْ فاَبتْغَوُا...« -14
  )7(محمد آيه  »أقَدْامكَمُ يثُبَِّتْ وَ ينَْصُرْكمُْ اللهَّ تنَْصُرُوا إنِْ...« -15
  )180 عمران آيه(آل »خبَير تَعْمَلوُنَ بمِا اللهُّ وَ رْضِاَالْ وَ السمَّاواتِ ميراثُ لِلهِّ وَ...« -16
  )25و  24(معارج آيات  »الْمَحْرُومِ وَ لِلساّئِلِ*مَعْلوُمٌ حقٌَّ أمَوْالهِمِْ في الذَّينَ وَ« -17
  )19(ذاريات آيه  »الْمَحْرُومِ وَ لِلساّئِلِ حقٌَّ أمَوْالهِمِْ في وَ« -18
  )9ر آيه (حش »...خَصاصةٌَ بهِمِْ كانَ لوَْ وَ أَنفْسُهِمِْ عَلي يُؤْثِرُونَ وَ...« -19
  )127(طه آيه  »أَبْقي وَ أشَدَُّ Ĥخِرةَِلْا لَعذَابُ وَ رَبهِِّ بĤِياتِ يُؤمِْنْ لمَْ وَ أسَْرفََ مَنْ نَجْزي كذَلكَِ وَ«  -20
  )27(اسراء آيه  »...الشيَّاطينِ إِخوْانَ كانوُا الْمبُذَرِّينَ إنَِّ« -21
  )9ه (انبياء آي »الْمسُْرفِين أَهْلكَنْاَ وَ...« -22
  )31(دخان آيه  »الْمسُْرفِينَ مِنَ عاليِاً كانَ إِنهَُّ فِرعْوَنَْ مِنْ« -23
نَعوُن بمِـا خبَيرٌ اللهَّ إنَِّ لهَمُْ أَزْكي ذلكَِ فُرُوجهَمُْ يَحفْظَوُا وَ أَبْصارِهمِْ مِنْ يغَُضوُّا لِلْمُؤمْنِينَ قُلْ« -24  قـُلْ وَ*  يَصْـ

 عَلـي بخُِمـُرِهِنَّ ليَْضْرِبْنَ وَ منِهْا ظهََرَ ما إلِاّ زينتَهَُنَّ يبُدْينَ لا وَ فُرُوجهَُنَّ يَحفْظَْنَ وَ أَبْصارِهِنَّ مِنْ يغَْضُضْنَ لِلْمُؤمْنِاتِ
 بنَـي أَوْ إِخـْوانهِِنَّ أَوْ بُعوُلتَهِِنَّ أَبنْاءِ أَوْ أَبنْائهِِنَّ أَوْ بُعوُلتَهِِنَّ آباءِ أَوْ آبائهِِنَّ أَوْ لبُِعوُلتَهِِنَّ إلِاّ زينتَهَُنَّ يبُدْينَ لا وَ جيُوُبهِِنَّ
 الـَّذينَ الطفِّْلِ أَوِ الرجِّالِ مِنَ الْإرِْبةَِ أُولِي غيَْرِ التاّبِعينَ أَوِ أيَمْانهُُنَّ مَلكََتْ ما أَوْ نسِائهِِنَّ أَوْ أَخوَاتهِِنَّ بنَي أَوْ إِخوْانهِِنَّ

 أيَهُّـَا جمَيعـًا اللـّهِ إلِـَي توُبـُوا وَ زينـَتهِِنَّ مِنْ يخُفْينَ ما ليُِعْلمََ بِأرَجُْلهِِنَّ يَضْرِبْنَ لا وَ نسِّاءِال عوَرْاتِ عَلي يظَهَْرُوا لمَْ
  )31و  30(نور آيات  »تفُْلِحوُنَ لَعَلكَّمُْ الْمُؤمْنِوُنَ
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 فَلـا يُعْرفَْنَ أنَْ أدَنْي ذلكَِ جَلاَبيِبهِِنَّ مِنْ عَليَهِْنَّ يدُْنينَ منِينَالْمُؤْ نسِاءِ وَ بنَاتكَِ وَ زْواجكَِ�لاَِ قُلْ النبَِّيُّ أيَهُّاَ يا« -25
  )59(احزاب آيه  »رحَيماً غفَوُرًا اللهُّ كانَ وَ يُؤذْيَْنَ

  )85(حجر آيه  »الْجَميل الصفَّحَْ فاَصفْحَِ.«.. -26
  )63آيه  (فرقان »سَلاماً قالوُا الجْاهِلوُنَ خاطبَهَمُُ إذِا وَ...« -27
  )89(نحل آيه  ...»ءٍشَيْ لكُِلّ تبِيْاناً الكْتِابَ عَليَكَْ نَزلَّنْا وَ...« -28
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )6/4/1386جلسه هشتم (

 آيه منظوركردند كه گمان  اختلاف در قرآن نيست. بعضييكي از جهات اعجاز قرآن اين است كه 
اگر از نـزد غيرخـدا ؛ 1»كثَيرًا اختِْلافاً فيهِ لوَجَدَُوا اللهِّ غيَْرِ عنِدِْ مِنْ كانَ لوَْ وَ...« مايد:فركه مي ءنسا سوره 82

گويي گويي نيست و چون تناقضاين است كه، در قرآن تناقض ،كردندبود در آن اختلاف زياد پيدا مي
اشكالش  اند.را نپذيرفتهنيست، پس معجزه است. ولي اين حرف اشكال دارد. علامه هم اين حرف 

واجب است كه تناقض داشته باشد؟ يعنـي آيـا  آيا هر كتابي كه بشري است، حتماً لـاًاو :اين است
يـك حـرف  ،توانـدتواند كتابي بنويسد كه در آن ضد و نقيض نباشد! اگر بگوييم نمـيبشر نمي

ه در آن ضـد و نقـيض تواند كتابي در يك رشته علمي بنويسد كـالبطلاني است. انسان ميواضح
هايي كـه بخواهنـد بهانـه ، در قرآن آنثانيـاًنباشد. بنابراين نبودن تناقض دليل بر اعجاز نيست؛ 

علامـه  .كـنمنمونـه از آن اشـاره مـي به چند كه .وجود دارد ريگيمستمسك براي بهانه ،بگيرند
هر چه آن كار را  ،دهدام ميكاري كه انجهراند كه هر انساني در به اين شكل پسنديده (ره)طباطبـايي

مثلاً فردي كـه شـروع بـه شـعر گفـتن  ؛نمونه بعدي را بهتر انجام خواهد داد ،بيشتر انجام دهد
بهتـر از شـعر  ،شعر بيست سال بعد ؛ده سال بعد شعرهايش بهتر از شعر سال اول است كند،مي

هـا و آثـار يسد خطهر سالي كه بيشتر بنو ،كرد فردي كه شروع به خوشنويسي .سال دهم است
هاي سال سوم بهتـر از نقاشي ،كرد شخصي كه شروع به نقاشي .سال بعد بهتر از سال قبل است

                                                 
 82نساء آيه  -1

يكي از جهات اعجـاز 
قرآن اينسـت كـه در 

  اختلاف نيست. قرآن
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هـاي مختلـف ديـده يعني يك اختلاف سطحي در اين زمان ؛استروز اولي است كه شروع كرده
بـا  در سال سوم و چهـارم سطح كار .اختلاف دارد ،سطح كارش در سال اول با سال دوم .شودمي

كنيد به اي شروع ميوقتي شما در رشته .اين يك چيز بديهي است، سال اول و دوم اختلاف دارد
هـاي آدم .اختلـاف سـطح كارتـان آشـكارتر اسـت ،هر چه استعدادتان بيشتر باشد ،كار كردن

هوش امروزش بـا فرد تيز يك سال بايد بگذرد تا اختلاف سطح كارشان معلوم شود اما ،ذهنكند
. كندمي يعني به سرعت پيشرفت ؛كنداش فرق ميهفته آينده با اين هفته ،كندش فرق ميديروز

اولاً چـرا تـا  :اند) اشكالش اين است كهگفته هابعضي غربي گونه كه(آناگر پيغمبراسلام نابغه بود 
هاي داستان .همان كودكي پيداست آثار نبوغ از ؟ معمولاًچهل سالگي اثري از اين نبوغ پيدا نبود

در بـازي  ،در كلاس، در محلـه ؛دركودكي هم شگفتي داشتند كه بينيدمي ،خوانيدنوابغ را كه مي
چطور بود كه تا چهل سالگي نبـوغ پيـدا  .استحتي در شيطنتها، نبوغشان پيدا بوده ،كردنشان

و همه سخنسـرايان  چطور شد كه اين نبوغ در طول يك لحظه و يك ساعت پيدا شد م:ود ؟نشد
حكما و انديشـمندان عـالم را از اول تـا آخـر  همه دانشمندان، فلاسفه، ؟م را به زانو درآوردعال

شروع كند آيه بسـازد و در  )نعوذ بالله(وسه سال اي بيستاين كه چطور نابغه :سوم .متحير كرد
بنده اگر بيست و سـه سـال شـعر  .اين بيست و سه سال در آيه ساختنش هيچ پيشرفتي نكند

 نمـ خيلي بهتـر از شـعرهاي اول ،شعرهاي بيست و سه سال بعد ،بوغ هم داشته باشمبگويم، ن
از يـك طـرف شـما نگـاه  ،گوييد اين پيغمبر از يك طرف نابغـه اسـتچطور است كه مي .است
از  مبـوديهيچ ك ،محتوا و آيات علق، آيات حمد از نظر ارزش سبك بيان لاًبينيد مثكنيد، ميمي

هيچ اثري از  او اي تا چهل سالگي درتوانيد بپذيريد كه بگويند نابغهشما مي .آيات روز آخر ندارد
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به انجـام شروع كرد  ،بعد هم كه نابغه شد ،و ايشان نابغه شد اتفاقي افتاد ، ناگهاننبوغ پيدا نبود
 مـِنْ كـانَ لـَوْ وَ...« .هيچ پيشرفتي هم نكرد ؛دادتا بيست و سه سال هم اين كار را انجام ميكاري، 

ايـن  .كـرددر آن اختلـاف بسـياري پيـدا مـي ،اگر از نزد غيرخدا بود؛ »كثَيرًا اختِْلافاً فيهِ لوَجَدَُوا اللهِّ غيَْرِ عنِدِْ
اما اينكه بعضي گفتند مراد آيه اين است كه تنـاقض در قـرآن . است (ره)علامه طباطبايي نظر ،خلاصه
بگوينـد  و انه شود براي معترضان به قرآنبه تواند مستمسك وكه ميوجود دارد مواردي  ،نيست

دهـيم ولـي راه اگر چه ما جواب محكم دندان شكن به او مـي( .كنيمما تناقض در قرآن پيدا مي
واجـب كه بشر  ؛كلام بدون تناقض بگويد ،هم دوم هم كه گفتيم محال نيست بشر )بهانه باز است

    .ستنيالتناقض 
كه جواز تعدد همسر ( نسـاءسوره  3آيه در  نوان تناقض مطرح كرد:توان به عهايي كه در قرآن مينمونه

اگر ترسيديد عدالت را رعايت  ؛»...فوَاحدِةَ تَعدْلِوُا ألَاّ خفِتْمُْ فَإنِْ...« :فرمايدمي) كندبراي مردان را بيان مي
جـايز  ،اگر توانستيد عدالت را رعايت كنيد :اين است آيه ، مفهومخوب كافي است نكنيد يك همسر

تطَيعوُا لَنْ وَ« :فرمايدمي نساءسوره   129آيه  اما همين قرآن در .است  لـَوْ وَ النسِّـاءِ بـَيْنَ تَعـْدلِوُا أنَْ تسَْـ
اگر عدالت در  .حتي اگر حريص باشيد ،توانيد بين همسرانتان عدالت را رعايت كنيدهرگز نمي ؛»...حَرَصتْمُْ

توانيـد عـدالت را رعايـت هرگـز نمـي ؟»اتسَتْطَيعوُ لَنْ وَ«:رمايدفچرا مي ،مورد همسران قابل اجرا است
، اگر توانستيد رعايـت كنيـد فرمود 4 چرا درآيه ،شود عدالت را رعايت كرداگر هرگز نمي .كنيـد
و (ع)امام بـاقراز ياران (شخصي از ابي جعفراحول  .ظاهري است ،اين تعارض ؟همسر جايز است تعدد

صبر كن مـن چنـد روز ديگـر  :گويدمي ،تواند جواب دهدايشان نمي ؛كندسؤال مي )(ع)امام صـادق

 هايي كه در قرآننمونه
توان مي وجود دارد كه

ــاقض ــوان تن ــه عن  ب
  .مطرح كرد ظاهري
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يابن رسول اللـه، شخصـي از «گويد: مي و آيددر مدينه مي (ع) امام صادقخدمت  .دهمجوابت را مي
آيه اول كه امر بـه «امام فرمودند: » چه جوابي به او بدهم دانمنمياست، پرسيده را الؤساين من 

فرمايد، محال عدالت دوم كه قرآن مي ،دالت در نفقه است؛ كه امر ممكني استكند، ععدالت مي
توانيـد محبتتـان را بـه مي آيا( عدالت در محبت است كه اختياري نيست. ؛امكان ندارد و است

اراده خودتان نسبت به افراد كم و زياد كنيد؟! محبت اختيـاري نيسـت) برگشـت و جـواب داد. 
اي و (يعني رفته» .اين سوغات مدينه است ،اين جواب تو نيست«گفت: ال كرده بود ؤمردي كه س

كنـيم معلـوم نگـاه مـيكـه آيات قبل و بعد به اي.) اين يك نمونه درست است، از امام پرسيده
 جوبهانـهافـراد آن در نفقه است و اين يكي در محبت. تعـارض ظـاهري اسـت امـا  شود كهمي
  ويند: ببينيد در قرآن تناقض است! بگ رده،كبهانه توانند همين را مي

كمُْ تُزَكوُّا فَلا...« فرمايد:مي نجم در سوره  شـمسسـوره ر د نفـس خودتـان را تزكيـه نكنيـد. ؛1»...أَنفْسَُـ
اين تعارض ظـاهري اسـت.  رستگار است هركس نفس را تزكيه كنـد. ؛2»زَكاّها مَنْ أفَْلحََ قدَْ«فرمايد: مي

فهمـيم كـه آن تزكيـه كـه نهـي رآن كه مفسر اين آيات هستند، مينگاه به آيات ديگر قولي با 
منظور اين است كه به  ؛تزكيه عملي است ،هفرموده، تزكيه لساني است و اين تزكيه كه امر فرمود

بلكـه در عمـل  ،كنم! من آدم با تقـوايي هسـتمكنم، من گناه كبيره نميزبان نگو من غيبت نمي
گوينـد: از كجـا فهميـدي؟ مـي ش! دروغ نگو! گناه كبيـره نكـن!اينگونه باش. در عمل باتقوا با

                                                 
 32نجم آيه  -1

 9شمس آيه  -2
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 إلِـَي تـَرَ لمَْ أَ« فرمايد:است. ميگوييم: آيات ديگري هست كه خداوند يهوديان را سرزنش كردهمي
 وَ اللـّهِ ءُأَبنْـا نَحـْنُ...« .ايننگريسـته شـمارندمي پاك را خويشتن كه كساني به آيا ؛1»...أَنفْسُهَمُْ يُزَكوُّنَ الذَّينَ
 أَوْ هـُودًا كـانَ مـَنْ إلِـاّ الْجنَةََّ يدَْخُلَ لَنْ قالوُا وَ« گفتند: ما پسران خدا و دوستان خدا هستيم.مي ؛2»...أحَبِاّؤُه
ناَ لـَنْ قـالوُا وَ« روند مگر كساني كه يا يهودي و يا نصراني باشـند.در بهشت نمي گفتند و ؛3»...نَصاري  تَمسَّـَ
اينها تزكيه نفسشان  .رسيد نخواهد ما به آتش هرگز چند روزهايي جز گفتند و ؛4»...مَعدُْودةًَ أيَاّماً إلِاّ الناّرُ

او  ،كننـد، بلكـه خداونـد هـر كـس را سـتودنديدي آن كساني كه خودستايي مي فرمايد:است. قرآن مي
  تواند باشد. پس اين تعارضي نيست اما بهانه مي .ستوده است

، ذوالقرنين حركت كرد بـه طرفـي ؛5»سبَبَاً أتَبْعََ ثمَُّ«فرمايد: آن در مورد ذوالقرنين ميقر كهفدر سوره 
 در رسـيد سـد دو ميـان بـه وقتي تا ؛6»اًقوَلْ يفَْقهَوُنَ يكَادُونَ لا قوَمْاً دُونهِمِا مِنْ وجَدََ السدَّيَّْنِ بيَْنَ بَلَغَ إذِا حتَّي«

تا حالـا ؛ (7»...الْقَرْنيَْنِ ذَا يا قالوُا« .بفهمند را زباني هيچ توانستندنمي كه يافت را ايطايفه] سد[ دو آن برابر
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فهميدند، پـس اگر زبان نمي القرنين.اگفتند، يا ذ فرمايد)بلافاصله ميفهميدند، يد زبان نميفرمامي
 جـواب سـادهفهميدنـد؟! زبان نمي فرموده كهفهميدند، پس چرا چطور حرف زدند. اگر زبان مي

شود. يا يـك آدم زبـان فهـم پيـدا مترجم پيدا مي فهمند يكدر يك قومي كه زبان نمياست، 
شود كه بتواند حرف آنها را بشنود و منتقل كند. اين كه چيز محالي نيست. ديگر قرآن اينهـا مي

   .دهدنميرا توضيح 
 مـِنْ هـذِهِ يَقوُلـُوا سيَئِّةٌَ تُصبِهْمُْ إنِْ وَ اللهِّ عنِدِْ مِنْ هِهذِ يَقوُلوُا حسَنَةٌَ تُصبِهْمُْ إنِْ وَ...« فرمايد:مي نساءدر سوره 

بـدي و ( و اگـر سـيئه خدا بوده جانبگويند: اين از مي )نيكي و خير( اگر حسنه به اينها برسد ؛1...»عنِدْكَِ

 بگـو ؛2»...اللهِّ عنِدِْ مِنْ كُلٌّ قُلْ«... ،درست كردي شماگويند: اين گرفتاري را مي )به پيغمبر( ،برسد )مصيبت
  چه خوبي و چه بدي.  .خداست جانب از همه

  3و گر راحت اي حكيم       نسبت  مكن به غير كه اينها خدا كند گر رنج پيشت آيد
خواهـد خواهد عامليت غير را انكار كند؛ مياست. نميحافظ هم اين را به زبان شعر ترجمه كرده

 ؛1»...نفَسْكِ فَمِنْ سيَئِّةٍَ مِنْ أَصابكََ ما وَ اللهِّ فَمِنَ حسَنَةٍَ مِنْ أَصابكََ ما«بعد . آيه اسناد بدهد امور را به خدا

                                                 
  78اء آيه نس -1
 همان -2

  ، با مطلع:179حافظ، انتشارات رواق انديشه، ص  -3
 گر مي فروش حاجت رندان روا كند         ايزد گناه ببخشد و دفع بلا كند



 )6/4/1386(جلسه هشتم                                                                                                                                                                                                               254
  

 هـر فرمايـد:آيه مي اين در )گويد هر دو مال خداست، چه سيئه و چه حسنه.اول مي( ؛1»...نفَسْكِ
تعـارض ايـن  .توسـت خـود از رسـدمي تو به بدي از آنچه و خداست جانب از رسدمي تو به خوبيها از چه

 -1 :كنيم دو معنـا بـراي سـيئه داريـمظاهري است. جواب آن چيست؟ آيات قبل را كه نگاه مي
حسنه واقعي. كشته شـدن بـراي  -2حسنه اعتباري و نسبي  -1سيئه واقعي.  -2سيئه اعتباري 

من، به چشم اهل دنيا سئيه و مصيبت است ولي واقعاً حسنه اسـت. بـه ديـد مـردم و ؤانسان م
هـا اگـر حادثـه سيئه است، مصيبت است. اين دنياپرست ، كشته شدن در راه خدانياد به نسبت

شيرين پيدا شود حاضر نيستند بگويند، يا رسول الله تو هم سـهمي داشـتي، رهبـري تـو هـم 
است. اگر شكستي، كشته شدني، رنجي، گرسنگي، (كه اينها هـم گويند: خدا كردهاست. ميبوده

 مِنْ كُلٌّ قُلْ«...گويد: اندازند گردن رسول خدا. بعد قرآن ميش دارد.) ميحسنه است و نزد خدا پادا
اما اگر به ديد مطلق نگاه بكنيم، هيچ وقت خـدا فاعـل شـر  .خداست جانب از همه بگو ؛»...اللهِّ عنِدِْ

كنيم. اگـر مـرگ دهد. ما هستيم كه شر مينيست. سيئه به معناي شر، هيچ وقت خدا انجام نمي
انسان صبوري كند، براي خدا باشد كه شر نيست. كشته شدن براي خدا كه شـر نيسـت؛ برسد، 

رنج كشيدن براي خدا شر نيست، خير محض است. اصلاً شري وجـود نـدارد؛ شـر را مـا ايجـاد 
كنيم. پس هيچ تعارضي وجود ندارد. ما آيات فراواني در قرآن كريم داريم كه به اين حقيقـت مي

تعـارض  ،اي نگاه كنيداگر به ديد ظاهري و ترجمه ،دارد. ببينيد بين دو آيه كند، تصريحاشاره مي
است. البته دليل اينكه دشمنان قرآن اطراف اين آيات نيامدند، ايـن نيسـت كـه ايـن آيـات را 

                                                 
 79نساء آيه  -4

دو معنا براي سـيئه و 
  حسنه:

  اعتباري -1
  واقعي -2
  
  
  
  

اگر به ديد مطلق نگاه 
بكنيم، هيچ وقت خدا 
فاعل شر نيست. سيئه 
به معنـاي شـر، هـيچ 
ــام  ــدا انج ــت خ وق

  دهد.نمي
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اسـت كـه ديدنـد نديدند، ديدند ولي آنقدر جوابهاي مفسران و مدافعان قرآن دندان شكن بوده
شـود چون جواب محكم داده شده است. پس معلوم مـي ؛يند دعوا كنندكند، بياديگر صرف نمي
منظور اين نيست كه بگويد:  ؛نزد غيرخدا بود، در آن اختلاف زياد بوداگر قرآن از  :فرمايدآن آيه كه مي

خواهد بگويد. در قرآن تعارض وجود ندارد. بله تعارض وجود ندارد، اما اين آيه اين مطلب را  نمي
توانيم بكنيم كه به است. يك تفسير ديگر هم مينپسنديدند. شايد به همين دلائل بودهعلامه هم 

مـن ثزيـد و عمـر در » نمَالـثَي فِ رٌمَعُ د وَيْزَ فَلَتَخْاِ«گوييم: اعتقاد من اين هم يك جايي دارد. مي
تفسـير يعني در يك چيزي اختلاف كردند. طبـق ايـن  »فيه ااختلف«معامله با هم اختلاف كردند. 

شود. فاعـل اختلـاف بـه ديگر فاعل اختلاف قرآن نيست. اختلاف به خود قرآن استناد داده نمي
اگر اين قرآن كتاب غيرخـدا بـود، كه  بيان كندخواهد اين را شود. آيه ميبيرون استناد داده مي

اختلـاف كردند. همين كه در آن ديدند كه مسلمين در اين قرآن اختلاف زيادي با هم پيدا ميمي
نكردند، اين بهترين دليل بر حقانيت اين كتاب است، براي اين كه از نـزد خداسـت. مـن ايـن را 

فرقه شدند، در چه مسئله جزيي است كـه مـا بـا هـم اختلـاف  73دهم. امت اسلام توضيح مي
نداريم؟! در نماز صدها اختلاف داريم، در وضو دهها اختلاف داريم، در مورد روزه صـدها اختلـاف 

احكام فرعي، همه مـا بـا هـم اختلـاف  و . تمام فروعداريم داريم، در مورد حج اختلافات فراوان
قرآنـي بـا ايـن ، آنهم رسيم در يك حرفش با هم اختلاف نداريمداريم. اما همين كه به قرآن مي

همين  را نگاه كنيد، گويي. اين عجيب نيست! كتب آسماني، كه از سوي بشر، دستكاري شدهكلي
انـد و آن را سـوزانده ةاست، شش نسـخمشكل سازاند كه بعد ديده ،است جيل، ده نسخه بودهان

است؛ همه اند. بالاخره آن كه خداوند نازل كرده كه چهار كتاب نبودهنگهداشتهچهار نسخه آن را 
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آنها قبول دارند كه خداوند يك كتاب نازل كرده است. حالا كدامش كتاب خدا است؟! كتابي كه از 
در يـك كلمـه  امت اسـلام مااخواهد شد.  واقع اختلاف مورد نزد خدا نيست عاقبتش اين است،

، آن حافظ قرآن، كه به امداد الهـي حـافظ ملامحمدكاظم ساروقيمرحوم . رندقرآن با هم اختلاف ندا
بـه  استناد كرده بودند، العظمي بروجـردياللهآيتخواند. كل قرآن شد، عين همين قرآن موجود را مي

همين معجزه، بر اين كه قرآن يك حرفش كم و زياد نشده است. گفته بودند: اگـر قـرآن چيـزي 
تحريـف شـده بـه  قرآنشد. بالاخره خدا كه غير از اين بود، ايشان بايد غير از اين را از حفظ مي

در دسـت  همين قرآني كـهداريم كه فرمودند:  (ع)اهل بيتكند. ما را روايات بسيار از نمي كسي عنايت
از اختلاف زيـادي  ؛ يعني،1»اًكثَير اختِْلافاً فيهِ وجَدَُوا...لَ«يد: فرما. پس اينكه ميمردم است، درست است

اگر  ،كردندردم بر سر قرآن اختلاف ميبعبارت ديگر يعني ميافتند. در قرآن ميسوي امت اسلام 
در مسائل فرعي همديگر را  سلميني متعدد از مهافرقهاين قرآن از غيرخدا بود. اينكه اين همه 

دانند. تا اين حد دورالدم ميهم را دانند، همديگركنند، خون يكديگر را مباح ميلعن و نفرين مي
رسند به قرآن روي يك كلمه با هم اختلـاف ندارنـد، ايـن هـم با هم اختلاف دارند، اما وقتي مي

ه اين كتاب، كتاب خداست. ايـن هـم كتابي با اين گستردگي. اين بهترين سند است براي اين ك
تر است، بر مفاد آيه هم دليل بر اينكه از نزد خداست. به اعتقاد ما تفسير اخير دقيقو خبر غيبي 

دهـد، ايـن چيـزي گوياتر است. اما اين تفسير كه بگوييم در سطح كار پيغمبر اختلافي رخ نمي
كه قرآن بخواهـد بـا ايـن دليـل  تنيست كه همه مردم بفهمند؛ قابل لمس براي همه مردم نيس

                                                 
 82نساء آيه  -1
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فهمند. اما مردم عادي كه بله! نوابغ و بزرگان و صاحب نظران اين را مي عموم مردم را متنبه كند.
ي آتيَنْا لَقدَْ وَ«فرمايد: شود. قرآن ميفهمند و حتي از ظاهر آيه هم اين فهميده نمياين را نمي  موُسَـ

گويي شد؟! نـه، ، يعني تناقضموسي كتاب داديم در كتاب موسي اختلاف شدبه  ؛1»...فيهِ فاَختُْلفَِ الكْتِابَ
يعني مردم در مورد كتاب موسي اختلاف كردند. كي اختلاف شد؟ موقعي كه دست تحريف در آن 

معنايش اين است كـه يـك  ،كه در قرآن به كار رفته است »اختلفوا فيه« و »فيه فَلِتُخْاُ« رفت. پس
وري طـگويد: آن بوري است. آن يكي طبا هم دعوا كنند. او بگويد: اين  اي بر سر يك چيزيعده

دعوايي بر سر قـرآن هـم پـيش  اينچنين ،بودنفرمايد: اگر اين كتاب از نزد خدا است. قرآن مي
اگر چه آن مطلب كاملاً دقيق و در جاي خود  ،تر استتر و دلنشينآمد. اين تعبير خيلي سادهمي

  صحيح است. 
گفتند: پيامبران فقـط دعـا اي مياند. عدهر مورد اعجاز و معجزه است. دو نظريه دادهسه بحث د

هم مثل بقيه، گفت خدايا! اين رودخانه را بشـكاف!  (ع)حضرت موسـيكرد. خدا معجزه مي ،كردندمي
 : خدايا! اين مرده را زندهكرددعا مي (ع)حضرت عيسـيشكافم. تو عصا را بزن! من مي فرمود:خدا هم 

 اندانشي بوده كه خدا به پيـامبر منشاء اعجازگفتند: ديگر اي . عدهكرداش ميكن! خدا هم زنده
است كه بگـوييم بـه  اين نبوده ند؛گرفتاست. منتها موقع استفاده از اين علم بايد اجازه ميداده

ه گرفتند، بعد بـه وسـيله دانششـان كارهـاي خـارق العـادصرف دعا باشد. پيغمبران اجازه مي
است؛ علمي بوده كه معجزه مستقيم از طرف خدا نبوده، غير مستقيم بوده اءيعني منش ؛كردندمي
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خود  آيا اعجاز، قدرت
انبياست يا اينكه دعـا 

كنند و خدا معجزه مي
  كند؟مي
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يـك وقـت  ؛. ايـن دو مطلـب اسـتنداكردهاست كه با آن علم معجزه ميداده انخدا به پيغمبر
از  گوييم: اين نور به آينه تابيـده وگوييم: اين نور مستقيم تابيده است به ديوار، يك وقت ميمي

اي گفتنـد: شود. اما فرق دارد. عـدهآينه به ديوار تابيده است. هر دو تا در نهايت عنايت خدا مي
فهمند چـه كـار معجزات نفوس انبياست، يعني خود انبيا در باطنشان دانشي دارند كه مي ءمنشا

 كنند كه مرده زنده شود. قدرتهايي دارند كه بلد هستند چه كار كنند كـه شـخص مـريض شـفا
اي هم گفتند: نه، پيغمبران هم مثل ما هـيچ دانـش كوتاه است. عده دانش بگيرد. دست ما از آن

  گرفت.اعجاز صورت ميكردند اي نداشتند فقط مقرب خدا بودند، دعا مياضافه
قدرت خدا به اين شكل تجلي پيـدا  ،خداست، منتها در صورت اول از آندر هر دو صورت قدرت 

كارد، علم كشـاورزي دارد. نـان رود گندم ميمي فرديعلم داده است.  يامبرپ كند كه خدا بهمي
خورد. اين مال خداست. مال خودش نيست. زمـين و آب و آسـمان و خورشـيد و آورد، ميدرمي

مواد، همه مال خداست. منتها علمي هم به او داده كه اين كار را بكنـد. يـك وقـت، مثـل بنـي 
هـر دو  اگر چـه فرق دارد دو خورد. ايندارد، ميد روي سرش برميريزاسرائيل نان از آسمان مي

كنند. يعني منشاء معجزه نفس پيغمبر اسـت. ييد ميأمال خداست. آيات و روايات مورد اول را ت
و دهد، دانشي خارق عـادت يعني سير معجزه به اين شكل است كه خداوند دانشي به پيغمبر مي

دهـد. يـك پزشـك، آنهـا مثلـاً در نش اين كارها را انجام ميمافوق دانش بشري، او با همين دا
از يـك  ،دانش است كنند اينترميم مي سلولهاي بنيادي اعصاب و نخاع و يا يك جايي از بدن را

گويد: الحمدالله كه خداوند اين دانش را به ما داد. مشكلي هم كند، بعد هم ميدانشي استفاده مي
كـه  دارد به اين مطلـب اشعار ،رعـد 38و   ابراهيمسوره  11كند. آيات ييد ميأندارد. قرآن اين را ت

منشاء معجـزه نفـوس 
ـــي  ـــت؛ يعن انبياس
ــه  ــد دانشــي ب خداون

دهد و او بـا پيغمبر مي
همين دانش اين كار را 

  دهد.انجام مي
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بينيـد ايـن را اشعار است. يعني اگر خوب دقيق شـويد، مـي به اعتقاد من در حدِ ،ظهور ندارد(
كه اگر راسـت  گفتندمردم مي؛ (»...اللـّه بِإذِنِْ إلِاّ بسُِلطْانٍ نَأتْيِكَمُْ أنَْ لنَا كانَ ما وَ...« :)دفرمايخواهد بمي
پيغمبـران در جـواب  )!اي كه ما هوس كرديم انجـام دهيـدمعجزه هرگوييد كه پيغمبر هستيد، مي
آوردن آيـه را بـه . دهيمانجام نمـيبدون اذن خدا اين كار را  اتوانيم معجزه كنيم، امگفتند كه: ما ميمي

خواهد، همه جـا ريم، اما اجازه ميتوانيم آيه بياوما مي ؛»Ĥيهتي بِأن نَأ« دهند.خودشان اسناد مي
، تأييـد در باب علـم ائمـه، شد. اين نظر را روايات متعددتوانيم، خيلي جاها اجازه داده نمينمي
ام. مفاد روايت اين است كه حضرت آصف برخيا كـه تخـت . من يك روايت انتخاب كردهكندمي

بخـش دانـش  73يك دانش از  ،آورد چشم به هم زدن،ا از سرزمين يمن تا شام در يك بلقيس ر
كرد، با دو بخش از ايـن دانـش بـود. موسـي كـه آن الهي داشت. عيسي كه مردگان را زنده مي

حضـرت  .)چهار حرف از اين دانـش (يا ،دادانجام ميكرد با چهار بخش از اين دانش معجزات را مي
بخـش از  72 پيغمبر اسـلامت. حرف از اين دانش را داش 15 حضرت نوححرف از اين دانش،  8با  ابراهيم

كـه  بينيكند. علامه هم با آن تيزييد ميأاين دانش را داشت. پس اينها دانش است، روايات هم ت
معجزات در نفـوس خـود  ء: منشااندفرمودهدر آيات قرآن و دقت نظر بلندي كه دارند، به شدت 

كرد، آن بـه دعـا را زنده ميبر فرض در قبرستان مرده  شهيد ثانيانبيا است. پس اگر شخصي مثل 
نفس خودشان است. ايـن مثـل ايـن  معجزه در ءبود، به دانش نبود. از روش دوم بود. انبيا منشا

شود، بگويد: خدايا! شرش ببيند حريفش نمي قرار بگيرد،است كه يك شروري بر سر راه يك نفر 
يك وقت است كه نه، خودش  را از سر من كم كن! يك ماشين بيايد، بزند به او و پايش را بشكند.

فرق  اام ؛شر شرور كم شد راههر دو  . ازاندازدش كنارزند به او، ميرزمي كار است، يك مشت مي

تأثير معجـزه بـه اذن 
  الهي است.
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كرد. بين انبيا و علما چقدر فاصله است؟ به همين اندازه فاصله است. البته ايـن هـم بگـويم: راه 
 ،قدسي از سوي پيغمبران استمعجزه معلول دانشي  كه براي همه باز است. پس نتيجه اين است

وري را به تو دادم، حالا هر جا كه اجازه اگويد: اين دانش، اين فنانجام آن به اذن خداست. خدا مي
  مطيع است. كني. پيغمبر هم كني! هر جا اجازه ندادم استفاده نميدادم استفاده مي

تـوانيم مـي گونه دوبه را شود. يك درد معجزه مولود علتهاي مرموزي است كه هرگز مغلوب نمي
دارويي كشف  -2و شفا بگيرد  (ع) امام رضـاميگرن دارد برود متوسل شود به  فردي -1درمان كنيم. 

شـوند. علت شـفا مـي طريق، هر دو يابد.شود آن درد شفا ميشود كه اين دارو وقتي خورده مي
عادي علت مغلوب شدني  يك تفاوت بنيادي غير از تفاوتهاي متعدد بين اين دو علت است. علت

علـت  ،كنم تر عرضعلت شكست ناپذير است. خيلي ساده اولي،پذير است. علت است، شكست
شـود نگذارد اثركند، جلوي اثرش را بگيرد. مي كه ممكن است مانعي سر راهش پيدا شود دومي

يايد از سـر تواند جلويش را بگيرد، هر مانعي بشكست خورده. اما اگر معجزه شد، ديگر مانع نمي
ناپذير. بنابراين معجزه زاييده يك علتهاي ناشـناخته و مرمـوزي شود شكستدارد، ميراه برمي

خـداي عزيـز اسـت. عزيـز يعنـي  ةچـون پشـتش اراد ؛است كه هيچ وقت مغلوب نمي شـود
شده اسـت. گفته است، كه بيل در آن كارگر نميعرب ابتداً عزيز را به زميني مي(ناپذير. شكست

غالـب  اشهاي خيلي سخت. بعد اين كلمه اطلاق شده است به ذات اقدس الهـي كـه ارادهنزمي
گفتند كه شخصيت خوب در اجتماع دارند. گـويي مي نيز هايياست. همين كلمه را بعد به انسان

كه شخصيت آنها راه نفوذي ندارد، نقطه ضعفي ندارند كه بشـود، آن نقطـه ضـعف را بگيـري و 
گويند: فلاني خيلي عزيز است. يعني هيچ نقطه كوري ندارد كه بتواني نفوذ ي. ميآبرويشان را ببر

معجزه مولود علتهـاي 
ــه  ــت ك ــوزي اس مرم

  شود.هرگز مغلوب نمي
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چـون در پشـت  )شكست ناپذير است. پس كلمه عزيز يعني مغلـوب نشـو. ،كني در شخصيتش
صـافات شـود. در سـوره معجزه اراده خداست؛ اين علتي است كه مغلوب هيچ علت قويتري نمي

را در مـورد  حكـمفرمايد كه قبلاً ايـن مي؛ 1»الغْالبِوُنَ لهَمُُ جنُدْنَا إنَِّ وَ*الْمنَْصوُرُونَ لهَمُُ إِنهَّمُْ«فرمايد: مي
 ،»الغْـالبِوُنَ لهَـُمُ جنُدْنَا إنَِّ وَ« كه قطعاً ياري شده هستند، يعني مغلوب نمي شوند. حتمي كرديمپيغمبران 
پذير است. در سوره اما ارتش شكست نيعني قطعاً اينها غالب هستند. ارتش  ؛كيد استألام، لام ت

خداوند اين گونه مقدر كرده كه من و رسولانم هميشه  ؛»...رسُُلي وَ أَناَ لَأَغْلبَِنَّ اللهُّ كتََبَ« فرمايد:يم مجادله
بنابراين معجزه كه كار پيغمبران الهي است، يك كـاري اسـت مثـل سـاير امورشـان  غلبه كنيم.

اثر شود. دارو علـت خورند. دارو ممكن است به خاطر مانعي بيشكست ناپذير، آنها شكست نمي
كند. معجزه هم علت شفاست اما مغلوب شود و اثر نميشفاست اما گاهي مغلوب عوامل قويتر مي

توَقْدََ الـَّذِي كَمثََلِ مثََلهُمُْ« فرمايد:مي بقـرهقرآن در سوره  .شودهيچ عاملي نمي مثـل ايـن ؛ 2...»نـارًا اسْـ

 چـون و ؛3...»بنِـُورِهمِْ اللـّهُ ذَهَبَ حوَلْهَُ ما أَضاءَتْ فَلَماّ«... افروخت. مانند مثل كسي است كه آتشي ن،منافقا

آنها را در تاريكيهـايي  ؛4»يبُْصِرُونَ لا ظُلُماتٍ في تَرَكهَمُْ وَ«...، برد را نورشان خدا داد روشنايي را آنان پيرامون

                                                 
  173و  172صافات آيات  -1
  17بقره آيه  -2
 همان -3

 همان -4

عجزه بـه اراده چون م
خداست، مغلوب هيچ 
ــــويتري  ــــت ق عل

  شود.نمي
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 .آيندنمي راه به بنابراين ،كورند ،لالند ،كرند ؛1»يَرجِْعوُنَ لا فهَمُْ عُمْيٌ بكُمٌْ مٌّصُ« .دكنبينند رهايشان ميكه نمي
ل يعني نمونه، تمثلّ يعنـي يـك مفهـوم معنـوي ثَيكي از روشهاي قرآن مثل زدن است. كلمة مَ

ويِاًّ بَشَرًا لهَا لَفتََمثََّ رُوحنَا إلِيَهْا فَأرَسَْلنْا...« فرمايد:تجسم پيدا كند. قرآن در مورد روح مي مـا روح  ؛2»سَـ
. عين يك بشر وجود خارجي پيـدا كـرد، خود را به سوي مريم فرستاديم، به شكل يك بشر تمثل كرد

مثل زدن يعني: يك مفهوم غير مادي  .گويد تمثالگويند تمثلّات برزخي. عرب به مجسمه ميمي
رِبَ الناّسُ هاَأيَُّ يا« فرمايد:بعنوان نمونه ميرا شكل مادي بدهيد.  تَمِعوُا مثَـَلٌ ضُـ اي مـردم  ؛3...»لـَهُ فاَسْـ

 اجتَْمَعـُوا لـَوِ وَ ذُبابـًا يخَْلُقـُوا لـَنْ اللـّهِ دُونِ مـِنْ تـَدعْوُنَ الذَّينَ إنَِّ«... زنيم پس به آن گوش دهيـد.مثالي مي
تـي اگـر بـر مگـس اجتمـاع توانند خلق كنند، حيك مگس هم نمي خوانيدمي داـكه ازغيرخ آنهايي؛4...»لهَُ

تواننـد از او پـس اگر مگس چيزي از آنها بگيرد، نمي؛ 5»...منِهُْ يسَتْنَْقذُِوهُ لا شيَئْاً الذُّبابُ يسَْلبُهْمُُ إنِْ وَ«... ،كنند
كند، گو اينكه يك چيـز اين يك مثل است. يك مطلب معنوي غير محسوس را حسي مي .بگيرنـد

  روش جالبي است. ،روشناپيدا را پيدا مي كند. اين 

                                                 
 18بقره آيه  -5

 17آيه مريم  -1

 73حج آيه  -2

 همان -3

 همان -4



  263                                                                                                                                                                 دوره چهارم تفسير موضوعي قرآن كريم      
  

بحثهاي خيلي غامضي است، اگر آن را همينطور كه هسـت بيـان  ،بحثهاي فلسفيبعنوان نمونه، 
كنيم خيلي خسته كننده و غير قابل فهم است، اما اگر آنرا با يك مثال ساده بيان كنـيم خيلـي 

: يكـي اينكـه نيميان كتوانيم مطلب را بمي طريقسه به درك خواهد شد. ما  تر فهميده وراحت
طرف مقابل هم هيچ نفهمـد، راه ديگـر اينكـه اول مفهـوم را  رد شويم و يم وياول مفهوم را بگو

 شود،گيرد ولي خيلي زود خسته مييم و بعد مثال بزنيم كه روش خوبي است و طرف ياد مييبگو
خسـتگي  ب است وكه اين راه خيلي جال ،راه ديگر اينكه اول مثال بزنيم بعد مفهوم را بيان كنيم

ام بحث تشكيك در وجود كه يك بحث فلسفي است و هم زده هم در آن نيست. اين مثال را قبلاً
كنم. چند نورافكن را فرض كنيد، نور نـورافكن يـك متـري من آن را با يك مثال ساده بيان مي

هـم نـور اش همه شديدتر از نور پنج متري است و نور پنج متري شديدتر از نور ده متري است،
است ودر نور بودن هيچ فرقي با هم ندارند. يك وجود واحد كه مراتب دارد مراتب ضعف و مراتب 

يم نور ضعيف است. پـس يـك يگوده متري را مي يم نور شديد است ويگوشدت. كناريش را مي
د مراتب ضعيف، يا مثال ديگر برقي كه كنار سد دز تولي تواند مراتب قوي داشته باشد ووجود مي

برقـي  گيرد و آن دوباره قويتر ازها مورد استفاده قرار ميشود قويتر از برقي است كه در خانهمي
اش بـرق اسـت. ، اينها چقدر با هم فرق دارند، همـهشوداستفاده ميها است كه در شارژر موبايل

هم بـه شود تا فاصلة ده متري آن هم رفت اما آخري را دست اولي آنقدر قوي است كه حتي نمي
وجود برق شديد و وجود برق  كند، همة آنها هم برق هستند و يك وجود است،نمي اثريآن بزني 

يم كـه فلاسـفه ايـن اصـطلاح را يگوشدت دارند. حالا با اين مثالها مي ضعيف، كه مراتب ضعف و
يعنـي وجـود امـري  ؛گويند وجود داراي مراتب ضعف و شدت اسـتبرند، ميبه كار مي گونهاين

ــر  ـم را بهت
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راحت آن را فهميديم. حالا اگر مـا همـان اول  گويند تشكيك در وجود وكك است اين را ميمش
كه  ،شدت است داراي مراتب ضعف وطيء گفتيم كه وجود امري است مشكك نه متوامي گونهاين

ه مقوم وجود است موجود است؛ فهم اين مطلب به اين صورت بسـيار سـخت چدر همة مراتب آن
قـرآن از همـين روش و فهم مطلب چقدر راحت شـد.  طريق مثال وارد شديماست. ببينيد ما از 
خواهيم توحيـد را بـه گويد كه مردم ما مينمي  در بدو ورود يوسـفدرسورة  .استفاده كرده است

صِ أحَسَْنَ عَليَكَْ نَقصُُّ نَحْنُ« فرمايد:در ابتدا مييم، اثرات صداقت را گوش كنيد، يشما بگو  ؛1»...الْقَصَـ
(چون قصه تجسم اسـت،  خوب كه طرف مجذوب قصه شنيدن شد يم،يخواهيم برايتان قصه بگـومي

كند) يكوقت يـك مفهـوم عظـيم محسوس مي تمثلّ است، يعني دارد يك مطلب نامحسوس را
اين را  ،2»...آباؤُكمُْ وَ أَنتْمُْ سَميَّتُْموُها أسَمْاءً إلِاّ دُونهِِ مِنْ تَعبْدُُونَ ما«، كندالقا مي مخاطبمعنوي را در روح 

هاي . سورهداستانگردد سر آيد خسته شود برميگويد، تا طرف مييوسف به دوست زندانيش مي
خواهيد حالتهاي كند. اگر ميقصص، طه، مريم، نيز به همين روش است، اول مصداق را شروع مي

رد. در قرآن تا جـايي يد. اين روشي است كه قرآن دايبگو داستان خطابي جذاب و گيرا شود اول 
كه كافران را به چهار پايي  بقره 171: آية از جمله ،استآمدهام سي، چهل مثل كه من بررسي كرده

و چنـدين آيـة  بقـره 261داند كه معنايش چيست. آية نمي امافهمد را مي كه اصواتزند مثل مي
د به مثـل كشـاورزي تشـبيه كننديگر كه مثال كساني است كه اموالشان را در راه خدا انفاق مي

                                                 
 3يوسف آيه  -1

  40يوسف آيه  -2
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آورد و مثل كسـاني اندازد و هفتاد خوشه از آن بدست ميكند كه يك دانه گندم در زمين ميمي
كه گرد و غبار بر روي آن نشسـته و  ماندبه تخته سنگي مي كنندكه اموالشان را ريايي انفاق مي

آيـة  آل عمراناست. در سورة  ديگر سنگ هيچ رود وارزش است و با يك باد و باران از بين ميبي
اش را از بـين همـه اي است كه  سرمايي بيايد وفرمايد: مثل اموال اين كافران مانند كشتهمي 17

را به سـگ  است كه او ؛ داستان بلعم باعور»...آياتنِا آتيَنْاهُ الذَّي نبََأَ عَليَهْمِْ اتْلُ وَ« :اعراف 175آية  .ببرد
اگر هم از دستش فرار  گيرد وآن گلاويز شوي تو را گاز مي كه اگر با(سگ هار)  استتشبيه كرده

اين مثل، مثل كساني  گيرد،آخر شر دامنت را مي ،گيردرا گاز مي تو كند وكني باز هم دنبالت مي
مثل سگ هار است هر كارشان كني براي جامعه  ،كنند، مثلشاناست كه آيات خدا را تكذيب مي

گزنـد،هر كارشـان كني مي از آنها انتقاد هم ؛ اگرگزندمي ،شان بگذاريمضر هستند به حال خود
  زنند. كني لطمة خودشان را مي

اي تشـبيه آن را بـه كشـته حيـات دنياسـت و است كه در مورد 24آية  يـونسمثل ديگر سورة 
نا بينـا و من و كافر را به انسانهاي بينا و شنوا و ؤكه مثل انسانهاي م هودسورة  24است. آية كرده

كيد دارد كه ما تمام مثلها را بـراي مـردم در أبعد در چندين آية قرآن ت، استناشنوا تشبيه كرده
 هذَا في لِلناّسِ صَرفَّنْا لَقدَْ وَ« بينيم،بيشتر نمي را مثل 40تاًيااين قرآن زديم، در حاليكه ما در قرآن نه

هم  روم 57و زمر 27آية .آورديم گوناگون مثلي ،هرگونه از قرآن اين در راستي به و ؛1»...مثََلٍ كُلّ مِنْ الْقُرآْنِ
را براي مردم در قرآن آورديـم. مثـل يعنـي  هاهست، محتواي آيات هم اين است كه ما تمام مثل

                                                 
 89اسراء آيه  -1

ل يعني نمونة عيني ثَمَ
پـــس  خـــارجي، و

داستانهاي قرآن هـم 
خود قرآن  و ل استثَمَ

آنهــا را مثَـَـل  هــم
  است.ناميده
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(داستان موسي و عيسي وغيره) خـود  پس داستانهاي قرآن هم مثل است نمونة عيني وخارجي،
 ؛1»...خَلَقـَهُ آدَمَ كَمثَـَلِ اللـّهِ عنِـْدَ عيسي مثََلَ إنَِّ« مثل است تانهايشداس قرآن هم اين را قبول دارد كه

داستان آدم را بيان كرده  ،خدا داستان عيسي را بيان كرده مثل آدم است، مثل عيسي نزد خدا مثل،
 مثََلـاً مـَريْمََ بْنُا ضُرِبَ لَماّ وَ« فرمايد:مي (ع)حضرت عيسيكند. يا در مورد مي از آن به عنوان مثل ياد  و
 مريم به عنوان مثال معرفي شد قـوم تـو روي گـردان شـدند،بنهنگامي كه عيسي ؛2»يَصدُِّونَ منِهُْ قوَمْكَُ إذِا

پس معلوم شد داستان عيسي يك مثل قرآني است. اين نيست كه ما يك چيز را به چيـز ديگـر 
 10س دو نوع مثل در قرآن داريم. آية تشبيه كنيم، اين فقط مثل نيست اين جزئي از مثل است. پ

خـدا مثـل زد بـراي  ؛»...لـُوطٍ امـْرَأَتَ وَ نـُوحٍ امْرَأَتَ كفََرُوا لِلذَّينَ مثََلاً اللهُّ ضَرَبَ« فرمايد:مي تحريمسورة 
داستان اينها در قرآن آمـده، ولـي خـدا بـه ) كه اين دو تا كافر بودند( زن لوط را كافران زن نوح و
كند، پس تمام داستانهاي قرآن هم يك نوع مثل است. بنابراين ز اين داستان ياد ميعنوان مثل ا

 -1دهـيم: بنـدي قـرار مـيگيريم همه آيات مربوط به امثال قرآن را در يك جمعيك نتيجه مي
كند، يا مكذبين آيات خـدا را تشـبيه بـه اينكه بلعم باعور را تشبيه به سگ مي تشبيهات است،

كند به الاغي كـه آنهايي كه در مقابل منطق توحيديان مقاومت ندارند تشبيه مي يا كند،سگ مي
امتهايي است كـه  ملتها و همان داستانهاي پيامبران و سرگذشت اقوام و -2،كنداز شير فرار مي
اينها مثل است، آياتي در قرآن اشاره دارد كه اينها مثل است. يك نكته اين كه  قرآن بيان كرده،

                                                 
 59آل عمران آيه  -2

  57زخرف آيه  -1

 در قـرآن: لثَمَدو نوع 
  تشبيه -1
داســــــــتان و  -2

  سرگذشت
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و حقيقتي مثلي دارد، شما هر حقيقتي را كه بخواهيد براي مردم توضيح دهيد، خوب  هر وجودي
يم هـر يخواهيم بگوعلم، علم آموزي ما مي توانيد يك مثل برايش پيدا كنيد، مثلاًكه بگرديد مي

خواهيم براي اين مثـل شود، قرار نيست كم بيايد. ميچه به مردم ياد بدهي علم نورش بيشتر مي
يم يك شمع اينجاست صد تا شمع را با آن روشـن كـن، از نـور شـمع اول كـم يگو، ميبياوريم

 خدا مَثـَل فرمودهثل ندارد، اما دو جاي قرآن مِ ليآيد، ببينيد مثل دارد. خدا هم مَثلَ دارد ومين
ماواتِ فِي عْلياَالْ الْمثََلُ لهَُ وَ« ؛1»...عْلياَالْ الْمثََلُ لِلهِّ وَ...« دارد  خـدا هـم مثـل دارد و .2»...رْضِاَالْـ وَ السّـَ
لي نداشته باشد. آقاي قرائتي يكي ثَل خدا هستند. هيچ حقيقتي در عالم نيست كه مَثَبيت مَاهل

شود كه مطلب و اين باعث مي كنداز دلائل موفقيتشان اين است كه مثلها را براي حقايق پيدا مي
خـواهم ايـن اما مي روش استفاده نكرده است. اين هيچكس مثل قرآن از .جابيفتد مخاطببراي 

تمام مثلهاي عالم را بيان كرده يعني  ،نكته را برايتان عرض كنم قرآن با مثلهاي محدود اما جامع
 وَ«كـه: اصرار دارد  قرآنتوانيد از اين مثلهاي محدود پيدا كنيد هر مثالي را كه شما بخواهيد مي

هرچه مثل جهت هدايت انسـان لـازم اسـت در ايـن قـرآن ؛ 3...»مثََلٍ كُلّ مِنْ لْقُرآْنِا هذَا في لِلناّسِ ضَرَبنْا لَقدَْ
مثلهاي نامحدود ديگر را  ي محدود،اين تيزهوشي شما كه از اين مثلها حالا اين همت شما و .است

عربها در فرهنگشان يك تفاوتي در مثال زدن  .دربياوريد پس مثل هر چيزي در قرآن وجود دارد

                                                 
  60نحل آيه  -1
  27روم آيه  -2
 58روم آيه  -3

هر وجود و حقيقتـي، 
مثَلَي دارد، حتي خدا؛ 

، مثََل خـدا (ع)بيتاهل
  هستند.
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رود سراغ يك كار تواند بعد مينمي، خواهد يك كاري را انجام بدهدكسي كه مي مثلاً؛ دارند ام با
ما در فارسي به  !رود سراغ وزنه بيست كيلوييمي كند، تواند وزنه ده كيلويي را بلندنمي ،تربزرگ
ييم مَثـَل گوباين فرد  . اگر بهرفت به دمش جارو بسته بودسوراخ نمي درگوييم موش مي فرداين 

 را هـم مـوش مـا :گويدبست ميبه دمش مي رفت جاروسوراخ نميتو موش كار تو اين است كه 
اين است كه در  .وري استطرسي اين اف دهد و درفوري خودش را جاي آن مثل قرار مي د وكردي

ولـي در زبـان ناراحت نشـود. ادب باشيم تا طرف  اكت وزمثالهاي فارسي ما خيلي بايد مواظب ن
گـويم من مي ،در مثل مناقشه نيست :در قديم گفتند كنندنها مقايسه نميآنيست  طورعرب اين 

كه مردم چقدر دور مـن  فرمايندوقتي مي (ع)منينؤاميرالمدر خطبه شقشقيه  .در مثل مقايسه نيست
ر حيوانات كفتار گردنش بسيا مياندر( چون تعدادشان زياد بود تا بيعت كنند ندبودازدحام كرده 
ايـن  !ند مثل موهاي گردن كفتاربودمردم دور من جمع شده  قدراين امام فرمودند: )پشمالو است

هـا اينكه شما گاهي وقـت. كنندمثالها نمي مقايسه در ،ادب عربي است كه در ادبيات عرب و در
خيلي  ،در ادبيات و زبان فارسي ما .نه اين طور نيست ،استكنيد كه در قرآن توهين كردهفكر مي

 البتـه در بعضـي مـوارد تعمـدِ .در زبان عرب اين طور نيستاكثراً اما  شودتوهين استشمام مي
اما جاهاي معمـولي و مكذبين با سگ.  وراعابمثل مقايسه بلعم  ،شودگوينده از قرائن مشخص مي

مقايسـه  ،اين تفاوتي است كه در فرهنگ فارسي و عربي است كه آنها در مثل .اين طوري نيست
اهيم وخـكنيم اين است كه ما وقتي مـيمقايسه مي ولي ما مقايسه ندارند كنند يا اصلاًكمتر مي

به و ناراحت نشود و موجودات مافوق خودش مقايسه كنيم كه  هافرشته را با مقايسه كنيم بايد او
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در محظور كند و كمتر او را ميرسد رسم ادب عربي به اين دليل كه راه اديب را كمتر سدّ نظر مي
  تر است. دهد موفققرار مي
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رٌّ فيهـا ريحٍ كَمثََلِ الدُّنيْا الْحيَاةِ هذِهِ في ينُفِْقوُنَ ما مثََلُ« -23 همُْ ظَلَمـُوا قـَوْمٍ حـَرثَْ أَصـابَتْ صِـ  117(...»أَنفْسَُـ
  ران)عم
   بĤِياتنِـا كـَذَّبوُا الـَّذينَ الْقوَْمِ مثََلُ ذلكَِ يَلهَْثْ تتَْرُكهُْ أَوْ يَلهَْثْ عَليَهِْ تَحْمِلْ إنِْ الكَْلْبِ كَمثََلِ فَمثََلهُُ هوَاهُ اتبَّعََ وَ« -24

  اعراف) 176(...»الْقَصصََ فاَقْصصُِ
ماءِ مِــنَ زلَنْــاهُأَنْ كَمــاءٍ الــدُّنيْا الْحيَــاةِ مثََــلُ إِنَّمــا« -25  وَ النّــاسُ يَأْكُــلُ مِمّــا رْضِاَلــاْ نبَــاتُ بِــهِ فَــاختَْلطََ الســَّ
 يونس)24(...»نْعامُاَالْ

  هود)24( ...»السَّميعِ وَ البَْصيرِ وَ صمَّاَالْ وَ عمْياَكاَلْ الفَْريقيَْنِ مثََلُ« -26
  اسراء) 89( ...» مثََلٍ كُلّ مِنْ الْقُرآْنِ هذَا في لِلناّسِ صَرفَّنْا لَقدَْ وَ« -27
  روم)   58زمر و27( ...»مثََلٍ كُلّ مِنْ الْقُرآْنِ هذَا في لِلناّسِ ضَرَبنْا لَقدَْ وَ« -28
  )59عمران آيه (آل »...خَلَقهَُ آدَمَ كَمثََلِ اللهِّ عنِدَْ عيسي مثََلَ إنَِّ« -29
  )10(تحريم آيه  »...لوُطٍ امْرَأَتَ وَ نوُحٍ مْرَأَتَا كفََرُوا لِلذَّينَ مثََلاً اللهُّ ضَرَبَ« -30
  )27(روم آيه  »...رْضِاَالْ وَ السمَّاواتِ فِي عْلياَالْ الْمثََلُ لهَُ وَ« -31
  ) 60(نحل آيه  »...عْلياَالْ الْمثََلُ لِلهِّ السوَّْءِ وَ مثََلُ Ĥخِرةَِلْباِ يُؤمْنِوُنَ لا لِلذَّينَ« -32
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  يرُدَوّن : برگردانده مي شوند .  خطيئته : خطاهايش  : آيا طمع داريد ؟افتطمعون 
  لايُخَفَّفُ : تخفيف داده نشود .  ميثاق: پيمان   فريق : گروه، دسته  

  قَفيَّنا : در پي آورديم .   ذي القرُبي: خويشاوند  يحرفونه : تحريف مي كنند آن را 
  البينات : دلائل روشن   حُسناً: سخن نيك گوئيد.قولوا... عقلوه : آن را گرفتند (و فهميدند) 

  اَيدَّناه : تائيدش كرديم .  توليتم : رو گردان شديد   لقوا: ملاقات كردند
  افكلما : پس آيا هر گاه ...  لاتسفكون : نريزيد (خونها را )  خلَا : خلوت كرد. 

ــخن  ــا س ــا آنه ــا ب ــدّثونهم: آي اَتُحَ
  گوئيد؟مي

  تمايل ندارد.لاتهوي :   دماء: خونها 

  كذبّتم : تكذيب كرديد.  خانه ها  ،خانه ):(جمع دار دير  فتَحََ : گشود
ليُِحــاجوُّكمُ : تــا بــا شــما منــاظره 

  كنند.
قلوبنا غلـف : دلهـاي مـا در پـرده   اقرار كرديد اقررتم: 

  (غلاف) است.
سپس شما همانيـد  ثم انتم هولاء:  كنند. مايسرون : آنچه پنهان مي

  كه ...
  ق : تصديق كننده مصدّ

ــا   مايعلنون : آنچه آشكار ميكنند.  تظــاهرون علــيهم : عليــه انهــا ب
  كمك هم اقدام مي كرديد.

يســتفتحون : طلــب پيــروزي مــي 
  كردند 

  عرفوا : شناختند   الاثم : گناه   امُيّوِّن : درس ناخوانده ها 
به : بد چيـزي اسـت  ابئسما اشترو  العدوان : دشمني   جمع امُنيِة )(امانيِّ : آرزوها  
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  آنچه بدان فروختند 
  بغيا : از روي تجاوزگري   ياتوكم : بيايند نزد شما   هلاكت –ويل : واي بر 

  باؤا بغضب : برگشتند به غضبي   اُساري : اسيران   ليشتروا : تا بفروشند 
  مهين : خوار كننده   ياتوكم اساري : اسيرتان شوند.   ثمن : بها 

  وراءه : پشت آن (ماسواي آن)  تفادوهم : فديه ار آنها مي گرفتيد   را نگيرد  لن تمَسنَّا : ما
  فلَمَِ : پس براي چه   فما جزاءُ ... : نيست جزاي ...  اَتّخَذتم : آيا گرفتيد 

ــراي   خزي : خواري   احاطت : محاصره كرد  ــات : آورد ب ــاءكم ... بالبين ج
  شما بينات را 

  تسَئلوا : سوال كنيد  سرزمين ( عراق كنوني ) بابل : نام   العِجل : گوساله 
  يتَبَدَلَّ : عوض كند   هاروت و ماروت : نام دو فرشته   بالا برديم  –رفعَنا : بلند كرديم 

  ضَلَّ : گمراه شده   انّما: فقط   خذُوا : بگيريد 
  سواء السبيل : راه درست   فتنه: (اينجا يعني)آزمايش   واسمعَوُا : بشنويد 

  ودََّ: دوست دارد.  ضارّين: ضررزنندگان  نا : معصيت كرديم عصَيَ
اُشربِوا في قلـوبهم العجـل: دلهـاي 

  آنها شيفته محبت گوساله شد 
  يرَدُونكم : بازتان گردانند   يُفرّقون: جدايي مي اندازند 

  روشن شد  –تبَيََّنَ : آشكار شد   دمي آ –المرء : انسان   : آرزو و تمنا كنيد وافتََمنََّ
ــاً خــواهي يافــت  لتجــدنّهم : حتم

  ايشان را 
  فاعفوا : عفو كنيد   گرفتند يتعلمون : ياد مي

  واصفَحوُا : درگذريد   زد آنها را يضرهم : ضرر مي  ترين احرص: حريص
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  فرستيد و ما تُقدَمِّوا : پيش نمي  را خريد نلمن اشتريهُ : هر كس آ  دارد يوَدَُّ�ُ : دوست مي
  هود : يهودان   براي او نباشد  –ماله : ندارد   كه عمر كند لو يعَُمرَُّ :

  نصاري : مسيحيان   نصيب  –خلاق : بهره   الف سنه : هزار سال 
  هاتوا : بياوريد   .بئس : چه بد است  مزحزحه : دور كننده او 

  اسلمََ : تسليم كرد   ما شرَوَا : آنچه فروختند   عاهدوا : عهد بستند 
  )يعني خودش راوجهه : صورتش (  لَمثَوُبه : لَ + مثَوبه : پاداش   رد نبذ : عهد شكني ك

صاري علي شي : نصـاري ليست الن  راعنِا : رعايت كن مارا   ظهورهم : پشت هايشان 
  .چيزي نيستند

  اظلم : ظالمترين   انظرنا : به ما نظر كن   كانّهم : گوئي ايشان 
  سعي : سعي كرد   صاص مي دهد يَختصَُّ : اخت  واتبَّعَوُا : پيروي كردند 

  ما كان لهم : حق ندارند   ما ننَسخ : هر چه را نسخ كنيم   ما تتلوا: آنچه تلاوت مي كردند 
اوَ ننُسِها : يا آن را به تاخير اندازيم   ملُك : فرمانروائي 

  ( يا بفراموشانيم )
  اينما : هر كجا 

  وا : روآوريد توُلَّ  آوريم نات : مي  دادند يعَلّمون : ياد مي
  ثمََّ : آنجا   خواهيد ام ترُيدون : يا اينكه مي  الملََكيَن : دو فرشته 

  سفه نفسه : بي خرد شد   لاينَالُ : نميرسد   اتَّخذََ :  گرفت 
  اصطفيناه : او را برگزيديم   مثَابه : محل رجوع مردم   ولَدَ : فرزند

ليّ : واتَّخذوا من مقام ابـراه  سبحانهَُ : منزه است  يم مصَُـ
جائي از مقـام ابـراهيم را نمازگـاه 

  وَصيّ : سفارش كرد 
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  قرار دهيد 
  بنيه : پسرانش   عَهدِنا : عهد كرديم   قانتون : فرمانبرداران 

لولايكلّمنا الله: چرا خدا با ما سخن 
  گويد؟نمي

  لاتَموتُنَّ: نميريد   طَهرِّا: پاكيزه كنيد 

  حضَرَ: حاضر شد   طواف كنندگان  الطائفين:  تشابهت : شبيه هم شد 
براي مونث و ذلك براي تلِكَ: آن (  العاكفين: معتكفان   بيَنَّاّ: بيان كرديم 

  مذكر) 
  قد خلت : گذشت   الرُّكع: ركوع كنندگان   نذير: ترساننده 

  كونوا هودا : يهودي شويد   دهم اش ميبهره  امتَعّهُُ  تتَبّع: پيروي كني 
س: هــيچ لــاتجزي نفــس عــن نفــ

نفســي بــراي نفســي ديگــر كــاري 
نكند (يـا نفسـي بـه جـاي نفسـي 

  ديگر جزا نبيند)

وازده نسل الاسباط: جمع سبط : د  كنم اَضطرَّهُ  گرفتارش مي
ســبط در از دوازده پســر يعقــوب (

لغت يعني نوه كـه بيشـتر بـه نـوه 
دختــري گويــد و بــه نــوه پســري 

  بيشتر حفيد گويند) 
  اوتيَِ : داده شد   لمصير: محل بازگشت ا  اهواءهم: هوسهاي آنها 

  لانُفرَِّق : جدايي نمي فكنيم   يرفع : بالا مي برد (مي برُد)   اذكروا : ياد كنيد 
  اهتدَوَا : هدايت شدند   القواعدُ : پايه ها   فضَلّتكم : برتري دارم شما را 

  دشمني) دائي (شقاق : ج  تَقبََّل : قبول كن   : بترسيد از روزي كه  يوماً و اتّقوا
  ملّتهم: آئين و كيش آنها  مناسكنَا : مناسك و اعمال ما را   عدل: عوض، همسنگ (جايگزين)
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تُب علينا : توبه ما را بپذير يا به ما   شود لايُقبَل: قبول نمي
  توفيق توبه ده 

  ابِعَث : برانگيز

  و سوي شَطر : سمت  يعُلَِّمُهمُ: يادشان دهد   اذِابتلَي: هنگاميكه آزمود 
  جاعلُِكَ : قرار دهنده تو  يزكيهمِ : پاكشان سازد   فاََتَمَّهُنَّ : پس تمامشان كرد 

لعلكم تهتدون: شايد هدايت شويد 
بـراي  –باشد تا هـدايت شـويد  –

اينكه هداست شويد (معناي سـوم 
  صحيحتر است)

يرَغَبِ عن: (رو گرداند بـي تمايـل 
ــه او  ــي ب ــه: يعن ــب عن ــود) رغ ش

و رغـب فيـه : يعنـي رغبت شد بي
  به او رغبت كرد. 

ــــــــــــــــــــــيكفيكهم:  فس
+ك+هم: بزودي خدا ف+س+يكفي

(شر) آنها را از تو دور خواهد كـرد 
(تو را در برابر آنها كفايـت خواهـد 

  كرد)
فلنوليّنََّكَ : تو ار خـواهيم گردانـد   ذريتي: نَسلم

  به سوي ...
  كامل سازم  –لاُِتمَِّ : تا تمام كنم 

  پس برگردان :فوَلِّ  ترضيها : راضي هستي از آن  خدائي صبغه الله : رنگ 
ــاظره  ــا من ــا م ــا ب ــا: آي اتحاجوّننَ

  كنيد؟مي
  ولاتكفرون: مرا ناسپاسي نكنيد   كنند ما تبَعِوُا : پيروي نمي

شما داناتريد يا  :ءانتم اعلمُ امَ الله؟
  خدا؟

  استعَينوا : كمك گيريد   تابع : پيرو 

  يُقتَل : كشته مي شود   نت : تو نسيتي أما   ار نكرد اظه –كتَمَ : كتمان كرد 
  احَياء : زندگان  كنند ليكتمون : حتما كتمان مي  السفاء: بيخردان 

  لاتشعرون : نمي فهميد    المُمترَين : شك كنندگان   وليّهمُ : برگرداندشان 
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ا را امتحــان شــم لنبلــونكم: حتمــاً  فاستبقوا : از هم سبقت گيريد   شهداءعلي : گواهان بر 
  كنيم مي

  الجوع : گرسنگي   اينما : هر كجا   و ما جعلنا : قرار نداديم 
يات بكم اللـه : خـدا شـما را مـي   كند يتبع : پيروي مي

  آورد 
  الانفس : جانها 

  الثّمرات : ميوه ها   للَحَق : بي ترديد حق است   گردد ينقلب : برمي
عَقبِيهِ : دو پاشنه اش (عقب يعني 

نه پا )                               پاش
  بَشرِ : مژده بده   و ما الله بغافِل : خدا غافل نيست 

ــه (اصــطلاحي  ــي عقبي ــب عل ينقل
است به معناي: برگردد بـه حالـت 

  ابق خود (يعني جاهليت) س

  اصابتَهمّ : به آنها برسد   لئِلا يكونَ : براي اينكه نباشد 

ماكان اللهُ ليضُيعَ : بنا نيسـت كـه 
  خدا ضايع كند 

: بيـاوري ... هـر اَتيَتَ ... بكل آيـه   فلا تخشوهم : از آنها نترسيد 
  اي را آيه

  روني: يادم كنيدفاذك  و اخشوَني : و از من بترسيد   تَقلَُّب : گردش 
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